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 آغاز یک انقلاب بزرگ در علم تغذیه

 زنده خواری، نه مرده خواری

 «پخت و پز»مرگ بر 

 مرده خوارند ،اشخاصی که غذای مرده میخورند

 غذای جاندار یعنی سلامتی کامل و طول عمر. ،غذای بیجان یعنی بیماری و مرگ

 بلکه بیماری می پزند. ،مرده خواران گمراه در آشپزخانه غذا نمی پزند

پخت و پز کلیه مواد حیاتی را که بدن انسان احتیاج دارد در غذای طبیعی میسوزاند و آن را به یک 

 ماده سمی و بیماری زا تبدیل می نماید.

میل برای غذای مرده گرسنگی حقیقی نیست بلکه اشتهای کاذب است که یک معتاد برای مواد سمی 

 .احساس میکند

 .به پایان می رسد با ختم مرده خواری یک عصر وحشتناک

 یک عصر مبارک شروع می شود . ،با آغاز زنده خواری

 میشوند؛ همه در نتیجه بیماری ها تلف ،در عصر مرده خواری هیچ کس به پیری طبیعی نمی رسد

همه به پیری خواهند رسید و این  ،مرد نخواهددر عصر زنده خواری هیچ کس در نتیجه بیماری 

سال بعد؟ هیچ کس نمی داند، زیرا نمونه آن هنوز دیده نشده. در  ۳۰۰یا  ۲۰۰پیری کی می رسد؟ 

نابود می  این دنیا کمبود مواد غذایی وجود ندارد، مردم متمدن هشتاد درصد غذای طبیعی را با آتش

میآید  هشتاد درصد آن اضافه ،اگر فقط غلات و حبوبات موجود به صورت خام مصرف شود؛ کنند

 این است حقیقت امر. ،شودکه باید به دور ریخته 

 :ورزشکاران عزیز

خوراکهای پخته مخصوصاً پروتئین حیوانـی بـه شـما نیرو و انرژی  .به شما درس غلط آموخته اند

 ،بلکه انرژی شما را از بین میبرد و به جای اینکه ورزش برای شما یک عمل مفید باشد ،نمیدهد

 ۳۰-۳۵شما را مجبور می کند در حین جوانی در  ،ارگانهای شما را زودتر از سایرین خسته نموده

 سالگی از ورزش دست بکشید و با ارگانهای فرسوده به اجتماع مرده خواران تنبل و بیمار برگردید.

از سموم و گوشت های بدن خود را  ،رده را کنار گذاشتهم  خوراک هر کس که عقل دارد باید فوراً 

و عضلات خود را تقویت نموده و با نیروی تازه وارد  با غذای طبیعی ارگانها ،داده زائد نجات

 میدان مسابقه شود تا به جوایز بی سابقه ای نائل گردد.

زنده خواران حقیقی با غذای طبیعی و ورزش نیروی جسمی و فکری خود را تا مدتی خیلی زیاد، 

 ایش خواهند داد.سال و بلکه بیشتر( روز به روز افز ۱۲۰یا  ۱۰۰تا )بیشتر از آنکه تصور میشود 
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به  ؛افتند و زودتر به مقصد میرسند زنده خوارها معطل تاکسی و اتوبوس نمیشوند آنها پیاده راه می

این طریق مسأله ترافیک خود به خود حل میشود. جوانان مرده خوار برای ده دقیقه راه، نیم ساعت 

 در انتظار اتوبوس می ایستند، شرم بر آنها.

 مقدمه

در این کتاب بزرگترین مژده مسرت بخشی را که تا به حال به گوش یک انسان  ،خواننده عزیز

در این کتاب شما با علل اصلی کلیه بیماریها و راه نجات از  ،رسیده است به اطلاع شما میرسانیم

آنها آشنا میشوید. از این به بعد دیگر هیچ کس احتیاج به پزشک، بیمارستان و دارو ندارد. اگر شما 

یعنی با مبادله نمودن یک بشقاب غذای مرده با یک  ،نیستید با تغییر دادن عادت تغذیه ایبیمار 

تا آخر عمر طولانی خود ابداً بیمار نخواهید شد و اگر بیمار هستید از این بیماری  ،بشقاب غذای زنده

این حقیقت به طور قطع ثابت شده و ده ها هزار افراد بشر در نتیجه  ؛خیلی زود نجات خواهید یافت

نجات پیدا کرده « صعب العلاج»عملی نمودن دستورات این کتاب در همه جای دنیا از بیماریهای 

اند. بعد از مطالعات طولانی بالاخره وزارت بهداری هندوستان این حقیقت را رسماً تأیید نموده و 

اب انگلیسی مرا به دوازده زبان هندی ترجمه و منتشر نماید و این مژده بی تصمیم گرفته است کت

سابقه را به گوش همه مردم هـنـد برساند. در آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی نیز جنب و جوش 

مدارک این گفته ها  ،فراوانی به وجود آمده و هر آن ممکن است از آنجا هم خبر خوشی شنیده شود

 دید. ر قسمت نامه ها خواهیدرا در آخر کتاب د

اخیر خیلی  در چند سال .جزوه کوچکی به زبان فارسی منتشر نمودم که چندان کامل نبود ،سالها قبل

کوشش نمودم یک مترجم خوب پیدا کنم که کتاب مرا از ارمنی یا انگلیسی به فارسی ترجمه کند، 

آنچه که تا به حال مردم شنیده اند، ولی موفق نشدم. چون گفته های من تازه است و کاملاً برعکس 

هر کسی را که امتحان کردم مشاهده نمودم نمیتواند فکر مرا مطابق میل خودم بیان نماید. به طور 

آنها  ،و تخم مرغ نخورید ، عسلمثال وقتی مــن می نویسم شیر، ماست، کره، پنیر، گوشت

چون هزاران بار از دهان همه دانشمندان و پزشکان  ،کنندمیترجمـه « بخورید»را « نخورید»

پیدا شود که به مردم توصیه کند این نوع « دیوانه»شنیده اند و خیال نمی کننـد یـک نفر  «بخورید»

 را نخورند.« ارزنده»غذاهای 

 فارسیچون خودم در تبریز بزرگ شده و در مدرسه ارامنه تحصیل نموده ام که در آن زمان برنامه 

ت، سواد فارسی من ضعیف است. فقط در سالهای اخیر که در تهران سکونت دارم کمی خواندن نداش

و حرف زدن یاد گرفته ام. ناچار تصمیم گرفتم گفته های خود را با حروف ارمنی به زبان فارسی 

 در این کار آقای دینیار خسرویانی، ابوالفضل صدارت و .نمایم کاغذ آورده و به دوستانم دیکته روی

چند نفـــر دوستان دیگر و در این اواخر دختر بنده کمک شایانی نموده اند و من موظفم در اینجا 

 تشکرات خود را به آنها تقدیم نمایم. 

 باشد. میه ن ساده نوشته شده و قابل فهم هماز طرف دیگر خوشحالم که این کتاب به زبا
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مختلف به لب گور رسیده بود،  یهایماریسال پیش زیر فشار ب ۱9که نویسنده ی کتاب خام خواری  ،ر آوانسیانآرشاویر د  

 کی یرویکاملا سالم با ن یسالگ 75سن  نجات پیدا کرده و در یخود به کل یها یاز همه ناراحت یبا خام خوار اکنون

نتیجه مصرف ن دنیا در یا یها یر بدبختیبیماریها و سا ی تا به مردم نشان دهد که کلیه میکوشدجوان، شب و روز 

 .آیند یو سایر مواد مرده به وجود م ییایمیش یو داروها (کشته شده)پخته  یها کخورا
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دنیای جدید بدون بیماری و فقر و گرسنگی و جنگ و آدم کشی، نمونه ی خام خوار  ی آغاز کننده ،یک نمونه انسان حقیقی

آوانسیان که در تمام عمرش لب به خوراک پخته و مواد شیمیایی و سایر مواد  ی ساله ۲۰کامل قرن بیستم ، آناهید دختر 

 )تصویر رنگی شده( نزده است. ،بی جان و بیماری زا
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 فلسفه تغذیه و تندرستی ،زنده خواری

 بالاخره علل کلیه بیماریها و همچنین چاره واقعی آنها کشف گردید .

داروهای سمی و سایر مواد مرده  (مصرف غذاهای پخته ) کشته شده ی در نتیجه بیماری های کلیه 

 .می باشد که مردم ندانسته وارد بدن خود می کنند

چه سبک و چه سنگین یا  ،همه بیماران با اجتناب از مصرف این نوع مواد از کلیه بیماری های خود

انه غذایی که طبیعت مطابق بدون استثنا به طور معجزه آسا شفا پیدا می کنند. یگ « صعب العلاج»

می باشد و هر ماده  ی گیاهی(یعنی زنده )خوردنی های خام  ،اج بدن انسان به وجود آورده استیاحت

بهنگام و ناگهانی را در فقط بیماریهای گوناگون و مرگ نا ،دیگر به غیر از خوردنیهای زنده نباتی

 .بر دارد

دارو  و ی زمین با غذای زنده و بدون پزشکرو انسان قبل از کشف آتش مانند همه موجودات زنده

ولی در نتیجه مصرف مواد پخته، مرده، مصنوعی،  ؛تکامل خود را طی نموده بود ،و بیمارستان

بیماریهای گوناگون به وجود آورده و طول عمر خود را رفته رفته کوتاه تر کرده  ،شیمیایی و غیره

ل است که مردم جهان خوردنیهای طبخ شده را غذای تا به این حال اسفناک رسانده است. هزاران سا

هیچ ارزش غذایی ندارند. « پخته » واقعی بشر پنداشته اند، ولی حقیقت این است که خوردنی های

نوع  نابود می کند و آنرا به یک ،خواص غذایی را در غذای طبیعی و زنده می ک شد ی کلیه آتش

 سمی و خطرناک تبدیل می نماید. ،ماده غیر طبیعی

 میباشد مداخله در کار طبیعت از بزرگترین گناهان

گوارا و بدون عیب و نقص نیز به وجود  یعیطب یموجودات خود غذا یطبیعت با مهارت کامل برا

را  یعیطب یها یباشد. این همه خوردن یخام م یتنبا یها یانواع خوردنآورده است که عبارت از 

غذای کامل را به ساکنان سیاره  و با اشعه خورشید میرساند ،که از هزاران نوع مواد اولیه ساخته

 یحاو ییبه تنها یاهیگ یها یاز خوردن یکمیدهد و این کار را با چنان مهارتی انجام داده که هـر 

تر، گاو و گوسفند ش ،حیوانات مختلف مانند اسب .باشد یموجود زنده م یکبدن  یتمام مواد لازم برا

اج دارد. آنان نیز مانند احتی انسانگر به همان اندازه نیازمندند که ید ییبه تمام ویتامینها و مواد غذا

 کیند که چطور یب یس با چشم خود مهمه ک .ریه و کبد را دارند ،گوشت ،استخوان ،خون ما همان

کند، شتر فقط با خار بیابان  یه میوان قشنگ و عظیم الجثه مانند زرافه فقط با برگ درخت تغذیح

خورد و  ینماید و همچنین یکی از این حیوانات یونجه م ین میخود را تام یاجات بدنیکلیه احت

 دانه و از این قبیل. یگریو آن د کاه خشک یگرید

 یا هر نوع خوردنیدن یغذای موجودات به طوری خلق شده که هر موجودی در هر جا

در  ؛امل و بی نقص باشدک یغذا یکاو  یبرا ین خوردنید، اینما دایو گیاهی پ« خام»یعیطب

مانند میوه جات،  یعیطب یها یخوردنکه انسان بهترین، لذیذترین و ارزنده ترین  یصورت

دیگر ، بادام، فندق، پسته و غیره را از دست ونظیر گرد کغلات و میوه جات خش ،جاتیسبز

ها  یردنکند که با این همه خومیخود نگه داشته است، با وجود این خیال  یحیوانات ربوده و برا
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ن یتامیو و« پخته» یخود غذاها ید برایآ یتواند تأمین کند و در صدد بر میاحتیاجات بدن خود را نم

و وقتی نوبت به  یی در طبیعت روییدهغذا موجوداتمثل اینکه برای تمام  .ه کندیته یمصنوع یها

 جهان  ساختار خواهند نواقص  یو حالا مردم مبوجود نیامده ن رسیده هیچ چیزی بعنوان غذا انسا

 .را بر طرف کنند هستی

رَد را نادیده می گیرند و غذا« متمدن»حقیقت این است که مردمان   ییعقل خود را گم کرده اند و خ 

 زنده بدانها عرضه داشته شده است را با آتش یاو با سلوله پخته شده )رسیده(را که با اشعه خورشید 

ولی باید دانست  .کامل تبدیل میکنند یناقص را به غذا یکنند، به خیال این که غذایم و محو میک شند

رفته ارزش  باقلاپلو و مانند اینها با هم ،جوجه کباب، چلوکباب ،ا اعم از نانیدن یها یکه کلیه پختن

ت را ندارند و حتی نمیتوانند یک نفر را زنده نگه دارند و ادامه ی یک دانه ی گندم یا یک برگ درخ

 مصرف میکنند. زندگی مردم ، بسته به آن اندک میوه و سبزیجاتی است که گاهی

در « خام»را داخل گیومه می گذارم؛ چون « خام»و « پخته»چنانکه ملاحظه میکنید من کلمه های 

نیست. معمولاً کلمه خام به معنی نپخته، حاضر نشده و در حقیقت پخته « پخته»حقیقت خام نیست و 

ناقص محسوب می شود و مردم اشتباهاً میوه جات و سبزیجات زنده را خام تصور می کنند و حال 

و با طبیعت کلیه غذاهای گیاهی را از هزاران نوع مواد خام درست میکند  ،اینکه این طور نیست

مردم کوتاه بین  ؛با سلولهای زنده در اختیار ما میگذارد ،دهآماده کر اشعه خورشید می پزد و کاملاً 

 ،این غذاهای زنده و کامل را در آشپزخانه ها نمی پزند؛ بلکه غذای پخته را با آتش میکشند

 میسوزانند و نابود میکنند. آنها در آشپزخانه ها برای خود و عزیزانشان فقط بیماری می پزند و بس.

زنده روی زمین مطابق احتیاجات بدن آنها غذای گیاهی با سلولهای طبیعت برای همه موجودات 

آنها همگی غذای  ،به غیر از انسان آشپزخانه ندارد ای زنده به بار آورده است. هیچ موجود زنده

گذارند سانی که غذای زنده را روی آتش میآن ک .زنده می خورند، به عبارت دیگر آنها زنده خوارند

خورند، نمی خورند بلکه خاکستر غذا را میشند و میخورند در حقیقت غذا و سلولهای آن را میک

جسد سلولها را میخورند؛ از این رو ما آنها را مرده خوار خواهیم نامید.  ،سلولهای مرده میخورند

حقیقت بزرگ که باید همیشه تکرار شود تا  ،عین حقیقت است ،زننده باشد که چقدر همکلمه هراین 

این اشخاص از کار زشت خود دائماً آگاه باشند. هیچ کس نمی تواند انکار کند که این گوشتها که در 

گاو و گوسفند نیستند. عجیب این است که لاشه این  جسد و لاشه ،دکان قصابی پهلوی هم آویزانند

ی کنند و بعد میخورند. آنها سلولهای گندم، سیب، گوجه حیوانات را مردم روی آتش دو مرتبه فاسد م

 فرنگی و غیره را نیز در آشپزخانه های خود می کشند و به اجساد تبدیل می نمایند.

عقاید علمای علم پزشکی درباره علل بیماریها و وسایلی که برای معالجه آنها به کار میبرند همگی 

« علمــی»وع جادوگری است، جادوگری وسط دارو یک نتوأم با اشتباه و زیان آور است. معالجه ت

زیرا اثر هر دارو ظاهری و موقتی است و به هیچ وجه با  .کـه زائیده عصر مرده خواری میباشد

 علت اصلی مرض ارتباط ندارد.

سمی است که به  دارو فقط که منافعی در بر داشته باشد و اصولاً هیچ نوع ماده سمی وجود ندارد 

دارو وسیله ای برای معالجه ی  ،به تصور عامه .کاری از آن ساخته نیست ،مرضایجاد جز 

بیماریهاست، ولی در حقیقت خود منشاء بروز بیماریها بوده و به حق باید آن را ا مّ الأمراض نام 
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 ،نهاد. برای اثبات ایــن حقیقت کافی است بگوییم که بر خلاف افزایش روزافزون داروها

شکان، امراض روز به روز زیادتر می شوند و فقط انسان است که بین همه بیمارستانها و پز

 .موجودات زنده ی روی زمین بیشتر از همه دچار این بدبختی بزرگ گردیده است

 و یا یک نوع غذای یاست که از یک ماده مصنوع ی این یک اشتباه بزرگ و تأسف آوربه طور کل

باشیم و با وجود این انسان همین اشتباه ساده را طی بخصوصی انتظار مداوای بیماری را داشته 

قرنها مرتکب شده است. اصولاً در جهان ماده ای وجود ندارد که بتوان آن را برای مداوای امراض 

کلیه بیماریها خود بخود ریشه کن  ،بکار برد. بیماریها علل اصلی دارند که با از بین بردن این علل

مصرف غذاهای مرده و مواد سمی و شیمیایی که به غلط به آنها نسبت  میشوند و این علل عبارتند از

درمانی داده و دارو نام نهاده اند. بنابراین نباید انتظار داشت که با یک ماده شیمیایی یا با رژیم های 

بلکه با از بین بردن علت اصلی بیماری یعنی با  ،بخصوصــی مــی تــوان بیماری را مداوا نمود

 .ها یکباره ناپدید میگردند بیماری ی همـه، مصرف مواد مرده اجتناب از

مواد معدنی و  ،ویتامین ،کلیه مطالعاتی که تا به حال درباره پروتئین

غیره شده است به کلی غلط میباشد و باید روی آنها خط بطلان 

 کشید

پروتئین، چربی، کلیه تحقیقات و اکتشافات به اصطلاح علمی که درباره خواص غذایی انواع 

به کلی غلط و فرضی می باشد. اشتباه در این اسـت کـه  ،ویتامین، مواد معدنی و غیره شده است

آنها ترکیباتی هستند که در هر گیاهی به یک  ،نیستند، پروتئین ها و غیره مواد اولیه ویـتـامـیـنهـا

به  جانوراندیگر ن انسان یا بد)چون کسی کاملاً نمیداند( کنیم  "فرض"شکل و رنگ در آمده است. 

این ده هزار نوع مواد اولیه در هر گیاهی موجود است. مثلاً  ؛ده هزار نوع مواد اولیه محتاج باشد

نها، مواد معدنی و مانند یتامیزیست شناسان در برگ درخت یا در خار بیابان نمی توانند همه نوع و

 یعنی اتم)لی چون همـین ده هزار نوع مواد اولیه و .آنها را که بدن یک حیوان احتیاج دارد پیدا کنند

میتواند با جابجا نمودن این اتم ها در بدن خود  یک جانور ،در این گیاهان موجود است (های لازمه

به عبارت دیگر قادر است پروتئین گیاهی  ،هر نوع ترکیبات غذایی را که احتیاج دارد از آنها بسازد

 را در بدن خود تبدیل به چربی یا ویتامین کند و بالعکس.

نباید فراموش نمود که فقط از غذاهای زنده میتوان این تغییرات را انتظار داشت. از خوردنی های 

 اتحیوان دیگر ،این است که به عقیده پزشکان کوته بین .بدن انسان هیچ چیز نمیتواند بسازد ،مرده

د ولی انسان قادر نیست این کار را انجام بدهد و با نند در بدن خود همه گونه ویتامین بسازنمی توا

این دلیل ابلهانه این پزشکان بی رحم و پول پرست اسم چند ویتامین مصنوعی را روی کاغذ می 

این  ؛تدارک میبینندآورند و هزار ریال از مشتری می گیرند و هزار ریال هم برای دارو فروش 

چون با این دو هزار ریال  ،است که تاریخ انسان تا به حال ثبت نموده استای بزرگترین حقه بازی 

انسان میتواند با گندم، خرما، هویج و سبزی برای یک سال تمام کلیه احتیاجات بدن خود را با همه 

 نوع ویتامینهای طبیعی تأمین نماید.

انسان باید غذایی  Cیده دارند که برای به دست آوردن ویتامین زیست شناسان مرده خوار عق
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غذایی باید بخورد که  Bباشد و یا برای به دست آوردن ویتامین  Cمصرف نماید که دارای ویتامین 

باشد و همچنین برای سایر ترکیبات هم همین حسابهای غلط را به میان می آورند  Bدارای ویتامین 

 ری را سیاه میکنند.و بیهوده کاغذهای بیشما

آنقدر تکرار می کنند و گوشهای سابهای غلط و گمراه کننده را متأسفانه رادیو و تلویزیونها این ح

کلسیم و کالری  ،پروتئین ،مردم را پر مینمایند که هر باسواد و بیسوادی روز و شب فقط از ویتامین

وضع از  هیچکس فکر نمـی کنـد کـه اگـر ،طبیعت را نمی پرسدی  ند. هیچکس عقیدهصحبت میک

چهارپایان باید اقلاً روزی صدها نوع گیاه پیدا کنند و بخورند تا بتوانند احتیاجات بدن  ،این قرار باشد

 بیشتر ،ری که با چشم خود می بینیدولی بطو .نمایند همه نوع ویتامینها و غیره تأمینخود را با 

قـاً یقناعت می کنند. نگاه کنید به اسب، شتر، فیل و زرافه و عمحیوانات فقط به یک یا دو نوع غذا 

 فکر کنید.

دیگر  Bنمیماند و یا ویتامین  Cبعد از وارد شدن بدن دیگر ویتامین  Cحقیقت این است که ویتامین 

این همه ترکیبات غذایی را در جهاز هاضمه خـود  ،اتحیوانبقیه ی بدن انسان یا  ؛نمیماند Bویتامین 

 ،ممکن است صدهزار نوع یا بیشتر و یا کمتر باشد)تبدیل به ده هزار نوع  ،خورد میکند ،می شکند

مواد نام برده مینماید و هر ترکیباتی که خودش احتیاج دارد را از نو  (چون هیچکس هنوز نمیداند

ده هزار نوع  ،یعت برای به وجود آوردن غذای گیاهی کاملطب ،باز هم واضح تر بگوییم .می سازد

طبیعت یک دفعه این ده هزار نوع مواد اولیه را به شکل یک سیب در می  ؛مواد اولیه بکار میبرد

آورد و دفعه دیگر ترتیب این مواد اولیه را تغییر میدهد و به شکل انگور یا برگ یا یونجه و یا گندم 

 در می آورد.

رتیب ترکیبات غذایی را در همه گیاهان طوری قرار داده بود که همه ترکیبات شناخته اگر طبیعت ت

یک رنگ و به یک طعم در می  ،آن وقت این گیاهان همگی به یک شکل ،شده در آنها پیدا بود

 آمدند. 

ترکیب آنها را عوض می  ،او شکل ظاهری گیاهان را تغییر میدهد .کار طبیعت در اینجا تمام نمیشود

 مثلاً شکل ظاهری یونجه را عوض نموده و یک گوسفند بـه ،کند و موجودات زنده به وجود میآورد

از برگ درختان یک زرافه و  ،از علفهای جنگل یک فیل ،شتر از خار بیابان یک .وجود می آورد

گندم، گوسفند، اسب، شتر  از گندم یا سیب یک انسان میسازد. به عبارت دیگر یونجه، سیب، انگور،

این است که سیب یا گندم  .فقط به شکلهای مختلف ،همین ده هزار نوع مواد اولیه هستند ،و یا انسان

های جهان و مواد شیمیایی روی هم رفته غذا  زنـده برای انسان غذای کامل است ولی کلیه پختنی

 غذا هستند. نمی باشند؛ آنها فقط خاکستر  

آنهـا غـذای طبیعی و  .در آزمایشگاههای خود به چه کارهایی مشغولند «دانشمندان»ببینیم این  حالا

و در آزمایشگاه های خود جستجو  (در حقیقت روی آتش نابود نموده اند) کامل خود را گم کرده اند

بلکه فقط  ،البته نه مواد اولیه غذایی)میکنند تا بفهمند بدن یک انسـان بـه چـه نوع ترکیبات غذایی 

احتیاج دارد که یکی یکی پیدا کنند و غذایی برای انسان تهیه نمایند. آنها فقط آنقدر  (ترکیبات غذایی

چندین  ،مانند ایالات متحده آمریکا« پیشرفته»فهمیده اند که نان سفید غذای ناقص است و در ممالک 

 نند و به مردم می فروشند.نوع مواد شیمیایی )ویتامین ها و غیره( بـه ایـن نـان اضافه میک
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 موفق شدند کلیـه ،فرض کنیم آنها بعد از هزاران و بلکه میلیونها سال سعی و کوشش و جستجو

ترکیبات غذایی را که بدن انسان احتیاج دارد کشف نمایند و تعداد این چندین نوع مواد شیمیایی را 

این کار چیست؟ ی درست نمایند. نتیجه  بـه ده یا صد هزار نوع برسانند و با آنها غذای زنده و کامل

همین غذای اصلی  ،این کار چنین خواهد بود که این آقایان بعد از میلیونها سال جستجوی نتیجه 

یعنی همان گندم زنده را که با دست خودشان کشته و تبدیل به نان کرده  ،انسان را کـه گـم کرده بودند

 .مجدداً پیدا خواهند کرد ،بودند

یعنی همین غذای طبیعی، اصلی و کامل  ،وقتی گندم زنده بپرسیم «دانشمندان»حالا بیاییم از این 

 دیگر دنبال چه می گردید؟ ،در همه جای دنیا به این فراوانی موجود استانسان 

اصلاً آنها چرا می خواهند بدانند که وظیفه فلان ویتامین در بدن چیست؟ اگر هزاران سال هم زحمت 

. ف ویتامینها را به درستی بشناسندقادر نخواهند بود حتی یک درصد فعالیت سلولها و وظای ،بکشند

وقتی گندم زنده به بدن  ؛ن را برای همیشه راحت خواهند کردخودشا ،آنها اگر فقط یک چیز را بدانند

ـن یّ هزاران نوع مواد اولیه آن در بدن پخش می شود و هر یک از آنها به جای معـ ،تحویل بدهند

یعنی گندم جوانه زده یا )دهد و اگر به جای نان زنده میرود و وظیفه ی خود را به درستی انجام مـی

هایی در بدن ایجاد میشود که بعد از  آن چنان خرابکاری ،رده به بدن تحمیل نمایندنان م، (آرد کامل

نوعی و داروهای های مص ها را با ویتامین هزاران سال زحمت موفق نخواهند شد این خرابکاری

 .سمی و یا با عمل جراحی چاره نمایند

لذا اصولاً آن خوراکی را باید غذای واقعی دانست که به تنهایی قادر به تغذیه نمودن یک موجود 

کلیه غذاهای  .فرض شده باشد ی یعنی غذای کامل و دارای همان ده هزار مواد اولیه ،زنده بوده

ولی از هر یک از آنها باید بر حسب میل بدن و آمادگی دستگاه  ،گیاهی زنده از این نوع هستند

چنانچه از نفوذ و اثر سموم نجات  ،است ی کاملگوارش مصرف شود، چون بدن ما که لابراتوار

بـه خوبی می تواند راه خود را پیدا کند و آن وقت میل ما راهنمای کامل ما میباشد و ما را به  ،یابد

 .ها چقدر و با چه نسبت مصرف کنیمد که از هر یک از این غذاخوبی راهنمایی خواهد کر

دلیل بر این نیست که بدن ما  ،مثلا وقتی ما میل به غذای شیرین مانند ، کشمش، خرما و غیره داریم

ما در این ی های درونی جهاز هاضمه  بلکه دلیلش این است که دستگاه ،احتیاج به مواد قندی دارد

د چند لحظه دیگر میل به وجود می آی ؛تن و تحلیل نمودن مواد قندی داردموقع آمادگی برای شکاف

بخوریم، یعنی جهاز هاضمه ما امکانات خود را برای شکافتن و ز قدری گردو، سیب، تربچه یا پیا

آماده کرده است. اما باید دانست که میل در مقابل غذاهای مرده با میل  غذاهای مضبور هضم نمودن

ر قدر هم غذاهای مختلف بخورد یک مرده خوار ه .زنده هیچ شباهتی ندارد در مقابل غذاهای

همینطور هم با خوردن  .کشیدن یک سیگار یا تریاک دارد خاموش نماید برای تواند میلی را کـهنمی

دار و چربی دار  گوشت خوراک غذاهای زنده او نمی تواند میلی را که برای خوردن یک بشقاب 

های مرده در بدن خود ذخیره نموده است  مومی را که با خوراکیس  مگر اینکه  ،دارد خنثی نماید

 خالی کند.

متنوع بعد از تحلیل رفتن در بدن ما همگی به یک چیز یعنی به  راً این همه غذاهای طبیعی ظاه

کنند که هر غذایی خاصیت مخصوصی دارد، ولی  ها خیال می غذای کامل تبدیل می شوند. بعضی
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املاً متفاوت ولی باطناً یک کحقیقت ایــن نیست. حقیقت این است که همه غذاهای زنده گیاهی ظاهراً 

طبیعت غذاهای مختلف با مزه های  .خاصیت دارند و این خاصیت آن است که آنها غذای کامل هستند

بیشتر لذت ها  مختلف به وجود آورده و به ما ذائقه داده است فقط برای اینکه ما از این خوردنی

 ببریم.

جهاز هاضمه ی او عادت کرده است برای  ،چون انسان معمولاً عادت دارد غذاهای مختلف بخورد

شکافتن این غذاها مایع های گوناگون آماده داشته باشد، اما اگر شخصی در وضعی قرار گیرد که به 

ا این غذا تغذیه نماید، غیـر از یک نوع غذا چیز دیگری برای خوردن پیدا نکند و مجبور شود فقط ب

جهاز هاضمه ی او به آسانی عادت میکند و برای شکافتن این غذا مایع های کافی تهیه می نماید و 

در اختیار او می گذارد تا شخص بتواند از آن غذا به مقدار کافی بخورد و هضم نماید و احتیاج بدن 

توان نمی« مقوی»و « پخته » های ز خوراکیولی این کار را با هیچ نوع ا ،خود را کاملاً تأمین نماید

 انجام داد.

 گوشت خواری یک عمل طبیعی نیست

ها فقط علف می خورد،  به طوری که نزد بیشتر حیوانات مشاهده می نماییم یکی از این حیوان

این درست نیست که ما برای همه  .چهارمی خار و از این قبیل ،دانهسومی  ،دیگری برگ درخت

همه جور خوار و  ،، گوشت خوارل علف خوار، برگ خوار، دانه خوارمث ،آنها اسامی تعیین کنیم

 ً  .به وجود آمده اندگیاه خوار  موجودات زنده ی روی زمین همه مانند اینها. طبیعتا

 و در همه جای دنیا های گیاهی به وجود آورده طبیعت برای موجودات زنده هزاران نوع خوردنی

پخش نموده است که آنها بخورند و نزد همدیگر به آرامی و خوبی و خوشی زندگی کنند. طبیعت 

های زنده در دسترس همه  و درست میکند و با سلول میرساند غذای کامل را توسط اشعه خورشید 

 ه و به غذاهایموجودات قرار می دهد. ولی همین طور که انسان از قوانین طبیعت سرپیچی نمود

 ،دیگر معتاد شده است ، دارو و صدها نوع چیزهایمشروبات الکلی، سیگار، مواد مخدرمرده، 

 .همین طور هم بعضی از حیوانات به گوشت معتاد گردیده اند

بعضی از حیوانات به  ،ها که غذای طبیعی نسبتاً کمیاب میشد های خیلی قدیم در زمستان از زمان

 ،بعضی ها غذا ذخیره نمودند و بعضی از حیوانات ،نمودنددیگران کوچ  ،خواب رفتن عادت کردند

 های آنها شکم خود را پر نمودند، یعنی غذایی حیوانات دیگر را طعمه خود قرار دادند و با گوشت

د از آنها ظالمانه ربودند. با را که آنها از گیاهان به دست آورده و در بدن خود ذخیره نموده بودن

باز هم گوشت این شکار  ،های زنده میخورند اینکه حیوانات گوشت خوار شکار خود را با سلول

غذای تمام عیار نیست. این یک غذای دست دوم می باشد که قسمتی از ارزش غذایی اولیه خود را 

ولـی  ،ای گیاهی هم می خورنداین است که حیوانات گوشت خوار گاه به گاه غذ .داده است از دست

همه نوع گوشت و  .بـه عقیده اشخاص ساده لوح آنها فقط در موقع بیماری این کار را انجام میدهند

به این دلیل که وقتی این غذا دست  ،غذای سمی می باشد (چـه زنده و چه مرده)ـوانـی یمواد حـر سای

ور گوشت نبه عبارت دیگر گوشت یک جا ؛دیگر از ارزش غذایی به کلی می افتد ،سوم می گردد

ت به خوار نمی تواند برای یک حیوان دیگر ارزش غذایی داشته باشد زیرا در گوشت آنها سمیّ 

کند همین جهت است که انسان جرأت نمی اندازه ای زیاد می باشد که اثرش فوری ظاهر میگردد و به
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 .و پلنگ تغذیه نمایدگرگ، شیر  ،از گوشت جانوران گوشت خوار مانند سگ و گربه

این که گوشت خواری جانوران یک عمل غیر طبیعی است را به آسانی میتوان ثابت نمود. یک سگ 

که از بدو تولد به غذایی که ما می خوریم عادتش داده با ما زندگی میکند  سفید و قشنگ شش ساله

میدهد،  های مختلف تشکیلایم. بیشتر خوراک او را گندم، خرما، کشمش، پسته و سالادها و میوه 

مرده پیدا نمی شود.  خوراک چون در منزل ما حتی یک گرم هم  ،همه اینها البته به صورت زنده

بــریـم موقعی که او را بیرون شـهـر مـی این سگ حتی پیاز و تربچه را هم با میل فراوان می خورد.

های دیگر  قایسه با سگاین سگ در م .کندرا میدر چمن زارهای سبز و خرم مثل یک بره چ

 شاداب و با حرارت و انرژی است. ،بینهایت سالم

بعد از  ،پلنگ و گرگ را مثل این سگ به گیاه خواری عادت دهیم ،اگر ما بخواهیم بچه های شیر

رام میگردند و ما می توانیم آنها آچند نسل آنها خوی درندگی خود را به کلی کنار میگذارند و کاملاً 

اما بالعکس ما هیچ وقت نمیتوانیم گاو و گوسفند را به گوشت خواری  .گوسفند قاطی کنیمرا با گاو و 

اسب و شتر خلق شده اند که علف یا کاه یا  ،گوسفند ،عادت دهیم. بیشتر مردم خیال میکنند که گاو

این حیوانات هم میل فراوان دارند که از همه نوع سبزیجات و  ،خار بخورند. ولی این طور نیست

ولی کسی از این چیزها به آنها نمیدهد. ما زور داریم، اسلحه  ،یوه جات که ما می خوریم بخورندم

روی آتش  ،داریم، حق داریم نه فقط آنها را از این غذاها محروم سازیم، بلکه سر آنها را هم ببریم

اد کنیم. خلاصه قرار دهیم و بـه سـم تبدیل نماییم و برای خود و عزیزانمان هزاران نوع بیماری ایج

نگاه کنید به نوجوانان امروزه که در  .جهنم را روی زمین بیاوریم تا خودمان را در آن بسوزانیم

؟ بت آنها تا به کجاها خواهد رسیدمواد مخدر و هزاران نوع فساد دیگر غرق شده اند و ببینید که عاق

ه دست اینها بیفتد؟ ما زنده چه بلایـی بـه سـر مـردم خواهد آمد اگر روزی سرنوشت این دنیا ب

های انسانی را  ها و بدبختی خوارها باید هرچه زودتر دور هـم جمع شویم و همه گونه ناشایستگی

 یکباره ریشه کن نماییم.

 

 

لابراتوارهای خود را بالاتر از لابراتوار  ،زیست شناسان گمراه

 میکنند طبیعت تصور

اولی آب است که همه می شناسند و بهترین نوع آب  :اند کلیه گیاهان از سه منبع عمده تشکیل شده

همین آبی است که در گیاهان یافت می شود. دومی سلولز است که هضم نمی شود و از بدن دفع می 

فرق  .شــده فــرضی ه یی همان ده هزار مواد اولیعن ،گردد. سومی خود غذای خالص و کامل است

ل شده است کیعلف از مقدار زیادی سلولز و مقدار کمی غذا تشن علف و گندم یا بادام این است که یب

ند، نطوری ساخته شده است که مقدار زیادی علف در معده ی خود ک چهارپایانی  و جهاز هاضمه

د، ند و مقدار کم غذا را از آن بیرون می کشنقسمت اعظم سلولز را دفع می کن ،آن را نشخوار کرده

از این قبیل از مقدار زیادی غذای خالص تشکیل شده اند که انسان  ولی برعکس گندم، بادام، خرما و

 .مام احتیاجات خود را تأمین نمایدت ،روزانه فقط با یک یا دو مشت از آنها می تواند
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غذایی  ،این غذای کامل را با دست خود می سوزانند و میخواهند با مواد مصنوعی «متمدن» مردم

مورچه غذای طبیعی خود را می شناسد ولی  ؛این دیوانگی محض اســت .تازه به وجود بیاورند

که کرم به آنها نزدیک نشود.  و گوگرد مسموم میکندانسان نمی شناسد. انسان میوه جات را با تیزآب 

 .انسان نمی فهمد و مصرف می نماید مسموم شده خوردنی نیست، ولیمواد  کرم می فهمد که این

به همین طریق انسان آب  .کرم راه تغذیه خود را بهتر از انسان شناخته استنتیجه میگیریم که حتی 

کند، به وسیله کـود شیمیایی مسموم میکند، میوه جات و سبزیجات را میآشامیدنی خود را نیز مسموم 

ت ولی در عوض کیفیت را فدای کمیّ  ،حجم محصول را بالا می برد که پول زیادی به دست آورد

کند و وقتی میهزاران نوع مواد غیر طبیعی و شیمیایی و سمی را وارد بدن خود انسان  ؛مینماید

 ،از کشف علت آنها عاجز مانده ،های نوظهور و خطرناک از همه جهت ظاهر میشوند بیماری

 .اع سموم جدید آنها را چاره نمایدکوشد تا با انومی

به نظر من آنها هر چه جلوتر  ،اند در علم خود پیشرفتهای زیادی کردهمی گویند زیست شناسان 

بروند باید بیشتر به این مطلب ایمان بیاورند که هنوز چیزی نمی دانند و هنگامی که دانش آنها بـه 

توان آن وقت می ،جـایی رسید که اقرار کردند علم و دانش ایشان در مقابل دانایی طبیعت ناچیز است

 گرفته اند.قبول کرد که ایشان واقعاً چیزی فهمیده و یا یاد 

به انواع بی شماری ترکیبات غذایی  اتحیوان هرنوع دیگری ازما می دانیم که بدن یک انسان یا 

احتیاج دارد که یک مقدار آن را زیست شناسان شناخته اند و بیشتر آنها را هنوز نمیشناسند و در 

 ،پروتئینفلان قدر  ،تامینجستجو می باشند. آنها بـه ما می گویند که در فلان مواد غذایی فلان قدر وی

فلان قدر کالری و غیره است! اکنون من از این آقایان نمی پرسم که در خار بیابان چه نوع ویتامین 

چون آنها قادر نیستند با دستگاه های آزمایشی خود چیز قابل توجهی در آن پیدا  ،و پروتئین هست

کنند. من فقط می پرسم که از این همه ترکیبات غذایی شناخته یا نشناخته که بدن یک موجود زنده 

ب کدام یکی در آن وجود ندارد؟ آیا می توانند به ما ثابت کنند که در خار بیابان فلان ترکی ،لازم دارد

چـون در آن همه ترکیبات غذایی موجود است و هیچکدام  ،غذایی موجود نیست؟ البته که نمی تواننـد

های  زیرا آن خار به تنهایی کلیه احتیاجات شتر را تأمین مینماید. آن کاری که کلیه پختنی ،کم نیست

ام بدهند، این خار بیابان به دنیا با تمام ترکیبات شیمیایی که دانشمندان اختراع نموده اند نمیتوانند انج

تنهایی انجام میدهد. پس مهـم نیسـت کـه ایــن دانشمندان در مواد غذایی چه می بینند، مهم این است 

را می بینند و از باطن آنها ابداً خبری ندارند.  زهااین آقایان فقط ظاهر چی ؟که در آن واقعاً چه میباشد

یزند هیچ فکر نمیکنند که ممکن است در کاه فلان اسب کاه خشک می ر یهنگامی که آنها جلو

 ویتامین یا مواد معدنی کم باشد.

به این دلیل که بدن موش و  ،ها انجام میدهند ها و خرگوش آنها کلیه آزمایشهای خود را روی موش

خرگوش با بدن انسان فرقی ندارد و نتیجه حاصله را روی انسان عملی می سازند. پس چرا آن 

روی انسان عملی نمیکنند؟ مگر  ،فیل و زرافه میبینند ،شتر ،هایی را که همه روزه نزد اسب فعالیت

بدن یک موش از بدن اسب و شتر به انسان نزدیک تر است؟ مگر کاه و خار بیابان یا برگ درخت 

اهات خود کامل تر از گندم یا گردو یا انگور میباشد؟ آیا چه زمان باید این آقایان به خود بیایند و اشتب

مرگ و میرهای زودرس بشر در سراسر جهان در  کلیه ،را قبول نمایند؟ این اشتباهات جزئی نیست
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نتیجه این اشتباهات به وقوع می پیوندد. هیچ کس در دنیای مرده خوارها با مرگ طبیعی نمی میرد 

به وجود می آیند.  ها در نتیجه این اشتباهات ها تلف میشوند و تمام بیماری و همه به واسطه بیماری

 افتد. بنابراین گناه کلیـه مرگ و میرها به گردن این آقایان می

مطلب اینجاست که زیست شناسان مرده خوار اساساً در جای غلط به جستجو می پردازند. آنها به 

جای اینکه حقیقت را در طبیعت جستجو کنند در آزمایشگاه ها وقت خود را تلف می نمایند و همیشه 

چون هرچه طبیعت ساخته است گویا معمولی است و ساده و  ،ی را جانشین طبیعی مینمایندمصنوع

 چون با زحمت فراوان به دست آمده ،ولی آنچه خودشان ساخته اند گران است و علمی !رایگان

 است.

با این همه پیشرفتهای علم فضانوردی آیا این دانشمندان میتوانند به ماه و خورشید و ستارگان 

ماه و خورشید خود  ،ما با سفینه های مصنوعی .به کنار بروید، ما به شما احتیاجی نداریم»بگویند: 

بلکه نمیتوانند فکرش را هم بکنند که در  ،زیست شناسان نه فقط نمیتوانند ببینند« را خواهیم ساخت؟

وجود  (شم انسانالبته در مقایسه با چ) های غذایی میلیونها ستاره و خورشید ریز هـر یک از اتم

دارد که توسط آتش متلاشی می گردد و ویتامین های مصنوعی همین سفینه هایی هستند که خودشان 

 ساخته اند و می خواهند جانشین ستارگان طبیعی بنمایند.

پخته بشود. اگر  گندم زنده یا آرد سبوس دار باید یگانه نان روزانه مردم جهان باشد و جایگزین نان  

 ،مقامات مسئول فقط این کار را در بیمارستانها ،فعلی های درمانی غلط   کوشش به جای تمام

پرورشگاه ها و شیرخوارگاه ها به مرحله اجرا بگذارند و به مردم خوردن نان زنده را توصیه کنند، 

چنانچه آنها این کار خیلی ساده و انسانی را انجام ندهند  .ها کاسته میشود پنجـاه درصد از بیماری

لـوم می شود که مقصود آنها فقط تجارت است و بس. اگر آنها اطلاعی ندارند که چطور باید گندم مع

چون هفده سال تمام است که گندم زنده  ،من حاضرم آنها را به رایگان راهنمایی نمایم ،زنده را خورد

می خورم و اگر مرا به پای چوبه دار هم ببرند حاضر نمیشوم حتی یک تکه نان پخته به دهان 

بگذارم. هر کس بـه ارزش زنده خواری پی ببرد مسلماً مثل من رفتار خواهد کرد و فقط بی اطلاعی 

جریان پزشکان معمولی میدهند.در این  مردم است که اشتباهات پدران خود را کورکورانه ادامه

آنها مجری مطالبی هستند که در طی سال ها بدانها آموخته شده است. گناهکاران  ؛مقصر نیستند

 واقعی کسانی هستند که بر خود نام دانشمند نهاده اند.

آنها  کنند جزء این گروه دانشمندان نیستند. برعکسعمر میآنهایی که صد و چهل تا صد و پنجاه سال 

کسانی هستند که خیلی دور از تمدن و مراکز علم در آغوش طبیعت زندگی می کنند و با داروهای 

سمی و غذاهای نوظهور آشنایی ندارند و بیشتر با مواد طبیعی تغذیه می کنند. چقدر عمر آنها 

روزی  طولانی تر و بدنشان سالمتر میبود اگر ایشان از صدمات غذای مرده به کلی برکنار بودند.

سخنران یکی از متخصصین بیماری های قلبی بود. او چنین  ،در یک کنفرانس پزشکی حاضر بودم

آمار آمریکا نشان میدهد که پزشکان بیشتر از همه طبقات دیگر از سکته قلبـی تـلـف می »: گفت

ز همـه آنها چطور میتوانند دیگران را معالجه نمایند وقتی خودشان ا»وقتی پرسیده شد که « .شوند

کان برای چون پزش:» او در جواب چنین گفت «؟زودتر مریض میشوند و از همه زودتر میمیرند

« ل نیستند و ضمناً آنها نصف شب برای ملاقات بیماران بیدار میشوند.ئعمر خود اهمیت زیادی قا
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 محترم خودش از این جواب خنده آور نتیجه بگیرد.ی من حرفی نمیزنم، بگذار خواننده 

زنده از بزرگترین  غذای ، مرض در نظر نگرفته؛ به عبارت دیگر کشتن  طبیعت برای موجودات

 ماند. گناهان است که بدون مجازات نمی

داخل کردن غذاهای پخته و مواد مرده و ی نتیجه  ،ها کلیه بیماری

 غیر طبیعی و سمی دیگر به بدن میباشد

رود و یا سلول های  سوزد و از بین می انسان میفایده در بدن  مرده مانند یک سوخت بی غذای

شـود یک چاقی بی مصرف و غیر طبیعی می فایده، مریض و مفت خور به وجود میآورد و موجببی

ت می پندارند. بعلاوه غذاهای مرده سموم مختلفی ایجاد کـه مردم بی اطلاع آن را نیرومندی و قوّ 

های بی شماری  مرض و سببآوری می شود ن در بدن انسان جمع می کنند کـه به مرور زما

 گردد.می

های انسانی فقط یک علت اساسی دارد و آن عبارت است از وارد کردن مواد  اصولاً کلیه بیماری

داروهای شیمیایی،  ،(زنده یا مرده)تمام غذاهای حیوانی  ،کلیه غذاهای پخته :مرده به بدن از قبیل

 شیرینی جات و مانند آنها. ،دخانیات ،لی، نوشابه های الکلی و غیر الکرمواد مخد

نماید گرسنگی نیست، بلکه  علاقه زیادی که یک مرده خوار در مقابل غذای مرده احساس می

اشتهای کاذب است که بدن یک معتاد در مقابل مواد سمی احساس میکند. او شکم خود را با مواد 

 وی از فرط گرسنگی واقعی می نالد.کشـتـه پـر میکند تا احساس سیری نماید، در حالی که بدن 

خوردن  ؛سلولهای اصلی و سلولهای زائد :بدن هر مرده خوار از دو نوع سلول تشکیل شده است

حال آنکـه خـوردن  ،سالم و متخصص میگردد ،غذای زنده ی نباتی عامل ایجاد سلولهای طبیعی

ود می آورد و آنها را تغذیه های ناتوان، مریض و مفت خور به وج سلول ،غذای غیر طبیعی و مرده

بعضی اوقات وزن این  .های زائد تمرکز یافته اند های انسانی در این سلول مـی کنـد. کلیـه بیماری

سلولهای زائد در یک شخص به شصت تا هفتاد کیلوگرم می رسد و این خود مرض است که شخص 

ن آن را تغذیه و پذیرایی می کند آن را در آغوش گرفته و با خود میگرداند و با سعی و کوشش فراوا

و می پروراند. به طور کلی بیماری عبارت است از کمبود سلولهای اصلی و متخصص برای به کار 

گماشتن اعضای بدن از یک طرف و تجمع سلولهای زائد و مواد مختلف سمی در بدن از طرف 

 دیگر.

خود خون را تصفیه نموده و های مجهز  کلیه ها که با دستگاه وقتی سلولهای اصلی و متخصص  

سموم را توسط ادرار از بدن دفع مینمایند کم میشوند و کلیه ها نمی توانند کار خود را به خوبی انجام 

  بدهند، می گویند کلیه ها مریض اند.

، وقتی سلولهای اصلی کبد کم میشوند میگویند کبد مریض است و همین طور برای همه غـده هـا

 یگر بدن همین وضع ایجاد میشود.و سیستمهای د اعضاء
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مرده را کنار ولی وقتی یک مریض با حقیقت امر آشنا میشود، تصمیم می گیرد، تمام غذاهای 

از روز اول سلولهای زائد بدن او از گرسنگی شروع به  ،گذارد و با غذای طبیعی تغذیه میکندمی

مردن و از بین رفتن میکنند و سموم انباشته شده در بدن او حل میشوند و از بدن خارج می گردند و 

روز به روز افزایش  ،های اصلی بدن با به دست آوردن مقدار کافی غذای طبیعی در عوض سلول

بدین ترتیب با  ؛بدن فعالیت طبیعی خود را به دست میگیرند می یابد و در نتیجه غده ها و عضوهای

های اصلی و خلاص شدن از سموم انباشته شده در بدن در  مبادله شدن سلولهای زائد با سلول

عجزه آسایی د و سلامتی کامل بطور منها یک مرتبه از بین میرو عرض مدت کمی کلیه بیماری

 دست می آید.ب

بدن را از سموم خالی کند یا  ،های زائد را بکشد م دارو قادر است سلولحالا من از شما میپرسم کدا

های گرسنه را سیر نماید؟ وقتی از جلوی داروخانه ها رد میشوم و مشاهده میکنم که چطور  سلول

های از همه جا بی خبر صف می کشند و پول خود را به جیب داروفروش می ریزند تا چند  این آدم

تر بسازند، میخواهم فریاد بکشم و این  های مسموم خود را باز هم مسموم نـوع سم بخرند و بدن

مومی که باید از داروخانه ها جمع نموده و س .این کار بی خردانه آگاه نمایم هـا را از خطرات بدبخت

های آینده با وحشت نگاه کنند که در قرن بیستم چه نوع دیوانگانی  موزه ها را پر نمایند تا نسل

 مـی کـردنـد کـه تندرستی و سلامتی خود را در این نوع سموم کشنده می پنداشتند.زندگی 

های طبی مانند معاینه های بدن و خون و ادرار و عکس برداری و غیره و غیره که به  کلیه آزمایش

خیال خودشان برای شناختن نوع بیماری انجام میدهند و از مردم ساده لوح پول هنگفتی بیرون می 

فقط  ،ها به هر نوع و شکل هم که باشد پوچ و غیر ضروری است؛ زیرا کلیه بیماری کاملاً  ،کشند

 یک علت دارد که مرده خواری است و یک علاج اساسی و قطعی دارد و آن هم زنده خواری است.

تغذیه کرده و تکامل خود را طی  گیاهیها سال فقط با مواد زنده و  انسان میلیون ،آتشقبل از کشف 

های زنده تشکیل شده باشد. اصولاً غذای کشـته شـده  نموده است. غذای یک انسان باید از سلول

های آنها در مدت بسیار کوتاهی  هـیـچ ارزش غذایی ندارد و موقعی که حیوانات کشته میشوند سلول

ی گردند. حیوانات گوشتخوار به وسیله ی می میرند و تولید سم میکنند و به موادی زهرآلود مبدل م

 (یعنی از دست دوم)یک حیوان عـلـف خــوار، هـمـیـن خــوراکهای نباتی را غیر مستقیم  گوشت خام  

زنده زنده میخورد مثل این است ظالمانه به عبارت دیگر وقتی یک گرگ یک بره کامل را  ،میگیرند

را زنده زنده بخورد پس و آن  کندیتواند شکار ولی انسان چون نم ،که یک دسته علف خورده است

 نمیتواند گوشت خوار باشد.

آنها فقط سلول های بی  ،کره و مانند آنها هیچ ارزش غذایی ندارند ،پنیر ،ماست ،همین طور شیر

میکروبها فقط در این سلولها اثر می گذارند. سلول  ،ارزش به وجود میآورند و آنها را تغذیه میکنند

توانند ی آنها م ،ها باکی ندارند انسان که از غذای طبیعی به وجود میآیند از میکروباصلی  های

زنده خواران بحث میکروب خاتمه ها را بخورند و هضم نمایند. بنابراین در دنیای  میکروب

 پذیرد.می
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غذای طبیعی را به وسیله آتش جاهلانه محو و  «متمدن»اگر مردم 

دنیا را  نابود نکنند، با محصول موجود میتوان پنج برابر جمعیت

 تغذیه نمود

 صد غذای طبیعی را که از زمین به دست می آورند به وسیله آتش جاهلانه مردم متمدن هشتاد در

نند. اگر مردم جهان کلیه سپس می نشینند و از کمبود مواد غذایی صحبت می کنابود میکنند، 

بلکه از مواد  ،آنها از غذای خود نه تنها چیزی نکاسته اند ،های مرده را کنار بگذارند خوراک

این سخنان برای مرده  .اند ع بیماری ها می باشد رهایی یافتهباعث بروز انواکه غیرطبیعی و سمی 

اگر یک مرده خوار هفته ای یک خوشه  ،رسد، ولی عین حقیقت استمینکردنی به نظر رخواران باو

های غذایی که از اثرات آتش نجات  انگور بخورد، همین یک خوشه انگور و مقدار ناچیزی سلول

 یافته اند او را تغذیه می کند و زنده نگه می دارد. از اینجا برای همه کس آشکار می شود که غذای

کنند که غذای مصنوعی کم حجم مین تلاش بعضی از دانشمندا .طبیعی تا چه حد ارزش غذایی دارد

آسوده بشوند. آنها نمی بینند که طبیعت همین « پخت و پز»که مردم از زحمات  و فشرده ای پیدا کنند

فکر را قبلا کرده وغذای فشرده و کم حجمی مثل گندم، گردو و بادام به آنها ارزانی داشته است تا 

ذاشته و تمام روز به آسودگی دنبال کار خود برود. هر کس بتواند یک مشت از آنها را در جیب گ

 .شش برابر جمعیت دنیا را تغذیه نماید - می تواند پنج ،زنده مصرف شود اگر فقط گندم به صورت

باز هم زن و فرزندان وی  ،یک کارگر روزانه نصف مزد خود را صرف خرید نان خالی میکند

اینکه اگر همین کارگر فقط نیم کیلو یعنی چهار  سیر نیستند و همیشه مریض و ناتوان هستند. حال

هم آنان را سیر نموده و هم سلامتی آنها را به خوبی  ،ـال گندم زنده برای خانواده اش تهیه نمایدیر

 .بزرگ که هنوز مردم بدان پی نبرده اند طبیعتتأمین نموده است. این است کار 

و  رنج می برند و در آستانه قحطـى مـی باشنددرحال حاضر مللی هستند که از کمبود مواد غذایی 

است  عمل غلط و خطرناک عجیب این است که فقط یک اعلان رسمی به این عنوان که طباخی یک

 .ها از هرگونه ناراحتی در امان باشند این ملت تاکافی است 

آنها غذای نخوریم پس چه باید بخوریم؟ به نظر « پخته»کنند که اگر غذای میبعضی ها از من سؤال 

 هایی که در آشپزخانه خوب اصلی انسان، یعنی صبحانه نهار و شام فقط عبارت است از خوراک

های گرم نه صبحانه، نه  گرم گرم روی میز می آورند. آنها خیال میکنند که بدون خوراکی کشته و

ولی کسانی که میل دارند واقعاً سالم زندگی کنند و خیلی طولانی  ؛ناهار و نـه شـام وجود دارد

هم وجود دارد، ثانیاً باید نگاه « پخته»زندگی کنند، آنها باید اولاً فراموش کنند که در این دنیا غذای 

آن وقت  ؟تا اسب و شتر و فیل چه می خورند کنند و ببینند که کلیه موجودات زنده اعم از مورچه

 تمام میوه جات و سبزیجات که در دسترس خودشان قرار گرفته چه ارزشی دارد.  فهمند کهمی

کارشناسان غذایی طوری مردم را دچار اشتباه کرده اند و صورت های بیشمار و متناقض و 

متضادی از انواع اغذیه و اطعمه بـه آنها داده انـد کـه برخی از مردم تصور میکنند که من هم یکی 

 غذاهای طبیعی کسب دستور مینمایند.  هستم و از مـن راجـع بـه مصـرف از آن کارشناسان
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برای یک انسان واقعی نباید هیچ نوع برنامه  من در اینجا یک جواب کلی به همه میدهم از این قرار:

ی مخصوص غذایی وجود داشته باشد. یک انسان حقیقی باید بخورد هر چه هوس مینماید و هر 

همانگونه که تمام موجودات اعم  ،ه هر اندازه ای که اشتهای او اجازه می دهدموقعی که میخواهد و ب

از مورچه تا فیل میخورند. فقط با این فرق که این حیوانات بیچاره مجبورند به یک یا دو نوع غذای 

خوراک  ،ارزنده و لذیذ ی ساده قناعت کنند ولی آدمی میتواند از بین هزاران نوع غذاهای فشرده

 دلخواه خود را انتخاب کند و تناول نماید.

بهترین و طبیعی ترین طرز غذا خوردن این است که ما غذای طبیعی و زنده را زیر دندان گذاشته و 

املاً مخلوط کنیم و فرو ببریم. ولی اگر کسانی هستند که میل و وقـت کبا آب دهان  ،خوب جویده

این کار چندان عیبی ندارد به شرط  ؛وع و خوشنما درست کنندکـافی دارند می توانند سالادهای متن

اینکه این سالادها را تازه به تازه بخورند و حتی الامکان با آب دهان به خوبی مخلوط نمایند. ایـن 

های گیاهی خوب و  کـار تـابـع هـیـچ قانون خاصی نیست چون همان طور که گفته شد بین خوردنی

فقط یک حساب فشردگی و  ،آنها غذای کامل میباشند ،یک خاصیت دارند بد وجود ندارد، آنها همه

غیر فشردگی بین آنها وجود دارد. بنابراین هر فرد عادی می تواند چند نوع از انواع سبزیجات و 

با هم مخلوط نماید و روغن زیتون و  ،میوه جات فراهم آورد، آنها را خرد یا چرخ یا رنده کرده

هل بدانها اضافه کرده و بخورد. بدین طریق میتوان در مدت کوتاهی چند نوع  ایآبلیمو یا زعفران 

سالادهای مختلف و خوشمزه تهیه نمود. یک زنده خوار باید تمام صحبتهایی را که هر روز شنیده و 

هنوز هم می شنود، مثلاً فـلان غذا دارای فلان ویتامین است یا فلان میوه برای فلان مرض خوب 

از  .فراموش کند، اینها افسانه هایی بی فایده و حتی خیلی مضر و گمراه کننده هستنداست به کلی 

 .طبیعت پیروی کنیم رژیم غذایی نباید اسم ببریم. فقط باید از قوانین

نباتی یعنی  ی غذای زنده ،خوراک مرده یعنی مرض و مرگ

 سلامتی کامل وطول عمر

کلیه مردم جهان فقط باید  ،درمانی و رژیم غذایی نداردبشر دیگر احتیاج به خواندن هیچ گونه کتب 

هر غذایی که طبیعی و زنده است غذای کامل است و از هر  :یک چیز را بدانند و بس و آن این است

نماید و تمام میجهت بی نقص و عیب که صد درصد سلامتی انسان و طول عمر وی را تأمین 

ولی بالعکس کلیه غذاهای مرده و تمام مواد شیمیایی و  ،کندمیبیماری ها را از این دنیا ریشه کن 

که بدن انسان را تدریجاً مسموم نموده و به سوی مرگ و نابودی  هستندمصنوعی زهر کشنده ای 

دومی کار شیطان است. این همین شیطانی است که به شکل یاخته  ،اولی انسان حقیقی ؛دنمی کشان

ارزش و مفت خور به بدن مرده خوارها نفوذ کرده و روی قلب، ریه، گردن و شکم آنها  های بی

هر فرد عاقل باید تحمل این گرسنگی کاذب را داشته باشد، شیطان  ؛مرده می طلبد خوراک نشسته و 

 .از بدن خود بیرون براندو  نابود کردهرا 

همه به وسیله ی غذاهای  ،نمی میردهیچ مرده خواری به پیری طبیعی نمی رسد و به مرگ طبیعی 

آن مادری که اولین لقمه یا شیر پاستوریزه یا شیر خشک و یا  .ندانسته خودکشی میکنند و کشته شده

به بزرگترین گناهان دست می زند و این بچه در  ،غذاهای ساختگی خارجی به نوزاد خود می دهد
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سرماخوردگی ساده گرفته تا یک مرض  از یک ،هر موقعی یا در هر سنی که مبتلا به مرضی بشود

مرگ آور فرق نمی کند، گناهکار حقیقی کسی است که در اولین مرحله ی زندگی کودک او را معتاد 

به غذای غیر طبیعی کرده است. مادران مهربان در مطالب فوق نخست باید مطالعات عمیق نموده و 

انی که خودشان نمی خواهند از غذاهای کس ؛بعـد بـرای تعیین سرنوشت فرزندانشان تصمیم بگیرند

مرده و مرگ آور دست بردارنــد و حاضرند برای یک بشقاب غذا خودکشی بکنند مختارند ولی آنها 

 .سوی مرگ و نابودی بکشانند به نباید عزیزان خود را با دست خود

بدبختی و مرگ است، ولی غذای زنده ی  ،آنها باید صریحاً درک کنند که غذای مرده به معنی مرض

صحبت ات ید بودن لبنیرباره مفو طول عمر می باشد. آنقدر که د نشاط ،به معنی سلامتی یاتبن

بازهم درنتیجه ی کوتاه بینی مردم است؛ حقیقت این است که ضرر لبنیات کمتر از ضرر  ،میشود

 .نیستغذاهای گوشتی و چربی دار 

 بدن اصلی و بدن دروغی

 یاخته اصلی و یاخته زائد. :بدن یک مرده خوار از دو نوع یاخته تشکیل شده است

مجهز به دستگاه های  ،یاخته اصلی همین یاخته هایی هستند که بدن اصلی انسان را تشکیل میدهند

ها عملیات عضوها و غده ها را انجام می دهند،  اختصاصی پیچیده می باشند که به وسیله این دستگاه

به طوری که یک عده از آنها را تحت  ،گونه میکروب باکی نداشته و بر آنها برتری دارند از هیچ

را که مضر و فرمان خویش نگه میدارند و برای انجام دادن کارهای مفید میگمارند و عده ای دیگر 

 نابود میسازند. راظالم باشند 

محرومند، قادر به انجام کار ی ولی یاخته های زائد آنهایی هستند که از جنبه های تخصصی به کل

ها ایستادگی و استقامتی ندارند و  د نیستند، مریض اند و ناتوان و مفت خور و در مقابل میکروبـیمف

بلا و بدبختی بزرگی میباشند. ما در این کتاب مجموعه ی این یاخته  ،برای یاخته های اصلی بدن

 های زائد را بدن دروغی می نامیم.

بدن اصلی از غذای طبیعی و زنـده  .نوع بدنها غذاهای مخصوص به خود داردهر یک از این دو 

بـه وجود آمده و با غذای طبیعی تغذیه می نماید. ولی بدن دروغی که از خوراکهای طبخ شده و 

هیچ وقت بدن اصلی از خوراکهای مرده استفاده  .کندآمده است با مواد مرده تغذیه می مـرده بـه وجود

 همچنین بدن دروغی هرگز غذای زنده مصرف نمی نماید. و نمی کند

کاملاً متفاوت در وجود مرده خوارها آنقدر به هم آمیخته است که هیچ کس نمی تواند آنها  این دو بدن  

 را از هم تشخیص بدهد و از هم جدا نماید. فقط با یک آزمایش اساسی میتوان این عمل را انجام داد.

ا میماند، عضوها و غـده هـا از به کلی قطع کنیم، بدن اصلی بدون غذاگر مصرف غذای زنده را 

ها می ترکند، بدن انسان سوراخ سوراخ می شود،  اعضاء متلاشی می گردند، مویرگ ،ار می افتندک

از همه جای بدن خون بیرون میریزد و چند ماه طول  ،لثه ها متلاشی می گردند، دندانها میریزند

مردم کوتاه بین برای علائم این گونه گرسنگی حقیقی انسان  .ی شودنمی کشد که شخص تلف م

 و از این قبیل. اسکوربوت بل ،مانند بری بری ،اختراع نموده اند« علمی»اسامی 
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یعنی گوشتهای زائد بدن  حالا بیاییم غذای مرده را به کلی قطع نماییم و ببینیم چه میشود. بدن دروغی

از گرسنگی بـه سـرعت  ،ده ها سال در بدن جمع آوری شده استمومی که در طول مدت سانسان و 

 مدفوع و عرق از بدن دفع ،های ادرار شروع به حل شدن میکنند و به خون هجوم میآورند تا از راه

گردند. در نتیجه خون انسان از سموم حل شده و از کثافت جسد  یاخته های زائد آلوده می شود و 

آن عکس  .های موقتی مفید و شفا بخش ایجاد میگردد و ناراحتی ها عـده بی شماری عکس العمل

 العملی که از همه بیشتر به چشم میخورد پایین آمدن وزن بدن شخص میباشد.

مردمان به اصطلاح چاق که به وسیله مرده خواری گوشت های غیرطبیعی در بدن خود جمع آوری 

 ،ماساژ می دهند ،ورزش میکنند ،پا می روندبه ارو ،ده ها هزار تومان پول خرج میکنند ،کرده اند

ها را تحمل  میدهند و این همه حقه بازیدر های عجیب و غریب تن  به رژیم ،حمام بخار میگیرند

بـاز هـم بـه نتیجه  ؛ای بی ارزش بدن خود کم کننـده شش کیلو از بار سلول - می کنند تا شاید پنج

های لعتنی را چنان حل میکند که مرده  نمی رسند. زنده خواری در عرض یکی دو ماه این گوشت

خوارهای بی تجربه و بی خبر تصور میکنند این شخص دارد ضعیف میشود و برای او دلسوزی 

ولی باید  ،میکنند و از همـه طـرف اصرار مینمایند که او دوباره به مرده خواری خود برگردد

 دانست شخصی که با زنده خواری سه کیلو از وزن خود کم میکند در حقیقت چهار کیلو از گوشت

های بی ارزش خود را حل می کند، چون در عوض، یک کیلو به سلولهای اصلی و سالم خود 

ز افزوده است. به عبارت دیگر او در حقیقت لاغر نشده بلکه یک کیلو هم چاق شده است و ضمناً ا

ها  بی مصرفی این نوع گوشت ببینیدحمالی چهار کیلو گوشت بــى مصـرف خلاص گردیده است. 

یا به اصطلاح چاقی تا چه حد ثابـت شـده کـه ایـن اشخاص خود را به دست جراح میسپارند تا با 

و مثل زباله رد های بیکاره را از بدن آنها بب   عمل جراحی ده یا پانزده کیلو از ایــن پـیـه هـا و گوشت

به دور بیندازد و جای آن را بدوزد تا ظاهراً آنها را بـا اندام طبیعی جلوه گر سازد. آیا این سرنوشت 

 می گردند.ها به جای خود بر خنده آوری نیست؟ مخصوصاً که بعد از چند روز پرخوری این گوشت

در و اما اشخاصی هستند )هر زنده خواری در مرحله اول ده تا پانزده کیلو از وزن خود می کاهد 

تا صد و چهل کیلو وزن  یکه قبل از زنده خواری صد و س (تهران هم نمونه هایی از آنها داریم

یعنی شصت هفتاد کیلو  .اند تا شصت کیلو خود را سبک تر نمودهداشته اند و با زنده خواری پنجاه 

های اصلی  زده کیلو هم سلولسلول های مریض را از بدن خود بیرون رانده اند و در عوض ده پان

 اند. به بدن خود افزوده اند، به عبارت دیگر چاقی واقعی به دست آورده

های بی ارزش در  باز هم مقدار زیادی سلول (حتی کسانی که خیلی لاغر هستند)همه مرده خوارها 

 ناخن ها و هایی که عضوها و غده ها و حتی استخوان بدن خود دارند. نصف و حتی دو سوم سلول

های مرده آمده اند، یعنی مریض و بی ارزشند. از این جهت  های آنها را تشکیل میدهند از خوردنی

های همه مرده خوارها ناقص کار میکنند و بی موقع از کار می افتند و باعث مرگ  اسـت کـه ارگان

 و میرهای نابهنگام می گردند.

زنده خواری ظاهراً چنان لاغر نشود که در مرحله اول  «چاق»اگر یک مرده خوار به اصطلاح 

معلوم میشود که شخص مزبور یک زنده خوار  ،خبر قرار گیرد و دلسوزی مردمان بی مورد ترحم

غذاهای مرده هم مصرف مینماید. اگر کسی صد درصد زنده خوار باشد  یحقیقی نمی باشد و گاه
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اتمه می یابد ولی تقویت های زائد و مریض خ طولی نمی کشد روزی میرسد که حل شدن گوشت

های سالم و فعال آن قدر ادامه می یابد تا چاقی واقعی و  شدن عضلات و تشکیلات و غده ها با سلول

برای اثبات این حقیقت بهترین دلیل ایــن  ،سلامتی کامل جایگزین چاقی غیر طبیعی و مرض بگردد

نیستیم و مخصوصاً آناهید هیچ  اسـت کـه مـن و همسرم و سایر زنده خوارهای حقیقی دیگر لاغر

 و نخواهد بود. وقت لاغر نبوده، نیست

که صد تا صد و پنجاه کیلو وزن دارند هیچ نمی توانند تصور کنند که آنها در واقع « چاق»اشخاص 

چه اندازه لاغرند. آن شخص که قبل از زنده خوار شدن صد و سی کیلو وزن داشته و بـا زنـده تا 

او در حقیقت نه فقط شصت کیلو بلکه هشتاد کیلو از  ،هفتاد کیلو رسانده استخـواری خود را به 

زیرا در مدت زنده خواری بدن اصلی او اقلاً بیست کیلو  ،گوشت های زائد خود را حل نموده است

یاخته های اصلی جمع نموده است و اگر قبول کنیم که اکنون این شخص بـاز هـم ده کیلو گوشــت 

نتیجه می گیریم که  ،های اصلی مبادله میکند کـه تدریجاً به طور مساوی با گوشت هـای زائد دارد

این آقای صد و سی کیلویی در واقع یک اسکلت چهل کیلویی بوده است که همیشه زحمت میکشیده، 

پول خرج می کرده و یک جانور نود کیلویی را تغذیه می نموده و پرورش میداده که هر چه زودتر 

 ه کند و بکشد.صاحبش را خف

های بیست  اشخاصی که پنجاه تا شصت کیلو وزن دارند اگر بفهمند که در حقیقت آنها فقط اسکلت

می آیند،  خوشبختانه هیچکس حتی آنها که در صدد زنده خواری بر ،کیلویی هستند از غصه میمیرند

ری ضمن حل شدن زیرا در موقع زنده خوا ،خودشان را مشاهده نمایندقادر نیستند لاغری حقیقی 

« چاق»یاخته های اصلی هم افزایش می یابند و جای آنها را میگیرند. نزد اشخاص  ،یاخته های زائد

در مقابل دو سه و حتی چهار کیلو  ،کـه یاخته های زائد دو سه برابر یاخته های اصلی میباشند

پایین می آید. نزد  یعنی وزن بدن به سرعت ،یک کیلو گوشت سالم افزایش می یابد ،گوشت زائــد

اشخاص با وزن متوسط که نصف بدن از یاخته های سالم و نصف دیگر از یاخته های دروغی 

یابد.  یعنی وزن بدن آنها تغییر نمی ،یک کیلو با یک کیلو مساوی مبادله میشود ،تشکیل شده است

در مقابل یک  ،میباشندنزد اشخاص خیلی لاغـر کـه یاخته های زائد آنها کمتر از یاخته های اصلی 

بطور خلاصه  .یعنی وزن بدن ایشان بالا میرود ،کیلو گوشت زائد دو کیلو گوشت سالم به دست میآید

آنهایی که وزن سنگین دارند با زنده خواری به سرعت وزن خود را پایین می آورند، افرادی که 

وزن بدنشان  ،ی لاغرندوزن متوسط دارند در وزنشان تغییری حاصل نمی شود و اشخاصی که خیل

جوان که معمولاً بدن دروغی در آنها پرورش نیافته  روز به روز افزایش می یابد. در مورد اشخاص

 تغییرات وزن کمتر مشاهده می شود و حتی گاهی هم اضافه وزن پیدا می کنند. ،است

لـی و بـدن از خوانندگان محترم مخصوصاً خواهش میکنم که این قسمت کتاب یعنی مسأله بدن اص

دروغی را به دقت مطالعه بفرمایند تا به طور واضح بدانند وقتی من به همه مردم جهان اعلام میکنم 

نه  ،که کلیه زحمات و هزینه هایی که در تمام دنیا برای غذاهای پخته مصرف میشود به هدر میرود

بلکه  ،ط تلف می شونداین همه پولها نه فق ،اغراق میگویم و نه از حقیقت یک قدم تجاوز میکنم

های انسانی مصرف میشوند. یعنی مردم پول میدهند و برای  وجود آوردن کلیه بدبختیه بـرای بـ

مقدار زیادی هم از غذاهای  ،خود مرض میخرند. در نتیجه ی حرص و آز مرده خوارهای پرخور

های سرد خاموش میگردد  مرده در بدن ایشان بی خود می سوزد که نصف این آتش به وسیله نوشابه
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 و نصف دیگر توسط عرق از بدن دفع می گردد.

به عبارت دیگر بدن دروغی خود مرض میباشد.  ،ها در بدن دروغی تمرکز یافته اند همه بیماری

 و جنگ و جدال همه از این بدن دروغی سر میزند. او خود شیطان است ک شتاردزدی، دروغگویی، 

در آنجا محکم نشسته و انسان را آلت دست وسوسه های شیطانی خـود  به بدن انسان نفوذ کرده و که

 و جهان را از ظلم او نجات دهیم. حذف کردهما باید این شیطان را  ؛قرار می دهد

های مختلف از ده پانزده کیلو گـرفتـه تـا  های دروغی هستند با وزن همه ی مرده خوارها دارای بدن

 های دروغی نیز عه تولید غذاهای غیر طبیعی سال به سال بدنموازی با توسکه هشتاد نود کیلو 

های دروغی وحشتناک به دنیا  د. اکنون وضع طوری شده که بیشتر نوزادها با بدننیابپرورش می 

 می افتند و به زور حرکت می نمایند. فرسودگیوضع  بهه در سنین چهارده پانزده سالگی می آیند ک

ی نوزادهایی که روی جعبه های شیرخشک و یا سایر غذاهای  کردههای آماسیده و پف  این صورت

علامت تندرستی به مردم معرفی  ساختگی ظاهر میشوند و به وسیله مردمان پول پرست به جای

 نمایند فقط علامت بدن دروغی یعنی خود مرض است.می

آنها بدن دروغی  افرادی که ظاهراً خیلی لاغر به نظر میرسند از مردمان چاق خوشبخت ترند. نزد

هنوز به خوبی رشد نکرده است. از این گونه اشخاص در صد یا صد و پنجاه سال پیش بیشتر 

با وجود اینکه در این اشخاص هنوز بدن دروغی رشد نکرده است ولی  ؛مشاهده می شد تا امروز

اینها مریض هستند. می خواهند از این همه غذاهای  ،میباشند معتاداینها سخت به مواد مرده و سمی 

بیشتر بخورند، بدن دروغی هم وجود ندارد که از عهده ی این همه غذاهای « لذیذ و خوشمزه»

غیرطبیعی برآید و آنها را بخورد و هضم نماید، و چون بدن اصلی احتیاج به این نوع خوردنی های 

ه مقاومت می پردازد و مبارزه میکند تا آنها را از خود بیگانه و غیرطبیعی ندارد در مقابل آنها ب

 دور نماید.

 ؛دل درد و غیره همیشه شکایت میکنند ،بی میلی ،این قبیل اشخاص از بی خوابی، سوء هاضمه

های  به عوض این که مصرف خوراک که کوتاه بینی مردم از همه بیشتر در اینجا ظاهر میگردد

همه سعی میکنند او را با  ،یعی سلامتی این شخص را تأمین نمایندمرده را قطع کنند و با غذای طب

بدن اصلی شخص در مبارزه خود  ،اگر این کوشش ادامه پیدا کند .تقویت نمایند« مقوی»غذاهای 

حتماً شکست خواهــد خورد و این شکست از دو راه مختلف انجام می گیرد: یا در نتیجه گرسنگی 

و یا  (پیدا میکند )مانند بچه های من زندگی شخص خاتمه سمی، حقیقی و سوء نتیجه ی داروهای

یک  ،یک بدن دروغی ،های غیر طبیعی در مجاورت بدن اصلی زیر فشار پی در پی خوراک

این همین  ؛های مرده را مصرف نماید یک شیطان به وجود می آید تا این همه خوراک ،جانور

تنهایی می بلعد و روز به روز سنگین تر میشود تا ی پختنی های دنیا را به  شیطان است که کلیه

راحت تر بتواند بدن اصلی را خفه نماید. اینجاست کـه مبارزه بدن اصلی خاتمه می یابد و پایه 

ولی مردم تصور میکنند  .گذاری خطرناک ترین بیماری یعنی پرورش بدن دروغی آغاز می گردد

هضم می نماید و خلاصه آنها  ه، هرچه می خوردکه این شخص مریض چاق گردیده، اشتها پیدا کرد

 تصور میکنند که شخص مزبور سلامتی خود را به دست آورده است.

بیچاره بدن اصلی، اگر مردم حقیقت را بشناسند و بدانند که او با چه غذای ناچیزی حیات خود را 
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د چلوکبابی می شود و مثلاً یک آقایی که با زن و بچه هایش وار .مانند ادامه میدهد، در شگفت می

چهل تومان پول خرج میکند به خیال اینکه آنها را با غذای کامل پذیرایی میکند، در حقیقت  - ســی

یعنی به هیولای مزاحم تحویل میدهد و فقط مقدار  ،های دروغی گوشت و کره را به بدن ،تمام برنج

ب شدن از اثرات آتش جان سالم کمی پیاز و سبزی و یا قسمت کمی گوجه فرنگی را که در موقع کبا

 به در برده است به بدن اصلی آنها میرساند.

یک آدم فهمیده دیگر خجالت خواهد کشـیـد کـه  ،بعد از این وقتی بیشتر مردم با حقیقت آشنا شدند

حمالی کند و از این سو به آن سو، از این در به آن در  ،های زائد به دوش گرفته مقدار زیادی گوشت

های لعنتی غذا بدهد، چون این  ببرد و در جلوی مردم بنشیند و با نان، کره، پلو و چلو به این گوشت

 حماقت و سفاهت است. ،عمل حاکی از بی ارادگی

ایــن « من میخواهم بخورم و بمیرم. ؟زیاد عمر کردن به چه درد میخورد:»بعضی اشخاص میگویند

حرف بیهوده ترین حرفی است که از دهان یک انسان بیرون می آید. این گونه اشخاص از فهم کامل 

برنج و گوشت خودکشی کنند و جای خود را به نسل  ،بگذارید آنها با نان سفید ؛برخوردار نیستند

 های حقیقی بسپارند.انسان تازه، به 

چلوکباب دست بردارید و  «لذت»ی عقل و بی اراده باید پرسید شما که نمیخواهید از از این آقایان ب

آیا نوزادان زبان بسته شما هم از این دنیا  ،حاضرید برای یک بشقاب خوراک مرده خودکشی کنید

های پخته لذت میبرند و میخواهند به خاطر آنها زندگی خود را  شده اند؟ آیا آنها هم از خوراک سیر

بلکه در مقابل از آنها نفرت  ،های کشته شده لذت نمیبرند آنها نه فقط از خوراک ،نمایند؟ خیر فدا

دارند. آنها از این دنیا خسته نشده اند و میخواهند هر چه بیشتر عمر بکنند تا از غذاهای طبیعی، از 

شما چه حق دارید آنها را مثل  ،های دنیا هر چه بیشتر لذت ببرند زیباییسلامتی کامل و سایر 

به بار ابل با فکر و روح ظالم و درنده بیمار و ناتوان ولی در مق ،های عاجز، ذلیل خودتان با بدن

 بیاورید؟

 آیند و چطور ناپدید میگردند؟ ها چطور به وجود می بیماری

ـیـچ کـاری از آنها هایی را به وجود می آورند کـه ه گفتیم که خوراکی های مرده در بدن انسان سلول

ولی مرده خوارهای گمراه مجموعه ی  ،های اصلی میباشند ساخته نیست و فقط باری برای سلول

های بی ارزش را علامت چاقی و تندرستی می پندارند. علاوه بر این خوراکی های مرده  این سلول

به همه نقاط بدن نفوذ ی تولید می نمایند که تدریجاً مواد مختلف سمّ  ،های حیوانی مخصوصاً خوراک

به حالت جامد و سفت در می آیند و باعث  در طول مدت ده ها سال لابه لا روی هم جمع شده ،نموده

سنگ کلیه و غیره میگردند.  ،تیسآرتری  ،فشارخون ،تصلب شرائین ،بیماری هایی از قبیل نقرس

میشوند و نمی توانند  های اصلی عضوها و غده ها کم از طرف دیگر از کمبود غذای طبیعی سلول

 وظیفـه خـود را بـه درستی انجام دهند.

 ؟حال ببینیم بیماریهای قلبی که سبب بیشتر مرگ و میرهای انسانی میباشد چطور به وجود می آیند

جریان خون شبیه لوله کشی یک شهر میباشد. اگر کسی در لوله کشی آب هر روز مقداری آشغال 

مومی سهمین طور هـم  ؛جریان آب را قطع میکند ،شدهجمع وله ها بریزد، این آشغال در یک جای ل
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رف جریان خون خود سرازیر نهار و شام به ط ،را که مرده خوارها همه روزه موقع صبحانه

به تدریج قطر آنها را تنگ تر مینمایند تا  ،مرتباً روی دیواره رگها طبقه طبقه رسوب کرده، کنندمی

مردم کوتاه بین این مرگ . باعث مرگ میگردد ،وقتی که بالاخره جریان خون را به کلی قطع نموده

را غیر منتظره می دانند. اگر کسی مشاهده نماید که یک نفر در جریان لوله کشی آب یکی دو سبد 

اب می آورد؟ وقتی من آب را غیر منتظره به حسآیا این شخص قطع شدن جریان  ،آشغال می ریزد

و پنیر این  ، عسلم کـه چطور مردم از همه چیز بی خبر با گوشت، ماهی، تخم مرغمشاهده مینمای

ها را حریصانه به خون خود سرازیر می نمایند، وحشت میکنم و هر آن منتظر میشوم که جریان  سم

مادام که این نوع  ،س هر کس چه جوان و چه پیرخون آنها متوقف گردد. همین طور هم می شود. پ

 ها را به دهان نزدیک میکند، هر دقیقه باید انتظار این مرگ ناگهانی را نیز داشته باشد. خوراکی

همین طور که گفتیم قسمت عمده سلول هـایی کـه عضوهای مرده  ،سکته قلبی دلیل دیگری هم دارد

از خوراکیهای مرده به وجود آمده که  ،تشکیل میدهندخوارها از جمله قلب، رگها و مویرگها را 

قلب در نتیجه تنـگ  ،خاصیت ارتجاعی نداشته و در نتیجه قادر نیستند وظایف خود را انجام دهند

فشار خود را افزایش میدهد تا بتواند خون را به دورترین نقاط بدن برساند. دیواره های  ،شـدن رگها

یر فشار روزافزون خون طاقت نیاورده و میترکند. گاهی ضعیف رگها مخصوصاً رگهای مغز ز

از کار می افتند و  ،ترک بر میدارد و یا دریچه های آن که همیشه در حرکتند خسته شده خود قلب هم

 متلاشی می گردند.

ه راحتی همه این اختلالات را پزشکان کوتاه بین به جای اینکه جریان این سموم را قطع کنند و ب

عجیب و غریب دست میزنند. آنها با مواد شیمیایی خون را  «علمی»به کارهای  ،نمایندطرف بـر

آنها را برای چند روز گشادتر می سازند، با  ،رقیق می کنند، با سموم مختلف رگها را تحریک نموده

کمی تندتر کار  ،سموم دیگر قلب ضعیف را تحریک مینمایند تا آخرین نیروی خود را جمع نموده

 ،گرددهمه چیز به حالت قبلی خود برمی «نیروبخش»و « مقوی »بعد از چند بشقاب خوراکهایکند. 

با این تفاوت که قلب ضعیف باز هم ضعیف تر می گردد، روی سموم موجود مقداری سم تازه و 

حالا به حساب نمی آوریم آن  .شودو فروش مقداری پول تازه اضافه میروی پولهای پزشک و دار

یچاره بیماران به آزمایشگاه ها تحویل میدهند و به طوری که چند سال پیش روزنامه پولهایی که ب

وان کمیسیون به جیب دکترها از این پولها پنجاه تا هفتاد درصدش به عن ،کیهان نوشته بود

« علمی»ی این تجارت بی رحمانه و پرده از رو دشی بایستی بالاخره یک نفر ظاهر میم ؛گرددبرمی

 میداشت.بر

قلب  ،وقتی راه خون در رگها تنگ تر می گردد .اهش میکنم به این نکته خوب توجه فرماییدخو

برای این که پزشک به مشتری نشان  ،اجباراً فشار خود را افزایش میدهد و فشار خون بالا میرود

یک سم کشف کرده است که  ،نموده است« معالجه»دهد که فشار خون او را پایین آورده و او را 

رگها را بـه طور مصنوعی گشاد می نماید. بعد از مدتی قلب که بیشتر قسمت دیواره های آن از 

 ،از پمپ نمودن به کلی خسته میشود و یک مرتبه گشاد شده ،سلول های زائد تشکیل شده است

پمپ میکند که ولی به قدری ضعیف  ،افتد حجمش بزرگ می شود و اگر چه به کلی از کار نمی

پزشک پول پرست این دفعه یک سم کاملاً  .آید رتبه از حد معمولی خیلی پائین میفشار خون یک م
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عروق را باز هم تنگتر مینماید تا قلب را  ی های تنگ شده مخالف اولی به کار می برد، سوراخ

فشار خون موقتاً  ،خون را از این راه تنگ عبور دهد ،مجبور کند آخرین نیروی خود را جمع نموده

اولی را رگ « داروی»کمی بالا میرود و پزشک باوجدان راحت مزد خود را دریافت می نماید. سم 

نام گذاشته  (Vasoconstrictores)و دومی را رگ تنگ کننده  (Vasodilatatores) گشاد کننده

را که کمی آهسته کار اند که ارگانهای خسته شده  اند. علاوه بر این، آنها سموم دیگر هم کشف نموده

می کنند تا کار خود را « بیدار»آنها را  و تحریک نموده را میکنند و میخواهند قدری استراحت کنند

نام گذاشته اند، درست مثل سیخونک  (Tonique)« نیرو بخش»این سموم را  ،تندتر انجام بدهند

و قهوه نیز جزو این  چای ،مشروبات الکلی .برای الاغ گرسنه و از حال افتاده« نیروبخش»

می توان صدها کتاب « علمی»با این نوع جادوگری های  ،محسوب میشوند« داروهای نیروبخش»

  پر نمود.

ر است. چنانکه همه می دانید در نظ طبیعت عضو زائد در بدن انسان نگذاشته :یک مسأله دیگر

ولی باید دانست که طبیعت  .معمولی و مفید ،پزشکان از بین بردن لوزتین کاری است خیلی ساده

لوزتین را در بدن انسان قرار داده که در موقع لزوم با دشمن بیگانه به مبارزه برخیزد و از بدن 

پزشک  ،های یاغی شروع میکنند ها و میکرب دفاع نماید. وقتی لوزتین مبارزه خود را در مقابل سم

خود لوزتین را که یکی از  ،ابود کندظاهربین عوض اینکه به کمک آنها بشتابد و دشمن اصلی را ن

مهمترین دژهای دفاعی بدن است ریشه کن نموده و به دور می اندازد. در نتیجه دشمن آزادانه نفس 

های مرده در  میکشد و خراب کاری های خـود را در همه ی قسمتهای بدن پخش مینماید. خوراک

مرده یک دفعه همان خوراک  ،یآورنداملاً متضاد به وجود مکبدن انسان هزاران نوع اختلالات 

سوخت و ساخت )متابولیسم( پروتئین را طوری مختل می کند که آدمی را به پوست و استخوان 

تبدیل می نماید، دفعه دیگر ده ها کیلو گوشت بی ارزش تولید میکند. همچنین غده تیروئید یک دفعه 

نشمندان هزاران کتاب چاپ اختلالات داکم و دفعه دیگر زیاد کار می کند. برای از بین بردن این 

هزاران کنفرانس تشکیل می دهند، هزاران هورمون و سایر مواد مصنوعی به کار میبرند؛ ، کنندمی

همه  ،نمیخواهند یاد بگیرند که اگر غذای طبیعی به بدن تحویل داده شود را ولی یک چیز خیلی ساده

بـدن بـه حال طبیعی بر می گردد. اگر کسی معنی این اختلالات یک مرتبه از بین میروند و فعالیت 

 کلمه ی طبیعی را نمی فهمد، او اصلاً هیچ چیز نمی فهمد.

برای خود دانشمندان صد درصد ثابـت شـده کـه  ،حالا از همه عجیبتر مسأله ی سرطان میباشد

ولی نمی خواهند این حقیقت را به گوش همه ی مـردم  ،های مرده میباشد سرطان زائیده ی خوراک

در )« نیروبخش»و « ذیلذ»های  این خوراک« لذت»برسانند، گویا برای اینکه نمیخواهند آنها را از 

محروم سازند. البته چند پزشک  (حقیقت نیروبخش برای به وجود آوردن سرطان و سایر بیماریها

عالجه ی سرطان راه صحیح را در پیش گرفته و نتیجه انسان دوست در بعضی نقاط دنیا برای م

ولی مقامات رسمی نمیخواهند این خبر را به گوش عموم برسانند. آنها  ،مثبت هم به دست آورده اند

رطان سعلل « پیدا نمودن»چطور میتوانند این کار را بکنند؟ این دانشمندان سرشناس برای 

که فقط  چند روز پیش خواندیم .بین خودشان تقسیم میکنندمیلیاردها دلار از دولتها پول میگیرند و 

 میلیون دلار بودجه تعیین نموده است.  ۳۵۰ایالات متحده آمریکا برای این منظور سالانه 
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سلولهای سرطانی یکی از دو نوع سلولهایی هستند که از خوراک های  ،همین طور که قبلاً هم گفتم

تشکیل میدهند، فقط با این تفاوت که یک دسته از اینها در  را وجود می آیند و بدن دروغینبمرده 

دیگری هر کجا که خودش انتخاب  همـه جای بدن پخش می شود و مردم آن را چاقی تصور میکنند و

 در آنجا رشد می نماید. ،کندمی

کافی نبودن غذای طبیعی بقدری عاجز میگردد که نمیتواند جلوی رشد این ی بدن اصلی در نتیجه 

ولی وقتی ما مصرف خوراکهای مرده را به کلی قطع مینماییم هر دو نوع سلولها،  ،هیولا را بگیرد

یعنی هم ده ها کیلو سلولهایی که مردم چاقی نام گذاشته اند و هم سلول های غده ی سرطانی، گرسنه 

 شروع به حل شدن میکنند و ناپدید می گردند. ،مانده

 این جریان خیلی ساده را نمیبینند؟ برای اینکه در لابراتوار «دانشمندان»و « زیست شناسان»چرا 

های خود با حسابهای فرضی و خیالی و با هزاران نوع اسامی علمی سرشان بقدری گیج شده است 

که حسابها و کارهایی را که طبیعت در لابراتوار خود انجام میدهد نمیبینند. آنها نمی بینند که چطور 

 ،ود از یک هسته ناچیز یک درخت عظیم و از ذرات میکروسکوپیطبیعت در لابراتوار خ

حسابهایی که طبیعت در لابراتوار خود در  ؛فیل و انسان میسازد ،موجودات زنده بزرگی مانند شتر

این دانشمندان در آشپزخانه ها و  ،عرض مدت میلیونها سال سعی و کوشش به دست آورده است

و نابود میکنند و در عوض چند نوع سم کشنده ساخته و به رخ  لابراتوارها در عرض چند دقیقه محو

 مردم می کشند.

 کلیه بیماریها در نتیجه یک اشتباه بزرگ به وجود می آیند ،باید باز هم و میلیونها مرتبه تکرار کنیم

 ها از سه راه اصلی این بیماری ،های مرده و مواد شیمیایی میباشد و این اشتباه در مصرف خوراک

 :سلامتی انسان را تهدید می نمایند

 های مرده وارد بدن انسان می گردد. که با خوراک مواد سمی تجمع-۱

 های اصلی که در نتیجه کمبود غذای طبیعی به وجود می آید. غیر کافی بودن سلول-۲      

ضمناً های مرده تولید می شوند.  های زائد و بی ارزش در بدن که از خوراک تجمع سلول-۳      

 ها غالب میشوند. های مسری فقط به این سلول همه گونه بیماری

مواد سمی در همه جـای بـدن نفوذ  ،ها با هم سهیم هستند سه مورد مزبور در بروز همه ی بیماری

های فعال ارگان ها  از کمبود غذای طبیعی تعداد سلول ،کنندمی خراب کارهای وسیعی ایجاد  ،نموده

 مزاحم فعالیت آنها میشوند. ،های زائد از طرف دیگر سلول غیر کافی میشوند و

هر یک از این سلولها  ،دنیای وسیعی است که از میلیاردها سلول تشکیل گردیده است ،بدن انسان

های بسیار پیچیده و منظم با وظایف مختلف که با همدیگر  کارخانه عظیمی است مجهز با دستگاه

مثلاً سلولهای اعصاب که بیشتر آنها چند  ،ن نام دارد اداره مینماینداین دنیای شگفت انگیز را که انسا

مثل برق دستورات مغز را به اعضاء میرسانند. سلولهای عضلات که از خاصیت  ،متر طول دارند

 کنند. میارتجاعی برخوردارند عضلات را حرکت میدهند و بارهای سنگین بلند 

 ؛مونها و آنزیمها و سایر مایع ها را تولید میکنندهایی که غده ها را تشکیل میدهند هور سلول

دارند و کار یک پمپ را  ت مخصوصی دارند که قلب را دائماً در حرکت نگاه میعضلات قلب فنریّ 
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خون را تصفیه نموده، مواد کثیف و مضر آن را  ،خود سلولهای کلیه ها با دستگاه های .انجام میدهند

به بدن  ،سلول های ریه اکسیژن را از هوا گرفته کنند. یمی کنند و از طریق ادرار دفـع م جمع

همین طور هم سلولهای سایر اعضاء هر  ؛دهند و هوای کثیف را از بدن دور می نمایندمیتحویل 

انسان تا  ،یکی وظیفه مشخصی دارد که اگر این وظایف مطابق قوانین طبیعت به درستی انجام گیرد

و عمری طولانی خواهد داشت. بدون هیچ نوع بیماری طی خواهد نمود  ر عمر طولانی خود راآخ

اد هشتاد انسان نیمه دیوانه که به هفتعمر یک پرنده کوچک دویست سیصد سال عمر می کند، ولی 

 .او نیز غیر طبیعی محسوب نمی شود کنـد پیر شده و مرگ ناگهانیسال می رسد، خیــال مـی

پیچیده تر و کامل تر از کلیه ی کارخانه  ،دستگاههای هر یک از این سلولهای ذره بینیقسمت ها و 

 ادر نیستندکه همه دانشمندان و مهندسین دنیا ق به این دلیل ،هایی است که مردم در این دنیا ساخته اند

دس م مهنکارخانه های معجزه آسا کدایک سلول ساده بسازند. حالا ببینیم برای به وجود آوردن این 

می باشد و  طبیعتزحمت کشیده و چه مصالحی مصرف نموده است. مهندس این کارخانه ها 

ه به کار گماشتن و تولید مثل این سلول ها ب ،زنده نگه داشتن ،مصالحی را که برای به وجود آوردن

 ،آب، خاک، ریشه، ساقه و برگ با حساب های کاملا دقیق ،کار برده است توسط اشعه خورشید

نباید  یهیچ آدم عاقل .اجات سلولها ساخته و در یک میوه یا دانه ی گندم جا داده استیطابق احتم

را نادیده گرفته و در این مواد اولیه که مردم آن را غذا می نامند، کوچکترین  طبیعت جرئت کند خرد

 .تغییراتی بدهد

غذای  ،شناس مرده خوارندانشمندان زیست  ی،ساده و طبیع کاملاً آشکار   با وجود همه این واقعیات  

کامل و بی نقصی را که در لابراتوار طبیعت آماده میشود و در دسترس آنها گذاشته میشود را پسند 

آن را میکشند و نابود می نمایند و تلاش میکنند در لابراتوارهای خود غذای مصنوعی و  ننموده،

آنها هزاران نوع ویتامین ها، پروتئین ها،  ؛بکنند شیمیایی بسازند و جایگزین غذای طبیعی و زنده

مواد معدنی مصنوعی و سموم بی شمار دیگر می سازند تا با آنها ارگانهایی را که از گرسنگی 

حقیقی از کار افتاده اند به کار بیندازند که چند نفر از این دانشمندان قلابی برای کشف این نوع مواد 

روزی که تعیین کنندگان جایزه نوبل  .ائل گردیده اند؟ بسیار زیادمصنوعی و سمی به جایزه نوبل ن

 برای اشتباهات خود چقدر افسوس خواهند خورد. ،بـا حقیقت امر آشنا شوند

 ،های افسانه ای در مورد پروتئین ی صحبت همه ،کنم می تکرار همچندین دفعه نوشته ام و اینجا باز

 ویتامین، کلسیم و مانند آنها به کلی باید خاتمه پیدا کند و نباید سخنی از آنها به زبان آورد.

همه چیز است  ،آن غذایی که گیاهی و زنده است :کس فقط باید یک چیز را تکرار نماید همیشه همه

 بلکه فقط زهر کشنده است و بس. ،نه فقط هیچ چیز نیست ،و آنچه مرده است

مخصوصاً )کافی است مسأله پروتئین  ،ادن بی عقلی زیست نشناسان مرده خواربرای نشان د

در این دنیا  ؛اینجا تشریح کنیم (پروتئین حیوانی را که باعث بیشتر مرگ و میرهای انسانی میباشد

پروتئین حیوانی نیرو دارد، »های او با حرفهایی از این قبیل پر نشده باشد:  کسی نیست که گوش

تخم  ،ماهی ،گوشت ،برای رشد بچه ها واجب است ،برای ساختمان بدن لازم است کالری دارد،

قوی و نیروبخش هستند که هر کس م ی و امثال آنها غذاهای ارزنده ، عسلمرغ، پنیر، شیر، کره

 «روز باید از آنها به مقدار کافی بخورد.هر



    27 
 

 باعث انسان جمع می شود و مومی که در بدنسنود درصد  ،اما حقیقت کاملاً بر خلاف این میباشد

برده به وجود می آید. گذشته از این  های حیوانی نام از خوراک ،بروز بیماریهای بیشمار میگردد

همـه مـوادی  ،روی آتش قرار می دهند و می کشند (چه حیوانی و چه گیاهی)وقتــی غذای زنده را 

محو و نابود می شود و فقط  ،کـه بـرای ساختمان دستگاه های درونی سلولهای متخصص لازم است

یعنی به   -همچون مصالح سنگین ساختمانی مانند سنگ، آجر، گل و غیره-مواد سوختنی )کالری( 

م البته به آن ه ،قندی و غیره باقی میمانند ،چربی ،نشاسته ای ،مواد پروتئینی« علمی»عبارت 

 صورت سوخته و خراب شده.

مرده خوارها چه کارهایی انجام حالا ببینیم این کالری و این مصالح ساختمانی سنگین در بدن 

این کالری فقط سوخت  ،کالری که از خوراکهای مرده تولید میشود کاملاً بی فایده است ؟دهندمی

زحمت سعی میکند آن را از خود دور اضافی است که بدن هیچ احتیاجی به آن ندارد و با هزار 

مثل اینکه در بدن او یک حریق شعله ور شده  ،نماید. شخص خود را بی نهایت گرم احساس میکند

اسـت. بـدن او چیزی میخواهد که این آتش را خاموش نماید، تشنگی عجیبی شروع می گردد، 

اضافی برای قلب است که  شخص هر دقیقه یک شیشه کولای سرد یا آب یخ سر میکشد. این آب بار

تندتر پمپ  ،قلب مجبور میشود فعالیت خود را افزایش داده ،با احتیاجات بـدن هـیچ مناسبتی ندارد

 ؛کلیه ها و پوست برساند تا به توسط ادرار و عرق از بدن بیرون براندبه نماید و این آب اضافی را 

شخص دائماً دستمال به دست  ،عرق مثل آب یک جوی از همه جای پوست پرخور جاری میگردد

 «فواید»این دنیاست. این  «های لذت»دارد تا جریان این آب را از بدن پاک نماید. این هم قسمتی از 

 «دانشمندان»میباشد که شب و روز « نیروبخش»و « کالری دار»، «مقوی»همین خوراک های 

کلیه ی نیروی خود را از  ،باشدولی متأسفانه شخص عوض اینکه نیرو گرفته  ؛برای آن داد می زنند

به  به زور نفس می کشد، سینه او بالا و پایین میرود و آنقدر قوه ندارد که از صندلی خود ،دست داده

 بلند شود. راحتی

یک موضوع دیگر. وقتی عرق از همه جای پوست بیرون میزند، سوراخ های پوست برای راه دادن 

موقع کوچکترین باد یا کوران یا هوای سـرد کـه بـه بـدن  این عرق تماماً باز می گردند و در این

شخص که  ،ها میرسد های باز شده وارد بدن میشود و تا ته استخوان این سوراخ هب ،می کند اصابت

های درونی از  میکروب ،تا این موقع از گرمای درونی خفه می شد ناگهان شروع به لرزیدن میکند

میگویند این آدم سرما خورده ولی در حقیقت این  .کنندجشن خود را شروع می ،فرصت استفاده نموده

خورده  «نیروبخش»های گرم کالری دار و  آدم سرما نخورده بلکه گرما خورده است. او خوراک

 ،نماید با غذای سرد و طبیعی تغذیه و های گرم را کنار بگذارد است. به جای اینکه این آدم خوراک

های آن را خوب ببندد، در هوای آزاد و صاف و  خود را مالش دهد، سوراخ بدنبا آب سرد پوست 

 سم گرم سه دانه -ببرد، او چکار می کند؟ او دوسرد قدم بزند و از این دنیا و از سلامتی کامل لذت 

ها را گرم تر می کند، دو سه لحاف هم  بخاری ،کننده می گیرد، چای گرم یا سوپ گرم میخورد

کشد که هر چه بیشتر سوراخ های پوست را گشادتر نماید و خود را در عرق و تب روی سر می 

 غرق نماید.

ار دم. هر سال دو سه مرتبه و هر دفعه سه چهبنده خودم پنجاه و سه سال تمام در این وضعیت بو

دوازده  -به قدری زیاد عرق میکردم که در عرض ده ؛روز تب میکردم و به رختخواب می افتادم
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پیژامای من تمام خیس میشد. بعد از چهار پنج دفعه تعویض پیژاما و زیر پیراهن، به تنگ می  دقیقه

بیست و پنج سال تمام برونشیت مزمن  -بیست .آمدم و یک حوله ی حمام به تن میکشیدم و میخوابیدم

 دنکه سرما همیشه از آنجا وارد بوراخی دارد داشتم، احساس می نمودم سینه ی من س خیلی سخت

ه های مختلف خریدم فایده نکرد، سرما ب مـن میشود. ژاکت یخه بلند پوشیدم فایده نکرد، شال گردن

یـک نحوی راه پیدا می نمود و وارد سینه ی من میشد. سرانجام یک شال گردن پشمی خیلی ضخیم 

ل می کردم خیا ؛با نیم متر پهنا و سه متر درازا سفارش دادم و آن را دو سه دفعه دور گردنم پیچیدم

 می باشد.« سرماخوردگی»این یگانه راه صحیح برای جلوگیری از 

چه در تابستان و چه در  ،از موقعی که عقل به سرم رسید یعنی از شانزده سال پیش به این طرف

سرمای شدید زمستان در هوای آزاد میخوابم، هر نوع سرما به بدن من اصابت می کند، ولی هـیـچ 

زمستانها یک زیر پیراهن کوتاه  ،پوشم موقع خواب بیژاما نمی «.نمی خورم»وقـت من این سرما را 

یک ملافه میخوابم تا تمام پوست می پوشم ولی تابستانها این زیر پیراهن را هم در میآورم و زیر 

م را با یک استکان آب سرد خیس های خیلی گرم تابستان بدن شب ،بدنم بتواند آزادانه نفس بکشد

بدین طریق آدم یک خنکی لذت بخشی را  ،کنم یا دوش می گیرم و خیس خیس زیر ملافه میروممی

 احساس می کند که او را بلافاصله به خواب عمیقی فرو می برد.

« سرما نمی خورد»را باید به معنای گرماخوردگی دانست. یک زنده خوار  «سرماخوردگی»س پ

قرصهای گرم کننده نمیخورد و هیچ وقت  ،خورد کالری اضافی نمی ،چون او غذای گرم نمیخورد

حساب  طبیعتهم عرق نمی کند. او آنقدر مواد پروتئینی، چربی، نشاسته ای و غیره می خورد که 

های گرم و  است. بنابراین اگر گرمای مصنوعی مانند خوراک گرفتهنموده و در گیاهان زنده قرار 

سرما که  ،ها خارج از اندازه گرم نباشد ها و اتاق همچنین لباس ،نباشد و آتش زا« کالری دار»

مرده یک طبیعی است و نمی شود از طبیعت بیرون کرد، به کسی زیانی نمی رساند. اگر  یچیز

خیلی گرم بشود و یا سرش را ده پانزده دقیقه روی بخاری گرم نگاه دارد بدون  یخوار وارد اتاق

 مبتلا می شود.« سرماخوردگی»اینکه به سرما برخورد نماید به بیماری 

های نفرت انگیزی میباشند آن تبلیغاتی که افراد بی رحم و  از اینجا آشکار میگردد که چه حقه بازی

ح داروهای ضد سرماخوردگی پخش هر روز از رادیو و تلویزیون برای به اصطلاپول پرست 

 کنند. حساب کنید چقدر پول مفت از مردم به جیب میزنند که اینقدر برای تبلیغات خرج میکنند.می

آن مواد اولیه عالی که برای ساختمان و به کار انداختن  ،گفتیم که وقتی غذای زنده را با آتش میکشیم

های متخصص لازم است نابود میشود و فقط کالری بی  های درونی سلول ه ها و دستگاهکارخان

مانند. دیدیم که کالری اضافی چه بود. حالا ببینیم کار  ارزش و مصالح سنگین ساختمانی باقی می

 مصالح سنگین ساختمانی چیست؟

ت فقط دیوارهای سلول را پروتئینی که از گوشت، نان، برنج و امثال اینها به عمل می آید قادر اس

بسازد. این نوع سلولها ظاهراً شبیه به سلولهای اصلی میباشند، ولی باطناً هیچ شباهتی به آنها ندارند، 

ند انجام بدهند این است که چون از هر گونه دستگاه های تخصصی محرومند و یگانه کاری که میتوان

هیچ کدام از سلولهای بدن اصلی بیکار  ؛کنندنصف شوند و تولید مثل ط از وس ،نمایندبخورند، هضم 

استخوانها، ارگانها و غده ها  ،عضلات ،نیستند، هر یک از آنها مأموریت خاصی دارد که در پوست
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ت حالا شما به من بگویید این گوش انجام وظیفه می کنند. شاید من عقل ندارم و چیزی نمیفهمم،

 وارها آویزانند به چه درد میخورند و کار آنها چیست؟هــایی که ده ها کیلو از همه جای بدن مرده خ

بخورید تا برای  «مقوی»های  و سایر خوراک ، عسلبرنج ماهی تخم مرغ ،به ما میگویند گوشت

کالری و نیروی کافی داشته باشید. حالا شما از آن آقایان و خانم  ،انجام دادن کارهای سخت بدنی

هایی که در موقع سوار شدن اتوبوس دستشان را بلند میکنند از دو طرف در اتوبوس محکم میگیرند 

و یک دنیا زحمت می کشند تا بتوانند خودشان را یک پله بالا بکشند بپرسید آیا چرا آنها از این 

خورند که نیروی بیشتری داشته باشند؟ ببینید آنها چه جوابی به شما خواهند نمی « مقوی»غذاهای 

داد. من نمی دانم این آقایان زیست نشناس کی باید یک ذره عقل داشته باشند تا این واقعیات بسیار 

 ساده و روشن را درک کنند.

کلمه ی بیماری یک  در استعمال ؟ببینیم اصلاً بیماری چیست و به چه چیزی باید بیماری گفت حالا

وقتی پای یک نفر درد می گیرد یا او  .اشتباه عمیق وجود دارد که لازم است من اینجا تشریح نمایم

دل درد یا سردرد احساس میکند و یا تب میکند می گویند این آدم بیمار شده کـه ایـن درست نیست. 

 ائد و کمبود سلول هایتجمع سلولهای ز ،اصل بیماری همین سه وضعیت یعنی تجمع مواد سمی

متخصص میباشد. بنابراین همه ی مرده خوارها بدون استثناء از نوزاد یک روزه گرفته )که در 

تا اشخاص صد و پنجاه ساله به آن مبتلا هستند. پس  )رحم مادر با خوراکهای مرده تغذیه نموده است

مادران بی خبر این بیماری وحشتناکی را که باعث همه مرگ و  .همه ی مرده خوارها بیمارند

 میرهای کنونی می باشد در آشپزخانه میپزند و به زور وارد بدن بچه های خود میکنند.

ها در رختخواب نگاه  و حتی سال ها پس آن چیزی که آدمی را ماه :حالا شما از من خواهید پرسید

آن ناراحتی هایی که مرده خوارها گاه به گاه  :ن این استپس چیست؟ جواب م ،دارد بیماری نیستمی

بیماری نیست بلکه علایم مقاومت بدن در مقابل بیماری  ،احساس میکنند و به آن بیماری میگویند

های مرده  اساسی است. به عبارت دیگر مبارزه بدن اصلی است در مقابل مواد بیگانه یعنی خوراک

های مرده و بیماری زا را حریصانه به بدن  گمراه خوراک و بدن دروغی. وقتی مرده خوارهای

میخیزد تا یک قسمت از بارزه برگاه به گاه به م ،خود تحمیل می نمایند، بدن اصلی آنها به تنگ آمده

با اسهال روده ها را  ،این مواد مضر را از بدن دور نماید. او به توسط استفراغ معده را خالی میکند

 ؛از راه روده ها بیرون میراند ،از سلولهای زائد و سموم را نیز حل نموده پاک می کند، یک قسمت

ضمناً چهار پنج روز هم اشتها را بند می آورد تا دستگاه گوارش بتواند مدتی به استراحت بپردازد و 

ها احتیاجی ندارد. این  دهد که بدن اصلی او به این نوع خوراکیمیبا این امر به صاحبش نشان 

اسهال، تـب و غیره در واقع علامت بیماری نیست، بلکه علامت معالجه است که طبیعت  استفراغ،

مرده خوارهای کوتاه بین  ،گاه به گاه انجام میدهد تا قسمتی از بیماری اصلی را از بدن دور نماید

جای  به ،معنی این را درک نمیکنند و به جای اینکه بگذارند طبیعت کار خود را به راحتی انجام دهد

ه است چند ال متوالی سه چهار برابر آنچه لازم بوده کار نموداینکه بگذارند جهاز هاضمه که ده ها س

ی تغذیه ای حذف  ای اینکه مصرف مواد مرده و زهرآلود را از برنامهروز نفس راحت بکشد، به ج

سموم کشنده و سایر نمایند و با غذای طبیعی بیمار را تقویت نمایند، آنها سعی میکنند با صدها نوع 

 ،جوجه ،یند و با سوپخفه نما ،جلوی مبارزه ی شفابخش طبیعت را بگیرند« علمی»وسایل 

را تقویت  (یعنی خود بیماری)نه اینکه بدن اصلی بلکه بدن دروغی  ،شیر و عصاره جگر ،چلوکباب
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تب و احساس  .های مختلف دیده میشود در شکل« بیماری ها»این مبارزه در مورد همه نوع  ؛نمایند

 .مبارزه ی بدن اصلی در مقابل میکروب ها و سموم مختلف میباشد ی نشانه ،درد

که در هر ارگانی و یا هر قسمت دیگر بدن بروز می کند فقط کار سه ای هر دردی و هر بی نظمی 

عامل نام برده میباشد. زیست نشناسان مرده خوار برای خرابکاری هایی که مواد مرده در بدن 

ها  اختراع نموده اند. هر یک از این خراب کاری «علمی»ان بـه وجـود می آورند هزاران اسم انس

حالا  .اند نسبت به مکان، شکل ظاهری، درجه ی بی نظمی و غیره یک اسم مخصوص پیدا نموده

د. همان طور که سیلابی از کوه سرازیر نببینیم این خرابکاری ها به چه طریقی در بدن پخش میشو

همین طور هم وقتی یک  ؛میبیند به آن طرف روانه میگردد هر راه آزادی که جلوی خود و میگردد

این مواد به هر طرف بدن  ،سازد و وارد بدن خود میکندل در آشپزخانه مواد بیماری زا میآدم بی عق

سر راه شتابد. گاهی این مواد مرگ آور در به آن طرف می ،ی ضعیف پیدا می کندکه راه آزاد یا جا

، ساختهخود یک ارگان مناسب و ضعیف انتخاب میکنند و خرابکاریهای خود را در آنجا متمرکز 

اندازد. این طور موارد مرگ در سنین یک، پنج، ده تا بیست سالگی فرا  ا از کار میارگان مزبور ر

این بدن میرسد. در موارد دیگر این خراب کاری ها در همه ی ارگانهای بدن پخش میشود و صاحب 

کند. در نظر مرده خوارها این یک عمر مینـود سـال  -ه نیمه مرده تا هشتاد نیمه زند ،شانس آورده

 عمر خوب میباشد.

ها به آن بیماری مبتلا میشوند یا چرا یکی  ها به این بیماری و بعضی نباید پرسید که چرا بعضی

بستگی به مصرف مواد مرده و زنده،  این .این کار قانون خاصی ندارد ؛زود و آن یکی دیر میمیرد

درجه ی مقاومت ارثی و غیره و غیره  ،شرایط وضعیت ارگانها، شرایط کار و فعالیت شخصی

توان ست که زندگی یک مرده خوار را نمیم است و هیچ تردیدی ندارد این ادارد. فقط چیزی که مسلّ 

همان موقع  ،ه دهان میگذاردحتـی بـرای یـک ساعت ضمانت نمود. وقتی کسی خوراک مرده را ب

کار را به آخر برساند. او باید با این و باید فکر کند که ممکن است همین لقمه پیمانه را لبریز نموده 

 کار غیر عاقلانـه ی خـود هـر روز، هر ساعت و هر دقیقه انتظار مرگ را داشته باشد.

بدون اینکه یک دقیقه متوجه حرف  ،می نامند« های تمدنی بیماری»مرده خوارها این نوع بلاها را 

بشر می شود تمدن خـود بشوند و فکر کنند که چطور میتوان چیزی را که باعث مرگ میلیونها افراد 

ی نهای تمد هواپیما، موزیک، اینها هستند که بیماری ،راه آهن ،اتومبیل ،تلفن ،، یخچالنامید. آیا برق

که مرده خوارهای بی عقل، نشانه تمدن حساب میکنند  آن چیزهایی .به وجود می آورند؟ البته که نه

 ،مشروب سازی، آشپزخانه ی گازی ،سیگارسازی ،کالباس سازی ،مانند کارخانه های داروسازی

های زودپز و هزاران نوع وسایل دیگر که مردم نیمه دیوانه اختراع نموده اند تا غذاهای  دیگ

نه فقط علایم تمدن  ،را از این دنیا ریشه کن نمایند نسل بشرو طبیعی را به مواد سمی تبدیل نموده 

 ت است که تا به حال انسان شناخته است.بلکه بزرگترین بربریّ  ،نیست

مرگ آمدن خود را خبر میداد و آهسته بـه مـردم نزدیک  ،دویست سیصد سال پیش در بیشتر موارد

 سنین بالابی بیماری های می شد. حالا دیگر هیچ وقت خبر نمی کند. سابق سرطان و سکته قل

بیست و پنج ساله  -ن به دنیا می آیند و جوانان بیستولی اکنون نوزادان با سرطا ،محسوب می شدند

از سکته قلبی تلف می شوند. سابق در بیشتر موارد سکته به یک قسمت بدن اصابت میکرد ولی 
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 .کند اکنون در عرض پنج دقیقه کار را تمام می

به  ،هیچ قدرتی قادر نیست جلوی این بدبختی ها را بگیرد ،ثروتیهیچ  ،عملیفکرش را بکنید هیچ 

موجودات برای  بشقاب غذای زنده که از اول زندگیا یک غیر از تعویض یک بشقاب غذای مرده ب

است. نگاه کنید به این ساختمان های مجلل بیمارستان ها با این تشکیلات وسیع با دستگاه تعیین شده 

، با های قطو کتاب های رسمی با نطقهای جدی و طولانی، با یچیده با کنفرانسپ «علمی»های 

و فکرش را بکنید که  با پزشکان، با گروه پرستارها ،مدرنهای  با آشپزخانه ،داروخانه های معمایی

غذای زنده را ندارد، بلکه وجود آنها با  های علمی نه فقط ارزش یک بشقاب این همه مسخره بازی

مرده و داروهای سمی باعث کلیه بیماری ها و مرگ و میرها می باشد. اگر این  خوراک های

پزشکان و پرستاران جوان و فریب خورده بدانند که با فعالیت غلط خود چه گناه وحشتناکی مرتکب 

بقیه ی عمرشان را برای  ،خودی گذشته  فوراً از آنجا فرار می کنند و برای جبران گناهان ،میشوند

مردم از راه صحیح اختصاص خواهند داد. کسی که می خواهد درس خود را خوب یاد خدمت به 

وقت فراموش نکند. چون درس زنده  و هیچین مرتبه می خواند تا حفظ نماید بگیرد آن را چند

باشد، لازم است چند نکته ی دنیا می مهمترین درس ایــن  ،خواری یعنی فلسفه ی تغذیه و تندرستی

 ل اهمیت را دارد کاملا خوب حفظ گردیده وهمیشه و همه جا تکرار شود.آن که درجه ی او

طبیعت قوانین خاصی دارد که روی همه ی چیزهای این دنیا نوشته است و اگر زیست شناسان 

نموده و مردمان را به راه  مایلند واقعا کار مفیدی انجام بدهند باید این قوانین را خوب مطالعه

 صحیح هدایت کنند.

مواد سمی و کمبود سلول  ،این قسمت کتاب دیدیم که در بروز بیماریها سه عامل سلول های زائددر 

سلول های  ،وقتی ما جلوی جریان مواد مرده را می گیریم .رل اصلی را بازی میکنند ،های اصلی

به کار  و ت شدهسلول های اصلی هم تقوی ؛از بدن خارج می گردند ،زائد و مواد سمی حل شده

به این طریق علل اصلی بیماریها ریشه کن شده و خود بیماری ها نیز  .شوندی خود مشغول میطبیع

عکس العمل هایی در بدن ایجاد  ،به کلی ناپدید میگردند. اما در موقع حل شدن سموم و سلولهای زائد

 تصور املا برعکس آن راکمی شود که مردم بی تجربه معنی این عکس العمل ها را نمی فهمند و 

قسمت میدهد. در علم پزشکی را تشکیل ر ه ی اشتباهات دیگپایه ی هم ،کنند. همین اشتباه بزرگمی

 .ها صحبت خواهیم نمود راجع به این عکس العمل ،بعدی کتاب

 های شفا بخش عکس العمل

همان طور که گفتیم بیماری علامت مبارزه بدن در مقابل مواد بیگانه و مضر اسـت کـه از بیرون 

وقتی این مبارزه در پای انسان صورت میگیرد میگویند پای فلان کس درد  .بدن انسان میگرددوارد 

مین حرف را می گویند. دلیل همه کمر درد و غیره ه ،دل درد ،می کند. همین طور هم برای سردرد

یعنی همین سه عامل ذکر شده که در جاهای مختلف بدن دردهای  ،دردها و بیماریها یکی است

ایجاد می کند. باید گفت که مسأله ی میکروب اصلاً مطرح نیست چون میکروب عامل  مختلفی

 های زائد هستند. سلول ،بیماری نیست، عاملین اصلی بیماریهای عفونی

وقتی از خوراکهای مرده سم به قدری زیاد تولید میشود که بدن نمیتواند آن را در خود جا بدهد یا با 
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د، سردرد و دردهای دیگر احساس انسان دل در ،ان خون باقی میمانددر جریو  ندادرار بیرون برا

فعالیت بدنی و غیره یک  ،باد گرم ،آفتاب گرم ،کند. وقتی با یک دلیل نامعلوم مانند تغییر غذامی

قسمت از سموم انباشته شده حل می شود، شخص درد احساس میکند. این که مردم کوته بین بیماری 

این درد کار بدن اصلی است که جیغ میزند و  ،نام گذاشته اند علایم مختلف بیماری اصلی میباشد

را پیدا نموده و برای آن کمک می طلبد، ولی پزشکان کوتاه بین عوض اینکه دلیل اصلی بیماری 

ـمـوم س ،خفه می کنند و روی سموم موجـود با چند مسکن این صدا را ،یک چاره ی اساسی بیندیشند

 .کنندمی  تـازه اضافه

حالا از شما خواهش میکنم این قسمت را با دقت بخوانید و خوب به یاد بسپارید و هیچ شکی در آن 

ایـن  ،غذای طبیعی مصرف می نمایـد و ه را کنار گذاردههای مرد نداشته باشید. وقتی کسی خوراک

های مرده و هضم نشده  غذای طبیعی خوراک .غـذا اثرات شفادهنده ی خود را بلافاصله نشان میدهد

ـت ی را که در جریان خون در گردش اسمومسدر روده ها سرگردانند و همچنین  را که در معده و

ی سازد. شخص در معده و روده های خود ناراحتی هایی مانند از بدن خارج م و فــوراً جمـع نموده

ـره احساس میکند. او اگر از اصل جریان خبر نداشته باشد خیال میکند که غذای یگـاز، اسهال و غـ

طبیعی به او ضرر رسانده است. این حرف واقعاً مسخره است. چیزی که آدمی را مریض نماید نباید 

از مردم که این مطلب را خوب مطالعه نمینمایند به من می نویسند: طبیعی نامید. عده بی شماری 

 «ول کردیم. ،ما زنده خواری را امتحان کردیم و دیدیم که غذای طبیعی با بدن ما سازگار نیست»

میباشند، بعد از هفته ( Colloid) ومی که هنوز به صورت جامد در نیامده و مثل ماده ی سریشمیسم

کنند. اما آنهایی که ده ها سال پیش در بدن وارد شده و مثل سنگ سفت  ها شروع به حل شدن می

 سپس حل وسریشمی برگردند  تبه حال ،کشد تا تدریجاً و به نوبت نرم شدهمیسالها طول  ،گردیده اند

ارها در بعضی جاهای بدن احساس شده و از بدن دفع گردند. بیشتر دردهای شدید که مرده خو

تا موقعی که اینها کاملاً آب نگردیده اند نمیتوانند از پرده های  .سریشمی میباشد کنند، کار این موادمی

ها در بندهای  داخل جریان خون بشوند و از بدن دفع گردند و در مدتی که این ،ها عبور نموده ارگان

 موجب دردهای شدید می گردند. ،ها یا در عضلات در حرکتند استخوان

هـم در موقع  ،ده که مردم بیماری نام گذاشته اندر مقابل مواد بیگاناین نوع عکس العملهای بدن 

ولی این کار در شرایط کاملاً مخالف  ،مرده خواری و هم در موقع زنده خواری مشاهده میگردد

موقع مرده خواری سم دائماً از بیرون وارد بدن میشود که یک قسمت آن  ؛همدیگر انجام میگردد

اما در موقع زنده  ،میشودیگردد و باقی آن در یک جای بدن انباشته مطابق امکانات بدن دفع م

بلکه سمومی که در موقع مرده خواری در  ،خواری هیچ گونه سمی از بیرون وارد بدن نمی گردد

این جریان به این معنی میباشد که در شرایط مرده  .دنشورون رانده مییجاً بیشده بود تدر بدن جمع

انسان ضعیف تر و بیماری او عمیق تر میگردد ولی در شرایط زنده خواری بعد از هر حمله 

خواری بعد از هر حمله، یک قسمت از بیماری اصلی بیرون رانده میشود و شخص سالم تر و 

 نیرومندتر می گردد.

 هیچ میوه ایاست و  معده ی من ضعیف» :اشخاصی را میشناسیم که )عده آنها زیاد است( می گویند

او نمیداند که همین میوه  .«بخورم، همین که قدری میوه یا سبزی میخورم مریض میشومنمی توانم 



    33 
 

بلکه فوری عکس العمل شفابخش را شروع میکند که معده و روده  ،او را نه اینکه مریض نمیکند

او بیمار است  ،است این شخص همیشه بیمار ؛های او را پاک نموده و او را از بیماری نجات میدهد

ن که میوه نخورده است. او بدون این میوه و سبزی هم همیشه سوء هاضمه دارد. بدن او برای ای

های زهرآلود دائماً در مبارزه است. گاه به گاه اشتهای او را بند می آورد که معده ی او را از خوراک

فهمد،  ولی شخص معنی این را نمی .ه او بفهماند که به این نوع خوراکها احتیاج نداردخالی کند و ب

همین که فرصت پیدا کرد دو برابر قبل میخورد. اگر این شخص پیش همه ی دانشمندان، زیست 

آنها همه با  ؟شناسان و پزشکان مرده خوار برود و بگوید فلان میوه به من ضرر میرساند چکار کنم

شنهاد یک نفر از اینها پی .«اگر می بینید که ضرر میکند نخورید»یک زبان جواب خواهند داد: 

البته آنها هیچ وقت  «حالا امتحان کنید ده روز فقط این میوه را بخورید و ببینید چه میشود.» :نمیکند

می را بکشد، ولی هیچ وقت فکر این حرف را نمی گویند از ترس اینکه ممکن است این میوه آد

 باعث مرگ مردم بشود. و دارو های مرده کنند که ممکن است گوشت و خوراکنمی

های جهانی و همه ی کشتارهای کنونی  اگر من بگویم که این اشتباه خیلی کوچک باعث جنگ حالا

اه سال پیش به کپرنیک مردم کوته بین به من میخندند، همین طور که چهارصد و پنج ،می باشد

همه میگفتند چطور زمین حرکت می کند وقتی با  ،وقتی او میگفت که زمین حرکت میکند ؛خندیدندمی

 اکنون هم فلان شخص می گوید چطور ؟!ا ثابت ایستاده استخود میبینیم که زمین زیر پای مچشمان 

همین که میخورم اسهال می گیرم و یا اینکه بین  ،میوه ضرر نمیکند وقتی من میبینم که ضرر میکند

یم و تکرار ولی من میگو ؟میوه خوردن یا نخوردن و جنگ چه رابطه ای باید وجود داشته باشد

مردم همدیگر را میکشند  .بلکه یگانه دلیل کلیه جنگها میباشد ،کنم که نه فقط رابطه ای وجود داردمی

به ضیافتهای سیاسی وارد  ،برای اینکه یک لقمه نان مرده و گوشت زهرآلود بیشتر به چنگ بیاورند

به عوض غذا  اند تا این همه مواد سمی جمع کنند و آنها را شوید و ببینید چه پولهایی خرج نموده

ذای مشاهده کنید که چطور میلیونها تن غ روی میز چیده اند یا به سرزمینهای آسیایی گشت بزنید و

به تفاله برگردانده اند و به جای غذا  ،فشرده و ارزنده مانند برنج را اول صاف نموده و سپس کشته

 جلوی میلیونها مردم گرسنه گذاشته اند.

است و همیشه سوء هاضمه دارد و رنج می کشد تصمیم بگیرد همین اگر این آقا که بنیادش ضعیف 

او  ،میوه را که از خوردن آن ترس دارد بخورد و چند روز عکس العمل شفابخش آن را تحمل نماید

ع نشان دادن چگونگی این عکس العمل های از بیماری خود به کلی نجات پیدا خواهد کرد. برای سری

 سرگذشت بنده میباشد. جریان ،نمونهشفابخش بهترین 

کردم. غذا را فقط خوراک گوشتی حساب می گمان نمیکنم کسی بیشتر از من گوشت خورده باشد. من

رغ، کباب، کوفته، کتلت، خورشت ماهی، تخم م ،خوراک من ران سرخ کرده، مغز، جوجهبیشتر 

ی نمیدانستم و فقط ماست و شیر را هم غذای حساب ،کره ،های مختلف و از این چیزها بود. حتی پنیر

خندیدم، آنها  ، عرق و سیگار مصرف نمی کردند میبه آن کسانی که گوشت ؛به گوشت اعتقاد داشتم

ا یوه خوردن هیچ وقت ترس نداشتم ولی به آنهرا بی عقل حساب می کردم. درست است که از م

از خانه  ،پر نمودهدار شکم خود را  دار و چربی های گوشت وقتی با خوراک .چندان اهمیتی نمیدادم

میوه را همیشه  «پس میوه نمیخوری میروی؟:»صدا میکرد را مادرم از عقب من ،بیرون میرفتم

فراموش میکردم. به این طریق کار من از بچگی سم ذخیره نمودن بود. ولی من یکی از این 
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ع بیماری بودم که این سموم را به همه جای بدن پخش نموده بودم، یعنی ده ها نو« ها خوشبخت»

 جمع نموده و تمام بدنم را پر از سم کرده بودم.

وابی، گذاشتم، سپس رماتیسم، سردرد، بی خ در بچگی همه نوع بیماریهای کودکی را پشت سر

بوست، اسهال، سرماخوردگی های متعدد، آنژین، دو نوع تیفوس سخت، خناق، بواسیر سخت، ی

بی نظمی ضربان قلب و بالاخره  ،فشار خون ،تصلب شرائین ،ترشی معده ،نقرس، برنشیت مزمن

های بیشمار دیگر مرا به حالی انداخته بودند که  ورم سخت پاها، تنگی نفس، پروستات و ناراحتی

دو قدم راه میرفتم نفسم  ؛سالگی به لب گور رسیده و هر دقیقه منتظر سکته بودمسه در سن پنجاه و 

اگر بعد از قربانی دادن دو طفل بی گناهم عقل به سرم  ال می کردم دیگر پیر شده ام.یبند می آمد، خ

ولی اکنون من از نو متولد شده ام و  ؛وقت پیش استخوانهای من پوسیده بودند نرسیده بود اکنون خیلی

 حالا می فهمم که زندگی واقعی چیست.

گردد  عکس العملهایی که در موقع حل شدن سموم ظاهر می ،وقتی من مرده خواری را کنار گذاشتم

شاید دلیلش این بوده که در بدن من سموم سفت شده  ،در اولین روزهای زنده خواری مشاهده ننمودم

و برای حل شدن وقت لازم داشت. در روزهای اول فقط گاز فراوان و درد شدید در روده احساس 

حتی ی، نارابز همان روزهای اول سردرد، بی خوامی کردم که اصلاً اهمیت نمیدادم. در عوض ا

های قلبی، سنگینی و ترشی معده تقریباً از بین رفت. کم کم شروع کردم به راه پیمایی که به زودی 

آن را به پنج شش کیلومتر در روز رساندم، تا ونک میرفتم و بر می گشتم. مخصوصاً تند راه میرفتم 

سرم گیج  ،ق شدهاحساس مینمودم که تمام بدنم در سموم غر .که سموم به حرکت بیفتند و حل گردند

خون سیاه  ،هایم با صدای بلند موزیک میزدند، ضربان قلب در مغزم طبل میزد در گوش ،می رفت

 در نوک انگشتان دستهایم جمع شده و میخواست آنها را بترکاند.

از همه مهمتر و خطرناک تر اسید  ،هایی ایجاد میکنند بین سمومی که در بدن انسان خراب کاری

اوریک میباشد. این سم وقتی در بندهای استخوانها و بیشتر از همه در شست پا جمع می شود و آن 

ری که در موقع راه پیمایی به پاهای من وارد نقرس نامیده می شود. فشا ،را از حرکت باز میدارد

ـان خیلی جالب است، آدم یشود. ایـن جـرشد که از همه زودتر اسید اوریک نقرسم حل سبب د می آم

املاً احساس میکند که چطور سم وارد شست پا میشود و چطور از آنجا خارج می گردد. موقع ک

مرده خواری وقتى سم جمع مینمودم و درد احساس میکردم این احساس را داشتم که یک نفر با 

خواری که سم از  ولی موقع زنده ،چکش تق تق به شست پایم میزند و سم را در آنجا پرس میکند

از آنجا مانند اشعه پی در پی بیرون میزند و  (میعنی سَ )د احساس میکردم که درد آنجا خارج می ش

بلکه در این  ،به طرف بدنم پخش می گردد. جالب این بود که این دفعه درد مرا زیاد اذیت نمی کرد

خواری اگر کوچکترین حرکتی به شست درد یک راحتی دلپذیر احساس می نمودم. در موقع مرده 

میدادم از درد شدید ضعف می نمودم ولی بعد از مدتی زنده خواری هر قدر که آن را فشار میدادم 

های مطالعه وقتی یک تکه گوشت برای  در اولین سال .دیگر هیچ اثری از درد احساس نمی نمودم

ارد شست میگردید و چکش کار خود بعد از چند ساعت اسید اوریک این گوشت و ،امتحان میخوردم

را از نو آغاز میکرد. دلیلش این بود که جای آنجا تازه خالی شده بود و مناسب ترین مکان برای 

 پذیرفتن سم تازه وارد بود.
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حالا این اول کار بود. همه جای بدن من پر از سم بود که لازم بود آن را از بدن دور سازم. شـکی 

های مخصوصی ایجاد کند  ن سم هر روز حل میشد و بدون این که ناراحتینبود که یک مقدار از ای

یکی دو مرتبه و بعـداً هر  سالی ،از بدن خارج می گردید. با وجود این در سالهای اول زنده خواری

 یعی یک مرتبه حل شده، بهها زیر فشار غذاهای طب ه سال یک مرتبه قسمت عمده ی این سمدو س

این طور موارد خودم را خسته و ضعیف  .مینمود «مریض»می آورد و مرا چند روز  ومخون هج

 ،پررنگ و بدبو میگردیدو  غلیظ ،آلودهادرارم  ،نداشتممیل به خوردن زیاد  ،احساس می کردم

ها چندان اهمیتی نمیدادم و به کار و  بعضی موارد تب مختصر نیز همراه بود. من به این ناراحتی

امه میدادم، چون بـه دانایی طبیعت ایمان داشتم و میدانستم اینها عکس العملهایی هستند فعالیت خود اد

 ،من خودم را ده سال جوانتر ،ام می دهد. بعد از پایان هر عکس العملنجات من انج که طبیعت برای

 قوی تر و سالم تر احساس می نمودم.

همه ی  .شدم «لاغر»دوازده کیلو  (متر قدسانتی  ۱٦5لو با کی ٦5) نبودم «چاق»با اینکه من زیاد 

، «دانشمندان»دوستان و آشنایان مرا دیوانه حساب می کردند که بر خلاف دستورات جدی این همه 

و « کامل»و « مقوی»های  خودم را از پروتئین حیوانی و از خوراک ،پزشکان و سایرین

« چاق»سفانه عده ای از آن آدمهای ه نیستی و نابودی می کشانم. متأمحروم میسازم و ب «نیروبخش»

اکنون زنده نیستند که نتیجه کار  ،که بیشتر از همه نسبت به من دلسوزی می نمودند« تقویت شده»و 

ر ماند تا بالاخره همین امسال بعد از ییهای متوالی وزن بدنم بدون تغ را به چشم خود ببینند. سال

 هار کیلو به وزن من اضافه گردید.من این طور فکر میکنم( سه چ)آخرین عکس العمل 

ورم نرم و خطرناکی  ؛پاهای من ورم کرده بودند ،قبل از شروع زنده خواری در نتیجه بیماری قلب

اثر انگشتم چند دقیقه باقی میماند. در سالهای اول زنده خواری  ،که وقتی انگشت در آن فرو میبردم

دو سه سال بعد یک دفعه شدت پیدا کرد که چندین ماه  ،ورم از شدت خود کمی کاست ولی تمام نشد

از همین راه هم بیرون  ،طول کشید. باید دانست که بیشتر موارد سم از هر راهی که وارد بدن شده

همین طور هم با پادرد و کمر درد و دل  ،با سردرد بیرون میرود ،میرود. اگر با سردرد وارد شده

نهای آبعلی زیر آفتاب گرم راه یک روز در کوهستا ،نون نیستدرد و از این قبیل. البته این قا

ورم پاها  ،به زور خودم را به خانه رساندم ؛روددفعه احساس نمودم که سرم گیج می رفتم، یکمی

ر و کار داشتم هر وقت که با زمین س ،سرگیجه مدتی ادامه پیدا کرد ،ادرارم آلوده شد ،گردیدظاهر 

جلوی چشمانم سیاه میشد و نزدیک بود ضعف نمایم. با وجود این نیروی  ،ودممو سرم را بلنـد می ن

بدنی من هیچ وقت کم نشد. وقتی این عکس العملها را پشت سر میگذاشتم خودم را مثل یک جوان 

بیست ساله احساس می نمودم و ورم جزئی که همیشه داشتم یک درجه سبک تر می گردید تا 

 ود خود را نشان داد و به کلی از من دست کشید.وج خره چند سال پیش آخرین دفعـهبالا

از همه جالب تر عکس العملهایی بود که پیرارسال و پارسال در پاهای من به وجود آمد. سه سال 

دردی مانند رماتیسم  ،ایینل زنده خواری در پاهای من از زانو به پپیش یعنی تقریباً بعد از سیزده سا

هشت  این درد جزئی هفت ،شروع شد که چندان اذیت کننده نبود ولی شبها نمی گذاشت راحت بخوابم

موقع بلند شدن در  ،ماه ادامه داشت تا یک روز که چمباتمه زده در باغچه مدتی با گلها مشغول بودم

احساس نمودم که نتوانستم از نتیجه یک حرکت نامناسب ناگهان در زانوی راستم چنان درد شدیدی 

بعداً این درد به تمام پای من پخش گردید و  ،مثل اینکه چیزی در زانوی من شکست ،جا تکان بخورم
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در این عکس العمل ادرار  ؛هفت هشت ماه طول کشید تا تدریجاً از شدت خود کاسته و ناپدید گردید

ک بود که زیر شلوار مرا با رنگ زرد تند مثل اینکه قاطی با چر ،من از همه وقت دیگر آلوده تر شد

 می نمود. آلوده

من البته کاملاً اطمینان داشتم که این همه عکس العملها کار طبیعت است که بدن مرا از سموم و 

بیماری خالی می کند، ولی تعجب من در این بود که فکر میکردم مگر چقدر سم جمع آوری کرده 

متوالی پی درپی خالی میشود و باز هم تمام نمیگردد. خیلی در بودم که در مدت دوازده سیزده سال 

من مخصوصاً در  این باره فکر نمودم تا بالاخره به یاد آوردم که در سن هجده سالگی پای راست

مومی که جلوتر سحالا میفهمم آن  ؛م درد رماتیسم گرفته بود که دو سال مرا عذاب دادیقسمت زانو

دیرتر از همه حل میشود. رماتیسم مزبور سبب شده بود که پای  ،ستاز همه جمع و سفت گردیده ا

آن چمباتمه بزنم، مثل  به پشت برسانم و یا رویو راست خود را نمی توانستم مثل پای چپم تا نموده 

مانع این کار میشد. این همین اسید اوریک بود که پنجاه سال تمام  که چیزی بود میر زانویاینکه ز

ن رانده شد و اکنون پای راستم سم از آنجا بیرو ،رده بود. بعد از پایان عکس العملآنجا را اشغال ک

 م آزادانه حرکت میکند.پچمثل پای 

( صفحه Diskاین بیماری دیسک ) .ها نزد مرده خواران نیز مشاهده میشود این نوع عکس العمل

موارد در کمر و در ستون بیشتر )مدور بندهای مفاصل نام دارد و سمومی که در بندهای مفاصل 

متلاشی میگردند و چنان  ،گاهی در نتیجه یک حرکت غیر معمولی میشکنند ،فقرات( قرار گرفته اند

ماند. این درد را از دو راه کاملاً  درد شدیدی ایجاد میکنند که شخص از هر گونه حرکت باز می

ز اسید اوریک توسط زنده خواری مخالف یکدیگر میشود از بین برد. یکی اینکه با پاک نمودن بدن ا

در خود حل نموده از بدن بیـرون بـرانـد  ،به خون امکان داده شود که در راه خود این سموم را شسته

اسید اوریک خون را به قدری بالا  ،و دیگری اینکـه بـا خوردن گوشت ماهی و تخم مرغ فراوان

ه جای اولیه ی خود برگردد. این بستگی به ب ،به طرف آن راه پیدا نکرده ،ببرند که سم متلاشی شده

های طبی برای  آزمایش ؟عقل پزشک یا خود بیمار دارد کـه کدام یکی از این دو راه را انتخاب کند

یست تشخیص ا ادرار هیچ مفهومی ندارد زیرا هیچ کس قادر نمقدار اسید اوریک در خون یشناختن 

رد بدن شده یا از انبارهای بدن بیرون آمده است. رون وایازگی از ببدهد که این اسید اوریک به ت

اندازه  را مهمتر از همه هیچ کس قادر نیسـت مـقـدار سمومی را که در بدن مرده خوارها انباشته شده

 بگیرد.

 عکس العمل هایی .بعضی از خوانندگان خیال میکنند که من از این عکس العملها خیلی رنج برده ام

همه اش پنج شش دفعه انجام گرفت که هر دفعه چهار پنج  ،حساب نمود که می توان ناراحت کننده

این همه اذیت بیست و پنج روزه در مقابل یک گریپ یا یک آنژین یا یک  ؛روز بیشتر طول نمیکشید

مرض عفونی دیگر که در تمام عمر مرده خواری ام گرفتار آنها بودم ناچیز میباشد. مخصوصاً که 

 کند.اقلاً ده سال به عمرم اضافه می نج روز ناراحتیحتماً میدانستم چهار پ

اینها بستگی به مقدار سموم انباشته شده و مکان آنها  ؛این عکس العملها تابع هیچ قانون خاصی نیستند

ز یک مرض معمولی دارد. ممکن است این عکس العملهای شفابخش در بعضی اشخاص شدیدتر ا

سال تدریجاً جمع شده یک مرتبه حل می گردد. شدت  مومی که در مدت ده هاسصورت بگیرد چون 
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ساله  بیست و پنج -نزد جوانهای بیست .عکس العمل نشانه سنگینی بیماری و سرعت معالجه میباشد

که هنوز زیاد سم و سلولهای زائد جمع ننموده اند ممکن است عکس العمل به پنهانی انجام بگیرد، 

اشد. متأسفانه بعضی از مردم این مطلب را دقیقاً مطالعه ولی نزد اشخاص سالخورده خیلی شدیدتر ب

وقتی عکس العمل شروع  ،نمی کنند و بعد از پنج روز یا یک ماه یا دو ماه از آغاز زنده خواری

خیال میکنند غذای طبیعی به آنها ضرر رسانده، می ترسند و به پزشک مراجعه می نمایند.  ،میشود

مضر تلقی نموده، مریض را به  را نشانه شروع بهبودی میباشدپزشک کوتاه بین آن علایم را که 

مرده خواری بر می گرداند. گاه کار این کوتاه بینی به جایی میکا کشد که بعضی پزشکان به اغلب 

ا از مراجعین مصرف میوه و سبزی زنده را شدیداً قدغن مینمایند. با این عمل وحشتناک آنها مردم ر

رگ حتمی محکوم می نمایند. مخصوصاً آن کسانی که می ترسند و به مغذای طبیعی محروم ساخته 

رر می رساند، بیشتر از دیگران احتیاج به میوه ضتصور می کنند که میوه به آنها  میوه بخورند و

 است. دارند، چون بیماری آنها به علت نخوردن میوه به وجود آمده

رای شما تعریف نمایم. یک آقای برا ها  نیمیخواهم یک نمونه ی خیلی تأسف آور از این کوتاه بی

دچار مرض  ،به اسم مظفری که در مؤسسه تبلیغاتی فاکوپا، پست مهمی داشتساله سی و پنج  -سی

به  ،های متخصص، رگها و دریچه های قلب او خوب کار نمی نمودند می شود. از کمبود سلول یقلب

نه چاره را در آن میدیدند که او به آمریکا پزشکان یگا .طوری که ضربان قلب او خیلی نامنظم بود

، قلب را عمل نماید. این آقا بعد از خواندن کتاب من به زنده «معروف»برود و نزد یک جراح 

خواری پناه می آورد. در عرض دو ماه یا دو ماه و نیم در فعالیت قلب او چنان بهبودی به وجود می 

ی خوشحال بود. یک روز عکس بیمار از این امر خیلخود  ؛آید که پزشکان را به تعجـب می اندازد

یعنی اصل جریان معالجه شروع میشود، اگر او چند روز تحمل نموده بود برای  ،شفابخشالعمل 

تمام عمرش از بیماری نجات پیدا کرده بود، ولی بستگان او که با زنده خواری شدیداً مخالف بودند 

ورند. معلوم است پزشکی که نه در دانشگاه و نه در دور او جمع می شوند و برای او پزشک می آ

وخامت وضع او  ،شفابخش سخنی نشنیده یا نخوانده بود ایع بـه عکس العمل هکتاب های طبی راجـ

 را به غذای طبیعی نسبت داده و خوردن آن را ممنوع می نماید.

ماه حال او کاملاً رضایت مار ظاهراً بهبود پیدا کرد و برای چند یبا متوقف ساختن عکس العمل، ب

بیمار چهار پنج کیلو از وزنش را هم که در موقع زنده خواری از دست داده  .بخش به نظر میرسید

برای من کاملاً واضح و آشکار بود که این بهبودی موقتی نتیجه چند  ؛دو مرتبه به دست آورد ،بود

ار به کلی تغییر خواهد نمود، ولی ماه زنده خواری بود که به زودی از بین خواهد رفت و وضع بیم

که چه  دیدی:»آنها میگفتند ،همسر )آلمانی( و مادر و سایر همبستگان او طور دیگری فکر میکردند

خیار و گوجه فرنگی زندگی کند؟  ،بادام، گندمگفتیم؟ آخر یک انسان چطور میتواند با یک مشت 

جوان خیلی  خود آقای مظفری یک «د؟بیمار فوری به حال آم «مقوی»دیدید که چطور با غذاهای 

تمام فکر ما این است کـه هـر  ،من و تمام فامیلم خیلی پرخور هستیم:»گفتنازنین یک روز به من 

چـه مـی تـوانیـم خوراکهای لذیذ و خوشمزه درست کنیم و بخوریم و از آنها لذت ببریم. ما معنـی 

 ؛من با این کار موافق نیستم»مادر او گفته بود: قع زنده خواریدر مو« زنـدگی را در ایــن میدانیم.

ین طور هم شد، او هم« های لذیذ محروم میسازی؟ تو بخور و بمیر. چرا خودت را از این خوراک

و به دست  دهاو را به آمریکا بر ،د وقتی حال او رو به وخامت گذاشتخورد و مرد. ماه ها بع
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اقوی این جلاد در عرض چند دقیقه جان خود را . بیچاره جوان زیر چسپاردندمعروف ترین قصاب 

 برای مجازات این گونه جنایت «متمدن»می نماید و در این دنیای  ی فـداعلـم پزشک« افتخار»برای 

 هیچ قانونی وجود ندارد. ،های علنی

همسر من که از من هفت هشت سال جوانتر است و مثل من پرخور نبوده، باز هم بیماری های 

سوء هاضمه، دردهای نشناخته  ،آپاندیس ،آنژین ،ها سرماخوردگی ،د بیماریهای قلبیشماری ماننبی

در قسمت سینه و شکم و چند تا ناراحتی دیگر داشت. او چند عکس العمل مانند سرگیجه، ناراحتی 

 های قلب، درد و ورم پاها و غیره را گذراند که شبیه به عکس العملهای من بودند ولی کمی سبکتر.

 

 بزرگترین جنایت میباشد ،کردن غذای طبیعی برای مردمقدغن 

. ی زیست شناسان مرده خوار می باشدبه طوری که گفته شد بیشتر بدبختیهای بشر در نتیجه کوتاه بین

آنها فقط علائم ظاهری و موقتی هر چیز را در نظر میگیرند و به معنی باطنی و اساسی این علائم 

 نمی برند. پی

شفابخش که در موقع خوردن سبزیجات و میوه جات زنده نزد اشخاص بیمار  های آن عکس العمل

مشاهده می گردد، پزشک کوتاه بین مضر تشخیص میدهد و خوردن غذای طبیعی را سخت قدغن 

می نماید، یعنی آنها را محکوم به مرگ تدریجی با گرسنگی مینماید. این وحشتناک ترین جنایتی 

یز صادر شود. او همین حکم را برای عزیزان خود نتکب میت که یک پزشک کوتاه بین مراس

های خویش را محکم میگیرد و  نماید. او آنقدر به علم و دانش خود اطمینان دارد که گوشمی

 خواهد حتی حقیقت را بشنود.نمی

چند ماه بیشتر عمر نخواهد کرد.  ،اگر بیمار دستورات این پزشک را صد درصد مراعات نماید

البته این دستورات را همه ی مردم صد  ،میلیونها افراد بشر از روی این کوتاه بینی تلف میشوند

درصد به اجرا نمی گذارند زیرا در لابه لای خوراکها همیشه از راههای غیر قابل مشاهده مقادیری 

که سالها زنده میمانند و متأسفانه عمر تیره بخت  غذای زنده به بدنهای آنان میرسد و به این دلیل است

خود را در آستانه ی مطب ها و داروخانه ها مدتی می گذرانند تا دیر یا زود در این راه جان 

 بسپارند.

شانزده سال تمام در ، یک پدر بدبخت، دست دو بچه ی مانند فرشته ی خود را گرفته ،خود من

هم  ؛ستانه ی مطبها و بیمارستانها و داروخانه ها سرگردان بودهایران، فرانسه، سوئیس و آلمان در آ

فقط به جهت اینکه آقای پزشک از اولین روزهای  ،ام و هم دارایی خود را از دست داده بچه ها

 زندگی بچه ها دستور داده بود که به آنها سبزیجات و میوه جات زنده و طبیعی نخورانم.

ه می خواستند بدن ک گناهی نداشت؟ آیا آن دکترهـا من هیچآیا این پزشک در مرگ نورچشمی های 

بچه هایم را که از گرسنگی حقیقی روز به روز ضعیف تر و ناتوان تر می شدند، با غذاهای 

هیچ گناهی ندارند؟ آیا این پزشکانی که اکنون هم  ،نمایندمعالجه  «مؤثر»و داروهای  «مقوی»

اگر بعد از خواندن این جملات  ،جات محروم میسازند کودکان ضعیف و ناتوان را از خوردن میوه

 باز هم به این اعمال نادرست خود ادامه بدهند هیچ گناهی نخواهند داشت؟
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ضمن این شانزده سال گشت و گذار من سعی نموده ام معما را به تنهایی حل کنم. چون به پنج زبان 

المعارف ها  ةدر این کتابها و دائر ؛دمشروع به مطالعه ی کتابهای علمی نمو ،خارجی آشنایی داشتم

جا به ارزش غذای طبیعی و یا ضرر پخت و پز و علل اساسی بیماریها اشاره ی قابل توجهی  هیچ

نها و از پنهان کردن این علائم از راه تشخیص دادن آ ،نشده بود. همه جا فقط از علائم بیماریها

 سخن میرفت.« مقوی»ه وسیله ی مواد شیمیایی و خوراکیهای ظاهری ب

در دوازدهمین سال جستجو روزی یک کتاب آلمانی به دستم افتاد که اولین دفعـه بـه ارزش غذای 

و  «های تغذیه ای بیماری»اسم این کتاب  ،طبیعی و راجع به ضررهای مواد پخته آشنایی پیدا کردم

های من  بعد از خواندن این کتاب چشم .سوئیسی میباشد( Bircher Benner)مؤلف آن بیرخر بنر 

یقی و سوء نتیجه ی یک مرتبه باز شد و فهمیدم که علت اصلی ناراحتی بچه هایم گرسنگی حق

 رده و داروهای سمی بوده است.مای مصرف خوراکی ه

وار بچه ی یک مرده خ .فهمیدن معنی این جریان کار خیلی ساده ای میباشد ،برای شخص روشن بین

های مرده حاصل می گردد غیر  شیر مادری که از خوراکی ،آید بدن ضعیف به دنیا می معمولاً با

مضر را قبول نماید و سنگین، چربی دار و مضر است. معده ی بچه نمیخواهد این خوراک  ،طبیعی

هنوز به خوبی پرورش نیافته است تا این  (یعنی بدن دروغی)ن بچه سلول های زائد چون در ای

سپس  .کندمعده ی بچه این خوراکها را رد می ،نمایدیعی را با میل فراوان مصرف غیرطبخوراکهای 

عصبانیت و غیره پی در پی نزد بچه ظاهر  ،کردن، بی میلی، اسهال، بی خوابی عرق سوء هاضمه

در این بی نظمی اگر بچه چند دانه انگور بخورد و پوست انگور در مدفوع او مشاهده  .میگردد

علت این  ،خود را آشکار می سازد «علمی»بزرگترین کشف  «تیزبین»پزشک  اینجاست که ،گردد

 همه ناراحتیها را پیدا می کند و مصرف انگور و همچنین سایر خوردنیهای زنده را منع مینماید.

وز به روز بدتر می گردد و صدها معلوم است که عاقبت این کار به کجا می انجامد. حال کودک ر

تب مزمن،  ،سرفه ،زکام ،دل درد ،سردرد، آنژین، آلرژی ،تازه مانند گریپنوع ناراحتی های 

خلاصه از گرسنگی حقیقی و از کمبود سلول  ؛دنیرقان و غیره یکی پس از دیگری ظاهر میگرد

ولی بدن از های معم های اصلی همه ی عضوهای بدن به طور ناقص کار میکنند و میکروب

 های خرابکارانه دست می زنند. ه نموده و به فعالیتوء استفادناتوانی سلول های زائد س

بچه های من همیشه در این وضعیت بودند و ما پدر و مادر بیچاره در این خیال بودیم که در این 

و در این « مجهز»با وجود این بیمارستانهای  «دانشمندان معروف»با وجود این « پیشرفته»دنیای 

ی( وجود دارد که قادر است این همه ناراحتی ها را خاتمه حتماً دارویی )سمداروخانه های وسیع 

 فقط لازم میباشد اسم این داروی معجزه آسا را شناخت و به دست آورد. دهد و

از این شهر به آن شهر و از این پایتخت  ،دکتراز این دکتر به آن  ،دراین بود که ما از این در به آن 

 به آن پایتخت رو نهادیم تا این دارو را پیدا کنیم.

ع در عرض این شانزده سال صدها نوع آزمایش انجام گرفت، صدها پزشک عوض شد، صدها نـو

راسته، سوپ جوجه،  ،یعنی کباب «غذای مقوی»قانون همیشه دارو آزمایش گردید و مانند یک 

 و ... تجویز می گردید. ، عسلکره ،شیر ،رغجگر، تخم م
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دانشمندان »اصلاً این  سپردم. اول پسرم را به پاریس بردم و به بیمارستان معروف آمریکائیان

برای بچه های من چه کارهایی می توانستند انجام بدهند؟ اصلاً کار ایشان چه بود؟ « سرشناس

گندیده و  ،مردهغذای  ،حساب بیمارستانهای طاقت فرسا برای بالا بردن  صدها نوع آزمایش

یعنی عین موادی که برای کشتن و از بین بردن ، ز همه بدتر صدها نوع داروهای سمیزهرآلود و ا

ترومیسین و سایر سموم مخوف را  ،اوریومیسین ،. در آن موقع کرتیزونیک انسان لازم می باشد

هر چه  پسرم تا واد کشنده افتادند به جانتازه اختراع کرده بودند. این است که پزشکان با این م

زودتر او را از پای در بیاورند. در این جنب و جوش از غذاهای طبیعی و زنده نه خبری و نه 

 فرماست. های دنیا حکمصحبتی بود. اکنون هم همین وضع وحشتناک و هولناک در همه ی بیمارستان

یشه در ذهن من باقی مانده است. در پاریس هیچ وقت نمیتوانم فراموش کنم آن دو خاطره ای که هم

هلوی خیلی درشت و عالی داشت. روبه روی پنجره ی هتل ما دکان میوه فروشی بود که گلابی و 

نخریدم ولی  ،من هر چه خواهش کرد که چند تا هلو و گلابی برایش بخرم ی  عیف و بیچارهضپسر 

ما میشد. دفعه ی دیگر برای  ی در عوض کمپوت های جعبه ای همیشه صندوق صندوق وارد خانه

ر ما بود بچه ها از درخت بزرگی که بالای س ؛گذراندن تابستان در ونک باغی اجاره کرده بودیم

ز دست بچه گردوی سبز پایین میریختند. من برای هر یک از این گردوها یک تومان پول میدادم و ا

را نخورند و حال اینکه این یگانه ماده ی نجات دهنده ی « مضر»ها می گرفتم تا آنها این گردوهای 

آنها بود. بیچاره پسر من زیر همین درخت از گرسنگی واقعی کم کم تحلیل رفت و مانند یک شمع 

 تدریجاً سوخت و خاموش گردید.

عمر دون هیچ غذای طبیعی توانسته است ده سال مردم از من می پرسند که چگونه این بچه ب حالا

البته آدمی هر چه سعی کند که هیچ غذای طبیعی نخورد نمی شود. بچه های من هم گاه به گاه  ؟نماید

یک سیب یا یک پرتقال یا کمی طالبی و هندوانه و غیره می خوردند و ضمناً در بعضی موارد در 

لهای غذایی کشته نمی شدند و ارزش غذایی خود را نتیجه ی خوب طبخ نشدن غذا، عده ای از سلو

نگـه میداشتند، ولی این مقدار کم غذای طبیعی قادر نبود سلامتی ایشان را تأمین نماید و فقط رنج و 

 .آنها را طولانی تر نمود مشقت

داشت در او هم گاه  پسرم دخترم هشت ساله بود. همین علائمی که ،موقعی که پسرم را از دست دادم

به گاه و به مراتب سبک تر دیده میشد. از ترس اینکه مبادا او هم به حال برادرش دچار شود، 

من از کجا می دانستم که  .تصمیم گرفتم هر چه زودتر او را به خارج برده و جلوی مرض را بگیرم

 .غضب میسپارمبیچاره ام را میبرم و به دست میربا دست خویش دختر 

آنها همه گونه آزمایش هایی که در  .و را به هامبورک بردیم و به یک بیمارستان معروف سپردیمما ا

هایش را سوراخ نموده و مغز آن را برای آزمایش در  حتی استخوان .اختیارشان بود انجام دادند

ند، بچه بعد از اینکه از همه طرف ناامید شد .ولی هیچ گونه به اصطلاح عاملی پیدا ننمودند ،آوردند

( Ansharhohe)را به یک بیمارستان مخصوص کودکان تحویل دادند. این بیمارستان آنشار هوهه 

او کلیه ی  ؛نام داشت و پزشک آن بـه نـام ولفگانگ تیلینگ یک انسان وحشی و بی رحم بود

عاملی و  ،از نو شروع کرد، ولی موفق نشد میکروبیرا که قبلاً بارها انجام گرفته بود آزمایشهایی 

یا سببی برای تب مزمن کودک کشف نماید. اصلاً آنها چه عاملی میخواستند پیدا کنند وقتی این عامل 
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یاغی  ،ه کس و همه وقت موجودند، ولی در بدن ضعیفهایی بودند که در بدن هم همین میکروب

یر از این ر یک عامل دیگر هم پیدا می کردند مگر غاگکاری می کنند.  میشوند و شروع به خراب

ها را می دادنـد کـه هـر روز بچه ی من مصرف می نمود که نه تنها  بود که باید همین آنتی بیوتیک

 بلکه آشکارا ضرر هم می کرد. ،نتیجه ی مثبتی نمی داد

او مثل هزاران بچه ی دیگر یک بچه ی ضعیف معمولی  ،هنگامی که دخترم را به هامبورک بردم

کرد ه اگر کسی زیاد دقت نمیدرجه ک 5/۳7الی  ۳7در حدود  .ن هم داشتبود که گاه به گاه تب مزم

بچه ام  ،شد. ولی این پزشک بی رحم در عرض یکی دو ماه با رویه ی وحشیانه ی خود متوجه نمی

را به آستانه ی مرگ رسانید. هر دفعه که از بچه خون میگرفت یا یک آزمایش خسته کننده می کرد 

هر چه  ،تب دخترم بالاتر میرفت، هر چه تب بالاتر می رفت او مقدار آنتی بیوتیکها را افزایش میداد

درجه رسید  ٤۱الاخره به آنتی بیوتیک ها را زیادتر میکرد به همان اندازه هم تب بالاتر میرفت که ب

درجه پائین تر نمی آمد. اکنون رفته رفته برای مردم آشکار میگردد که  ۳9و دیگر هفته ها از 

میکروبها دقیقه به دقیقه تولید نسل میکنند و در مقابل آنتی بیوتیکها مقاومت پیدا میکنند و به آنها 

وند و مقاومت آنها در مقابل میکروبها های بدن مسموم میش اعتناء نمیکنند ولی از طرف دیگرسلول

 روز به روز ضعیف تر می گردد.

اگر او  ،ها و داروها به ضرر دخترم تمام میشود ولی چکار بکنم من آشکارا میبینم که این آزمایش

 من دوازده سال است که این .کنندمیجا هم همین کارها را از نو شروع را به یک بیمارستان دیگر آن

 ؟پس برای چه او را آورده ام ،ردانم. اگر به تهران برگتجربه را دارم

، کودک مرا چون رهای یک پد او بدون اعتناء به خواهش .این آدم بی رحم هم هیچ ملاحظه ندارد

آزمایشگاهی فرض کرده و برای بالا بردن صورت حساب و کامل کردن تجربیات  موجودیک 

تمام خون دخترم را بیرون میکشد و به آنها  ،ده ها خرگوش و موش جمع میکند ،شخصی خود

چه  ،است «علم»تزریق میکند، گویی با پرورش دادن میکروبها میخواهد نوع عامل را بشناسد. این 

 ...که همه از پیشرفت آن تعریف میکنند« علمی» ،می شود گفت

ریت مزمن ظاهر کلیه های دخترم خراب شد و نف ،بالاخره در نتیجه این مسمومیتها و خرابکاری ها

و مرض او مثل سابق م را نزد پزشکان نمیبردم لاً آشکار بود که اگر دختربرای من کام ،گردید

شاید بعد از ده پانزده سال هم به این حالت نمیرسید که این آدمیزاد بی رحم در  ،می رفت تدریجاً پیش

 رسانید. ماه عرض دو

امروز برای من مانند روز روشن و خیلی  ،ا بودآن وضعی که برای این دانشمندان اروپایی یک معم

از ناتوانی سلول های  ؛عضوهای بچه خوب کار نمی کردند ،طبیعیاز کمبود غذای ساده می باشد. 

مومی که همه روزه توسط خوراک سنی همیشه در فعالیت مضر بودند و بدن، میکروب های درو

همیشه مسمومیتهای مزمن به وجود می آوردند. های مرده و داروهای سمی به بدن او وارد میشدند 

در حال حاضر باز هم همه روزه ده ها هزار کودک از این راه تلف میشوند و هیچ کس فکرش را 

 هم نمیکند که مسئولین واقعی این مرگهای زودرس و بی موقع را در خود علم پزشکی جستجو نماید.

یک هفته  ،اگر بچه را به این حالت بگذاریم:»فتی رسید که آقای تیلینگ به من گوضع دخترم به جای

یک داروی خیلی ) بیشتر زنده نخواهد ماند، آخرین چاره این است که یا به مریض کورتیزون
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، یک (Biopsic) بدهیم و یا بدنش را سوراخ کنیم (خطرناک که روی پسرم نیز امتحان کرده بودند

من با این کار شدیداً مخالفت کردم. در این موقع  «تکه گوشت بیرون بیاوریم و آن را آزمایش نمائیم.

ن در تاریکی م رسید که بعد از یک نظر کوتاه برای مبود که کتاب بیرخر بنر به زبان آلمانی به دست

 ،پنج ماه زبان آلمانی را بدون معلم خوانده بودم  -چراغی روشن شد. با وجود اینکه من فقط چهار

 ی غیر طبیعی و مصرف داروها بوده است. هایم تغذیهفوری فهمیدم که دلیل مرض بچه 

من مطلب را با همین پزشک در میان نهادم و او را مجبور نمودم که حقیقت را قبول کند. فوراً 

ی طبیعی را به میان کشید. از همان روز  مصرف داروها و غذای مرده را قطع نمود و غذای زنده

درجه پائین  5/۳7درجه به  ٤۱-٤۰گشت. تب مریض از اول یک معجزه ی غیر منتظره ای پدیدار 

در رختخواب نشست و روز سوم زنده  ،آمد، چشمان دخترم باز شد، او که قادر به حرکت نبود

 ی بهبود یافت.ـه کلحالش ب ،خواری

در منزل بهتر می توانیم بچه را  (مادر بچه هم با من بود)من که این وضع را دیدم به خود گفتم 

تغذیه نماییم. این بود که روز چهارم زنده خواری او را به اتاقی که در یک منزل اجاره کرده بودیم 

 ۲در منزل به  ،میلی لیتر تجاوز نمی کرد ۲۰۰مقدار ادراری که در بیمارستان روزی از  ،آوردیم

اتاق ما را  بقای تیلینگ برای ملاقات دخترم درلیتر یعنی به ده برابر رسید. چند روز بعد وقتی آ

 .باز کرد و دکتر را در شگفت انداختدرب را  کوبید، دختر من دوید و

این دکتر بی انصاف از ترس این که مبادا از اعمال پست و غیر انسانی او شکایت بکنیم با بهانه 

به منظور اینکه با رویه ی اید. های پوچ و بی منطق حاضر نشد پرونده های دخترم را به ما تسلیم نم

بچه را به زوریخ بردم و بیست و پنج روز در آسایشگاه نامبرده  ،بنر از نزدیک آشنا شوم ربیرخ

نگه داشتم. متأسفانه خود بیرخر بنر فوت کرده بود و آسایشگاه را فرزندانش اداره میکردند. از زنده 

، آشپزخانه داشتند، درست است که غذای خواری صد درصد کامل خبری نبود. آزمایشگاه داشتند

لبنیات و  ،های مرده زنده زیاد مصرف می کردند و گوشت در میان نبود ولی مصرف خوراک

 .ویتامین های مصنوعی معمول بود

این ها بود که مرا به اشتباه انداخت. آن موقع مطالعات شخصی من درباره ی زنده خواری تازه 

بنر و سایرین خیال می کردم که زنده خواری را باید موقتاً فقط  رخریشد. من هم مثل بمی شروع 

برای معالجه به کار برد. عقیده داشتم که اگر بچه را به حال خود بگذارم، کمی میوه زیادتر بدهم، 

کمی گوشت کمتر بخورانم و گاه به گاه چند قرص ویتامین هم به او بدهم، همه چیز به حالت عادی 

 .م کشنده استمین مصنوعی هم مثل سایر داروها یک سنمی دانستم که ویتا هنوز ؛دآم در خواهد

چون بچه من بعد از برگشت به تهران سالم به نظر می آمد، بازی می کرد، شنا می نمود و به 

مدرسه می رفت، دیگر عقلم نمی رسید که برای همه ی بیماری ها مخصوصاً برای بیماری های 

نفریت مزمن  ،صددرصد میتوان اطمینان نمود. بعد از یکی دو سالکلیه ها فقط به زنده خواری 

تدریجا رو به وخامت گذاشت و سال چهارم پس از بازگشت از اروپا دخترم را از دست دادم . آن 

کودکانی که امروز در نقاط مختلف دنیا با زنده خواری کامل بزرگ میشوند را بچه های خودم به 

 حساب می آورم .

ن فرا رسیده که چشم همه ی مردم را باز کنیم و به آنها بفهمانیم که تجویز و تأکید اکنون موقع آ
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 ،خوراک های مرده و مواد شیمیایی به مردم و مخصوصاً منع نمودن غذاهای طبیعی به آنها

این زیست نشناسان بیچاره خبر ندارند که با این رویه متضاد از همه  ؛وحشتناک ترین گناه است

 و به فرزندان عزیز خویش صدمه میرسانند. بیشتر به خود

 

 را سفید و سفید را سیاه میبینند سیاه ،زیست نشناسان مرده خوار

کوته بینی زیست نشناسان مرده خوار طوری نیست که فقط نتوانند چیزی را خوب ببینند یا تشخیص 

آنها بیشتر موارد خوب را بد و بد را خوب تشخیص می دهند،  .بدهند، بلکه خیلی بدتر از این میباشد

من در اینجا چند  ؛مضر را مفید و مفید را مضر حساب میکنند ،سفید را سیاه و سیاه را سفید میبینند

 :نمونه از آنها را ذکر میکنم

. ما میدانیم عت حتماً لازم دانسته که در همه ی غذاهای طبیعی مقداری سلولز قرار داده استیمثلاً طب

، ز نداشته باشد و تماماً هضم بشوداگر غذا سلول .گرددشود و از روده ها دفع میکه سلولز هضم نمی

روده ها به  ،غذا به مقدار کافی سلولز باشددر روده ها خالی مانده و به هم می چسبند، ولی اگر 

ا تدریجاً از آن جدا شده و از غذ ،حرکت در میآیند و در تمام مدتی که سلولز از روده ها عبور میکند

 وارد خون می گردد. جدار روده ها

داً سلولز د ابینان سفید و برنج سف ؟ی مرده خوارها از چه قرار میباشدم وضعیت تغذیه ینیبب حالا

ندارند، سلولز آنها در سبوس گندم و برنج مانده است. شکر هیچ سلولز ندارد، سلولز آن در چغندر 

، ورومند چون سلولز آنها در پوست، مکلیه ی خوردنیهای حیوانی از سلولز مح مانده است. همچنین

استخوان، روده و اعصاب حیوان مانده است. به این جهت مرده خوارهایی که بیشتر از ایـن نـوع 

دو سه روز و حتی هفته ای یک مرتبه نمیتوانند روده های خود را خالی  ،مـواد مصرف می کنند

 فقط کافی نبودن سلولز در غذا می باشد.و  ست فقطعلت یبو نمایند، بنابراین

اندازه ساده و آسان می باشد،  خوانندگان گرامی حتماً تصدیق خواهند کرد که تشخیص این امر بی

ولی خیال نمیکنم که تا به حال کسی این حرف را از دهان یک پزشک شنیده باشد. آن مقدار کمی 

یشود و در یک گوشه ی روده گیر نان و گوشت باقی میماند، مثل سنگ سفت م ،تفاله که از برنج

قسمتی از این  ،زیاد بخورد (مقوی برای خرابکاری) «مقوی»کند. اگر شخصی از یک غذای می

کشد.  می خراشد و خون و بلغم بیرون میفاسدتر می گردد، روده ها را  ،مواد در روده ها می ماند

هایی را که در  این غذا کلیه ی آشغال ،صرف نمایدمدر این موقع اگر شخص کمی غذای طبیعی 

روده ها سرگردانند جمع نموده، بـا خود بیرون می برد و روده ها را پاک میکند تا شخص را از 

ه اسم این ولی مردم کوته بـیـن بـه خیال اینکه غذای طبیعی برای آنان مضر بود .ناراحتی نجات بدهد

حالت را اسهال و بیماری می گذارند و مصرف غذای زنده را منع می کنند و دستور میدهند فوراً 

برنج بخورد، یعنی همین ماده ای که روده های او را بـه این حالت انداخته است. اگر به این همه 

اند که از برنج به  تشکیل شده گفته ها اضافه کنیم که دیواره های روده ها بیشتر از یاخته هـایی

 مرده لابه لا پائین میریزند، جریان امر برای همه آشکارتر می گردد. وجود آمده و مانند سیمان  

گویی این نوع  ،این آقایان کوته بین روز و شب به مردم توصیه میکنند غذایی که سلولز دارد نخورند



    44 
 

اک. آنها خبـر ندارند که غذای روده ها را اذیت میکند و از این قبیل حرفهای پوچ و خطرن غذا

ولی غذایی  ؛به آنها قوت میدهد و به هضم غذا کمک می کند ،گمارد روده ها را بکار می ،سلولزدار

 مریض و ناتوان می سازد. ،بالعکس روده ها را تنبل ،که از سلولز محروم است

گویی غذای مرده زودتر از غذای زنده  ،دفعه ی دیگر آنها توصیه میکنند غذای مرده خورده شود

خود آتش  ،هضم میشود. آنها باز هم نمیدانند که کلیه ی مواد حیاتی را که بدن انسان احتیاج دارد

که  «خوش آیندی»هضم می نماید، از بین می برد و فقط خاکستر غذا را باقی می گذارد. این بوی 

ن مواد حیاتی است که به روی مردمان بی عقل در موقع پخت و پز از آشپزخانه بلند می شود، هما

خندیده و ناپدید می گردد. مرده خوارهای کوته بین خیال میکنند که یک کیلو سیب زمینی مرده و 

یک کیلو سیب زمینی زنده به یک اندازه ارزش غذایی دارند و چون سیب زمینی مرده زودتر هضم 

اد. آنها خبر ندارند که سیب زمینی زنده یک غذای می شود باید آن را بـر سیب زمینی زنده ترجیح د

تمام عیار و کامل است ولی سیب زمینی مرده فقط تفاله ی غذاست و به جای یک بشقاب سیب 

زمینی مرده کافی است فقط یک دانه سیب زمینی زنده و همچنین به عوض یک نان سنگک کافی 

 نمود. است فقط یک قاشق گندم زنـده مصرف

وارها با سردرد آشنایی دارند ولی به ندرت کسی دلیل آن را میداند. سردرد علامت همه ی مرده خ

مومی که با خوراکهای مرده وارد بدن میشوند و موقتاً در جریان خون سآن  .مسمومیت خون میباشد

به گردش در می آیند تا محل ثابتی برای خود پیدا کنند باعث سردرد میشوند. پزشکان کوتاه بین به 

با آسپرین  ،اینکه این سموم را از بدن خارج نمایند و یا از وارد شدن آنها به بدن جلوگیری کنندجای 

موم سیعنی روی  ؛ن درد را احساس نکنیمیا کریسیدین و یا یک سم دیگر اعصاب را میکشند تا ما ای

 آورند.موجود، یک سم تازه اضافه میکنند و از این راه کثیف میلیاردها دلار پول به دست می 

موم به مبارزه می پردازد، سند، بدن آنها در مقابل ا حالا بدتر از این، افرادی هستند که نسبتاً سالم

منزلی برای خود درست  ،اجازه نمی دهد که آنها از طریق خون وارد ارگانها بشوند و آشیانه ای

زشک ظاهربین به جای کنند. این است که این افراد به سردرد شدید مزمن )میگرن( دچار میشوند. پ

زهرآلود را قدغن نماید و جلوی این سموم را  موادماهی و از این قبیل  ،اینکه مصـرف گوشت

بلهانه دست می زند. او که برای مریض هم چندان خوش آیند نیست( به یک عمل کاملاً ا)بگیرد 

ف مقدار زیادی او مصر ،وم بـه بدن را افزایش میدهد تا خون بدن را مغلوب سازدمسجاری شدن 

د می نماید تا مقدار سموم در خون به حداکثر کیرا به مریض تجویز و تأ کباب، مرغ، جوجه و ماهی

گردد، د. در نتیجه خون از سموم خالی میبرسد و بدن را مجبور سازد تا منازلی برای سموم تهیه نمای

سرازیر  (عضوها)موم از خون به طرف ارگانها سعوض می شود  و در  «معالجه»سردرد 

نشینند، به حالت جامد در می آیند و نقرس، فشار خون و سنگهای می گردند، در آنجا محکم می

« معالجه»او سردرد را  ،اینجا وجدان پزشک راحت است .مختلف در بدن به وجود می آورند

 ،ستا خبر از همه بیشتر راضی حق خود را گرفته است و مریض بی چاره و از همه جا بی ؛نموده

معالجه نموده است. نود و نه  «لذیذترین غذاهای دنیا»او را توسط « تجربه با»چون یک پزشک 

ند و مرض ا کنند که به مریض کمک کردهخیال می درصد پزشکان از حقیقت اطلاعی ندارند، آنها 

 .او را معالجه نموده اند
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ش زده یا به خارش درآمده و یـا بارها از مردم می شنویم که می گویند فلان غذا را خوردم بدنم جو

این پدیده ها را آلرژی نام نهاده اند. اینها کار  ؛تب کرده ام و مریض شده ام و از این قبیل حرف ها

مومی که در بدن خیلی زیاد سوارها در حرکتند. در بعضی موارد است که در بدن مرده خ مومیس  

بدن سعی می کند یک قسمت از آنها را توسط مویرگها به طرف پوست راه بدهد تا از  ،می شوند

 .آنجا دفع نماید

نه خود  ،خرما یا توت فرنگی و غیره می خورد و بدنش جوش می زند ،موقعی که یک مرده خوار

 همه تصور میکنند که توت یا خرما ؛دندارناو و نه پزشک و نه زیست شناس از حقیقت امر خبر 

را بخورد. هیچ کس عمیقاً فکر برای شخص زیان آور بوده است و او دیگر نباید این نوع غذاها 

هیچ سمیتی ندارند و نمی توانند کسی  ،کند که خرما یا توت غذای طبیعی و خیلی ارزنده می باشندنمی

 نمایند.را مسموم 

هنوز به صورت جامد که  مومیسصرف این غذاهای طبیعی سبب میشود حقیقت امر این است که م

حل بشوند و از راه پوست بیرون  ،در حالت سریشمی هستند و قابل حل شدن میباشند و در نیامده

اگر شخص عقل داشته باشد از این گونه غذاها  ؛پاک و خالی گردد ،بروند، یعنی بدن شخص از سم

من در اوایل زنده خواری هر موقعی  .آنقدر زیاد می خورد تا اثری از سموم در بدن او باقی نماند

شد و به اندازه ای به میپوست وسط انگشتان دست و پایم خشک  ،و کشمش زیاد می خوردم که خرما

 مخصوصاً از این غذاها به ؛خارش در می آمد که ترک بر میداشت و حتی خون از آن جاری میشد

 .قدری زیاد خوردم تا این علامت ها را از بین ببرم

و غیره همین علائم را در  ، عسلشیر ،ماهی ،د دیگر مصرف مواد حیوانی مانند تخم مرغدر موار

باشد. مواد حیوانی سموم زیادی به بدن وارد میس کبدن ایجاد می کنند. این دفعه جریان کاملاً بالع

 می کند کـه یـک قسمت از آنها که در بدن جای ثابت پیدا نمی کند و کلیه ها امکانات کافی برای

 ، طرف پوست جاری میشود و همین علائم را به وجود می آورد.ندارنددفع نمودن آن 

ز بدهند و از همدیگر جدا سازند. آنها مرده خوارهای کوته بین این دو نوع مسمویت را نمیتوانند تمی  

یعنی سم از  ،هر دو حالت را علامت مرض میدانند و حال اینکه یکی از آنها علامت مرض است

 یعنی سم از بدن خارج میگردد. ،وارد بدن میشود و دیگری علامت معالجه است بیرون

 Nephros) یکلیه ها که نامش را نفروز لیپوئیدبیماری دیگری هم هست مربوط به ک

Lipoidique) های  نهاده اند. به علت کمبود سلولهای اصلی و در نتیجه فشار پی در پی که خوراک

دستگاه های کلیه خراب می گردند و نمیتوانند وظایف خود را به درستی  ،حیوانی وارد بدن میشوند

عبور  ،انجام دهند. در نتیجه موادی که از دستگاه های کلیه ها نباید عبور کنند مانند آلبومین یا چربی

میکنند و به طرف ادرار جاری می شوند و بالعکس موادی که باید از دستگاه های کلیه ها عبور 

در خون باقی  ،نماینداوره و غیره نمی توانند عبور  ،بادرار دفع بشوند مانند نمک، آ بکنند و با

 میمانند و بدن را مسموم میسازند.

اند برآید. در بیشتر سبب این بیماری مصرف گوشت فراوان میباشد که بدن از عهده ی آن نمی تو

کلسترول و غیره در خون از حد معمولی به قدری بالاتر می رود  ،چربی ،نتیجه مقدار مواد آلبومینی

 .آنها را خراب میکند و در ادرار ظاهر میگردد ،که روی کلیه ها فشار آورده
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پدیدار گشت  (Abshtein) در آمریکا یک دانشمند دیوانه به نام ابشتین ۱9۱۲با وجود این در سال 

که تصور می کرد با تجویز مقدار زیاد گوشت )یعنی خود سبب مرض( و عصاره تیروئید )سم 

خود پروتئین  ،خوب توجه بفرمایید .خطرناک( می توان مرض نفروز لیپوئیدیک را معالجه نمود

حیوانی کلیه ها را خراب کرده و به صورت آلبومین به طرف ادرار روانه گشته و اکنون این 

به جای اینکه مصرف گوشت را قطع کند و کلیه ها را راحت بگذارد، مقدار آن  «دانشمند بزرگ»

 رای جبران پروتئینی که از راه ادرار کم میشود.به منتها درجه افزایش می دهد، گویا را ب

شخص نام برده با این کشف متضاد و خطرناک خود چنان شهرت پیدا کرد که این بیماری به نام او 

مرض ابشتین معروف شد. با اینکه از آن روز تا به حال حتی یک مریض هم از این راه معالجه به 

ی وحشتناک را تا به امروز کورکورانه  مرده خوارهای کوته بین این رویه ،با وجود این ،نشده است

 لمی ثبت میشود دیگر کسی جرأت نمیهای ع ادامه می دهند. یک دفعه که یک کشف غلط در کتاب

کند روی آن را قلم بکشد، اگر یک روز مردم کوتاه بین به عقل آمدند و مایل شدند این کار را انجام 

 .اندط ومتضاد ، زیرا مطالب آنها فرضی، غلهای طبی را بسوزانند آنها بایـد کلیه ی کتاب ،بدهند

 ،ودم کشته امبچه هایم را با دست خ ،لعنتیو گوشت ورم که چطور توسط  تخم مرغ اوقتی به یاد می

یک یماری پسرم را مرض نفروز لیپوئیدب ،پرفسورهای سرشناس پاریس .شودمیجگرم پاره پاره 

مقدار زیادی گوشت و عصاره ی تیروئید  «ابشتین بزرگ»تشخیص دادند و برای افتخار یادبود 

تجویز نمودند. اگر من یک پدر دقیق و دلسوز نبودم و دستورات این آقایان را دقیقاً مراعات نمیکردم 

برای آنها تهیه میکردم که  «لذیذ»های  اکنون بچه های من زنده بودند، ولی متأسفانه من چنان کباب

نام گذاشته بودند. من پدر بیچاره آنقدر به این « ه ی یککبابی درج»رفقا برای شوخی منزل ما را 

هیچ وقت از خود نپرسیدم که وقتی خوراک بچه های من از روزهای اول  که دانشمندان ایمان داشتم

جوجه و شیر بوده و هیچ موقعی از این نوع مواد کم و کسر نداشته  ،زندگی آنها فقط کباب، تخم مرغ

من نمیخواهم ) ؟هم به این نوع مواد از همه چیز بیشتر احتیاج دارند چطور شده که اکنون باز ،اند

 مواد مرده و غیر طبیعی را غذا بنامم چون آنها در حقیقت غذا نیستند(.

 ،با عادت دادن کودکان خود به خوراکی هـای مـرده :پدران و مادران عزیز خوب توجه بفرمایید

رمبزرگترین  گناهکار واقعی فقط  «سرما میخورد»ی شما را مرتکب می شوید. وقتی بچه  ج 

در هر سنی که در نتیجه ی مرض  ،شمایید ضی که مبتلا میشود همیشه گناهکارشمایید، بـه هر مر

باز هم گناهکار شمایید؛ زیرا شما بودید که با  (بمیرد )که مرده خوارها همیشه به این طریق میمیرند

ها میباشند، معتاد  تی و سمی که سبب کلیه ی بیماریدست خود او را به انواع مواد مرده، غیرحیا

  نموده اید.

کنند شیر یک غذای کامل میباشد و برای نوزادها ضروری است. می مردم خیال کهدرست نیست 

ر مادر هم برای بچه ی خود یک غذای ناقص میباشد، چون به تنهایی با شیر مادر، بچـه یحتى ش

بدهد. مثلاً شیر گاو نه فقط برای بچه ی انسان )حتی در حالت نپخته( نمیتواند زندگی خود را ادامه 

بلکه برای بچه ی خود گاو نیز غذای کامل نیست زیرا بچه ی گاو نمیتواند به تنهایی با شیر مزبور 

اده را ند. وقتی شیر گاو ارزش یک علف ساینطور که با یک نوع علف زندگی میک ،زندگی کند

ی یی همه کس کاملاً آشکار است آن بچه هابرا ؟برای انسان غذای کامل باشدچطور می تواند  ،ندارد
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که بیشتر وقت خود را در  ،ناتوان و رنگ پریده هستند ،ضعیفکـه زیـاد شیر می خورند همیشه 

 خواب و در مطب های پزشکان می گذرانند. رخت

های گذشته همیشه غذای  طبیعت شیر مادری را برای کمک موقتی در نظر گرفته زیرا در زمستان 

 که در تمام مدت سال آب هویج، آب تر و تازه و آبدار در دسترس مردم قرار نمی گرفت. اکنون

 او ،به راحتی میتوان از روز اول تولد نوزاد ،سیب، آب پرتقال و مانند آنها در همه جا موجود است

 را بـا ایـن نـوع غذاهای کامل و بی نقص و زنده تغذیه نمود.

ها برای کشف علل سرطان  کوته بینی زیست شناسان مرده خوار بیشتر از همه در هنگام آزمایش

ظاهر می شود. این آقایان سعی و کوشش می کنند که علل سرطان را در یک ماده ی شیمیایی پیدا 

در واقع سرطان  .و تصور می کنند که با داروهای شیمیایی می توان سرطان را معالجه نمود نمایند

 ،ان هـم آشکار گردیدهن حقیقت برای خود این زیست شناسمحصول خوراک های مرده می باشد. ای

ا غذای وری می کنند، بآنها هزاران موشهای وحشی را که از سرطان هیچ خبری ندارند جمع آ

طان مبتلا می نمایند. وقتی این موش ها را به غذای رده آنها را تغذیه نموده و به سمصنوعی و مر

این آقایان مایل نیستند نتیجه مثبت  ،اینمه ی آنها معالجه شوند. با وجود ه ،عی برمی گردانندطبی

 «لذت»از ترس اینکه مبادا با این امر خود و دیگران را از  ،مطالعه خود را به مردم اعلام نمایند

دولت ها برای های هنگفتی که  رده محروم بسازند و علاوه بر این آنها نمی خواهند از پولمغذاهای 

 .مطالعات در اختیار آنها گذاشته اند، دست بکشند

طان این طور اظهار نظر معروف بعد از شناختن علت اصلی سر دانشمنداناین به اصطلاح 

موش هایی که با غذای طبیعی تغذیه میشوند به سرطان مبتلا نمیشوند؛ این درست، ولی » :نمایندمی

 مردم عملی سازیم و به آنها توصیه نماییم غذای پخته نخورنـد تـاما نمی توانیم این حقیقت را روی 

بیماری  طلاع ندارند که سرطان مانند همهاین آقایان ا «ت سال دیگر مبتلا به سرطان نشوند.سده بی

بعد از ده بیست سال آنها قادر ولی فقط  ،خوردن اولین لقمه ی مرده بناگذاری میشود های دیگر با

کار زشت خود را ببینند و آن هم در موقعی که کار از کار گذشته است. آیا واقعاً  ی شـوند نتیجه یم

این آقایان عقل سالم دارند که بعد از کشفی که میلیونها افراد بشر را از مرگ وحشتناک نجات خواهد 

ت این اظهارات را میکنند؟ مغز اینها بیمار است و باعث این بیماری همین خوردنیهای مرده اس ،داد

که آنها خدای خود نموده و می پرستند. آنها جرأت نمی کنند به مردم بگویند بروید از اجساد پوسیده 

و گندیده ی سلولهای حیوانی و گیاهی دوری کنید و با غذای زنده و طبیعی تغذیه نمایید تـا بـه 

ن این کار را عملی چرا آنها در بیمارستانها روی بیمارا ؛رطان و به بیماری های دیگر مبتلا نشویدس

فقط لازم می دانم بگویم که سلول  ،نمی سازند؟ دیگر عقل من نمی رسد که جواب این سؤال را بدهم

مــی میرد و از  ،سرطان با مواد مرده تغذیه می شود و وقتی غذای آن را قطع کنیم او گرسنه مانـده

کسـی مـی خواهـد سرطان خیلی ساده و بی زحمت و بدون خرج اگر در حال حاضر  .بین می رود

علت اصلی سرطان را از میان بردارد تا که  ز عمل باید به بیمار توصیه نمایداو بعد ا ،را عمل نماید

یک غده ی تازه ظاهر نگردد و یا قسمتهایی از غده که در بدن باقی مانده اند تقویت نگردند و از بین 

اما معالجه با برق یک حقه بازی بیش نیست که تا به حال برای هیچ کس فایده نداشته ولی  ؛بروند

 میدهند. بی وجدان امروز هم این تجارت قلابی را ادامه افراد



    48 
 

 هرگز زنده خواری را با گیاه خواری اشتباه نکنید

ناب از خوردن اجتفقط . خواری و گیاه خواری فرقی بگذارندبعضی اشخاص نمی توانند بین زنده 

ره هر یک یج صاف شده، شکر، شیرینی جات و غکار بسیار ناچیزی است. نان سفید، برن ،گوشت

 هیچ ارزشی ندارد .، گیاه خواری با پخت و پز ؛به تنهایی ضررش کمتر از ضرر گوشت نیست

بعد از خواندن کتاب من به  ،هندوستان و اسرائیل ،انگلستان ،بزرگ ترین گیاه خواران آمریکا

اشتباهات خود پی برده، در صفحه های مجلاتشان اقرار نموده و روش زنده خواری را راه صحیح 

 )خام گیاه خواری( آنها اکنون کتابهای مرا به فروش میرسانند و برای زنده خواری ؛اعلان کرده اند

 د.کننمی تبلیغ

به  «بعضی بیماریها»غذاهای زنده را در ضمن وسایل پزشکی دیگر برای معالجه  افرادبعضی از 

کار می برند. بین این روش و زنده خواری کامل که بنده توصیه میکنم از زمین تا آسمان تفاوت 

آنها مصرف مواد مرده و  ،است. آنها مواد زنده ی نباتی را یگانه خوراک حقیقی بشر اعلان نمیکنند

آنها برنامه های غذایی درست می کنند و از ویتامینها  ،داروهای سمی را صریحاً محکوم نمی نمایند

هر یک از مرضها دستورات مخصوصی صادر می نمایند تا از این راه  صحبت می نمایند و برای

بیش نیست که خوردن آب ای ی از مردم ساده لوح پولهای هنگفتی به دست بیاورند. این یک شارلاتان

ت رب یا آب سیب زمینی را لیوان لیوان به مردم تجویز می کنند. در صورتی که ما از همین سیب 

 .تهیه میکنیم و به مصرف می رسانیمزمینی و ترب سالادهای خیلی خوشمزه 

ن واجب ترین من در این باره باید توضیح بیشتری به مردم بدهم تا آنها هیچ وقت فراموش نکنند. ای

 و اساسی ترین نکته ی مطلب است و پایه ی فلسفه ی تغذیه باشد. اگر در این کتاب کوچک این

های من فقط به منظور اثبات این  ی گفته شود مانعی ندارد چون همهمی مطلب چندین بار تکرار 

 باشد. اساسی می نکته ی

ه خواران و غیره که تا به حال آمده گیا ،دانانطبیعی ، پزشکان ،دانشمندان ،نشناسانآن همه زیست 

واکسن، ورزش، آب و  ،فقط تلاش کرده اند که برای معالجه ی بیماری ها وسایلی مانند دارو، ـدان

با این عمل  برنامه های غذایی و از این قبیل به مردم نشان بدهند. آنها ،عمل جراحی ،برق درمانی

هست و خواهد بود و برای معالجه ی آنها این  ،ه بودهواه ناخواه قبول میکنند که مرض همیشخود، خ

وسایل فوق الذکر را هم باید به کار برد و رفته رفته آنها را تکمیل نمود تا برای هر یک از امراض 

 .رددیک دارو یا یک واکسن یا یک غذای بخصوص و یا یک عمل جراحی کشف گ

یک وسیله برای معالجه ی امراض من خود را نه زیست شناس و نه پزشک معرفی میکنم و نه 

 به فعالیت موجودات   ،ها به گل ،به درختان ،به ستارگان ،نشان می دهم. من نگاه کرده ام به آسمان

من فلسفه ی تغذیه را  .ام حقیقت خیلی ساده ای را یاد گرفتهکوچک و بزرگ و از طبیعت یک 

ی نباتی را تعیین نموده است و  مواد زندهآموخته ام و این فلسفه می گوید که طبیعت برای تغذیه فقط 

که خود انسان برای خود به  نده ی مصنوعی امرض در نظر نگرفته است. تمام امراض یک پدید

وجود آورده است. خلاصه من بر خلاف سایرین عوض اینکه وسایل مختلفی برای معالجه ی 

ها  علت خود مرض را کشف کرده ام و این علت برای تمام بیماری ،امراض گوناگون پیدا کنم
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 .ت از داخل کردن مواد مرده به بدنیکسان می باشد که عبارت اس

خود سبب ی غیر طبیعی، مرده و سمی است که  یک ماده ،ی نباتی ماده ای غیر از مواد زنده هر

مردم از هر نوع مرض توصیه  ادنبنابراین من برای نجات د .شود ها می بروز کلیه ی بیماری

به عبارت دیگر مصرف آن  ؛غیر طبیعی و شیمیایی اجتناب نمایند ،نمایم از هر نوع مواد مردهمی

علل بیماری ها را از بین  یعنی خود ،موادی را که باعث به وجود آمدن امراض میشود منع مینمایم

 .می برم

های مخصوصی تهیه می نمایند،  مردم برنامهکسانی که از فواید مواد زنده صحبت می کنند و برای 

مواد زنده غذای  ،نمایندید از مفید بودن مواد زنده صحبت مردم نبا ؛کار اساسی انجام نمی دهند

باشد و برای او مانند بنزین صاف کرده برای هواپیما ضروری است. آنها فقط باید میطبیعی انسان 

های مرده و مواد شیمیایی گفتگو  ودن خوراکیاز علل بیماری ها صحبت کنند، یعنی از مضر ب

 .نمایند

آن اشخاصی که مواد زنده را چون یک وسیله ی درمانی برای بیماران به کار می برند، خودشان را 

های مختلف تلف میشوند و زن و بچه های  مواد مرده میخورند و از بیماری ،سالم تصور می کنند

 .دهندمیخود را هم در همین راه قرار 

مردم روشن فکر تصمیم گرفته اند بچه های خود را با زنده خواری کامل  ،بعد از انتشار کتاب من 

اند و این انقلاب بزرگ  هفت ساله شده -پرورش دهند. بعضی از این بچه ها در حال حاضر شش 

 در حال رخ دادن است.

ر می داده اند، بعد از معالجه قرای  بعضی از این اشخاص که تا به حال مواد زنده را یک وسیله

یکی از آنهـا بـه نام  ،خواندن کتاب انگلیسی من سعی میکنند که خودشان را زنده خوار معرفی نمایند

در شارلاتانی خود آن قدر پیش میرود که چند صفحه از  (Martin Reinecke)ک مارتین رین

عیناً اقتباس می کند و بدون اشاره به کتاب من به نام خود در  شعارها و عبارت های برجسته ی مرا

در آخر مقاله  .رساندبه چاپ می (Let’s Live)می آورد و در یک مجله ی بهداشتی در لوس آنجلس 

در  .از مردم تقاضای پنج دلار می نماید تا جزئیات بیشتری برای برنامه ی غذایی برای آنها بفرستد

 وده ام تا در آتیه جلوی این قبیلدزدی ادبی را فاش نم جزئیات اینکتاب دوم انگلیسی خود 

آنها  ،ناجوانمردی را گرفته باشم. این نوع زنده خوارهای قلابی عوض اینکه به مردم خدمتی بکنند

را در اشتباه می اندازند. دروغ گویی این آدم از آنجا معلوم شد که پارسال در هفتاد و دو سالگی 

 .زنده خوار حقیقی در این سن بمیردیر ممکن است که یک چون غ ،فوت نمود

 .به زبان ارمنی منتشر شده است ۱۳۳۸صفحه ای من به اسم خام خواری در سال  5٦٦اولین کتاب 

 منتشر گردیده و دو هزار نسخه ی آن را ۱۳٤۱ارسی در سال پاولین جزوه ی خام خواری به زبان 

ها و مجلات  تقریباً همه ی روزنامه .ام مجلات و مؤسسات پخش نموده ،در همه ی روزنامه ها

های مرا  مقاله ها و عکس ،مهر ایران و غیره ،مهر ،ها خواندنی ،روشنفکر ،تهران مانند اطلاعات

 .ی مرا در آن زمان چاپ نموده بود خود روزنامه ی کیهان شعارهای برجسته ؛چاپ کرده اند

بعد از اینکه  ؛منتشر شد ۱۳٤٤و چاپ دوم آن در سال  ۱۳٤۲سال  اولین کتاب انگلیسی من در
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من صدها هزار تومان از دارایی خود خرج نموده،  ،تلاش های من در داخل کشور شکست خورد

فارسی و انگلیسی و صدها هزار بولتن به همه ی ممالک  ،های ارمنی هزار کتاب به زبان بیست

 انقلابسی هزار نسخه کتاب نیز به فروش رسانده ام تا این دنیا به رایگان پخش نموده و تقریباً 

گرسنگی، نادانی، جنگ و جنایات نجات خواهد  ،فقر ،می را که همه ی مردم دنیا را از بیماریعظی

صدای این انقلاب را به  ،در آن جاها یک انقلاب برپا کنم ؛بـه گـوش همـه ی جهانیان برسانم ،داد

. این صدا ندهای من به ثمر رسیده ا کنون تلاشخود را متقاعد سازم. ا برگردانم تا هموطنان اینجا

 .توسط یک خبرنگار به کشور برگشته

 

 غیر طبیعی را میشناسد و رد میکندمواد  ،بدن انسان

هر قدر هم زیاد باشد معده آن را قبول می کند و بلافاصله بـه  ،وقتی مواد طبیعی وارد معده میشود

روده ها تحویل میدهد. بدن هر چه را از آن لازم دارد نگه میدارد و بقیه را در عرض چند ساعت 

ولی وقتی مواد مرده را  ؛دفـع مینماید. در نتیجه معده ی یک زنده خوار همیشه خالی و سبک میباشد

عتها و حتی روزها نزد خود نگه معده آن را به آسانی قبول نمی کند، سا ،به معده تحویل میدهیم

 دارد تـا بـه مردم بفهماند که بدن به این نوع خوردنیها احتیاج ندارد.می

مقداری روغن بادام و یا  ،معنی این امر را نمیفهمند و برای رهایی از ناراحتی معده «متمدن»مردم 

معده آنها را می پذیرد ولی  ،م برده از مواد طبیعی میباشندهای نا چون روغن ؛کرچک میخورند

چون در حال حاضر برای هضم آنها وسیله ای موجود نیست آنها را به روده ها تحویل میدهد تا از 

مانده های گندیده ی غذای مرده را از  ،بدن دفع بکند. روغن های طبیعی فوق الذکر در سر راه خود

معده ها و روده ها جمع نموده و با خود بیرون می برند. میوه جات و سبزیجات هم هر روز همین 

کار را نزد مرده خوارهـا انـجـام می دهند، ولی مرده خوارهای گمراه معنی آن را نمیفهمند و خیال 

روغن دیگری مانند روغن  ،به جای روغن بادام میکنند که میوه برای آنها ضرر داشته است. اگر

خواهید دید که معده چه  ،کرمانشاهی یا کره و یا روغن های نباتی صاف شده به معده تحویل بدهید

 عکس العملی در مقابل آنها از خود نشان میدهد.

 The)در این اواخر یک پزشک آمریکایی برای من یک گزارش فرستاده که در سوئیس 

influence of food cooking on the blood formula of man by Paul Kouchakoff, 

M.D, of The Institute of Clinical Chemistry, Lausanne, Switzerland.)  نوشته شده و

 Translation by Lee Foundation for Nutritional) «سازمان تحقیقاتی لی»توسط 

Research, Milwaukee I, wisconsin, U.S.A.) .نتیجه ی سیصد  به انگلیسی ترجمه کرده است

ولی  ،ه هیچ نوع مواد غذایی روی فرمول خون انسان تغییری نمی گذاردآزمایش ثابت می کند ک

های سفید خون افزایش  همین که یک لقمه ی پخته وارد بدن انسان میشود بلافاصله تعداد گلبول

خوراک پخته همین اثر را میگذارد و  (یک مثقال یعنی)ه پنجاه میلی گرم عجیب این است ک ؛مییابد

همین که اولین لقمه به معده وارد می شود این اثر در خون ظاهر میگردد. حتی آب جوشیده هم روی 

ها حالت  فرمول خون همین عکس العمل را ایجاد می نماید. مطابق این گزارش هر یک از خوردنی
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یعنی به )دهد. ولی همه ی آنها هنوز به صد درجه طبیعی خود را در درجه های مختلف از دست می

عقل و منطق به ما حکم میکند که حرارتی  .به حالت غیرطبیعی در می آیند (حالت جوش نرسیده

 برتر از حرارت خورشید برای غذای طبیعی قابل تحمل نیست.

به های شیرینی جات، نوشا ،هایی که در کارخانه جات تهیه میشوند مانند شکر، شکلات خوراک

کنند. تغیرات دیگری هم در خون ایجاد میغیر از افزایش دادن گلبولهای سفید  ،مختلف و از این قبیل

گفته های بنده را به خوبی ثابت می کنـد  ،این مدارک که با دست خود زیست شناسان تهیه شده است

گلبولهای سفید خون فقط در مقابل کـه غذای مرده فقط یک ماده ی غیر طبیعی و سمی میباشد زیرا 

مدارک کاملاً روشن  خیزند. آیا زیست نشناسان کوته بین از این موم و مواد بیگانه به مبارزه برمیس

غذای زنده وارد بدن  ،وقتی با غذای مرده .د نتیجه ی مثبتی بگیرند یا خیر؟ البته که خیرتوانسته ان

ه را خنثی میسازد و نمیگذارد که در خون این غذای طبیعی اثر مضر خوراک مرد ،می شود

تغییراتی ظاهر گردد. از این رو این آقایان خیال میکنند که با خوردن غذای زنده میتوان ضرر 

 خوراکهای مرده را به کلی از بین برد و بنابراین مصرف کردن آن مانعی ندارد.

شود، تغییرات خون مشاهده مینوع  چون معمولاً در موقع غذا خوردن نزد همه ی مرده خوارها این

 Digestive)« گلبولهای سفید هاضمه ای»تلقی میکردند و  (مردم این وضع را عادی )فیزیولوژیک

Leukocytosis) به  .باشدوم میشود که این یک حالت مرضی مینام می بردند. ولی اکنون معل

مردم خون خود را مسموم میسازند و حالت مرضی ایجاد  ،مردهبارت دیگر با اولین لقمه ی مواد ع

هیچ  ،ولی اگر آنها صدها نوع سبزی یا میوه ی زنده بخورند و هر قدر هم زیاد بخورند ؛میکنند

 تغییری در فرمول خون مشاهده نمی گردد.

ی های اعضای مرده خوارها که تا امروز عادی و طبیع اصولاً تمام حالت ها و فعالیتها و فرمول

زیرا در جهان حتی یک نفر مرده خوار سالم وجود ندارد و  ؛غلط از آب در می آید ،تلقـی می شد

تمام تحقیقات فیزیولوژیک بر روی همین مرده خوارها انجام می گرفته است. مثلاً چون تقریباً نزد 

مولی تلقی این حالت را مع ،همه ی مرده خوارهای بزرگ سال فشار خون به پانزده یا شانزده میرسد

میکردند و حال اینکه فشار خون طبیعی باید بین ده تا دوازده باشد. من فشار خون خودم را از بیست 

 پایین آورده و به دوازده رسانده ام.

د و ضربان د مرده قرار گرفته و مریض می باشچون قلب همه ی مرده خوارها زیر فشار دائمی موا

مار و پنج ضربان در دقیقه طبیعـی به ش برای آنها هفتاد ،نمی آید قلب آنها حداقل از هفتاد و پنج پایین

حال آنکه قلب یک زنده خوار پنجاه و هشت تا شصت میزند و بعضی مواقع در شرایط  ،می آید

 جهاز هاضمه تا پنجاه و پنج هم میرسد. ی  راحتـ

 

 آیا طبیعت حق دارد یا زیست شناسان؟

و مانند سایر موجودات زنده تغذیه نماییم و یا اینکه مرده خواری  ما یا باید تابع قوانین طبیعت باشیم

 را روش تغذیه ای صحیح بدانیم و برای همه ی حیوانات نیز آشپزخانه بسازیم. مشکل کار اینجاست

 ها این آشپزخانه ها را بنا کرد؟ چطور میتوان در زیر دریاها و اقیانوس که
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حاصل از مرده خواری می باشد و حال اینکه  ،ری بشری فک بعضی ها خیال میکنند که تکامل قوه

 است و ادهاز همه بر روی مغز و اعصاب آدمیان نه های خود را بیشتر مرده خواری خراب کاری

 د.نبیماری های روانی روز به روز زیادتر می شو

 تفاوت آدمیزاد از موجودات دیگر فقط در ساختمان دو دست و یک زبان می باشد که توسط آنها

انسان توانسته است حرف بزند و بنویسد و کشفیات خود را به نسل آینده انتقال دهد. اگر ما به طور 

آزمایش بچه ی بزرگترین دانشمند را دور از مردم در جنگلی پرورش دهیم و در سن پنجاه سالگی 

 .میبینیم که او مانند دیگر حیوانات است ،او را وارد اجتماع نماییم

قادر نیست بدون خواندن و یاد گرفتن به تنهایی یک ماشین پیچیده بسازد، بلکه او هیچ دانشمندی 

چند عدد پیچ  ،روی ماشینی که در مدت صدها سال و توسط صدها افراد بشر تکامل یافته است

اضافه می کند و به مقام دانشمندی می رسد و به نوبه ی خود این اختراع را به نسل آینده  عوض یا

 هد. می دانتقال 

هروئین، سیگار و  ،تریاک ،شراب ،عرق ،خوردنشخاص خیال می کنند که غذای مرده بعضی ا

 غیره ایجاد نمودن و بیمارستانغیره مصرف کردن و سرطان، سکته ی قلبی، سل ، دیفتری، جذام و 

تمدن ی و نشانه  اتحیوانبقیه ی اینها همه علامت برتری انسان بر  ،ها تأسیس کردن و داروخانه

 .بربریت انسان را ثابت می نمایند اینکه اینها در حقیقت د و حالباشیم

مرده و پروتئین حیوانی لازم می باشد. اگر  خوراکبعضی ها فکر میکنند که برای رشد کودکان 

اکنون قد مردم به چند متر  ،غذای پخته قادر بود برای هر نسل حتی یک میلی متر رشد افزایش بدهد

همان طور که زرافه بـرای  ،این کار بیشتر به طرز فعالیت طولانی بدن مربوط میباشد ؛می رسید

ت آوردن خوراک خود دائماً کوشش کرده است دهان خود را به بالاترین نقطه ی درختان بدس

اما بالعکس خوک چون غذای خود را  ؛گردن او به این درازی در آمده است است که نای ،برساند

 .، بنابراین گردن او کوتاه مانده استکرده توجوهمیشه در خاک جس

و  د این کتاب اجازه این را نمی دهدهای محدو های بسیاری داریم ولی صفحه در این موضوع گفته

 ردم تمامه مشتر طول نمی کشد کیچند نسل ب ،فقط کافی است بدانیم که اگر این وضع ادامه پیدا کند

. گردن با غبغب و تمام مریض و ناتوان به دنیا می آیند ،شکم گنده ،پاکوتاه، دست کوتاه، بی دندان

 سخنان اکنون بدبختی مردم به مرحله ای رسیده است که دیگر تحمل آن امکان پذیر نمی باشد. ما باید

 .آنها نشان دهیمحق خود را بدون بیم و باک به گوش مردم برسانیم و یک راه چاره به 

ر به ند و در این راه به قدری جلو رفته اند که دیگآقایان زیست نشناس یک راه غلط پیش گرفته ا

 هانونی اعلان کرده اند و به زور بآسانی نمی خواهند برگردند. آنها علم غلط و خطرناک خود را ق

 .کنندتحمیل می  مردم

آسا را به مردم بگویند که بروید به جای نان آنها نمی خواهند یک حرف خیلی ساده ولی معجزه 

غیر طبیعی، مصنوعی، سمی و شیمیایی وارد  ،سفید، گندم زنده بخورید و اصلا هیچ نوع مواد مرده

کلیه ی بیماری ها از جهان  ،خود نکنید. آنها این حرف را نمیزنند چون با این یک حرف ساده بدن

میگردد و میلیاردها جلد کتاب های افسانه ای، فرضی، ریشه کن شده و غلط بودن علم ایشان آشکار 
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مضر و گمراه کننده ی ایشان بدون خواننده میمانند و برنامه ی دانشکده ها به کلی به هم می خورد. 

 .رت و عظمت آقایان خاتمه می پذیردخلاصه شه

گندم طبیعی و به جای این حرف ساده آنها مبارزه ی خود را بر علیه طبیعت ادامه می دهند. آنها 

رده ان نوع مواد طبیعی که در گندم محو کهزار زنده را تبدیل به نان سفید می کنند و برای جبران  

کنند. آنها برای جلوگیری از فاسد شدن می چهارده پانزده نوع مواد شیمیایی به آن اضافه  ،انـد

کنند و با مواد شیمیایی بوی گند آن را میگیرند و ماه ها نگه میدارند تا مسموم تر می گوشت آن را 

این مواد وحشتناک را به جای غذای سالم به مردم بخورانند. آنها به وسیله ی تشعشع، سیب زمینی و 

آزمایشگاهی خود آنقدر پیاز را می کشند تا آنها قادر به جوانه زدن نباشند. آنها با حسابهای متضاد 

های ماهی ها آرد ماهی تهیه کرده و آن را به اسم پروتئین فوق العاده  ه از آشغالشده اند کگیج 

اند تا بو و طعم نفرت انگیز آن را  معروف ساخته اند و چند نوع مواد شیمیایی هم با آن مخلوط نموده

از مردم بعضی  ،از مردم پنهان نمایند. عجیب این است که در نتیجه ی مسموم کردن آب آشامیدنی

این عمل پست خود را با حرارت  «دانشمندان سرشناس»که  دچار مرض روحی و دماغی می شوند

 .زیاد تعریف می نمایند

خیلی از پزشکان و متخصصین تصدیق  !حالا تصمیم دارند از نفت برای ما غذا درست نمایند

 .میکنند

بود می لازم  ،تفصیل صحبت کنیم بخواهیم درباره ی این قبیل اعمال نادرست و خرابکارانه بهاگر 

حداقل ده تا بیست جلد کتاب قطور انتشار داد. خلاصه ی کلام این است که این دانشمندان نادان 

باعث میشوند که روز به روز امراض بیشتر توسعه پیدا نماینـد  ،عوض اینکه به مردم خدمتی بکنند

های بیشتری تأسیس می کنند، تعداد  در نتیجه آنها بیمارستان ،دنو بیماری های نوظهور ظاهر گرد

 .ها را افزایش میدهند ویتامینها و واکسن ،داروخانه ها ،دکترها

ولی برای انسان عاقل این سؤال پیش می آید که آنها تا کجا خیال دارند پیش بروند؟ فرض کنیم که 

 دیل به داروخانه ها بشوند و همه مغازه ها تبها و همه ی  همه ی خانه های مردم تبدیل به بیمارستان

ردم جهان هم به مقام دکتری برسند؛ حالا می پرسیم نتیجه چه میشود؟ در صورتی که خود همین م

 «لذیذ و مقوی»های  از همه بیشتر دارو مصرف میکنند و از همه بشتر خوراک« دانشمندان»

 خورند و از همه زودتر این دنیا را ترک میکنند.می

لم پزشکی در یک تجارت انحصاری وحشت انگیزی در آمده است. در این دنیا هیچ کس از ظلم ع

مسموم شده( را به مردم تحمیل  )یعنی «تصفیه شده»این آقایان آب  .این تجارت طبی در امان نیست

کنند، کلیه ی محصولات طبیعی را با کود شیمیایی به حالت تقلبی و مضر در می آورند، همچنین می

با مرغ و تخم مرغ دنیا را پر میکنند، صدها نوع مواد شیمیایی و سمی با شیرخشک و یا خوردنی 

کنند و در جعبه های زیبا و ظاهر فریب می ریزند، روی جعبه ها با می های دیگر مخلوط 

تبلیغات عوام فریبانه ای چاپ میکنند و به دست مادران بی تجربه می دهند تا  «علمی»ات اصطلاح

کار غیر انسانی خود آنقدر جلو کودکان خود را با این مواد مصنوعی مسموم نمایند. آنها در این 

یک گناه و بی خبر با خوردن  را که تا به حال هزاران انسان بیروند تا یک کشنده مانند آسپرین می

بدون بیم و باک توسط رادیو و تلویزیونها مانند یک  ،قرص آن جان خود را از دست داده اند
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 خوردنی خوشمزه و مفید و نیروبخش به مردم معرفی می کنند.

بدون اینکه یک نظر بیندازند و ببینند که چطور یک فیل با خوردن علف ساده بهترین استخوان دنیا 

ه سبزیجات و میوه جات ارزنده این دانشمندان دروغی برای نمو را می سازد و با وجود این هم

بیرخر بنر  ،کلسیم مصنوعی تهیه می کنند و به مادران بی خبر می فروشند ،دندانهای کودکان

 «آیا این علم نادانی است یا نادانی علمی؟» :سوئیسی از خود سؤال میکند

آنها توسط بیمه های اجتماعی اجباراً از مردم مبالغ هنگفتی پول میگیرند تا در موقع لزوم چند قرص 

به آنها تحویل بدهند. ده ها نوع واکسن به زور به پیر و جوان، غنی و فقیر تجویز می کنند و سمی 

 بدنهای ضعیف آنها را باز هم ضعیف تر و ناتوان تر می سازند.

ه کارهای عجیب و میجه می گیرد وقتی فکر میکند که به جای ایـن هسرگ یک انسان روشن بین

غریب کافی است مردم روزانه فقط یک مشت گندم با چند عدد خرما و مقداری سبزی بخورند تا 

ها در مملکت  به خصوص که این قبیل خوردنی ،همه در سلامتی و آرامش عمر خود را ادامه بدهند

 ها پایمال میشوند. میدانپر برکت ما از فراوانی در 

ردم بی خبر ه ما خونسردی مشاهده کنـد که چگونی که حقیقت را میشناسد و رحم دارد نمیتواند بسک

خرند تا دهند و مقداری سم مینداز خود را میو ساده لوح در داروخانه ها صف میکشند و آخرین پس ا

 ار نمیکنند به کار بیندازند.ببرند و قلب، کبد و کلیه های خود را که از گرسنگی حقیقی ک

دوازده هزار پروانه انحصاری صادر  «ضد سرماخوردگی»در انگلستان فقط برای قرصهای 

دوازده هزار مرتبه چاره ی سرماخوردگی را پیدا کرده اند و  «دانشمندان»یعنی  ،گردیده است

 سرماخوردگی را روز به روز زیادتر نموده اند.

به همان اندازه از بیماری ها در  ،دورتر زندگی میکنند «دانشمندان»موجودات دیگر هر قدر از این 

موجودات دریایی که سه برابر موجودات روی زمین میباشند با هیچ نوع مرضی  .امان میباشند

آشنایی ندارند ولی حیوانات اهلی که زیر دست بشر در هوای کثیف و با غذای ناقص و غلط و 

برای  ؛دچار امراض گوناگون میگردند ،ضی اوقات با مواد غیر طبیعی و مصنوعی تغذیه مینمایندبع

 ،این زبان بسته ها هم دامپزشکی ایجاد نموده اند و میلیونها واکسن و آمپول به آنها تزریق مینمایند

ها به وسیله ی این بیچاره ها خیال می کنند که به وجود آوردن بیماریهای مصنوعی و مداوا نمودن آن

 دانش و تمدن میباشد. ،علم سموم مختلف علامت

 میانه روی نتیجه ی مثبت نمی دهد

کسانی که زنده خوار نیستند ولی با دارو مخالفند و برای بهداشت راه طبیعی جستجو می نمایند، 

سعی بعضی اوقات به یک نتجه ی نامساعد برخورد میکنند. کسانی که با رفتن به کوه و کوهنوردی 

می کنند از گوشتهای زائد خود مقداری بکاهند با همین کوهنوردی روی قلب و عضلات ضعیف 

این اشخاص در راه خود  .خود آن قدر فشار می آورند که آنها را ضعیف تر و ناتوان تر می سازند

 ، روغن مصنوعی، کله پاچه و قند ود تا با خوردن نان سفید، تخم مرغوارد قهوه خانه ها میشون

بیشتر  ،های حل شده را از نو به جای خود برگردانند. با تصدیق کوهنوردان باتجربه گوشت ،چای

 .کوهنوردان مرده خوار سرانجام دچار گشادی قلب می شوند
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قهرمانان سرشناس به عـوض اینکه در  ؛همین وضع را نزد ورزشکاران دیگر نیز مشاهده می کنیم

در سنین بیست و پنج یا  ،قوه ی بدنی خود را افزایش بدهندسن شصت یا هفتاد سالگی روز به روز 

میدان ورزش را ترک  ،های مریض های ضعیف و قلب افتند و با بدنمی سی سالگی از قهرمانی 

 .کنندمی

 کند،مرگ دائماً او را تهدید می ؛هیچ مرده خواری در هر سنی که باشد، نباید خود را سالم فرض کند

ود را در اوج نابود نماید؛ مانند آن قهرمانی که خاگهان به زمین بیندازد و هر آن ممکن است او را ن

های طلایی روی سینه و سرطان وحشتناک درون سینه  قدرت و سلامتی تصور می نمود و با مدال

 .از مسابقه ی المپیک برگشت و دو ماه بعد در بیست و دو سالگی بدرود حیات گفت

ب ضعیف و با رگ های آلوده و جرم ا قلیا هفتاد سال مرده خواری ب بعضی اشخاص بعد از شصت

سر  گرفته به امید به دست آوردن سلامتی متوسل به ورزش های سنگین مانند یوگا می شوند، روی

 یکنند و تلف میشوند.معلق میزنند و خود را دچار سکته قلبی م می ایستند،

بهترین  .های سنگین مخصوصاً ورزش ،ندارداصولاً ورزش برای مرده خواران منافعی در بر 

 یرد. یک زنده خوار از نشستن لذتورزش این است که به موازات فعالیت روزانه ی مردم انجام بگ

قصد، بازی کند و کارهای مفید او همیشه میخواهد در حرکت باشد، قدم بزند، بدود، بر نمی برد،

مانند گردش در هوای آزاد، رقص،  ،باشدمی  ارکبهترین ورزش، ورزش تفریحی و  .ام بدهدانج

 .به شرط زنده خواری کامل ،تنیس، اسکی، شنا، باغبانی و مانند آنها

قهرمانان  ؛یک عصر جدید ایجاد خواهد کرد ،انقلاب زنده خواری در میدان مسابقات ورزشی

بدنشان  های زائد و بی ارزش خود را با زنده خواری حل نموده و وزن روشن فکر میتوانند گوشت

 و به بکوشند ودخ ن یاخته های سالم در تقویت عضلاترا کاهش بدهند و در عوض با افزایش داد

 .ل گردند و رکوردهای تازه ای بر جای بنهندئقهرمانی نوین و بی سابقه ای نا

د و نمه پیدا کناتماه تحمل کرد تا عکس العمل ها خ برای رسیدن به این هدف لازم می شود چندین

 د.نا سلول های اصلی به یک درجه ی قابل توجه برسسلول های زائد بتبادل 

 از چه چیز باید اجتناب نمود؟

نباید مصرف  یمیایی دیگر به عمل آمده استآن خشکباری را که با گوگرد یا تیز آب و یا با مواد ش

ه آن به طوری که کرم هم ب ،زهر آلودغذایی ندارد و فقط ماده ای است  چون هیچ ارزش ،نمود

 نزدیک نمی شود.

آن روغن زیتونی را باید مصرف نمود که با مواد شیمیایی تصفیه نشده است و رنگ و بو و طعم 

 .طبیعی خود را دارا بوده و ارزش غذایی خود را از دست نداده باشد

 های گرم و از هوای کثیف بپرهیزید . لباس ،از اتاق های گرم

غذاهای زنده و طبیعی  با نمک یا سرکه فراهم گردندی که تون شور، خیارشور و ترشی هاییز

ها که از حالت اولیه و طبیعی  شراب و از این قبیل خوردنی ،محسوب نمی شوند. همچنین سرکه

 .ارزش غذایی ندارند ،ود برگشته اندخ
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 یاز بدننمک نیز بصورتی تهیه میشود که حرارت میبیند و مضر است، بعلاوه اینکه نمک مورد ن

 .و سبزیجات هست در میوه

 ؛صابون معمولی مواد شیمیایی دارد که برای پوست بدن مضر می باشد ،بدنتان را صابون نزنید

 .حتی الامکان زود به زود و اگر ممکن است هر روز استحمام نمائید

 .نکنیدپرمنگنات یا مواد ضدعفونی دیگر مصرف  ،برای شستن میوه جات و سبزی جات

گوشت دار و چربی دار نمی خورد که زیاد تشنه شود؛  ،پخته ،غیر طبیعی نسان زنده خوار غذاهایا

 کندکالری بی ارزش مصرف نمی کند که مجبور شود آن را با آب سرد خاموش نماید، عرق هم نمی

که جای آن را با آب پر نماید. ضمناً غذاهای طبیعی آب کافی با خود دارند، طبیعت غذاهای طبیعی 

ه است که در تابستان پر آب و در زمستان کم آب باشند. هنگامی که یک زنـده را طوری به بار آورد

با خوردن یک خیار یا یک گوجه فرنگی یا یک فنجان آب میوه و یا آب خالص  ،شودتشنه میخـوار 

برای این منظور و جهت اضافه کردن آب به کمپوت و  .تشنگی خود را بر طرف مینماید ،چشمه

باید روزانه یک یا دو شیشه آب چشمه تهیه نماید. اصولاً یک زنده خوار هر زنده خواری  ،غیره

این  ؛حتی اگر مقدارش خیلی اندک باشد ،نباید هیچگونه مواد شیمیایی و سمی به بدن خود راه بدهد

دارد و هر قدر هم که کم باشد و فلوراید این آب کلر  .است که او نباید آب لوله کشی مصرف نماید

بنابراین قدرت آن را هم دارد که به سلول های بدن انسان  ،ها را دارد ن میکروبچون قدرت کشت

هم زود مسموم شده و  باشند، آنهامیسلولهای انسان نیز مانند میکروب ها حساس  .نیز آسیب برساند

 در همه ی نقاط گیتی روی همین عمل نادرست انتقادات شدیدی شنیده می شود. ،از کار می افتند

آنها این آب لوله کشی را  ،اشخاص مثل این که این مسمومیت را کم حساب می کنندبعضی 

های گوناگون در می  به رنگ ،افزایند واد شیمیایی و سمی تازه به آن میچند نوع م ،دارندبـرمی

ی یک کولاهای مختلف به مردم می فروشند. ما ماه ،های غیر الکلی آورند و تحت عنوان نوشابه

آب چشمه و  یرف می کنیم. بین مزه و بوصم و میآور یم کون یچند کوزه آب از چشمه  ،مرتبه

 زمین تا آسمان تفاوت هست. ،آب لوله کشی

میباشد. ر ایـن عص« متمدن»و مصرف کودهای شیمیایی از کارهای غیر عاقلانه ی مردم  یسم پاش

جم محصول را به طور مردمان پول پرست با کودهای شیمیایی زمین را مسموم میکنند و ح

آنها میوه جات و سبزیجات را در  ؛مصنوعی بالا می برند و در عوض کیفیت آن را پایین میآورند

 یداً خود آقای دکتر که این سم پاشحال رسیده سم پاشی می کنند و بلافاصله به مردم می فروشند. بع

را اختراع نموده است، سوء نتیجه ی کار خود را می بیند و به عوض اینکه از سم پاشی جلوگیری 

 خوردن میوه جات و سبزی جات را ممنوع می سازد. ،بنماید

 و مردم نباید ضرر سم پاشی را بهانه گرفته و میوه جات ،اکنون که اوضاع بر این منوال است

ی ارزش محصول را ده درصد خراب می کند، پخت و پز سبزی جات را بپزند. چون اگر سم پاش

تازه در سم همین ارزش را صد درصد محو و نابود می سازد و ضمناً به مراتب بیشتر از سم پاشی، 

و در ضمن بر  خوب بشویندهای سم پاشی شده را  مردم باید این خوراک .غذای مرده تولید می نماید

 .پردازندعلیه این عمل غیر انسانی به مبارزه ب
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 چاپ مجله ها میدهند، شود. آنها انجمن هایی تشکیلمیاکنون از همه جای دنیا صدای مردم بلند 

 مردم را با خوراک باز میکنند تا نمایند و فروشگاه های مخصوص و آسایشگاه ها و پانسیون هامی

از پیروان  ل آمده باشد. بعضیشیمیایی و سم پاشی به عمهایی تغذیه نمایند که بدون کمک کود 

قطعه زمینی برای خود می خرند تا باغ شخصی داشته باشند و  ،خارجی من که وسیله دارند

 احتیاجات میوه و سبزی خود را بدون کودهای شیمیایی تأمین نمایند.

اجتناب از غذای  ،تجربه خلاف تصور بعضی از اشخاص بی بر

 مشکلی نیستکار ،مرده

 و فعه صد درصد زنده خوار شدن کار خیلی مشکلی استبیشتر اشخاصی که تصور میکنند یک د

سخت در اشتباهند، چون هیچ کس موفق نشده  ،لازم میباشد زنده خواری را تدریجاً ترک نمایند

 سیگار را تدریجاً ترک نماید.

مدت هفت تا هشت روز ناراحتی میکشد و بعد از آن  ،وقتی کسی سیگار را یک مرتبه ترک مینماید

سیگار را به کلی فراموش میکند، ولی وقتی او روزانه دو یا سه عدد سیگار می کشد، بقیه ی روز 

را دائماً در ناراحتی میگذراند و طولی نمی کشد که دوباره به عادت سابق خود بر میگردد. همین 

کند او به این کار عادت می ،از خانه ی خود قطع مینماید طور هم وقتی کسی بوی غذای طبخ شده را

بی جا نمیباشد اینجا  ؛ها را به کلی فراموش میکند و طولی نمی کشد که وجود این نوع خوراک

تر مردم فقط بیش ،های مرده میباشد تکرار کنم که لذت غذای زنده به مراتب بیشتر از لذت خوراک

کار خیلی آسان و ساده، یعنی با عوض نمودن عادت روزانه ی  ا ایند. باز این امر اطلاعی ندارن

ها نجات دهد، از هزینه ی پزشکی و از زحمات پخت و  آدم می تواند خود را از بیماری ،تغذیه ای

پز خلاص بشود، خرج روزانه ی خود را دو تا سه برابر کمتر و طول عمرش را دو تا سه برابر 

 بیشتر کند.

مرده و افزایش دادن مواد زنده نتیجه ای در بر ندارد. اگر کسی طاقت ندارد کم کردن تدریجی مواد 

به یکباره خوراک مرده را ترک نماید او میتواند هفته ای سه چهار روز به طور کامل زنده خواری 

کند و چهار روز بقیه مرده خواری نماید و تدریجاً روزهای مرده خواری را کمتر نموده و به 

فزاید. موقعی که مرده خواری به یک روز در هفته رسید آن وقت شخص ا اری بیروزهای زنده خو

می تواند تفاوت بین مرده خواری و زنده خواری را بهتر تشخیص دهد. هر شخص باید به طور حتم 

یعنی سلول های زائد و  ،درک نماید که با یک لقمه غذای مرده فقط به وحشتناک ترین دشمن خود

 .ساند و آن را قوی تر می سازدمریض خویش غذا میر

من شخصاً با همسرم در اوایل تجربیات زنده خواری یعنی پانزده شانزده سال پیش، دو سه ماهی 

ی از آن حاصل می گردد. هر دفعه یک مرتبه برای امتحان غذای مرده میخوردیم تا ببینیم چه نتیجه ا

عد از چند آزمایش تصمیم قطعی گرفتیم که ن آزمایش را انجام میدادیم سخت پشیمان میشدیم و بکه ای

 .دیگر به هیچ وجه این کار غلط را تکرار نکنیم

نه سرماخوردگی و نه ناراحتی  ،نه دل درد ،نه سردرد ،ما اکنون در سلامتی کامل زندگی میکنیم

های دیگر داریم. علاوه براین آشکارا احساس میکنیم که کلیه ی اثرات امراض مزمن روز به روز 
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در این حالت آرامش و نشاط آیا دیوانگی نیست  ،کمتر می شود و یکی پس از دیگری از بین میرود

یک خوراک زیان آور  ،سه چهار ساعت زحمت بکشیم ،که برویم ده بیست تومان پول خرج کنیم

درست کنیم، معده ی خود را با آن پر نماییم، در بدنمان حریق مصنوعی برپا کنیم، ضربان قلب را 

سردرد و دل درد بگیریم و عده  ،تا صبح بیدار بمانیم ،لا ببریم، خواب راحت را بر خود حرام کنیمبا

بی شماری ناراحتی های دیگر برای خود ایجاد کنیم؟ بعد از این کار غیر عاقلانه وقتی به سالادها و 

های مرده هستند می بینیم که آنها چقدر خوشمزه تر و لذیذتر از آن غذا ،میوه جات نزدیک می شویم

 که بدون نمک و ادویه جات نمی شود به دهان نزدیک کرد.

به طرف  ،آیا دیوانگان حقیقی نیستند آن کسانی که شصت هفتاد کیلو گوشت زائد را به دوش گرفته

های لعنتی غذا بخرند؟ آیا دیوانه نیستند آن مادرانی که از  افتند تا برای این گوشت بازار راه می

ر آشپزخانه ها زحمت میکشند تا برای کشتن تدریجی عزیزان خود وسایلی آماده صبح تا شب د

اینها اگر عقل سالم داشته باشند  .بکنند؟ اینها دیوانگانی میباشند که از دیوانگی خود هیچ خبری ندارند

 میدارند.بی درنگ از مرده خواری دست بر ،بدون یک دقیقه تأمل

قدری زیادتر میوه و سبزی بخورند تا همه چیز مرتب بعضی اشخاص تصور میکنند کافی است 

ه آن نزدیک نشود. وقتی و ب آدم عاقل غذای مرده را باید سم حساب کند ،طور نیستخیر این ؛باشد

مردم به من میگویند که ما هر روز مقدار زیادی میوه و سبزی می خوریم و به بچه هایمان هم 

گویند که ما امروز لب به ی وقتی آنها میلو ؛نداردها برای من هیچ ارزشی  این حرف ،میدهیم

 فقط این حرف برای من با ارزش میباشد. ،هیچگونه غذای مرده نزدیم

 درس روند،د. آنها به مدرسه میمردم جهان فقط برای خوردن زندگی می کنن متأسفانه بیشتر

، دزدی می کنند، دروغ میگویند ،تا شب زحمت میکشند صبح کنند، از کار جستجو می ،خوانندمی

فقط به منظور اینکه  ،حتی مال خواهران و برادران خود را می ربایند و پول و ثروت جمع میکنند

نوشابه ها را بنوشند؛ « بهترین»ها و شیرینی جات را تناول نمایند و  خوراکی« لذیذترین»د بتوانن

 کامل ترین وسایل را فراهم نمایند. ،رگ خودی برای منیع

ها بالاترین لذت این دنیا را تشکیل میدهد و هنگامی  میکنند که خوردن این نوع خوراکیآنها خیال 

 دکننیاین آدم را دیوانه حساب م ،را نخورید «ها نعمت»که میشنوند شخصی آمده و میگوید این همه 

چه ه ک کتاب بخرند و ببینند این شخص ببدهند یو حتی نمیخواهند چند تومان پول  و مسخره مینمایند

 ه روز و شبکد گر این همه دانشمندان عقل ندارنم» :آنها میگویند ؟ها را میزند دلیل این حرف

شیر و ماست زیاد بخورید و این آدم آمده می گوید همین کباب،  عسل، گویند کباب، کره، می پیوسته

 .«نخورید و ماست را ابداً  کره، شیر

عده ای دیگر مرا ناجی خود می دانند؟ چون  چرا یک عده از مردم مرا دیوانه حساب می کنند و

دسته ی اول از حقیقت اطلاعی ندارند و دسته ی دوم مطالعه ی عمیق و دقیق نموده، اطلاع کامل 

 .پیدا کرده، عمل نموده و استفاده برده اند

ار معمولی خود را عوض کنند. مگر ک خواهند عادات و رسومطلب آنجاست که مردم کوته بین نمیم

 و جلوی بچه ها کشمش، بادام، خرما ،شیرینی جات و بیسکوئیت ،است که به جای شکلات مشکلی

بگذارند که با میل بچه ها هم بیشتر مطابقت دارد؟ یا به جای دادن چای و قهوه به مهمان های  گردو
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ه یا ب ؛خود، با میوه یا آب میوه از آنها پذیرایی کنند که مسلماً هیچ کس هم از آن ناراضی نمی ماند

اینها کارهایی خیلی  .نان زنده و سالادهای خوشمزه مصرف نمایند ،جای نان مرده و غذاهای پخته

ساده و آسان هستند که فقط تصمیم قطعی گرفتن و امتحان نمودن لازم است. در این امر اراده چندان 

مثلاً بعضی ها  ؛بلکه فقط به کار بردن عقل و تفکر عمیق لازم دارد ،مهمی را بازی نمیکند رل

ا و ب «کشیدن از غذای مرده مشکل استهای شما را قبول داریم ولی دست  ما حرف» :گویندمی

 همین حرف بیهوده خودشان را راحت میکنند و حتی به فکرشان هم نمی رسد که کمی در عادات

عقل سالمی  ولی متأسفانه ،گونه اشخاص ممکن است اراده هم داشته باشنداین .خود تجدید نظر نمایند

را در  باز هم مثل سابق نان، کره، گوشت و برنج ،ندارند. آنها وقتی برای خرید به بازار می روند

اهمیت چندانی قائل نمی شوند. آنها اصلاً  ،درجه ی اول اهمیت قرار میدهند و برای غذای طبیعی

ا خیر. وقتی بچه های این امتحان نمیکنند که ببینند عملی کردن زنده خواری واقعاً کار مشکلی است ی

کشمش و خرما می خورند که  ،گردو ،بادام ،یک دفعه آنقدر پسته ،گونه اشخاص به منزل ما می آیند

ما در مدت چند روز نمی توانیم بخوریم. علتش این است که بدن این بچه ها به این غذاها احتیاج 

فراوان  در و مادر این بچه ها با میلخود پ .دارد ولی در منزل آنها خبری از این گونه غذاها نیست

 .اینها را میخورند و چنانچه میلیونر هم باشند برای خود نمی خرند و در منزل نگه نمی دارند

 ،وقتی یک نفر فهمید که غذای مرده غذای حقیقی نیست و مصرف آن سبب مرض و مرگ می باشد

ود را باشد که تصمیم بگیرد و عادت خته اگر نمی خواهد زنده خوار کامل بشود باید آنقدر عقل داش

را که زود فاسد نمی شوند مانند  ان عوض نماید. او فوراً باید به بازار برود و آن غذاهاییکحتى الام

نارگیل و از این قبیل خوردنی ها  ،خرما ،انجیر، کشمش ،پسته ،بادام ،گردو، روغن زیتون ،گندم

سپس برای مصرف  ،از آنها آماده داشته باشد جهت مصرف چند ماه خود بخرد و روی میز همیشه

سالادهای متنوع تهیه کند و در  ،سه چهار روز سبزی جات و میوه جات مختلف خریداری نماید

موقع ناهار نخست از همه این غذاهای طبیعی را مصرف نماید و وقتی مشاهده کرد لذت اینها کمتر 

های مرگ آور  سیر نشد بعداً به سراغ خوراک شد و یا با این همه غذاها شکمش غذای مرده از لذت

ار مشکلی نیست. اگر این عادت را مدتی ادامه بدهد خواهد دید که لذت غذای ه کبرود. ایـن کار ک

های مرده میباشد. بعلاوه، نتیجه ی لذت پنج دقیقه ای مواد  طبیعی به مراتب بیشتر از لذت خوراک

 سلامتی و طول عمر می باشد. ،طبیعی ولی نتیجه ی لذت غذای ؛بیماری و مرگ است ،مرده

اگر همسر او به جای غذای گرم  ،مثلاً وقتی یک آقا در گرمای تابستان برای ناهار وارد خانه میشود

نخست یک یا دو فنجان آب میوه ی خنک به او تعارف نماید و سپس میز را با سالادها و میوه جات 

غذاها را نمیخورند؟ البته که  شوهر او و بچه هایش با میل فراوان این سرد بچیند، خیال می کنید

اگر بعداً قدری هم  .های مرده باقی نمیماند خورند و آنقدر میخورند که دیگر جایی برای خوراکمی

 ،امتحاناضافه خورده اند و بعد از چند  از مواد مرده مصرف نمایند، می فهمند که بی خود و

ده را کنار می گذارند. اولین شرط این است که مردم عمیقاً فکر کنند، های مر مصرف خوراک

حقیقت را بشناسند و صد درصد یقین حاصل نمایند که مصرف خوراک مرده به معنی خودکشی 

اصل منظور من این است که مردم  .است و به بچه های خود خوراندن به معنی بچه کشی

دانسته انجام بدهند؛ یعنی اگر میخواهند  ،دخواهند بکنن وند و هر کاری که میکورکورانه به پیش نر

با میل خود خودکشی کنند بگذارید بکنند، اقلاً آنقدر بفهمند که حق ندارند کودکان بیگناه و معصوم را 
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 های غیر طبیعی نابود نمایند. به وسیله ی خوراک

 ،یدآا مییدنبیمار ب ،وارمرده خ. نوزاد شخص ندد که سالم انهیچ یک از مرده خوارها نباید تصور نمای

 ،می کند« بی جهت»از اول کودکی گریه و زاری  ؛بیمار زندگی میکند و از بیماری جان میسپارد

عداً ناراحتی قلـب عصبانیت و ب ،دندان درد ،سرماخوردگی، سردرد ،دچار بی خوابی، سوء هاضمه

ر ه مرده خوارهای گمـراه و بیخباست ک «ی هـاچـاق»و فشار خون میشود. از همه مهمتر مسأله ی 

آنها را پدیده هایی معمولی حساب میکنند، در صورتی که چیزهای معمولی نیستند. هر یک از این 

ساعت خبر مرگی وحشتناک نشانه های خطرناکی مبنی بر بیمار شدن تمام بدن است و هر  ،علائم

 یفهمد و به آنها اهمیت نمیدهد!ولی هیچ کس این گونه علائم را نم ،ا گوشزد مینمایدرا به آنه

ر آنها را زیادتر خواهد کرد و آنها خیال می کنند که زنده خواری فقط هفت هشت سال طول عم

مخصوصاً که ما نمیخواهیم در حالت پیری  ؟چند سال بیشتر عمر کردن چه فایده ای دارد»گویند: می

هفتاد ساله که هر لحظه ممکن است با  -آنها نمیدانند که یک شخص شصت« و ناتوانی زندگی کنیم.

یعنی یک  ،مرگ ناگهانی بمیرد، با زنده خواری از نو به دنیا می آید و یک عمر کامل مرده خواران

آنها نمیدانند که  ؛ر تـازه ی شصت هفتاد ساله و بلکه صد ساله ی بدون بیماری به دست می آوردعم

 بیمارانی هستند که لباس پیری ،ران. این پیدر دنیای کنونی حتی یک نفر آدم پیر وجود ندارد

بیمار و ناتوان  ،خوار در صد و پنجاه سالگی هم پیرود پوشانیده اند. یک زنده مصنوعی را به خ

 نیست.

د و بعد از به دنیا آمدن کودک نر زهدان مادران بنیادگذاری میشوهای مرده خوارها د کلیه ی بیماری

 دند که کار از کار گذشته و چارهو بیشتر آنها در موقعی ظاهر میگردائماً به پنهانی پیشرفت میکنند 

اشخاصی که گویا برای زیاد عمر نمودن چندان اهمیتی قائل نیستند، وقتی  .ن میباشدکر ممیآنها غ

باز هم به جای اینکه با عوض نمودن طرز تغذیه  ،خطر مرگ را از نزدیک مشاهده مینمایند

های خود را به  کلیه ی دارایی ،متوسل میشوند «دانشمندان»دهند؛ به خودشان را به رایگان نجات ب

. در بهترین موارد یکی دو تا دآنها میخرنها چند تا بیماری تازه نیز از  آنها تحویل داده و با این پول

ه مادااز عضوهای بدن را از دست داده و چون یک آدم ناقص زندگی پرمشقت خود را کوتاه مدتی 

بزرگترین نمونه ی این کار عمل قلبی آقای بارنارد میباشد که همه دیدیم چه نتیجه ای به دهند.  می

ده شت و مثل اینکه میـل دارد باز هم عکجدان عده ای از مردم بی گناه را خود گرفت. این آقای بی و

« علمی»این آقایان باید به وضوح بدانند که هیچ وسیله ی  .اش بکشد دیگری را با آن چاقوی لعنتی

دهد اری این کار را به خوبی انجام میولی زنده خو ،قادر نیست سلامتی کامل کسی را تأمین نماید ای

ا مجبورند بدون چون و چرا این حقیقت را قبول نمایند و به فعالیت جنایت کارانه ی خود خاتمه هو آن

هزار از مردم تمام  بدهند و هر چه زودتر بهتر، چون تأخیر این کار هر روز به قیمت جان صدها

 می شود.
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 اران احتیاج به علم پزشکی ندارندزنده خو

واقعاً خیلی عجیب نیست؟ در شرایطی که همه ی مردم دنیا از پیشرفت علم پزشکی سخن می گویند، 

در یک زمانی که پزشکان قلب و ریه و کلیه پیوند  ،به اوج آسمانها میرسانند ،آن را تحسین میکنند

 .یک نفر پیدا شده و میگوید ما به این علم احتیاجی نداریم ،میزنند

چون آنها هیچ گونه  ،چرا زنده خواران به علم پزشکی احتیاج ندارند؟ جوابش خیلی ساده است

این یک  ،نیستفرضیه ی توخالی یک  ،نیستاین حرف دیگر یک حرف ساده  ؛ندارندای بیماری 

 قابل انکار میباشد.حقیقتی است که صد درصد ثابت شده و غیر 

هزاران نامه ای که از همه ی نقاط جهان از زنده خواران رسیده است ثابت میکند آن همه بیمارانی 

های دراز و متوالی تحت مداوای پزشکان قرار گرفته بودند و روز به روز حالشان رو به  که سال

هیچ کاری با پزشک، وخامت می رفت، از روزی که زنده خوار شده اند دیگر مریض نیستند و 

 ندارند. بیمارستان و دارو

ه میلیون ها نفر ر پنج سال به صدها هزار و یا بلکه بتعداد این گونه اشخاص در مدت کوتاه چها

قدر  رسمی ایجاد نکرده ایم. فقط آن رسیده است. آمار آنها فعلاً در دست نیست، چون هنوز انجمن

ر از هر صد یا هزار نفر فقط یک نف د، بلکهنامه ننوشته انه ی زنده خواران به من ممیدانیم که ه

های گیاه خواران و  روپاتیک و انجمنهای پزشکان نات ه نموده است. در نتیجه ی فعالیتمکاتب

های بهداشتی دیگر که طرز معالجه را در راه های طبیعی جستجو می نمودند و از مصرف  سازمان

زه ای حاضر شده ر مردم روشنفکر در ممالک غربی به انداداروها اجتناب می کردند، افکار بیشت

ترین قدم را بردارند و مصرف خوراک  ا فقط فرصت داده است آخرین و مهمبود که کتاب من به آنه

 واد غیر طبیعی را به کلی قطع نمایند.ای مـرده و سـایر مه

حال حاضر همه ی مردم خاتمه می پذیرد. در  «معالجه»در دنیای زنده خواران استعمال کلمه ی 

ند، . برای من جالب نیست بدانم که این بیماری ها چه اسمی دارهستندمرده خوار بدون استثناء بیمار 

ی دارند. من فقط با فلسفه ی تغذیه و زندگی طبیعی سر و کار دارم و مبه چه شکلی هستند و چه علائ

این عمل من کلیه ی بیماریها را خود  راه زندگی صحیح و طبیعی هدایت میکنم. حال اگربه  مردم را

به خود از بین می برد و مردم را از ظلم این همه بیماریها نجات میدهد و میدانی برای فعالیت 

 تقصیر من نیست. ،پزشکان و داروسازان باقی نمیگذارد

 ن صدمهممکن است دشمنانی پیدا نمایم که به مبعضی اشخاص به من گوشزد میکنند که با این عمل 

که  د، چون دیگر موقع آن گذشتهنبزنند. من شخصاً فکر نمی کنم که این پیشگویی ها به وقوع بپیوند

مرا  ابدترین حادثه اتفاق بیفتد و آنه فرد حقیقت گو را در آتش می سوزاندند. فرض کنیم ،نادان مردم

 همین کار سبب میشود که روش زنده خواری فوراً جهانگیر شود. ،از بین ببرند

 ،داران، پزشکان، پرستارانپس وظیفه ی این همه کارخانه » :یندضی اشخاص ساده لوح می گوبع

آیا کسی توانسته جلوی اختراع راه آهن، اتومبیل و هواپیما را  «چه میشود؟ دامدارانداروفروشان و 

آناهید را با  بگیرد تا اسب و الاغ بیکار نمانند؟ آیا کسی میتواند مرا مجبور نماید که دختر خود

را پزشکان امکان پیدا نمایند دارایی مخوراک های غیر طبیعی مریض کنم، فقط به خاطر اینکه 
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ه زنده خوارانی را که در گرم بکشند؟ آیا کسی می تواند این همبخورند و دخترم را مانند فرزندان دی

بخورند و مریض شوند همه ی نقاط دنیا به راحتی زندگی می کنند مجبور نماید نان، کره و گوشت 

 گوشت فروش و دارو فروش بیکار نمانند؟ ،فروشنان  تا

این همه پول و  ،مرده خوار پزشکان و کارخانه داران   ،زیست شناسان ،اصلا این دارو فروشان

نان سفید؛ به جای پنیر،  ،کاملنند؟ فقط برای اینکه به جای نان کرا برای چه جمع می ثروت 

به جای آب ساده، نوشیدنی  ؛نبات، شکلات؛ به جای نان قندی، کیک پنج طبقه جای آب  خاویار؛ بــه

های مصنوعی و به جای شراب، ویسکی مصرف نمایند. به عبارت دیگر به جای طناب معمولی که 

خودشان را خفه نمایند.  ،پاره شدنی است با سیم نقره ای و طلایی که هم قشنگ است و هم محکم

بلکه برعکس پول زیاد  ،نمایدنسته است برای خود سلامتی تأمین پول نتوا هیچ کس در این دنیا با

 بیماری و نابودی کشانده است. ،پرخوری ،همیشه مردم را به عیاشی

 ؛رسانددر این دنیا به هیچ کس ضرری نمی زنده خواری ،بر خلاف تصور بعضی اشخاص کوته بین

 ،دهد اولاً همه کس به آسانی میتواند شغل غیر انسانی خود را عوض نماید و یک کار مفیدتری انجام

رج نمودن باید خوب درک نمایند و بدانند که با خ دارو فروشان و پزشکان ،ثانیاً این کارخانه داران

خانواده هایشان  ده برابر ثروت خود قادر نیستند آن تندرستی را که با زنده خواری نصیب ایشان و

خواهد شد به دست آورند و اگر آنها کمی عمیق تر فکر نمایند و بفهمند که گناه مرگ چند صد نفر به 

نه فقط از کار خود دســت مــی کشند، بلکه تمام ثـروت خود را برای  ،گردن هر یک از آنها میباشد

انیت نیز مثل همه چیز دیگر انس ،در این دوره و زمانه .پیشرفت زنده خواری فدا خواهند نمود

د دارد. اگر یکی دو نفر این کار را شروع کنند فوراً مد می شود و هزاران نفر برای احتیاج به م  

 رقابت هم که شده دنبال آنها خواهند رفت.

پرستاران، آزمایشگاه  ،پزشکان ،بول نماید که به جای بیمارستانهاوزارت بهداری باید حقیقت را ق

کافی است فقط پانسیونهای معمولی تأسیس نماید  ،صدها نوع وسایل گران بهای دیگر ها، داروها و

تا مردم بیمار، ضعیف و یا چاق را به آنجا بیاورد و روزانه چند مشت گندم زنده یا آرد کامل یـا 

ت به کـمـی مـیـوه و سبزی رایگان به آنها بخوراند و بعد از چند هفته یا چند ماه کاملاً سالم و خوشبخ

خانه هـای خــود برگرداند. باید همه کس درک نماید که در فعالیت طبی نود و پنج درصد از موارد 

بیماریها طبیعت خودش حملات  ،برخلاف ضررهای داروهای مضر که پزشکان تجویز می نمایند

ولی پزشکان همیشه آن را به حساب اثر داروها میگذارند. همچنین در  ؛را موقتاً برطرف می کند

وقتی  ،نود و پنج درصد از موارد احتیاج به عمل جراحی نیست؛ ولی پول خیلی خوب چیزی است

چطور میتوان برای نیم ساعت کار از هزارها تومان  ،پای خـود بـه مغازه آمده است امشتری ب

هیچ کس  ،مـار حاضر است امضاء بدهد که در صورت مرگصرف نظر نمود؟ به خصوص که بی

در چشم آنها دیگر مرگ مشاهده کرده اند که  و میر گناهکار شناخته نشود. این آقایان این قدر مرگ

چیز خیلـی ســاده ای می باشد. در نتیجه از همه ی بیمارانی که به پزشک و یا به بیمارستان مراجعه 

 ر می گردند.ا صدمه ی باطنی بود و پنج درصد بن ،مینمایند

عمل جراحی جان خود را از دست  بیمارانی که در اثر سوء نتیجه ی مستقیم و فوری داروها و

دهند به مراتب بیشتر از آنهایی هستند که موقتاً از خطر مرگ فرار می کنند و به این جهت موقتاً می
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وقتی آپاندیسیت و یا فتق یک نفر را می گویم چون آنها هیچ وقت اساسی معالجه نمی شوند. مثلاً 

علتی که آپاندیسیت یا فتق را به این حال انداخته است از بین نمی رود. ایـن علـت کـه  ،عمل می کنند

مصـرف خوراک های مرده و مواد شیمیایی میباشد پا برجاست و ضرر خود را به جاهای دیگـر 

زنند اب میکنند و در تمام دنیا جار میپزشکی حس بـدن منتقل می کند. این گونه عملها را شاهکار علم

ولـی بـرای آن اشخاصی که با یک قرص یا یک تزریق جان خود را قربانی میکنند یا برای آنهایی 

که نسبتاً سالم بـا پای خود زیر چاقو و قیچی جراح میروند و از بیمارستان به گورستان منتقل 

 نمی دهد. میشوند، هیچ کس اهمیتی

تمام دنیا به جنب و جوش در آمده است. اگر من بگویم که ایــن عمـل  ،ر نتیجه ی پیوند قلباکنون د

فکر میکنم برای بیشتر خوانندگان قابل قبول نباشد. مردم با این  ،جراحی به ضرر مردم تمام میشود

با های ظاهری افسون می گردند و از راه صحیح بیش از پیش منحرف میشوند. آنها  گونه موفقیت

که یک روز یک عضو تازه جای آن به امید این ،دست خود عضوهای خود را خراب میکنند

طبی به شکست می انجامد. این آقایان فعلاً چند نفر  گذارند. این اختراع هم مانند اختراع های دیگر  می

 .را قربانی آزمایشات خود کرده و کشته اند و چند نفر دیگر را هم میکشند و خاموش می مانند

یک  ،مسأله ی مهم اینجاست که آیا ممکن است بین همه ی مرده خوارها اعم از کوچک و بزرگ

 قلب سالم برای پیوند پیدا نمود؟ اگر کسی شک دارد من حتماً میدانم که ممکن نیست.

در حال نوشتن این کلمات بودم که رادیو اظهارات معروف ترین جراحان  :یک تصادف خیلی عجیب

گویا در  دلیل عدم موفقیت پیوند قلب ،بنابر اظهارات او ؛را پخش نمود (سور بارناردآقای پرف)قلب 

آنجاست که برای پیوند پیدا نمودن قلب سالم و همچنین سایر عضوهای سالم بین مردم کار مشکلی 

 غیر انسان است. از این رو او پیشنهاد مینماید که در آتیه برای پیوند باید از عضوهای حیوانات

حیوانات از  بقیه فاده نمود. این آقای پروفسور بارنارد هیچ از خود سؤال میکند که چرا عضوهایاست

چون این  :بگذارید حقیقت را از من بشنود ،عضوهای انسان سالم تر می باشند؟ اگر او نمیداند

داروخانه ندارند و از همه مهمتر  ،ندارندبیمارستان  ،ندارند زشکیحیوانات دانشمند ندارند، علـم پ

 قلببا اقلاً اینکه آشپزخانه ندارند. اگر این آقایان واقعاً قصد دارند این نوع پیوندها را انجام بدهند 

 این کار را نکنند! گرگ، شیر و پلنگ

در این صورت این عمل را می توان در  ،فرض کنیم که این عمل واقعاً به موفقیت کامل نایل گردد

تصادفات به کار برد. در حال حاضر به جای چند پیوند قلب اینها باید به مردم جهان اعلام  مورد

ا با این حرف ساده نمایند که همه ی بیماریهای قلبی در نتیجه ی مصرف نان مرده میباشد. آنه

بیماری قابل هر گونه بلکه میلیاردها جان مردم را در م ،ه دو سه هزار و یا دو سه میلیوند نَ میتوانن

چون نتیجه ی این کار نسل اندر نسل ادامه خواهد یافت. من فقط نان را اسم میبرم چـون  ؛بیمه نمایند

 ،نـان غـذای اساسی مردم را تشکیل میدهد و با عوض کردن نان مرده با گندم زنـده یـا آرد کامل

وض نمایند و نتیجه ی آن پنجاه درصد از بیماریها کاسته می شود. وقتی مردم نان را با گندم زنده ع

 شند.ک   می ه از همه ی غذاهای مرده دسترا ببینند، طـولی نمی کشد ک

گردیده است. عده ای ویتامینها و غیره در نتیجه ی مرده خواری ظاهر  ،های داروها کلیه ی حساب

تواند بدن انسان نمی ،حیوانات برای خود میسازنددیگر گویند بعضی ویتامینها که  از پزشکان می



    64 
 

برده از غذاهای  های نام چون ویتامین .فقط در شرایط مرده خواری ن حرف درست استبسازد. ای

ها و غیره ندارند  های ویتامین ولی زنده خواران احتیاج به حساب ،آیدمرده به هیچ وجه به دست نمی

تامین را تأمین می ع ویداً فکر نمی کنند، چون مواد طبیعی برای بدن آنها همه نوآنها ابو درباره ی 

ه غذای ط باین مربو ،ویتامین و غیره ارزشی داشته باشد ،های پروتئین ن حسابنماید. اگر هم ای

زنده خواران احتیاج به پیوند قلب یا ریه ندارند زیرا کلیه  .زنده باید باشد نه اینکه مرده و مصنوعی

داد. بطور کلی پیدا های آنها تا آخر پیری واقعی بدون عیب به فعالیت خود ادامه خواهند  ی ارگان

کس در جوانی ود زیرا در شرایط زنده خواری هیچه غیر ممکن خواهد بنمودن قلـب برای این گون

و  پیوند ریه انجام گرفتاه پیش رادیو با هیجان زیاد خبر داد که در انگلستان یک نخواهد مرد. چند م

پیوندی متعلق به جوانی بود که از زیاده روی در مصرف داروها فوت نموده  ه یاضافه نمود که ری

این یک موضوع خیلی معمولی  گویی که بود. سخنگو این خبـر دوم را با چنان بی اعتنایی ذکر نمود

 نهم چون ایتبه بیشتر از آن پیوند اهمیت میدباشد. ولی من به این مرگ هزاران مر و بی اهمیت می

است و جنایتکاران اصلی همان به اصطلاح دانشمندانی هستند  ک آدم کشی و یک جنایت وحشتناکی

 این یک حالا ؛که این داروهای جادویی را اختراع نموده و مصرف آنها را به مردم توصیه کرده اند

که تمام مرگ و توان آنها را قانع نمود نمیبینند، چطور میه مردم جنایت آشکار و روباز است ک

 های حقیقی صورت میگیرد؟ میرهای جهان در نتیجه ی مسمویت های تدریجی و گرسنگی

آنها فقط فلسفه ی تغذیه ای و علم تندرستی دارند که در مقابل تمام  ،زنده خواران علم پزشکی ندارند

خارج نشوید از قوانین طبیعت " :همه ی علم خود را در دو جمله خلاصه کرده اند ،های طبی کتاب

عموم افراد  ،با اجرای این دستور "و هیچ گونه مواد مرده و یا شیمیایی به بدن خود راه ندهید.

بلکه از همه نوع ظلم و ستم و بدبختی و کشتار تا ابد نجات  ،بشـر نــه فقط از همه ی بیماریها

میشود غلط و بی اساس هایی که در راه صلح جهانی تا کنون برداشته شده و  خواهند یافت. تمام قدم

دروغ و  ،میباشد و همه ی سخنانی که در همه ی نقاط جهان توسط سیاستمداران گفته شده است

توخالی می باشد. یگانــه راه رسیدن به این هدف مقدس فقط و فقط از راه زنده خواری و توسط زنده 

ی  نمودن طرز تغذیه عوض ،خواران به وقوع خواهـد پیوست. اولین و مهمترین قدم در این راه

او دشمن من نیست بلکه دشمن  ،ها می باشد. هر کس در اجرای این دستور مخالفت نماید بیمارستان

 بشریت میباشد، او خائن وطن و بشریت شناخته خواهد شد.

غیر حیاتی، بی ارزش و مضر سفید چقدراز این گذشته همه ی پزشکان خیلی خوب میدانند که نان 

ی پزشکان و از وزارت بهداری می پرسم چرا آنها این حقیقت را رسماً به مردم است. من از همه 

اعلام نمی کنند؟ چرا به آنها گوشزد نمی کنند که اقلاً نان سفید را با نان سیاه عوض نمایند؟ چرا در 

ها مصرف نان سفید را قدغن نمیکنند؟ این کار خیلی کوچک و ساده می باشد که ده هــا  بیمارستان

آنها خیال می کنند  ،ـال پیش بایستی انجام می گرفت. مردم ساده لوح با این حقیقت آشنایی ندارندسـ

که ارزش غذایی نان سفید بیشتر از ارزش غذایی نان سیاه میباشد، مخصوصاً که می بینند خود 

 همگی نان سفید می خورند.« متمدن»پزشکان و مـردم 

 ،یستند و میخواهند مرده خواری خود را ادامه بدهنداشخاصی که با روش زنده خواری موافق ن

ازه ی قدیمی خود را نگه دارند و ما دنیای تبگذارید آنها دنیای  ،بگذارید هر چه دلشان میخواهد بکنند

خودمان را بسازیم. بگذارید آنها خوراک مرده بخورند، خودشان را بوسیله ی داروهای سمی تسکین 
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 قىیاین چنین اشخاص بشر حق .ما با آنها کاری نداریم ،معاوضه بکنند بدهند و عضوها را با همدیگر

آنها یک نسل پوسیده و کهنه  ؛مانند معتادین به مواد مخدر میباشند ،نیستند و برای این دنیای تازه

هستند، چه بهتر که هر چه زودتر از این دنیا تشریف ببرند. آرزوی ما نجات کودکان حـال و 

 اشد و همه ی فکر ما باید روی آنها متمرکز گردد.نوزادان آینده میب

بلکه به آنها عادت کردن کار  ،های مرده برای نوزادان نه فقط دشوار نیست اجتناب از خوراک

این بچه ها در مقابل غذای مرده همان نفرت را دارند که در مقابل سیگار یا  .بسیار مشکلی میباشد

غذای مرده به مراتب بیشتر از ضرر سیگار و  در صورتی که ضرر ،تریاک احساس می کنند

مومی که از غذاهای سم اینها از ریه دفع می گردد ولی تریاک میباشد، چون یک قسمت از سمو

 ،گردندو مستقیماً سبب بیماری و مرگ می کشته شده تولیـد مـی شـوند تماماً وارد خون انسان شده

اقلاً باید به نوزادان مواد  ،تحمیل نمایندچیزی را بر مردم  حق ندارندبنابراین مقامات مسئول اگرچه 

اینها باید این حقیقت را هم در نظر بگیرند که من بعد از  .مرده خوراندن را صریحاً قدغن نمایند

شانزده سال زنده خواری اگر یک درصد در روش خود ضرر دیده بودم الآن پشیمان شده و از راه 

ـه دشمن خود و نه خانواده ام و نه دشمن بشریت میباشم که آنها را به غلط برگشته بودم، چون من ن

 راه غلط راهنمایی نمایم.

اند هیچ اتفاق نیفتاده کـه کســی  بین این همه زنده خوارانی که از همه ی نقاط جهان با من در تماس

سوء نتیجه ای دیده و از زنده خواری  ،ها و سالها زنده خواری فوت نموده باشد و یا بعد از ماه

همه ی آنها در سلامتی کامل و  ،برگشته باشد. همین طور که از نامه های آنها مشاهده خواهید نمود

یعنی حداکثر بعد از پنج  ،خوشبختی زندگی می کنند. بیمارانی که در اولین ماه های زنده خواری

مرحله ی آخر نرسیده و  که بیماری آنها هنوز به دلیل این میباشد ،شش ماه زنده خواری نمی میرند

دیگر در نتیجه ی بیماری نخواهند مرد و حیات خود را تا پیری واقعی ادامه خواهند  ،این اشخاص

 البته فقط در شرایط صد درصد زنده خواری(.)داد 

که آنها وقتی من میگویم مردم در عرض چند ماه سلامتی خود را به دست می آورند دلیل این نیست 

در عرض این مدت کوتاه میتوانند تمام صدمه هایی را که در عرض چهل پنجاه ســال مـرده خواری 

مقصود من این است که در عرض چند ماه علائم ناراحت  ؛بـه بدن خود زده اند بر طرف نمایند

که خطر مرگ برطرف میگردد و شخص اطمینان حاصل می کند  ،کننده ی بیماریها از بین میروند

های اصلی و حل شدن  های زائد با سلول از بیماری نجات پیدا کرده است؛ ولی مبادله ی تمام سلول

فقط یک چیز مسلم است که این معالجه ی  .سموم انباشته شده در بدن وقت نسبتاً طولانی نیاز دارد

حقیقی از روز اول زنده خواری شروع میشود و هر روز بیشتر از روز پیش به سلامتی واقعی 

نزدیک می گردد و عوض اینکه شخص روز به روز به طرف پیری برود، روز به روز جوان تر 

 ده میکنیم.میگردد. این وضع را من و همسرم و سایر زنده خوارها دائماً مشاه

بنده که یمتضاد که در همه جای دنیا در جریان است مال ما نیست. این علم فرو  علم پزشکی غلط

ل گردیده است. لازم یمضر میباشد در ممالک غربی پایه گذاری شده، وسعت یافتـه و بـه مـا تحم

شناسان و هنگامی کـه مـن بـه زیست  ؛ی بدهم که مردم در اشتباه نماننداست یک تذکر عموم

مقصود من توهین به شخص  ،پزشکان حمله می برم و حقیقت تلخ را با کلمات تند ابراز می کنم
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بلکه من به خود علم طب حمله می کنم. بـرای مـن کاملاً واضح  ،پزشکان و زیست شناسان نیست

ونها یلیمیباشد که در این امر هیچ کس مقصر نیست. اشتباهات در طول مدت هزاران سال و توسط م

افراد بشر انجام گرفته و روی هم انباشته شده تا به این صورت کنونی در آمده است. پس میلیونها 

افراد بشر در این امر دست داشته اند. اصلاً مردم از اول کار، حقیقت را در راه غلـط جستجو نموده 

شماری عمر ارزنده ی  آنها در این راه غلط زحمات بسیاری متحمل شـده انـد، نابغـه هـای بی ،اند

روز به روز خودشان را  ،خود را بیهوده صرف نموده اند و به جای اینکه به نتیجه ی مثبت برسند

 در اشتباهات بیشتری غرق نموده اند.

پایه ی اشتباهات نخست در اینجا بوده که مردم از راه صحیح منحرف شده و اولین قدم را در راه 

 عر فرموده است:برداشته اند. بطوری که شاغلط 

 کج دیوار میرود ثریا تا   خشت اول گر نهد معمار کج

 ،اند همین راه طبیعت است. مردم کوته بین از دنیای طبیعی خارج شده راه صحیح که مردم گم کرده

مصنوعی،  ،برای خود یک دنیای مصنوعی ساخته اند و خودشان را در مرداب مواد غیر طبیعی

 اند.و سمی غرق نموده  شیمیایی

میخواهد یک دنیای  ،علم پزشکی دنیای ما را خراب نموده

 یی و سمی بسازدشیمیا ،مصنوعی

آیا یک ماده ی  ،وارد یک داروخانه بشوید .شیمیایی و سمی ،ردهیعنی علم مواد م   ،علم پزشکی

آیا غذایی زنده و طبیعی در  ،بشوید وارد آشپزخانه ی یک بیمارستان .طبیعی در آنجا پیدا میکنید؟ نه

 آنجا خواهید یافت؟ خیر.

اکنون روی سخنم با تمام پزشکان شریف است و از آنها می پرسم آیا جایز اسـت ایـن وضـع اسفناک 

را بیش از این تحمل نمود؟ من از همه ی آنها استدعا دارم حقیقت را با واقع بینی از نزدیک بنگرند، 

ی داروها چشم بپوشند و اساسی فکر نمایند. گذشته از عمـل هـای از اثرات ظاهری و فریبنده 

ه در بیمارستانها انجام وظیفه احی که بیشتر آنها بیجا و بی مورد انجام می گیرند، پزشکانی کجر

کنند با چه وسایلی بیماران را درمان مینمایند؟ مگر غیر از این است که فقط با داروهای شیمیایی می

را مداوا مینمایند؟ اکنون که معلوم میشود این دو ماده عامل اصلی بیماری ها را  و غذای مرده آنها

تشکیل میدهند، ثابت می شود که فعالیت این پزشکان نه فقط این بیماران را شفا نمیبخشد، بلکه سبب 

ایجاد و توسعه ی خود بیماریها می باشد. بهبود ظاهری و موقتی حال بیماران فقط ریشه ی بیماری 

 می کند. ا مستحکم ترر

ه فعالیت های ه این گونباز هم ب ،نیدن حقیقتآیا مایلند بعد از ش :اکنون از پزشکان شرافتمند میپرسم

چنین آموخته بودند و به تصور  به آنها این ،خود ادامه بدهند؟ تا به امروز آنها تقصیری نداشته اند

شناختند، ولی اکنون من و راه دیگری هم نمی دهندانجام  آنها این یگانه راه صحیحی بود که میتوانستند

اگر امروز این پزشکان محترم نخواهند این راه صحیح و انسانی  .به آنها راه صحیح را نشان میدهم

 فردا به جهت سهل انگاری خود برای همیشه پیش مردم شرمنده خواهند ماند. ،را انتخاب نمایند
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شما چیست؟ من از شما فقط خواهش میکنم از جلوی آن تقاضای من از  ،عزیز برادران و خواهران

های  مبالغ هنگفتی پول خرج نموده اند، به همه نوع آزمایش ،ها زجر کشیده اند بیمارانی که سال

موده اند تا از رنج سخت و طاقت فرسا تن در داده اند، ده ها پزشک، بیمارستان و دارو عوض ن

از جلوی این بیماران خوراکهای مرده  ،یجه ای نگرفته اندود نجات یابند ولی هیچ نتبیماری های خ

دهید؛ یعنی یک بشقاب غذای غیر طبیعی و مرده را و به جای آن غذای زنده را قرار  را کنار بکشید

تقاضای من این است که به این بیماران آن غذایی  .با یک بشقاب غذای طبیعی و زنده عوض نمایید

آن غـذایی  ؛سالیان دراز مصرف می کنیم ،را بدهید که من و همسر و دخترم و سایر زنده خواران

آن غذایی که طبیعت برای همه ی موجودات زنده تعیین  ،خورده اند ـان شـماکایا سـال نمیلیون ه هک

مردمان ،عزیز خوب فکرش را بکنید اگر  .است شده سپرده ما نموده و به وسیله ی طبیعت به دست

 !چلوکباب یا باقلا پلو تهیه نمایدی  ما درخت کوفته و بوته قادر بود برای ،طبیعت لازم میدانست

غذای  که من نمی گویم که همه ی مردم را اجباراً زنده خوار نمایید. با این که روزی می رسد

ولی امروزه هنوز مردمانی  ؛بزرگترین گناهان حساب می شود ،طبیعی را روی آتش حرام کردن

هستند که حاضرند بمیرند ولی از باقلاپلو محروم نمانند. ما با این گونه اشخاص کـاری نـداریم، شما 

 .در مرحله ی اول آن بیمارانی را نجات دهید که داوطلبانه حاضرند با غذای طبیعی معالجه بشوند

م کنید، گفته های مرا تصدیق نمایید و بگذارید مردم راه خود را آزادانه شما فقط حقیقت را اعلا

 .انتخاب نمایند. مردم میخواهند حقیقت را از شما بشنوند

وقتی من میگویم زیست شناسان میخواهند دنیای طبیعی را خراب نموده و دنیای مصنوعی بسازند، 

ظاهر شد و اعلام داشت که داروی سرطان چند سال پیش بود که یک نفر در تهران  ؛اشتباه نمیکنم

« علمی»اروی طبیعی نبود و مصنوعی یعنی چون این داروی افسانه ای یک د ،نموده استکشف را 

مردم فوری به آن چسبیدند و روزنامه ها آنقدر جار و جنجال راه انداختند تا وزارت بهداری  ،بـود

شخص بگذارد. اکنون من از وزارت بهداری  لازم دید عده ای بیمار برای امتحان در اختیار این

هم توسط غذای طبیعی بنمایند. من کلمه ی امتحان را داخل پرانتز  «امتحان»تقاضا می کنم یک 

میگذارم، زیرا فقط اشخاص کوته بین میتوانند خیال کنند که به بیمار پسته و بادام و خرما و انگور 

این یک امتحان نیست  ،بیمار زیان بخش باشد خوراندن یک امتحـان اسـت کـه ممکن است برای

بلکه بالعکس امتحان آن است که مردمان کوته بین هزاران سال متوالی روی بدن خود مواد مرده، 

اکنون  .شیمیایی و سمی را آزمایش نموده اند و در نتیجه این همه بیماری ها را به وجود آورده اند

به  ،به این امتحانات خطرناک و تباه کننده خاتمه بدهند ،بیایندکه مردم به عقل  تقاضای من این است

 های دیگر رهایی یابند. غذای طبیعی برگردند و از این بیماری ها و از همه گونه بدبختی

 باشد،طبیعی به معنی بازگشت به جنگل میبعضی اشخاص کوته بین خیال می کنند بازگشت به غذای 

جلل، پسته و بادام بونداده خوردن ممکن نیست! البته از شهرهای مثل اینکه در خانه های مدرن و م

کار خیلی عاقلانه ای می باشد و در  زندگی کردنو در میان باغ و بستان و جنگل  خارج شدنآلوده 

ولی اکنون برای زنده خواری این یک  ،آتیه نژاد تازه ی زنده خواران این راه را پیش خواهند گرفت

 شرط نمی باشد.

های مرده و با مواد شیمیایی و سمی روی بدن خود  زاران سال است که مردم با خوراکآری ه
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های بیشتری می اندازند  خودشان را روز به روز به فلاکت ؛امتحانات عجیب و غریب انجام میدهند

 دست بردارند. اشخاصی که قلب، ریه، کبد، چشم و وحشتناکهم نمی خواهند از این امتحانات و باز 

با چه وضعی  ،از کمبود غذای طبیعی خوب کار نمیکند و به بیمارستان مراجعه می نمایند نمغزشا

مواجه می شوند؟ پزشکان به جای اینکه با غذای طبیعی به آسانی این عضوها را به کار بیندازند، 

علائم  ،مومسیند و بیرون می اندازند یا توسط آنها را یا تکه تکه میکنند یا یکی از آنها را قطع مینما

بیماری را مخفی می کنند و یا به این علائم تغییر مکان میدهند و ضمناً بیمار را همیشه با خوراکهای 

ها کوچکترین رابطه ای  مرده تغذیه می نمایند. از این گونه اعمال طبی هیچکدام با علل بیماری

یها دارند؛ به این معنی که اینها ندارد و اگر صحیح تر بگوییم اینها نزدیکترین رابطه را با علل بیمار

خود علل بیماری ها میباشند. از کمبود غذای طبیعی یعنی از علت اصلی بیماری ابداً سخنی به میان 

های مصنوعی این کمبود غذای  کنند فقط با ویتامینصحبتی میشود سعی می نمی آید و اگر هم چنین

 نمایند.میطبیعی را جبران 

های بیشماری انجام میدهد و وقتی  آزمایش ،دنبال کشفی یا رازی میگردد هنگامی که یک دانشمند به

انجامد و او را به مقصود خود میرساند، دانشمند مزبور روی  ها به موفقیت می یکی از این آزمایش

به همین منوال مردم هزاران  ؛همه ی آزمایشهای قبلی که بی نتیجه مانده بودند خط بطلان میکشد

 بخشییها را جستجو نموده اند و در این راه آزمایشات و امتحانات مضر و زیان سال علاج بیمار

بلکه سبب توسعه ی  ،که این آزمایشها نه فقط مردم را از بیماریها نجات نداده اند انجام داده اند

ل گردیده است و با ئز چهارچوب طبی به موفقیت کامل ناها شده اند. اکنون یک نفر خارج ا بیماری

ثابت مــی کنــد که علل اصلی کلیه ی بیماری ها در درجه ی اول مرده خواری و در درجه ی عمل 

 دوم همین آزمایش های طبــی می باشد.

آیا بعد از اینکه علل بیماری ها شناخته شده و علاج  :اینک از شما پزشکان انسان دوست میپرسم

ها و امتحانات مضر ادامه داد؟ آیا عقل و  باز هم لازم است به این آزمایش ،قطعی آنها کشف گردیده

امتحانات شکست خورده و مضر قبلی را متوقف سازید و از وسیله ی که منطق به شما حکم نمیکند 

 موفقیت آمیز زنده خواری استفاده نمایید؟

و هیچ کس شده بدون شک زنده خواری یگانه علاج همه ی بیماریها می باشد. این حقیقت کاملاً ثابت 

خودم در عرض هفده  ،واند آن را انکار نماید و یا مخفی نگه دارد. اگر این کار حقیقت نداشتنمیت

ها ریال پول و اوقات زیادی  سال زنده خواری احساس می کردم و از این راه بر میگشتم. من میلیون

مشقت را  صرف نموده ام تا این حقیقت را به گوش مردم برسانم. مگر دیوانـه بـودم ایـن همـه رنج و

هزارها افراد بشر با زنده  ؟بی خود تحمل نمایم؟ مگر من دشمن سلامتی خود و خانواده ام بودم

 . هر یک از این خبرهـا بـرای مـن میلیونها ارزش دارد.دیدا کرده انخواری از مرگ حتمی نجات پ

اکنون  .تحمیل نموده انداند و این اشتباهات را به جای حقیقت به ما  زیست نشناسان اشتباهاتی کرده

ما باید به آنها ثابت کنیم که می توانیم عاقلانه تر و عمیق تر فکر نماییم و به جای علم و فلاکت بار 

ها مجبورند اشتباهات خود را قبول  آن .ها بیاموزیم یک علم حقیقی و نجات بخش به آن ،ایشان

 .نمایند

ک کتاب انگلیسی برای دکتر رحمتیــان بــردم و سال ها پیش شخصاً به بیمارستان پهلوی رفتم و ی
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دکتر نام برده که همسایه ی ما بود، حتی لازم  .می خواستم راجع به سرطان با او صحبت نمایم

ندانست مرا به حضور بپذیرد و لطف فرموده کتاب مرا از دست پرستار قبول نماید و یک تشکر 

اعتنایی و خرج و زحمت را تحمل  بی ت وبه خاطر چه من این همه اهان .خشک برایم بفرستد

نمایم؟ آیا من از راه تحقیقات علمی از دولت حقوق گرفته ام که مجبور شوم به طریقی آن را می

جبران نمایم؟ یا آیا یک داروی شیمیایی اختراع کرده ام که بخواهم آن را به قیمت گران بفروشم و 

در به در  ،یده یک غذای طبیعی در دست گرفتهمیلیاردر بشوم؟ من به خاطر خدمت به مردم رنج د

ی بزرگ  چرا بعضی اشخاص نمی خواهند این هدیه .هدیه نمایم می گردم تا این عطیه را به مردم

طان در دل مردم اینقدر محکم نشسته است؟ مگر این غذای یرا رایگان از من بپذیرند؟ مگر ش

 دارد؟کمتر ارزش  طبیعی از داروی سرطانی آقای هراتی،

اساسی تر و  ،کشور آری، اگر وزارت بهداری و استادان دانشگاه و پزشکان و سایر مقامات رسمی  

عمیق تر فکر نمایند و فقط معنی کلمه ی طبیعی را خوب بسنجند و دست به کار شوند، در عرض 

 مدت کوتاهی جهان را به بهشت واقعی تبدیل مینماییم.

خوشبختی بزرگی، آن  مژده ی بی سابقه ای می باشد. چه واقعاً برای پزشکان انسان دوست یک

مطب ها و داروخانه ها سرگردان  ،ها که سالهای متمادی در بیمارستان «العلاجصعب »بیماران 

ن دست پزشکان با روی خندا ،در عرض مدت کوتاهی با زنده خواری به کلی شفا یافته ،بـوده اند

 .برای همیشه ترک خواهند نمود بیمارستان را ،فشردهخوشبخت و مفتخر را 

انقلاب زنده خواری کار خیلی ساده و آسانی می باشد. ابتدا  ،برخلاف تصور بیشتر مرده خوارها

تغذیه ی  ،برنامه ی تغذیه ای چند بیمارستان عوض میگردد و بعد از اینکه نتیجه مثبت گرفته شد

سایر بیمارستان ها نیز اصلاح خواهد شد. ضمناً وزارت بهداری با یک اعلامیه ی رسمی، عموم 

سازد و به آنها توصیه می نماید که برای تغذیه حتی الامکان از مواد  آگاه می مردم را از حقیقت امر

خیلی آسان و کاملاً  ،ن کارو از خوراک های مرده اجتناب کنند. بعد از ای زنده ی نباتی استفاده نمایند

 به جریان می افتد. طبیعی همه چیز خود به خــود

 های دنیا در چـه نـادانی وحشتناکی سوزد وقتی فکر میکند که این همه جمعیتمی واقعاً آدم دلش 

کنند. این مردم نانی را که هزاران سال همه روزه خورده اند هنوز نمی شناسند، اما  می زندگی

مان را تسخیر نمایند. من اینجا کمی از مطلب منحرف میشوم ولی چون این مطلب خواهند آسمی

وقتی من می گویم نان سفید و برنج  .مسأله ی زندگی مردم است می خواهم آن را بیشتر روشن نمایم

بعضی اشخاص ساده لوح خیال می کنند من حرف مفتی می زنم  ،سفید ابداً ارزش مواد غذایی ندارند

 «پس نیاکان ما با نان خالی چگونه زندگی کرده اند؟»:و می گویند

 های مختلف درست می کردند و به حالت نیمه پخته نیاکان ما آرد را با سبوس خمیر می کردند و نان

های خمیر نان که همه از آن فرار می کنند کمی غذای  می خوردند. عجیب این است که همین قسمت

د. اکنون هم در بعضی نقاط جهـان نـان های سیاه ذا می رسانغزنده در خود نگه داشته و مردم را 

میپزند به کلفتی پانزده تا بیست سانتی متر که یک قسمت آن زنده می باشد. در بیابان های آفریقا 

ب میپزند و بان پهن می نمایند، یعنی با آفتامردم آرد را خمیر می کنند و روی سنگ های داغ بیا

نگگ و بربری سبوس دار که به صورت خمیر می باشد خوشبختانه کمی قسمت نان سآن  میخورند.
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ولی بعدها زیست  ،ی غذایی در خود نگه میدارد و مردم را با آن تغذیه می نماید سلول های زنده

ظاهر شدند و دستور فرمودند که آرد را از سبوس جدا کنند زیرا سبوس « دانشمندان»شناسان و 

. نان سفید را هم دوآتشه و سه آتشه کنید که اثری از غذا برای سلولز دارد و هضمش مشکل است

شکمتان را با آن کاملا پر کنید،  ،را نگه دارید (کالری)فقط مواد سوختنی  ؛نماند هضم نمودن باقی

اصل کار این است که شکم  .،بدن خود را گرم نمایید، احساس سیری کنید ،در آنجا حریق برپا نموده

این آتش را خاموش آدم پر باشد و بدنش گرم، اگر حریق کمی هم شدیدتر شد با کوکاکولا و پپسی 

اگر هم مریض شدید هیچ نترسید، علم پزشکی  ،های دنیا است ر نوشیدن کولاها هم از لذتنمایید، آخ

کصد تومان هم به داروفروش و دیگر ی ،بیایید پیش ما یکصد تومان به ما بدهید ،خیلی پیشرفت کرده

 !دیگر شما را فورا معالجه می کنیمفکرش را نکنید، ما با چند قرص ویتامین و مواد شیمیایی 

ها به بیماران نان سفید دو آتشه  از این نظر است که زیست نشناسان دستور میدهند در بیمارستان

اه فــرار مـی کننـد تا کارگر و دهقان از نان سمیلیونر  بخورانند. در نتیجه ی این علم است که اعم از

 این تفاله ی بی ارزش گندم را می خرند، بـه ،و قسمت اعظم درآمد خود را می دهند و این نان سفید

 آیا دل کسی برای این زحمت ؛خیال اینکه بهترین غذا را برای زن و بچه های خود تهیه می نمایند

خامش هـم بـی ارزش  ،ه فعلاً در دسترس مردم می باشدکشان فریب خورده نمی سوزد؟ برنجی ک

چون سبوس ندارد. اگر مردم بخواهند برنج جوانه زده یا آرد برنج مصـرف کنند بایـد برنج  است

 .سبوس دار تهیه نمایند

گفتیم اگر مقامات رسمی به عقل و انصاف بیایند، حقیقت را  .حالا برگردیم به مطلب اصلی خود

 ،حبوبات و غیره را به صورت زنده بخورند ،برنج ،و به مردم توصیه نمایند که گندم تصدیق کنند

 هشتاد درصد این محصولات اضافه می ماند و دیگر نیازی به تولید این مقدار زیادی نیست. هفتاد تا

آن دورنمای عالی زندگی که بعضی گروه ها فقط در خیال خود می پرورانند و از راه مرده خواری 

از راه زنده خواری در عرض چند سال به آسانی  ،د صدها سال دیگر هم به آن نایل نگردندشای

نصیب ما میشود. آنها با هزاران زحمت سعی می کنند سطح زندگی مردم را بیست تا بیست و پنج 

درصد بالا ببرند، ولی زنده خواری با یک ضربه همین سطح زندگی را چهار مرتبه یعنی چهارصد 

 خواهد برد؛ به این ترتیب که در عوض پنجاه ریال نانی که مصرف روزانه ی خانواده ی درصد بالا

یک کارگر می باشد میتوان پنج کیلوگرم گندم زنده خرید که خوراک پنج بلکه ده روز این خانواده را 

تشکیل خواهد داد. یا در عوض یک کیلوگرم گوشت می توان هفت کیلو کشمش یا خرما خرید که 

با دانستن اینکه ارزش غذایی کشمش و خرما برای  .غذایی آنها خیلی بالاتر از گوشت میباشد ارزش

ساختن سلامتی بدن به کار می رود ولی ارزش غذایی گوشت فقط برای ریشه کن کردن این سلامتی 

این امر در خرج روزانه ی مردم چنان صرفه جویی به وجود می آید که هر کارگر ساده  شد،می با

. آن خسیسی که قصد مورد نیازش میگرددیخچال و لوازم  ،چند سال صاحب خانه ر عرضای د

یعنی با دو ریال گندم و دو ریال  ،کولاد شود می تواند با قیمت یک شیشه دارد پول جمع کند و ثروتمن

ولـی  خرما و دو ریال سبزی احتیاج بدن خود را کاملاً تأمین نماید. در این باره گفتگوی زیادی داریم،

 دهند. صـفحـه هـای ایــن کتاب اجازه ی آن را نمی
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ل پزشکان پاک سرشت و روشنفکر ر   ،زنده خواری انقلابدر 

 بازی خواهند کرد مهمی

بعضی اشخاص خیال مـی کننـد که پزشکان از ترس کسادی کـار خـود بــا  ،اما راجع به پزشکان

زنده خواری مخالفت خواهند کرد، من فکر نمی کنم که چنین باشد. خیال نمی کنم که بین پزشکان 

 تی مردم علنـاً بـه مخالفتحتی یک چنین ناجوانمرد و بی رحمی پیدا شود که با بزرگ ترین خوشبخ

دلیلش بی اطلاعی آنها بوده است.  ،حال بعضی از پزشکان این کار را کرده اند اگر تا به .برخیزد

علم  «پیشرفت »آنها هیچ تقصیری ندارند زیرا در لحظه ی اول کسی باور نمیکند که با وجود

یک نفر ناشناس که نه استاد و نه  ،وسیع ، دستگاهها و وسایل«دانشمندان سرشناس»پزشکی، 

کلیه ی بیماری ها را مغلوب  «غیر علمی»یک وسیله ی ساده و طبیعی یعنی  دانشمند است بتواند با

ر هیچ کس نمی تواند حقیقت را انکا سازد. این واقعاً باور نکردنی است. ولی بعد از انتشار این کتاب

 کند.

میلیاردها پول خرج کرده  ،مردم هزاران سال زحمت کشیده اند :اکنون وضعیت به قرار ذیل است

به  بلکه تا ،فایده بودهبی و یک تشکیلات عظیم به وجود آورده اند که اساساً غلط است و نه فقط  انـد

حقیقت به چند نمونـه اشـاره  حال سبب مرگ میلیون ها انسان شده است. برای روشن ساختن این

 ،نمایم که دستورات پزشک باعث مرگ بیمار میشود ولی با اجرای کاملاً مخالف این دستوراتمـی

 .بیمار از مرگ حتمی نجات پیدا می کند

از چنین نمونه ها مهمترینش این است که بعضی پزشکان خوردن سبزی جات و میوه جات نپخته 

یعنی آنها را از غذای طبیعی و واقعی محروم می سازند  ،بــه بیماران را به سختی قدغن می نمایند

تمام عمرش یک پزشک به بیمار خود دستور داده بود در  .نمایندگرسنگی میو محکوم به مرگ با 

این بیمار زنده خواری را با روزی دو کیلوگرم گوجه فرنگی شروع نمود  ؛لب به گوجه فرنگی نزند

و در اندک مدتی کاملاً بهبود یافت. او اکنون پنج سال است که حداقل روزانه یک کیلو گوجه فرنگی 

 د.خور می

ر تصور می کنند که شیر یک غذای کامل است و تمام دنیا حرف های آنها زیست شناسان مرده خوا

حال اینکه شیر و مخصوصاً شیر خشک یا شیر پاستوریزه از بدترین غذاها  ؛را باور می کنند

مصرف شیر را به کلی  ،باشد. نزد آن کودکانی که هر روز شیر می خورند و ضعیف و ناتوانندمی

سیب یا پرتقال یا هویج یا گوجه فرنگی بدهید و ملاحظه کنیـد کـه قطع کنید و به جای شیر، آب 

باشد. آقایان زیست نشناسان که میلیونها افراد بشر را قربانی میکـدامیک از اینهـا غذای کامل 

نمی خواهند حتی یک دفعه این امتحان را انجام دهند زیرا در صحت علـم  ،امتحانات خود می نمایند

 .کوچک ترین شکی نشان دهند ،تند که لازم نمیبینند در ارزش غذایی شیرخـود چنان مطمئن هس

در حین نوشتن این حرفها بودم که صدای دکتر مرتضی روحانی توجه مرا به خود جلب کرد. او از 

هنگام نوشیدن شیر  و راجع به شیرخشک صحبت می نمود و دلیل کلیه ی ناراحتی های بچه رایراد

در بزرگ یا کوچک بودن سوراخ پستانک و در تند یا آهسته  ،شیشه داشتن در درست و کج نگه

مکیدن بچه دانست. او یگانه عیب شیرخشک را در ویتامین نداشتن آن می دانست و به مادران 
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به بچه ها قطره های ویتامین بدهند. در پایان سخنرانی آرزو نمود در کشور سرمایه  دستور می داد

یک روز متوجه خواهد شد که با این  آیا این دکتر ؛شیرخشک باز گرددو کارخانه ی  گذاری شود

 ها و مرگ و میرهای کودکان گناه همه ی بیماری ،و آرزوهای وحشتناک خود احمقانه تصورات

 را به دوش خود می گیرد؟ بیگناه

 و شیر خورده اند و ، عسلتخم مرغ ،این نوع دکترها به بیمارانی که از اول کودکی فقط گوشت

و همین شیر  ، عسلضعیف و ناتوان گردیده اند برای تقویت باز هم همین گوشت و همین تخم مرغ

به آن کسانی که معمولاً میوه دوست ندارند و از  ؛را که باعث ناتوانی آنها شده است تجویز مینمایند

ده نموده نتیجه ی کمبود غذای طبیعی دستگاه گوارش خود را ناتوان و فرسو در آن کم می خورند و

روده های خود  ،مصرف میوه و سبزی زنده را قدغن مینمایند. به اشخاصی که با مصرف برنج ،اند

برای جلوگیری از اسهال مصرف همین برنج  ،را ضعیف نموده اند و پی درپی اسهال می گیرند

خالی های مردم را از سموم  یعنی عامل اصلی بیماری را توصیه می نمایند. به جای اینکه رگ

 ؛ها را گشاد میکنند و یا خون را به طور مصنوعی رقیق مینمایند به وسیله ی سموم تازه رگ ،نمایند

با سموم مختلف اعصاب را بی حس  ،به جای اینکه علت درد بیمار را پیدا کنند و از میان بردارند

طبیعی نمیتوانند می کنند تا بیمار موقتاً احساس درد نکند. عضوهای مردم را که از کمبود غذای 

آنها را به زور به کار  ،موم تحریک می کنندسبه خوبی انجام دهند به وسیله ی  وظایف خود را

یرون میگمارند و آخرین رمق آنها را میگیرند و یا این عضوها را مثل یک چیز زائد قطع نموده و ب

عکس العمل شفابخش شروع  تصادفاً غذای طبیعـی زیـاد مــی خــورد و می اندازند. اگر گاهی بیمار

این عکس العمل مفید را مضر به حساب آورده و مصرف مواد زنده را قدغن مینمایند و  ،میشود

جریان معالجه را متوقف می سازند. گوشت، شیر، نان سفید و برنج سفید را که سبب پنجاه درصد 

معرفی می نمایند. سلولز که  به عنوان بهترین و ارزنده ترین غذا به مردم ،کلیه ی بیماریها میباشد

ون یک ماده ی ه، مهمترین رل را بازی می کند، چبرای هضم غذا و مرتب ساختن جریان تخلی

هشتاد درصد محصول را با آتش نابود می سازند و در عوض  ؛مضر از مواد غذایی بیرون میریزند

و غیره وارد خون  واکسنن، یویتام ،به اسم دارون مواد شیمیایی و سمی درست میکنند و ونها ت  یلیم

مواد معدنی، پروتئین ها و  ،ها و تصورات غلط و فریبنده ای از ویتامینها با حساب ،کنندمردم می

های طبیعت را به کلی  ها مغز خود و مردم را به طوری گیج نموده اند که آنها حساب کالری

 کرده اند. وشمفرا

از آنجا معلوم میشود که بعد از صدها سال هنوز  نادانی و بی عقلی زیست نشناسان مرده خوار فقط

نفهمیده اند که آتش در غذای طبیعی همه چیز را نابود می نماید، نفهمیده اند که سـم هـرگـز قـادر 

نیست آدمی را سلامتی ببخشد و از همه مهمتر آنها نفهمیده اند که غذای طبیعی هیچ وقت و در هیچ 

مضر باشد؛ همین طور که بنزین صاف نمیتواند برای یک  شرایطی نمی تواند برای یک انسان

افتد در نتیجه ی این نادانی میباشد.  ماشین مضر باشد. تمام مرگ و میرها که در این دنیا اتفاق می

چون  ،عبارتی بسیار ابلهانه و خطرناک که چون یک دستور «شما باید میوه و سبزی خام نخورید»

ون می آید که خودشان را زیست شناس، دانشمند، دکتر و یا یک حکم قطعی از دهان مردمی بیر

 پزشک معرفی می نمایند.

علم پزشکی به وجود آمده است که غذای طبیعی و زندگی طبیعی را محو نموده، به جای  ،خلاصه
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آن غذای مصنوعی و زندگی مصنوعی بسازد؛ به عبارت دیگر دنیای طبیعی را به دنیای مصنوعی، 

 دیل نماید.شیمیایی وسمی تب

 

 های مرده و مواد شیمیایی، به فعالیت پزشکان توسط خوراک

 ی خود باعث ایجاد و توسعه ،ها بشر از بیماری عوض نجات

 ها میگردد بیماری

های مجلل تأسیس مینمایند و تصور می کنند کـه مـی تـواننـد توسط  این آقایان گمراه، بیمارستان

ه بیماران را معالجه نمایند؛ های پخت مخصوص از انواع خوراکداروهای سمی و رژیم های غذایی 

عامل اصلی تمام  ،یعنی غذای مرده و مواد شیمیایی ،ی چون در واقع دو نوع ماده ی فوق الذکرلو

ها میباشند. این  ها خود مرکز ایجاد توسعه و ترویج بیماری بیمـاری هـا است، بنابراین بیمارستان

ها افزایش  تعداد بیماران و بیماری سازند به همان اندازهمی بیمارستان  اسـت کـه هـر چه زیادتر

های بیشتر و بزرگتری  به همان نسبت هم بیمارستان ،یابد و هر قدر تعداد بیماران زیاد میشودمی

از  ،تأسیس می نمایند. ایالات متحده ی آمریکا از تمام کشورها بیشتر درمانگاه و بیمارستان دارد

همه ی کشورها بیشتر پزشک و پرستار دارد و از همه بیشتر نیز بیمار دارد؛ ولی ملت هونزا که 

نه  ،د و بیشتر از غذاهای طبیعی استفاده مینمایدندور از علم پزشکی در کوه های هیمالیا زندگی میکن

 یقت امر که من. این است حقندالم ترین ملت دنیا شناخته شده اد و نه پزشک و سنبیمارستان دار

 .ی بـرای خوانندگان گرامی روشن سازمسعی کردم با زبان ساده و معمـول

اشتباه نموده و علمی به وجود  دید ثابت میشود که دانشمندانبدون تر :اکنون وضعیت بدین قرار است

گر ها می شود. ا خود باعث شیوع بیماری ،آورده اند که به جای اینکه مردم را از بیماری نجات دهد

از هزاران موارد یک دفعه اتفاق می افتد که به وسیله ی یک دارو یا یک عمل جراحی مرگ بیمار 

در مقابل هزارها افراد بشر که در نتیجه ی مصرف  ،را چند ماه یا چند سال به تعویق می اندازند

 کمترین ارزشی ندارد. ،غذاهای مرده و داروهای شیمیایی جان میسپارند

 باید انسان دوستی خود را ثابت نمایندپزشکان روشنفکر 

بعد از اینکه حقیقت برای شما  .اکنون من از شما سؤال میکنم ،پزشکان انسان دوست و پاک دل

آیا باز هم حاضرید دستورات مرگ آور حکومت را کورکورانه اجرا کرده و باعث  ،روشن شد

پزشکی برای این نیست که مردم را از شر بیماری ها  زاران هزار از مردم شوید؟ مگرمرگ ه

بلکه برعکس موجب این  ،رهایی بخشد؟ نه تنها تا به حال این علم کاذب در مقصود خود موفق نشده

شود  شده است که انسان بیشتر از همه ی موجودات دیگر در چنگال بیماری های روزافزون گرفتار

 .و زجر بکشد

در مقابل این همه عدم موفقیت ها و ضررها من یک  ؛انید انکار کنیداین حقیقت را هرگز نمی تو

وسیله ی خیلی ساد و طبیعی به شما نشان می دهم که با آن می توانید در کوتاه مدتی بیماری ها را 

مگر این که در  ،شما حق ندارید این وسیله ی طبیعی را رد کنید ؛یکباره از این دنیا ریشه کن سازید
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برای مدت پنج الی شش ماه به اجرا بگذارید و با نتیجه ی  ن و روی صدها بیمار و اقلاً چند بیمارستا

بلکه بیمارتر میکند. بدیهی است  ،نهایی ثابت کنید که غذای زنده و طبیعی بیماران را شفا نمی دهد

کنند که با وجود این همه زنده خواران معالجه شده که در همه جای دنیا با سلامتی کامل زندگی می 

 پس لازم است هر چه زودتر دست به کار شوید. .نمیتوانید این کار را ثابت کنید

 ؛چه عمل ناچیزی من از شما توقع دارم ،خوب بسنجید و مقایسه کنید که در مقابل این سود عظیم

انتظار من این است که به خاطر نجات تمام افراد بشر از همه نوع بیماریها فقط یک کار خیلی 

اینکه یک بشقاب غذای غیر طبیعی را که در بیمارستانها معمول کرده اید با  ،نجام دهیدکوچکی ا

کلمه های طبیعی و غیرطبیعی به خوبی نشان میدهد که )یک بشقاب غذای طبیعی عوض کنید 

به و ضمناً از وسایل  (ها کار صحیح و عاقلانه ای میباشد انتخاب کدام یک از این دو نوع خوراک

ن به نفع سلامتی مردم موقتاً چشم بپوشید تا در آینده ببینید کدام قسمت از آنها را میتوا یعلماصطلاح 

 .البته اگر به این کار احتیاج باشد ؟به کار برد

های زنده خواری بپذیرید که مایل  همین طور که گفتم در مرحله ی اول کسانی را در بیمارستان

مرده اجتناب کرده و یا نوزادانی که هنوز به مواد های  باشند به خاطر سلامتی خود از خوراکی

 .مرده معتاد نشده و از آنها نفرت دارند

 وقتی مردم ببینند آن بیمارانی که ده ها سال سابقه ی بیماری داشتند و اکنون در مدت کوتاهی کاملاً 

داروهای دیگر کسی حاضر نخواهد شد  ،بهبود یافته و دسته دسته از بیمارستان ها مرخص می شوند

وجدان شما هم قبول نمیکند که به مردم غذای مرده  .مصرف کند و یا زیر قیچی جراحی برودسمی 

غذای تمام بیمارستانها را عوض  ،یـا مـواد شیمیایی تجویز کنید و به زودی خودتان با تصمیم راسخ

 ،دمعالجه میشونلعلاج، یکی پس از دیگری خواهید کرد. هنگامی که مردم ببینند بیماریهای صعب ا

هـر  .ب و جوش و هیجانی در آنها به وجود می آید که کسی نمی تواند تصور آن را بکندچـنان جن

به طوری که مردم فهمیده و  ،بیمـار معالجـه شـده خود به صورت یک مرکز تبلیغاتی در میآید

ن کار نادانی و روشنفکر در موقع خوردن خوراک مرده از یکدیگر خجالت خواهند کشید زیرا که ای

 نمود. بی ارادگی آنها را ثابت خواهد

هر مرده خوار در بدن دروغی خود یک شیطان مخفی نموده است 

 افکار و اعمال او را اداره میکند که بیشتر

تمام عیار و کامل وجود ندارد. همه ی آنها  ،بین تمام مرده خوارها حتی یک نفر انسان حقیقی

های زائد و  مخلوطی از بدن های اصلی و دروغی می باشند. بدن دروغی یعنی مجموعه ی گوشت

سموم مختلف، خود شیطان است که به بدن مرده خوارها نفوذ کرده و رفته رفته چنان پرورش یافته 

دنیا را  «های پختنی»آمده است. کلیه ی  است که در بعضی اشخاص تا دو سه برابر بدن اصلی در

جان  هاین شیطان می بلعد. اگــر بعضی اوقات مردم عجله می کنند و غذا را خوب نمی کشند و نیم

عاجز و  ،ایــن اسـت کـه کمـی غذای زنده به بدن اصلی آنها نیز میرسد. بدن اصلی ،می خورنـد

یعنی خود شیطان است که در همه جا حکمرانی در گوشه ای نشسته است. بدن دروغی  و ناتوان شده

 میکند.
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و جنگ و جدال از او سر ک شتار اعمال بد و ناپسندیده مانند جاه طلبی، پول پرستی، دزدی، ی همه 

دستورات خود را صادر  ،ی رهبران و سیاستمداران محکم نشسته زند. این شیطان در مغز همهمی

شخصیت دنیا وقتی بوی غذای مرده  بزرگترین .کندداره میه ی کارهای این دنیا را امی نماید و هم

او نمیداند که این  ،او نمیداند که این کار شیطان است ؛همه چیز را فراموش میکند ،را حس می کند

میباشد که از درون دیگ به هوا غذا یعنی خود سلامتی و تندرستی او  یاتیمواد ح ،«دخوشاین»بوی 

 پرد و ناپدید می گردد. می

ها دو نوع فکر دارنـد کـه یکی از آنها از بدن اصلی و دیگری از بدن دروغی  همه ی پخته خوار

سرچشمه می گیرد. در بعضی اشخاص بدن دروغی به قدری پرورش یافته است که بدن اصلی را 

این گونه اشخاص با  ؛کاملاً عاجز کرده و نمیگذارد که او کوچکترین عقیده ی خود را بیان نماید

های خون گرفته، با صورت سرخ شده و با شکم گنده وقتی کتاب زنده خواری را می خوانند و  چشم

تمام اختیار خود را به بدن دروغی خود یعنی به خود شیطان میدهند  ،یا راجع به آن سخنی میشنوند

زنده خواری چیست؟  ،بابا ولش کن: »که با صدای بلنـد شروع به حرف زدن میکند و چنین میگوید

مگر بیکاری؟ این حرف ها چیست؟ مگر این همه دانشمندان عقل ندارند؟ این همه غذاهای خوشمزه 

سیگار نکشیم که یکی دو سال بیشتر عمر کنیم؟ اصلاً  ،را نخوریم، عرق و ویسکی و آبجو نخوریم

 این افراد تصورش را هم .های پوچ و بی معنی و از این قبیل حرف« آدم برای چه زندگی می کند؟

عمر عادی خودشان را با زنده  ،بلکه اشخاص سالخورده و فرسوده ،سال نمیکنند که نه فقط یکی دو

بدون  ،یک عمر بدون بیماری ؟آن هم چه عمری ؛خواری شصت الى هفتاد سال افزایش خواهند داد

 رنج و بدون غصه.

تحت اثرات مطالب کتاب، بدن اصلی  ،در اشخاص دیگر که بدن اصلی هنوز کاملاً عاجز نشده است

آتش مواد حیاتی غذا را  ؛این آدم راست میگوید» :از جای خود کمی تکان میخورد و چنین میگوید

همه چیز را به صورت زنده می خوردند و چقدر هم نیرو و  ،نیاکان ما قبل از کشف آتشمی ک شد، 

طور این قانون طبیعت است، همین ؛ردندهمه ی موجودات زنده هم غذای زنده میخو ؛استقامت داشتند

متأسفانه این فکر در ایــن  «شماری هم با زنده خواری معالجه میشوند. که معلوم میشود بیماران بی

کافی است بوی یک غذای مرده به دماغ آنها برسد تا فوری  ،نـوع افراد خیلی کم دوام می نماید

گفته های این کتاب همگی » :بنده چنین گویدشیطان از درون بدن دروغی برخیزد و با زبان فری

ح و منطقی به نظر می رسد، ولی حالا ببینیم این همه دانشمندان و پزشکان چه می گویند. اگر یصح

چه عجله ای داریم که ما فوراً زنده خوار  ؛آنها هم قبول خواهند نمود ،باشدصحیح این حرفها کاملاً 

 «سعی میکنیم رفته رفته به این روش عادت نماییم. ؟زیمجدا سا« جامعه»بشویم و خودمان را از 

بعضی اوقات این حرف ها را کسانی می زنند که فرصت انتظار را ندارند چون هیچ جای سالمی در 

بدن خود ندارند، روزانه ده ها نـوع دارو مصرف می نمایند، هفته ای یک بار پیش دکتر میروند و 

رتاً زمانی به خود می آیند که دیگر خیلی دیر شده است. تا به در آستانه ی مرگ قدم می زنند و ند

حال با این گونه اشخاص برخورد زیادی داشته ام که حرفهای مرا قبول نکرده اند و اکنون همگی 

ـل اشخاص فراوانند که وقت انتظار برای مطالعه ی یزیر خاک خفته اند. الساعه هـم از ایـن قبـ

من که به زور  ؟. دل من برای اینها خیلی می سوزد ولی چه می توان کردطولانی در این دنیا ندارند

 روزهای نمی توانم آنها را به راه طبیعی برگردانم، به خصوص کـه اگر یکی از آنها در آخرین
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 «زنده خواری کرد و مرد.»مردمان بدخواه می گویند:  ،زندگی خود کمی بیشتر میوه بخورد

آنها بدن اصلی اختیار خود را از دست نداده است ولی در حال چرت و اما اشخاصی هستند که در 

زدن است. در این گونه اشخاص حرفهای منطقی کتاب زنده خواری فرصتی می دهد که بدن اصلی 

از جای خود برخیزد، حرفهای کتاب را صد درصد قبول کنـد، بـه حـرف هـای  ،کاملاً بیدار شده

م قطعی بگیرد، مصرف خوراکهای مرده و مواد شیمیایی را در تصمی ،اطرافیان خود اعتناء نکند

خانه ی خود به کلی قدغن نماید و کوچک و بزرگ با تمام خانواده زنده خوار بشوند. خواننده ی 

را در درون خود  شیاطینمن آرزو می کنم شما نیز جزء این گروه اشخاص باشید و صدای  ،عزیز

 نشوید. آنهادست  خفه نمایید و آلـت

 

 

لازم است تا آخرین گرم  ،برای رسیدن به همه گونه هدف های عالی

 ن را از این دنیا بیرون راندیطایش، دروغی را حل کرده های بدن

بدن دروغی با بدن اصلی یعنی شیطان با انسان حقیقی کنار  ،اکنون در این دنیای مرده خواران

 ،خواننده ی گرامی در هر کجـا کـه هستی، هر سنی که داری .نندکمی یکدیگر در یک منزل زندگی 

هر و محبتهستی، زن یا مرد هستی، اگر کمـی هر عقیده ای که  اب در وجود شما باقی است و  م 

بدهید تا با دست هم باید فوراً دست بـه  ،مایلید کار خیری برای این مردم رنج دیده انجام دهید

شیطان وحشتناک را  را تا آخرین کیلو محو و نابود نمایید و این بدنهای دروغی ،گرسنگی کامل

 این دنیا را از شر او رها سازید.نابود کرده، 

 د فـقـطری و با گرسنگی همه جانبه سعی میکننبعضی پزشکان بدون یک حساب منطقی با کم خو

چند کیلوگرم ی اگر یک زنده خوار های دروغی را حل کنند و موفق نمیشوند؛ ول قسمتی از این بدن

 دنیا نارگیل و مانند آنها که از مقوی ترین غذاهای ،خرما ،کشمش، گردو ،بادام ،حبوبات ،گندم

باز هم حتی یک گرم از این غذاهای فشرده به بدن دروغی نمی رسد، بدن دروغی  ،باشند بخوردمی

با  ،یعنی شیطان با همه ی بیماری ها ؛نابود میگردد ،های زائد خود به کلی حل شده ی گوشت با همه

بدن اصلی  ،گریزد، ناپدید می گردد و در عوضمی ار و اعمال بد خود از درون آدمیهمه ی افک

آزاد می گردد و روز به روز  ،با تمام جسم و جان و روح و فکر سالم (یعنی آن انسان واقعی)

این راه طبیعی می توان کلیه ی  این است معجزه ی زنده خواری و فقط و فقط از .بدپرورش میا

 .و گرسنگی این جهان را چاره نمود جهل و نادانی ،بدبختی ها ،ها بیماری

ها که اهداف مصالحت آمیز و انسانی دارند، نمیتوانند با وجود  آن انجمن ها و افراد و گروه همه ی

 دست پیدا کنند. ،به آن اهداف والا و طبیعی ،شیطان درون
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انسان را به نابودی  ،های مرده و مواد شیمیایی مصرف خوراک

 کشاند می

اکنون زمین می زیسته اند که تا آخرین نسل آنها نابود شده اند؛  موجودات عظیم الجثه رویانواع 

نامساعد را شخصاً بـا دست خود فراهم میسازد. اگر  یشرایط ،بشر برای از بین بردن نسل انسان

نابودی همه ی مردم جهان را درجه ی صفر فرض کنیم و خوشبختی و سلامتی کامل آنها را که 

آن وقت می بینیم که مردم  ،درجه ی صد بگیریم را عبارت از زنده خواری کامل جهانی میباشد

یعنی به نزدیکی های پرتگاه نیستی و نابودی  ،دکنونی بین درجه های چهار تا پنج قرار گرفته ان

رسیده اند. به این معنی که اگر افزایش یافتن روزافزون کارخانه های داروسازی، کنسروسازی، 

چهار پنج نسل  ،کالباس سازی، بیسکوئیت سازی، کولاسازی و مانند آنها با همین سرعت ادامه یابد

های قلبی به دنیا خواهند آمد و قبل از اینکه به سن  یدیگر تمام مردم جهان با سرطان و یا بیمار

در اثر این بیماریها از بین خواهند رفت و به این  ،بلوغ برسند و امکان تولید نسل به دست آورند

هم اکنون تعداد زیادی از  .ترتیب طولی نخواهد کشید که اثری از انسان در زمین باقی نخواهد ماند

های مخوف به دنیا می آیند. این سخنان افسانه  های قلبی و یا چاقی نوزادان با سرطان و بیماری

های سریع بیماریهای  به آمار پیشرفت ،نیستند و از روی حساب دقیق گفته میشوند. اگر قبول ندارید

 :ای آمریکآمار رسمی ایالات متحده  .قلبی و سرطان مراجعه کنید تا ببینید به کجا میرسد

نفر از بیماریهای سرطان تلف شده اند. در سال  ٦٤از هر صد هزار آمریکایی  ۱9۰۰در سال »

نفر رسیده است. به همین  ۳/۱5۱این رقم به  ۱9٦٤نفر و در سال  ٦/۱۳9این تعداد به  ۱9۵۰

نفر و در سال  ۱/٤7۸تعداد  ۱95۰در  ؛نفر ۲٤٤تعداد  ۱9۰۰ترتیب از بیماریهای قلبی در سال 

 ٦٤سال از  ٦٤به عبارت دیگر تلفات از سرطان در مدت  ؛تلف شده اند نفر ٦/5۰۸تعداد  ۱9٦٤

نفر افزایش یافته است. به  ٦/5۰۸نفر به  ۲٤٤نفر و از بیماریهای قلبی از تعداد  ۳/۱5۱نفر به 

نفر فوت نموده اند که از این تعداد  7/9۳9از هر صد هزار آمریکایی  ۱9٦٤طور کلی در سال 

 «نفر بقیه از سایر بیماریها تلف شده اند. ۸/۲79و بیماری های قلبی و  نفر فقط از سرطان ٦59/9

خوب توجه فرمایید، در این مرگ و میرها پیری مطرح نبوده و همه ی افراد بشر در نتیجه ی 

همین طور که ملاحظه میکنید  .پزشکی «علم»بیماریها می میرند. این است نتیجه ی پیشرفت 

علم پزشکی کاملاً به موازات هم جلو می روند. این است حقیقت امـر.  پیشرفت بیماریها بـا پیشرفت

کرده اند و به آن امید  به آن افتخار ،مردم صدها و بلکه هزارها سال این علم را تحسین نموده اند

بلکه خود عامل  ،ولی امروز معلـوم می شود که این علم نه فقط برای انسان مفید نبوده ؛بسته اند

ظاهری و فریبنده است. حقیقت خیلی تلخ تر از این  ،آن غلط، متضاد یده است. همه چیزبیماریها گرد

 .نمایدیقت تلخ را فاش بالاخره لازم بود که یک نفر این حق ؛است که من بیان کردم

 خیرخواهان و نیکوکاران استدعا ،ی هم میهنان خود و از همه ی روشنفکران اکنون من از همه

ن رستاخیز مقدس جهانی سهیم هر یک به اندازه ی نیرو و توانایی خود در ای دارم گام پیش نهند و

نادانی و از هر گونه  ،بیماری ،گرسنگی ،فقرجهان را از  همه ی ملت های ،عزیز زمین تا درشوند 

 اعتیادات و سایر بدبختی ها نجات دهند.
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د و نهای دروغی تهیه میگرد های این دنیا در بدن تدابیر جنگ

 دناداره میشو شیطان توسط

های  همه ی سخنانی که در ضیافت .در حال حاضر کاری واجب تر از این در دنیا وجود ندارد

در جراید و رادیو و  ،در کنفرانسهای بین المللی ،سیاسی، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد

بی معنی و  ،بی اساس ،پوچ ،همگی ،های این دنیا گفته و نوشته میشودتلویزیون بــرای اصلاح کار

 جاه طلبی و غرور میباشد؛ زیرا این سخنان تماماً از درون بدن ،دروغ پردازی ،پر از کینه جویی

د. این اشخاص وقت و پول مردم را کاملاً بیهوده نبیرون می آی ها های دروغی و از دهان شیطان

ولی خوانندگان پاک  .ندصرف می نمایند و روز به روز وضعیت دنیا را بدتر و آشفته تر میساز

او فقط  ؛انسان حقیقی هنوز نمرده است ،شیطان هر قدر در هم زورمند باشد ؛ناامید نشوید ،سرشت

 به خواب فرو رفته است و فقط لازم می باشد او را به شدت تکان داد تا بیدار شود و معجزه ها بکند.

 ،جانوران خونخوار مانند آتیلا، تیمور لنگخواری همیشه اینگونه تاریخ بشر نشان میدهد که مرده 

هیتلر را به وجود آورده و به اجتماع تحویل داده  و ، لنیناستالین ،اسکندر مقدونی، نرون، ناپلئون

 ،است. با اینکه ثابت شده است هیچ وقت اینگونه جنگها به نفع هیچکدام از طرفین تمام نشده است

به این دلیل که گوشت خواری و مرده  ؛بر نمی بندد باز هم این جنگ لعنتی از این جهان رخت

تسلیحات اتمی و ، حذف د و همه ی سخنانی که راجع به صلحخواری مردم را وحشی می ساز

 ،همگی دروغ، بی اساس و بی ثمر استهمزیستی مسالمت آمیز و غیره گفته می شود،  ،همگانی

کار اساسی  .طرف شیطان دیکته میشود زیرا این سخنان از بدنهای دروغی سرچشمه می گیرند و از

نابود نگی او را با گرس ،های دروغی را از غذاهای مرده محروم نموده باید این باشد که مردم بدن

صدای شیطان را خفه نمایند و در عوض بدن های اصلی را توسط غذای طبیعی پرورش داده  کنند،

 و فکر و روح مردم را پاک سازند.

بلکه جانوران خونخوار با بدنهای شیطان پرور  ،های واقعی نیستند انسان آری رهبران کشورها

میباشند که خودشان را نمایندگان ملت معرفی مینمایند ولی در حقیقت بلایی برای ملت و تمام بشریت 

های  میباشند. من همیشه از سیاست دور بوده ام و خواهم بود و در این سیاستها فقط تصویر بدن

خوب نگاه کنید به عکسهای  ؛را می بینم یده می نمایم و وسوسه های شیطاندروغی را مشاه

با چشمان  ،روشنیک نفر آدم آرام با صورت ظریف و آیا بین آنها حتی  ،رهبران و سیاستمداران

گردن و شکم آنها  و دروغی از سر و صورت گناه مشاهده میگردد؟ گوشتهای زائد بدنهای پاک و بی

وجود شیطان در قیافه ی خشمگین و چشمان خون گرفته ی آنها به خوبی نمایان  ؛لابه لا آویزان است

این سلولهای  ،است. معمولاً بیشتر مردم این گوشتها را چربی می نامند ولی آنها فقط چربی نیستند

ها  مو و ناخن ،زائد گوشتی و چربی و غیره در همه جای بدن مرده خوارها حتی در مغز استخوان

 های اصلی با آنها قاطی گردیده اند. کرده و به جهت کمبود سلولنیز نفوذ 

مغز آنها نیز چون یک عضو بدن  .کلیه ی عضوهای بدن مرده خوارها بیمارند و ناقص کار میکنند

های روحی و روانی  آنها بیماری ؛یعنی آنها عقل سالم ندارند که درست فکر کنند ،ناقص کار میکند

آنها این  ؛نیمه دیوانه که ماننـد همه ی دیوانگان از دیوانگی خود خبر ندارنددارند و بیمارانی هستند 
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 .شده را از اجداد خویش به ارث برده اندمسموم و خون  ،نیمه دیوانگی را توسط بدنهای دروغی

 هنگامی که این اشخاص جلسه هایی ترتیب می دهند و برای نابودی هم نوعان خود تدابیری می

کنند که وظیفه ی ملی خود را انجام می دهند و وطن پرستی خود را ثابت  تصور می ،اندیشند

های دروغی و پاک نمودن خون از سموم می باشد.  بدن ، حذفیگانه چاره ی بیماری آنها !مینمایند

مردم میفهمند که قبل از زنده خواری چقدر غلط فکر  ،بعد از چند ماه یا چند سال زنده خواری

 کارهای غیر عاقلانه ای دست می زده اند. میکرده اند و به چه

می کشد، دزدی نمی کند و دروغ ن کسی راهیچ زنده خواری به خاطر یک مشت گندم یا بادام 

و جزئی از  مرده خوار خیال میکنند که دروغ گفتن یک وظیفه کارمندان دولتگوید. اغلب نمی

هستند بـه یـک  اشتباهاتیولی دزدی و دروغ گویی در چشم زنده خواران  ؛کارهای سیاسی می باشد

میلیونها افراد بشر را  ،زمین دست آوردن یک قطعهمیشود برای بانـدازه. هـیچ زنده خواری حاضر ن

پهناور به قدری  زمینزیرا کره ی  ،ها سال مردم را محو نماید به کشتن بدهد و نتیجه ی زحمات ده

 را به آسانی تغذیه نماید. همهیط زنده خواری می تواند که در شرا است

 

 

 وضباید خون آن را ع ،موعظه فایده ندارد ،برای موجود خونخوار

 نمود

برای امتحان یک تکه گوشت جلوی چند گرگ گرسنه بیندازید و ببینید که این گرگ های خونخوار 

 .بایند و ببلعنـدبه جان یکدیگر می افتند تا این تکه گوشت را از چنگ یکدیگر بر   ای با چه هاری

 ً ی هولناک را خوب مجسم می سازد. حالا بیایید جلوی چند  خواننده ی گرامی این منظره حتما

شروع به  ای ها با چه آرامی و آسودگی گوسفند گرسنه یک دسته علف بگذارید و ببینید این حیوان

چندین مرتبه از گرگ وحشی تر و  ،انسان گوشت خوار و مرده خوار .کنندعلف می خوردن این

میلیون می کشد، گرگ از  -یوننوعان خود را نمی کشد ولی انسان میل هم ،گرگ ؛خونخوارتر است

ی انسان همین گوسفند را می خورد، ول زنده زنده را مظلوم برای پر نمودن معده ی خود گوسفند

و سایر مواد عجیب و غریب تهیه کشد، با آتش دو مرتبه می کشد، صدها نوع کالباس، کنسرو می

اب، یل می نماید و بعلاوه با عرق، شردارد، به سموم خالی تبدمی نگه  ماه ها و سال ها ،نمایدمی

نیمه  تر از گرگ می برد. این انسانخوی درندگی خود را ده برابر بالا ،ویسکی، سیگار و غیره

میدهد تا از  میلیونها نفر از هم نوعان خود را به کشتن یوانه اسلحه های وحشتناک اختراع میکند،د

بیشتر سهم ببرد. در نتیجه اگر خودش با این اسلحه های اختراعی خود « لذیذ»های  این خوردنی

ن دنیا خود را نابود می سازد و جوان جوان از ای ،«لذیذ»های  توسط همین خوردنی ،کشته نمی شود

 .رخت بر می بندد

با پند و اندرز، موعظه، نطق ها، مقاله ها، کنفرانس ها و غیره نمی توان خوی درندگی مردمان 

مرده خـوار را از بین برد. روز به روز وضعیت این دنیا وخیم تر شده و دارد باز هم خطرناک تر 

و یگانه مقصود خود را در ( یگانه معنی زندگی یشتر نوجوانان امروزی )نسل جدیدمی گردد. ب
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این لباس های خنده آور،این جیغ  ،های وحشی وحشیانه ی موقتی جستجو می کنند. این قیافه دلخوشی  

 ،یماری زا، بـا این مشروبات الکلیاین غذاهای بین حرکت های زشت و بی ادبانه، های کر کننده، ا

انتظار بشر  چه عاقبت فلاکت باری در ؟این نسل جدید را به کجا می کشاند ،مواد مخدر ،سیگار

 ؟اگر فردا رهبری دنیا در دست این دیوانگان بیفتد ،میباشد

 هایی که این دنیا را تهدید میکند و مخصوصاً برای رسیدن به صلح برای نجات از همه گونه بدبختی

ا را توسط ی مرده خواره هیچ راه دیگری وجود ندارد به غیر از اینکه خون همه ،واقعی و همگانی

عجله کنید و زود بیدار شوید تا مدتی که  .آنها را تعدیل کنیم ده و طبیعی عوض کنیم و خویغذای زن

از دست نداده و بزرگ ترین بلا را  تمامی عقل خود را این سیاستمداران و دانشمندان نیمه دیوانه،

دور هم جمع شده، دست به کار شویم تا هر چه زودتر جلوی این خطر را  ،روی این دنیا نیاورده اند

 بگیریم.

ها، چه سبک  ی بیماری فقط فکرش را بکنید برای رسیدن به صلح ابدی و برای نجات یافتن از همه

فقط  ،بیماری قند و سایر بیماریهای صعب العلاج ،های قلبی بیماری ،و چه سنگین مانند سرطان

با مبادله ی یک بشقاب غذای زنده و طبیعی، مردم از همه گونه  ؛ه را عوض نمودتغذیاست لازم 

 برای همیشه رهایی پیدا خواهند نمود. ،جنگ و جدال ،گرسنگی ،فقر

 

این دنیا را به یک بهشت واقعی بدون بیماری، بدون  ،زنده خواری

 رنج و گرسنگی تبدیل خواهد کرد غصه و

می پوشد و فقط تحصیل می نماید، سی سال  ،سی سال به خرج دیگران میخورد ،یک مرده خوار

دیگر گویا کار می کند و اگر شانس داشته باشد ده پانزده سال هم در هنگام بازنشستگی به حالت 

آخرین پس انداز خود را به پزشکان تحویل میدهد و  ؛ناتوانی زندگی خود را به یک نحوی میگذراند

از این دنیا تشریف می برد. اگر حساب کنیم که این  ،که زندگی همین است و بسبـه خیــال این

ودن بدن بیست و پنج سالش را هم برای سیر نم -بیست و چهار ،سال کار خودسی شخص از مـدت 

برای تسلیحات  ،برای کشتن و محو نمودن غذاهای طبیعی ،اعتیادات دروغی، برای خاموش نمودن

جنگی و برای مداوای بیماریها تلف می نماید؛ نتیجه میگیریم که هر شخص مرده خوار در تمام 

سازندگی و کشفیات مانند زراعت، باغبانی،  ،مدت زندگی خود فقط پنج شش سال را صرف تولیدات

 ریسندگی، هنرپیشگی، نویسندگی و غیره می نماید. 

باید دست به دست هم بدهند و تا آخرین گرم این گوشت های  اکنون زن و مرد و کوچک و بزرگ

بزرگترین بی عقلی میباشد اگر بعد از این حرف ها کسی از  .سازند لعنتی را از این دنیا ناپدید

زیرا یک کیلو گوشت  ؛های زائد را در بدن خود نگه دارد لاغری بترسد و قسمتی از این گوشت

 یک کیلو مرض و زنده نگه داشتن خود شیطان میباشد. ،ربابـه معنی یک کیلو اضافه زائـد 
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 اولین انعکاس زنده خواری در کشور

صفحه به زبان ارمنی منتشر کردم، برای  5٦٦بعد از آنکه جلد اول کتاب زنده خواری را در 

ارسی تهیه نمایم. به این پتصمیم گرفتم یک کتاب به زبان  ،ارسی زبان خودپهم وطنان به خدمت 

یک جزوه ی مختصر منتشر نمودم که در حدود دو هزار جلد از آن را به  ۱۳٤۱منظور در سال 

 ،پزشکان ،ها بیمارستان ،مطبوعات ،زارتخانه ها و سایر مؤسسات دولتیرایگان در بین دربار، و

متفرقه توزیع نمودم. مطبوعات تهران در مقابل این جزوه استقبال خوبی از  دانشجویان و اشخاص

مقاله هایی منعکس نمودند و مصاحبه هایی ترتیب ، نشان دادند و بیشتر روزنامه ها و مجلات خود

 .دادند و عکس هایی چاپ نمودند

مـرا بـه کـاخ  (وزیر فرهنگ و هنر)آقای پهلبد  ؛کتاب من توجه دربار را به خود جلب نمود

که روش زنده  کردت اختصاصی خود دعوت نمود و بعد از شش جلسه مشاوره و رایزنی موافق

اجرا بگذارند. برای این منظور ی خواری را برای امتحان در چند پرورشگاه و بیمارستان به مرحله 

فرستادند. او و برادرش دکتر  (دبیر کل شیر و خورشید سرخ)ی مرا به نزد دکتر عباس نفیس

قرار بر این شد که در  ؛موافقت خود را اعلام داشتند (رئیس زایشگاه خواجه نوری)ابوالقاسم نفیسی 

یک  ن،ورشید سرخ، واقع در جاده ی شمیراوابسته به جمعیت شیر و خ ،خانه ی نمونه ی کودک

متأسفانه مسئولین داخلی این پرورشگاه در مقابل  .ی طبیعی قرار بدهیم عده کودک را تحت تغذیه

ردا کردند که مرا خسته روش زنده خواری علاقه ی زیادی از خود نشان ندادند و آنقدر امروز و ف

 نمودند .

 علاقه مند بود ایـن کـار یک انسان بشردوست و نیک سیرت که خیلی  ،دکتر ابوالقاسم نفیسی سپس

پزشکان این  ،خوارگاه شماره ی یک معرفی نمودبا یک نامه مرا به مدیران شیر ،انجام پذیرد

وند. چه بدبختی بزرگی برای مردم شیرخوارگاه حتی نمی خواستند درباره ی زنده خواری سخنی بشن

این سرزمین! این کودکان بیگناه که از غذای طبیعی و حقیقی تقریباً محرومند و با شیر خشک و 

نوان دارو وارد خون عیه میشوند و مقدار زیادی هم سم بخوراک مرده و ویتامین های مصنوعی تغذ

 .همگی ضعیف و بیمار و ناتوان به زور روی پای خود بندند ،آنها میشود

 !چه نادانی وحشتناکی .با وجود این، پزشکان مربوطه نمی خواستند از غذای طبیعی حرفی بشنوند

 از کودکان از کمبود غذای طبیعی جان میسپارند. عده ی زیادی ،نتیجه ی این نادانیدر 

صندوق بزرگ پر از بیسکوئیت را مشاهده کردم که بچه چند  ،هنگامی که من در آنجا نشسته بودم

 گفتم آیا بهتر نبـود بـه عـوضو می خوردند. وقتی به آنها  داشتندبرمیآمدند و آزادانه از آنها  می ها

ا کشمش، خیار یا گوجه فرنگی و زمستان ه ،هویجهای پر از  ها صندوق تابستان ،ها این بیسکوئیت

آمده و به آنها وحشی آنها طوری به من نگاه کردند مثل اینکه یک  ؟انجیر و خرما می گذاشتید

ولی در عوض به چند خانم آمریکایی با نهایت احترام ، اکرام و  .دستورات عجیب و ابلهانه میدهد

تعظیم رفتار می نمودند چون آنها چند شیشه آب میوه ی رنگ کرده، کهنه و فاسد آورده بودند و 

متأسفانه این  .مثل اینکه میوه جات تر و تازه قحط شده است ،می خوراندند فنجان فنجان به کودکان

ک عمل مسخره بازی ها و دروغ پردازی های سیاسی در چشم بعضی اشخاص ساده لوح ی

 .بشردوستانه به حساب می آید
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دکتر عباس نفیسـی مـرا بـه  ،بعد از اینکه در دومین مراجعه ی خود هم با حسن نیت مواجه نشدم

رئیس این بیمارستان ابتدا موافقت نمود و دستور داد مطابق  ؛یمارستان کودکان بهرامی معرفی نمودب

نظر من مقداری از میوه جات و سبزی جات خریداری و در بیمارستان حاضر نمایند تا تغذیه ی عده 

اده یـعـنـى ای از بچه های بیمار را عوض نماییم. متأسفانه اینجا هم در اجرای این کار خیلـی ســ

 .یعی به مشکلات زیادی برخورد کردمخـریـد غذای طب

  .کردندمیها با من به سختی مخالفت این بیمارستان پر از پزشکان جوان و بی تجربه بود که بیشتر آن

یعنی زنده، طبیعی  «خام»ه بچه های بیمار و ضعیف غذای غذای خام یعنی چه؟ مگر ممکن است ب

راه  ،و کامل داد؟ عده ی معدودی از این پزشکان که نسبتاً روشنفکر بودند و در روش زنده خواری

ی خود را آشکارا بیان نمایند. به  از ترس دیگران نمی توانستند عقیده ،صحیحی احساس می کردند

حرف حساب حالی  ،ا پر شده بودای پروتئینها و ویتامینه های افسانه که مغزشان از حساب این آقایان

 به همه ،من در حدود یک هفته سعی و کوشش خود را نمودم ،با وجود این ؛کردن کار مشکلی بود

کان نوزاد می سوخت کـه مخصوصاً که دل من به حال این کود ،نمودمها  آنها کتاب دادم و صحبت

عی محروم مانده و با شیر به غیر از اینکه از شیر مادری و از غذای طبی ،نداشتههیچ مرضی 

یکپارچه پوست و استخوان  ،خشک قلابی و با کمی چای و نان سفید تغذیه شده و از گرسنگی حقیقی

 .شده و به حال مرگ افتاده بودند

کافی بود روزانه فقط سه چهار فنجان آب هویج، آب سیب و آب پرتقال به آنها داد تا این کودکان 

ولی در عوض این کار خیلی ساده، آسان  .ل کاملا طبیعی برگردندمعصوم در عرض چند هفته به حا

آنها علم دانشگاهی خود را روی  ؟پزشکی چه کارهایی انجام میدادند «علم»این نمایندگان  ،و طبیعی

هر روز خون آنها را تجزیه می کردند، معاینات  ؛این کودکان گرسنه و نیمه مرده آزمایش مینمودند

 با .میخواستند با پروتئین مصنوعی بالانس ازت خون را برقرار کنند ،گوناگونی انجام میدادند

با داروهای سمی آنها را تقویت نمایند و  ،مصنوعی کمبود غذای طبیعی را پر کنند ویتامین های

خواستند این کودکان گرسنه را از مرگ نجات بدهند. عملیات به اصطلاح علمی می نخلاصـه بـا ایـ

من در این چند ) اگر چند نفر از آنها به یک نحوی زنده می ماندند، بقیه به گورستان منتقل می شدند

زیرا برای نجات این بیماران همـه نـوع عملیات  ،(روز چند نفر را به چشم خود مشاهده نمودم

برده حتی  به دلیل اینکه در بیمارستان نام ،از تغذیه ی طبیعی عجیب و غریب انجام میدادند به غیر

اسمی از میوه در  ،یک ماشین آبمیوه گیری وجود نداشت و اصلاً در برنامه ی تغذیه ای بیمارستان

 میان نبود.

من چهار پنج روز در منزل خود آب  ،در انتظار خریدن یک ماشین آبمیوه گیری و مقداری میوه

هویج، آب پرتقال و آب سیب میگرفتم و برای این بیماران خردسال به بیمارستان میبردم. بعضی از 

ن میدیدند به من به چشم حقارت پزشکان کوته بین و خود پرست که مرا با آبمیوه داخل بیمارستا

کان انسان دوست و روشنفکر به من خبر ولی پزش ؛مثل اینکه دشمن خود را میبینند ،نگریستندمی

دادند که در اثـر ایـــن آبمیوه ها که آورده بودم در بیماران بهبود قابل ملاحظه ای مشاهده شده است. 

سرانجام نه ماشین آبمیوه گیری خریده شد و نه  ،با وجود این بعد از یک هفته رفت و آمد و معطلی

مجبور شدم این  ،گشته و با کمال تأسفامید  نان بیمارستان از میوه جات خبری رسید. بالاخره از ای

 نمایم. محل را نیز بدون نتیجه ترک
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ـن شرکت یکنگره ی پزشکی رامسر رهسپار گشتم و سیصد و پنجاه جلد کتــاب بـ به بعد از مدتی

واقع بین اطراف من جمع شده و موافقت خود را ابراز  کنندگان پخش نمودم. بعضی از پزشکان  

احترام میگذاشتند و تعجب می نمودند که چطور مـن به این فکر  ،داشتند، مرا تحسین می نمودندیم

با  ،افتادم و از این حرفها. بعضی از پزشکان که با پیشرفت افسانه ای علم پزشکی افسون شده بودند

دارد. آنها  مــن بحث می کردند و سعی داشتند ثابت کنند که گوشت و سایر مواد مرده منافعی در بر

مثلاً از یک متخصص تغذیه پرسیدم این چه عملی  ؛آوردند یل بچه گانه و حتی خنده آوری میدلا

میکنید و بعداً می خورید؟ او  (ت ست ان)ن تبدیل به نان سفید دو آتشهاست که گندم طبیعی و زنده را 

 ،ختند ولی حالا علم جدیدسابقاً مردم دیوارهای خانه ی خود را با گل می سا»گفت: من در جواب به 

مثل اینکه گندم زنده برای ساختمان بدن انسان گل  «دیوارهای بتون آرمه را اختراع نموده است.

م بتون آرمه را دارد! از یک پزشک کح ،ن مصنوعىیتامیخالی، ولی نان سفید دوآتشه با چند نوع و

تر  و خوابانید تا برای کباب نرمدیگر پرسیدم وقتی راسته ی گوسفند را سه چهار روز در پیاز می 

مگر نمی بینید که همین نرم شدن دلیل بر پوسیدن و گندیدن گوشت میباشد؟ او برای اینکه  ،گردد

کفتار شکار خود را مدتی زیر » :ثابت کند گوشت پوسیده بهتر از گوشت تازه میباشد چنین جواب داد

خوانندگان محترم خوب  «و می خورد. خاک نگه می دارد و چند روز بعــد به سراغ آن می رود

ولی بدجوری یاد  ،تغذیه ی خود را از کفتار یاد گرفته توجه فرمایید، این پزشک کوتـه بـیـن علـم

ی گوشت  بقیه ،سیر شدن بعد از خوردن و ،وقتی شکار فراوان گیر می آورد این کفتار !گرفته است

 آزاد نماند و زود فاسد نگردد، نه مثل انسان را در یک جای امن زیر خاک دفن می کند تا در هوای

کند و آخر کار برای کامل نمودن میعقل که مخصوصاً گوشت را در پیاز می خواباند و فاسد  بی

 .سوزاند و سپس می خورد خراب کاری روی آتش می

قل آنهایی که عمن فهمیدم فقـط  ؛یک حقیقت خیلی مهمی یاد گرفتم ،در مدت این تماس ها و گفتگوها

معنی زنده خواری را زودتر درک  (خودشان نتیجه میگیرند میکنند و خودشان فکر) مستقلی دارند

اشخاصی که عقل مستقلی ندارند و با عقل دیگران فکر  می نمایند و حقیقت را قبول می کنند؛ ولی

باز هم نمیتوانند درک نمایند و  ،با وجود اینکه گفته هـای مـن خیـلـی ساده و طبیعی میباشد ،میکنند

ارزش غذایی ندارند و یا مواد سمی قادر نیستند آدمی را شفا  شده قبول کنند که مواد مرده و کشته

 .بخشند
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 انعکاس زنده خواری در سایر کشورهای جهان

، این وضعیت نامساعد سبب شد که من تصمیم بگیرم فعالیت خود را موقتاً در کشور متوقف سازم

مدارک لازمه را به دست آورم و سپس فعالیت  ،ابتدا راجع به زنده خواری از غربی ها نظر بخواهم

از سر بگیرم. برای این منظور با زحمت زیاد یک کتاب به زبان انگلیسی  در اینجاهمه جانبه ای را 

هزار جلد از منتشر نمودم، از کتابخانه ی لینکلن سه هزار آدرس جمع آوری کرده و در حدود چهار 

نشگاهی، روزنامه مراکز علمی و دا ،وزیران ،ربرای همه ی پادشاهان، رؤسای جمهواین کتاب را 

جهان با خرج شخصی خود به رایگان فرستادم. ضمناً بین نمایندگان  برجسته ی ها و شخصیت های

صدها کتاب  ،در تهران تشکیل داده بودند ۱9٦٤اکافه که کنگره ی خود را به تاریخ سوم مارس 

انگلیسی توزیع نمودم و با نامه های مخصوصی به آنها گوشزد نمودم که یگانه راه اساسی برای حل 

مسأله ی اقتصاد، جلوگیری از محو نمودن محصولات طبیعی به وسیله ی آتش می باشد. نتیجه ی 

لیسی به زودی این اعمال خیلی بیش از ایـن شـد کـه مـن انتظار داشتم، بطوری که کتاب های انگ

 تمام شد و من کتاب قطورتری که بزرگی و ضخامت آن سه برابر کتاب اولی بود به چاپ رساندم.

 

 کند زنده خواری در همه جای دنیا معجزه می

انگلیسی و ارمنی با هزینه ی شخصی خود چاپ و  ،ارسیپهای  هایی که به زبان در نتیجه ی کتاب

، مؤسسات و منتشر نموده و مجموعاً بیست هزار نسخه ی آن را به رایگان برای تمام بزرگان

تا کنون هزاران نامه به من رسیده که ثابت می کند زنده خواری در  ،ام مطبوعات جهان فرستاده

هزاران بیمار سخت و صعب  .یخ بشر سابقه نداردتمام نقاط دنیا معجزه ی عجیبی می کند که در تار

 خواب بستری بوده اند، ل ها در رخت  العلاج، آنهایی که از بچگی مریض بوده اند، آنهایی که سا

از بیمارستانها ند، آنهایی که که تمام بدنشان متورم و قادر به برداشتن حتی یک قدم هم نبوده ا آنهایی

هـا فـلـج بوده اند در عرض چنـد مـاه شده بودند، حتی آنهایی کـه سـال امید و اطبا جواب رد شنیده و نا

سلامتی خود را به دست آورده اند، آنچنان که اکنون بدون کوچکترین ناراحتی و  ،زنده خواری

کسی که به قوانین  .ی اقدام می کنندهای نسبتاً طولان ها و کوه نوردی احساس خستگی به راه پیمائی

 .پروراند طبیعت مجدداً او را در آغوش خود می گیرد و می ،میگرددطبیعت بر

ب انگلیسی من مقاله های مفصلی مجلات و روزنامه های اروپایی و آمریکایی درباره ی کتا

تلویزیون لندن کتاب مرا به مردم معرفی نموده و چند صفحه از آن را برای آنها خوانده  .نویسندمی

و دانشمندان سایر  افراد معروفپاریس، مسکو و از بیشتر  ،دربار انگلستان ،از کاخ سفید .است

ای گیاه ه نامه هایی برای تبریک، تحسین و تشکر برای من رسیده است. جمعیت ،ممالک جهان

از من کتاب  ،خواریهداشتی مترقی برای تبلیغات زنده خواران و بعضی از مؤسسات خیریه و ب

 .شند و یا به رایگان توزیع نمایندمردم بفرو خواهند تا بههای متعدد می

پزشکان فهمیده در  .دوست ده ها جلد کتاب به دوستان و بستگان خود هدیه می دهنداشخاص بشر

لندن، نیویورک، اسرائیل و ایروان با زن و فرزندان خود زنده خوار می شوند و تجویز داروها را 

بیشتر  .نسخه ی کتاب من و یا آدرس مرا به مریضان خود می دهند ،کنار می گذارند و به عوض
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همین که می شنوند غذای کشته شده ارزش غذایی ندارد و فقط مواد مضر و  ،اشخاص روشنفکر

ی کوچک همگ و ی کنند و بزرگی مصرف آن را در منزل خود منع مفور ،خطرناک می باشد

 .یرندرا پیش میگ زنده خواری )خام گیاه خواری(روش 

زنده خواری بیشتر از  ،در اثر کتاب های قطوری که دوازده سال پیش به زبان ارمنی منتشر کرده ام

 اد زنده خواران در آنجا به ده هاپیشرفت کرده است. تعد (پایتخت ارمنستان)همه جا در ایروان 

 و کنندیمعاشرت منویسندگان و هنرپیشگان هستند. آنها با هم  ،هزارنفرمیرسد که اغلب آنها پزشکان

میزهای مجلل  ،و جشنهای بزرگ برپا می سازند و با میوه جات و سالادهای متنوع مهمانی ها

باشد به سلامتی واقعاً منبع سلامتی میآب یا آبمیوه که آور با زهرآلود و مرگ  جای الکل   به چینند ومی

طبیعی بود ولی با وجود این، . سالها پیش با آنکه حرفهای من کاملاً منطقی و یکدیگر می آشامند

 ر قابل انکار دارم که ثابت میکنداکنون من هزاران مدرک غی .عملی خالی بود دست من از مدارک

ه علاج از علل اصلی همه بیماری ها بوده و زنده خواری یگانه را ،مرده خواری و مصرف دارو

 .این بیماری ها می باشد

که با وجود این همه مدرک چطور شده که در ممالک  حالا بعضی از خوانندگان از من می پرسند

مقامات مسئول رسماً این حقیقت را قبول نمی کنند و  ،مانند ایالات متحده آمریکا یا انگلستان پیشرفته

سازند؟ حقیقت این د و مردم را به این روش آشنا نمیدر بیمارستان های خود به مورد اجرا نمی گذارن

بین مقامات رسمی، انسان دوست حقیقی وجود ندارد و مرده خواری و ممالک دنیا کل است که در 

پول پرستی قلب این آدمیان را به سنگ تبدیل نموده و برای آنها به غیر از پول و منافع شخصی در 

دنیا چیز دیگری اهمیت ندارد. حکومت سرزمین ها در دست مردم نمی باشد؛ بلکه به دست عده ای 

ان کارخانجات می باشد که چرخ مملکت را فقط برای منافع شخصی خود ن و صاحباز سرمایه دارا

بیشتر، جنگ های بزرگ برپا می کنند و میلیون ها جوان بی گناه  ی چرخانند و برای تولید اسلحهمی

 ؛کتاب فرستاده ام ،جهان قدرتمندان. من برای همه دهند تا پول بیشتری به دست آورندرا به کشتن می

اقدام نمیکنند؟ شاید آنها و همچنین بیشتر مردم خیال میکنند که این کار مربوط به چرا آنها شخصاً 

علم طب است و ابتدا پزشکان باید مطالعه نمایند، تصمیم بگیرند، به اجرا بگذارند و بعد به مردم 

همه دیرتر این حقیقت را تصدیق خواهند  توصیه نمایند. آنها نمی دانند که پزشکان پول پرست از

پزشکان زودتر از سایرین حقیقت امر را درک می نمایند زیرا آنها  ،د و یا به عبارت صحیح ترکر

ولی مطلب  ،از همه بهتر می دانند که علم پزشکی در مقابل این همه بیماری ها کاملاً عاجز است

ب مرا بیشتر پزشکانی که کتا .اینجاست که آنها سوگند خورده اند به برنامه دانشگاهی خیانت نکنند

ولی برای مردم نسخه  ،خودشان خام خوار میشوندکنند، قبول میدقیقا مطالعه می نمایند، حقیقت را 

خیانت خود  یدانشگاه ی به برنامه ،چنین نکنند می نویسند و سم تجویز می نمایند، زیرا اگر این

دانمارکی با این دکتر کریستین تولفی ) خود را نیز از دست بدهند یکرده اند و شاید جواز پزشک

ی به من م یدشمن ی دیده از پزشکان که از حقیقت امر آگاه نیستند، با عده یک .(وضع مواجه گردید

 یام را فدا ییمام وجود و دارامن ت ،نیستمهیچ کس میکنند، چون من دشمن آنها اشتباه  یول ،نگرند

با تندی حرف می زنم دلیلش  یمردم دنیا را خواهانم و اگر گاه سعادت همه ،خدمت به مردم نموده

دیده و دلم برای آن همه مردمی میسوزد که توسط  جگرم داغ ،این است که با کشته شدن دو بچه ام

 شند.خود و فرزندانشان را کورکورانه می ک   ،یک بشقاب غذای غیر طبیعی
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ز صبح تا ا ؟من چطور می توانم فراموش کنم که کورکورانه با دست خودم بچه های خود را کشته ام

، مرده، سمی «مقوی»غذاهای  .د که دستورات پزشک را صریحاً اجرا کنمفقط این بوشب کار من 

و همچنین داروهای شیمیایی و سمی را درست در موقع تعیین شده به آنها بخورانم و همیشه مواظب 

 غذای زنده و طبیعی به دهان بگذارند. ذرهباشم که مبادا آنها یک 

جرائد چیست؟ یکی خبر میدهد که از سیاره ای یک سفینه فضایی آمده و در فلان جا حالا ببینیم کار 

به زمین افتاده است، سپس تعریف میکند که سفینه از چه ماده ای ساخته شده، رنگش چیست، چند 

سانتیمتر در آمده است! دومی  5۰ - ٦۰گویا قد سرنشینان آن را هم اندازه گرفته  ،نفر سرنشین دارد

سد که فردا در فلان ساعت منتظر زلزله باشید! سومی مینویسد که عمر دنیا به آخر رسیده می نوی

است، گویا یک سیاره به سوی کره زمین مستقیم در حرکت است و در روز فلان و ساعت فلان به 

چهار می پیشگویی میکند که در سالهای آینده چه  ؛زمین برخورد می کند و هر دو متلاشی میگردند

اتی بر سر مردم ایــن دنیا خواهد آمد! پنجمی با حروف برجسته خبر میدهد که فلان دانشمند یک اتفاق

ها  بزرگترین روزنامه های دنیا که روزانه ده .پیدا کرده اسـت کـه سرطان را معالجه مینمایدسم 

ها  ده صفحات خود را با این قبیل خبرهای پوچ و دروغین پر میکنند. یعنی ،میلیون تیراژ دارند

ها میلیون نفر از مردم  سیاه می کنند، به دست ده میلیون صفحه کاغذ را با ایـن نـوع خبرهـا

 سپارند و ده ها میلیون دلار پول به دست می آورند.می

یک  حقیقت بی سابقه ای کشف شده که با تعویض ،نهایت بزرگ رسیده ها یک خبر بی در مقابل این

یعنی با عوض نمودن یک بشقاب غذای غیر طبیعی با یک  ،دیگربشقاب غذا با یک بشقاب غذای 

ای ابناء بشر از این دنیا رخت ه بلکه همه بدبختی ،نه فقط تمام بیماریها ،بشقاب غذای طبیعی

بندد. حالا به عوض اینکه مدیران این روزنامه ها همه خبرهای بی ارزش خود را کنار گذارده برمی

هفته ها و ماه ها متوالیاً با این خبر مهم و حیاتی پر کنند، بـه  ،و صفحات آن را با حروف برجسته

کـلـی خـامـوش مـی مـاننــد! بپرسید چرا؟ چون اگر آنها این کار را انجام بدهند تمام مشتریانی که 

ویتامینها و هزاران نوع  ،غذاهای رژیمی ،بیسکوئیت، روغن های نباتی ،سیگار ،برای مشروبات

از دستشان میروند و چون مدیران این  ،و سـمـى آگهی هایی سفارش میدهندمواد غیر طبیعی 

این است که آنها در  ،روزنامه ها از این گونه آگهی ها روزانه میلیونها دلار پول به جیب میزنند

 ورشکستگی خود را احساس می نمایند. ،زنده خواری انقلاب

های بهداشتی  انجمنآن  .کندات خود را ظاهر میفوذ کرده و اثرمتأسفانه این پول پرستی به همه جا ن

برای تبلیغ زنده  که با خواندن کتاب من ابتدا به هیجان زیادی در می آیند، مرا تحسین می کنند و

بعد از مطالعه دقیق کتاب وقتی متوجه می شوند که من به مردم  ؛ها سفارش می دهند کتاب ،خواری

توصیه می کنم به غیر از کتاب زنده خواری هیچ کتاب بهداشتی دیگر مخصوصاً کتاب هایی که از 

 افتند و از هیجان می ،برنامه های مخصوص غذایی و از ویتامینها و غیره صحبت میکنند نخوانند

ن رسمی این انجمنها و حتی وجود خود انجمن ها نیز فقط با این سست می شوند؛ زیرا وجود ارگا

  .شودع مقاله ها و آگهی ها نگهداری مینو

در گیاهخواری کشتن موجودات زنده گناه  .و پز ابداً معنی و مفهومی ندارد گیاه خواری با پخت

کنند. خود میگوشت یکی از صدها مواد مضر است که مرده خوارها وارد بدن  محسوب میشود.
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حتی  .و غیره به هیچ وجه از ضرر گوشت کمتر نیست چای ،قند ،برنج سفید ،نان سفید ضرر

مانند  یوسایل درمانی دیگر ،کنند که با وجود زنده خواریبعد از مدتی مشاهده میپزشکان ناتروپات 

معالجه با آب، برق، ماساژ، ورزش و رژیم های غذایی مخصوص و مانند آنها که پایه اساسی 

مخصوصاً معالجه با آبهای معدنی یک  ،فعالیت این پزشکان را تشکیل می دهند دیگر لزومی ندارد

ود حقه بازی بیش نیست. آبی که از یک معدن عبور نموده و بو و طعم مواد معدنی مرده را به خ

 چه رابطه ای می تواند با سلامتی انسان داشته باشد؟ ،گرفته است

همان طور که هیچ کس  ،نمودنمی توان برای مدت درازی پنهان  حقیقت را ،ولی با وجود این نور

زنده خواری مانند نور خورشید  عافیت بخش   قادر نیست جلوی نور خورشید را بگیرد. بالاخره نور  

 این است قانون طبیعت. ؛ردم گیتی بتابدباید به دل های همه م

صفحه به زبان ارمنی منتشر نمودم  5٦٦درست دوازده سال پیش جلد اول کتاب خام خواری را در 

و تقریباً پانصد جلد از آنها را به رایگان به ارمنستان شوروی فرستادم. در نتیجه تعداد بیشتری از 

که تحصیل کرده به وجود آمد  و چنان جنب و جوشی بین مردم   روی آوردهمردم بـه زنده خواری 

ترس  از (روتونیانها دکتر)استاد تغذیه دانشگاه ایروان  .آکادمی از جا تکان خوردند مقامات رسمی  

 با انتشار یک مقاله ،با عجله و بدون مطالعه دقیق ،مبادا به شهرت علم پزشکی لطمه وارد شود اینکه

 چون ت پزشک به زنده خواری دست بزنند،که مبادا خودسرانه و بدون مشوردهد می اخطار مردم به

 البته مردم عاقل به نوشته های او وقعی نگذاشتند و به کار خود ادامه دادند. !ببینندممکن است ضرر 

کتاب ارمنی خود به این استاد جواب منطقی و دندان شکنی دادم و گفتم که نمی شود  من در جلد دوم

صحبت نمود و اضافه نمودم اگر او نخواهد زنده خواری را در  «ممکن است ها»دم به زبان با مر

ابتکار عمل را به دست  ،مردم روشن فکر و پزشکان انسان دوست ،ها به اجرا بگذارد بیمارستان

می گیرند و او را در برابر امر انجام شده ای قرار میدهند و موجب شرمندگی اش خواهند شد. همین 

نام برده برای شنیدن  استاد   ،رسیدواران و معالجه شدگان به هزارها طور هم شد. وقتی تعداد زنده خ

یات این کنفرانس را در قسمت نامه جزئ)گزارش های معالجه شدگان یک کنفرانس رسمی ترتیب داد 

و در این کنفرانس او مجبور شد حقیقت را قبول نموده و معالجه شدن ( ها ملاحظه خواهید فرمود

قبلی خود را پس بگیرد و به آنها اجازه دهـد کـه زنده ی توصیه  ،زنده خواران را تصدیق نماید

ن طوری که من پیش بینی کرده بودم هما ؛خواری را خودسرانه و بدون مشورت پزشک ادامه دهند

در نتیجه کوتاه بینی  ،این استاد که رهبری و راهنمایی امور تغذیه ای یک جمهوری را به عهده دارد

 .برد جلوی معالجه شدگان به حالت شرمندگی به سر مدت کنفرانس چهار ساعت و نیمی تمام ،خود

به مقام استادی برسد، حرف های  ،بر نمایدعقل این نیست که آدم در دانشگاه درس خود را خوب از 

هر روز تکرار نماید و دستورات آنها را کورکورانه اجرا کند.  ود را در جلوی دانشجویانمعلمین خ

من  .نتیجه بگیرد ودش فکر کند و خودشعاقل آن کسی است که قادر است خ ،عقل یک موهبت است

 ،ین علم را کورکورانه قبول ننمودمولی قوانین ا سی سال تمام به تنهایی علم پزشکی را مطالعه کردم

زیرا برای من  ؛و همیشه در جستجوی ایرادها بودم بلکه بالعکس به آنها به نظر انتقاد نگریستم

انسان بیشتر  ،من علود ایبه دلیل اینکه با وج .علم صحیح و کاملی نیست ،آشکار بود که علم پزشکی

ام. این  اد گرفتهارجی یخنهایی شش زبان . من بدون معلم به تشودمیموجودات دیگر بیمار ی از همه 
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اگر همه مردم جهان دور من جمع بشوند و  .زنده خواری پی ببرم کر مستقل سبب شد که بتوانم بهف

بلکه تفاله و خاکستر  ،من میگویم که چلوکباب اصلا غذا نیست ،بگویند چلوکباب غذای خوبی است

در ایروان یک دانشجوی جوان با وجود سرزنش  .که کارش فقط مریض نمودن و کشتن میباشد است

خود ی سالها به زنده خواری ادامه می دهد و در نامه  ،دائمی پدر زیست شناس و برادر پزشکش

نویسد که برای این گونه اشخاص مانند پدر خود فقط احساس ترحم دارد. آیا از این پدر و پسر کدام می

 باشد؟ ک صاحب عقل مستقل میی

م و عل»ه کادمی ایروان در مجلالآن با کمال خرسندی باید بگویم که دو زیست شناس معروف از آ 

بیشتر پزشکان  .مقاله ای امضاء کردند و از کتاب من پشتیبانی نمودند ۱9٦9در تاریخ نوامبر  «فن

بلکه تبلیغات دامنه داری برای زنده خواری مینمایند و پیروان  ،نه فقط خودشان زنده خوار شدند

ده مخصوصاً در ایالات متح ،زیادی پیدا می کنند. همین طور در چند سال اخیر در کشورهای غربی

 ،هزاران اشخاص روشنفکر ،با وجود خاموشی کامل مقامات رسمی نسبت به زنده خواری ،آمریکا

بلکه اعلام داشته اند که حاضرند برای  ،رفته و به اجرا گذاشته اندرا پذی خواری نه فقط آئین زنده

ها روش خویش را  تمام وجود و عمرشان را فدا نمایند. بعضی انجمن ،پیشرفت و پیروزی آن

های زنده خواری  اصلاح میکنند و برای همکاری با ما حاضر می شوند. در آنجا مردم رستوران

دهند و از همه جا برای تأسیس نمودن شعب انجمن زنده خواری پانسیونها تشکیل می ،باز میکنند

 پیشنهادها می فرستند.

 اکنون کار به جایی رسیده است که بیشتر پزشکان انسان دوست در همه جای دنیا، در آمریکا،

فشار خون و مانند اینها  ،لجانگلستان، سوئیس و غیره به بیماران صعب العلاج مانند سرطان، ف

 .ه می نماینددهند و زنده خواری را توصیمیمرا  نشانی

هشت ساله که در بین اینها یک نمونه بسیار جالب دیده میشود. نوه دایی من یک جوان بیست و 

از کمبود غذای  ،استادی مشغول بود در دانشگاه تهران به دیپلم مهندسی گرفته و (ایتالیا)فلورانس 

به طوری که دست و پا  ،عف اعصاب گرفتار شدهای مزمن پی در پی به ض طبیعی و از مسمومیت

 و سرش می لرزید و قادر نبود با دست خود فنجانی یا قاشقی را به دهان ببرد و یا امضاء خود را

اروپا سفر نمود، به همه  سه بار به ،او به دستورات رایگان من توجهی ننمود ؛روی کاغذ بگذارد

تومان پول خرج کرد تا بعد از دو سال درد و  صد و پنجاه هزار -سر زد. صد «معروف»پزشکان 

از یک متخصص معروف اعصاب که کتاب انگلیســی  (سوئیس)بالاخره در شهر لوزان  شکنجه

اکنون او  .برگشت بود نسخه زنده خواری را دریافت کرد و ،ـوانـده بود و با حقیقت آشنا شدهمـرا خ

بعد از ده ماه زنده خواری از سلامتی کامل برخوردار است و روز به روز دارد سالم تر و قوی تر 

کرده  ینیبشیگونه که من پ آن .استمشغول  یب به کار و فعالیت مهندساو از صبح تا ش ؛میگردد

گرفتم حقیقت من ارزش قائل نشدند، تصمیم  یحرف ها ینجا مردم برایا یوقت ،بودم همان طور شد

 برگردد و به ارزش خود برسد.برسانم تا از آنجا  سایر مللرا به گوش 

ترین پیروزی که نصیب من گردید و برای من هم غیر منتظره بود این بزرگ ،از این همه گذشته

نماید. وزارت می صحت گفته های مرا رسماً تأیید  ،که سرزمین بزرگی مانند هندوستان است

 ،های مرا صحیح دانسته گفتهی همه  ،بعد از مطالعه دقیق کتاب من ،خانواده هندبهداری و تنظیم 
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از  ؛های هندی منتشر نماید و حقیقت را به گوش همه مردم برساند تصمیم گرفته است آن را به زبان

چاپ کتاب  ی رسمی از من اجازهی هند در تهران با یک نامه  برده توسط سفارت این رو دولت نام

و هم به زبان های محلی دیگر خواسته است. اکنون کتاب من به زبان هندو انگلیسی زبان  را هم به

 .دسترس مردم قرار گرفته است چاپ گردیده و در

دست کشیدن از گوشت  ؛دنهمین طور که می دانید قسمت عمده جمعیت هندوستان گوشت نمی خور

عوض نمودن گیاه مرده با  ،گیاه خوارانلا برای ا   و ،بزرگ ترین دشواری مرده خواران می باشد

گیاه زنده کار چندان مشکلی نیست. از این گذشته در هند و همچنین در آمریکا و بسیاری از 

متأسفانه در کشور ما حتی  ؛زیادند (Naturopathique) ناتروپاتیک پزشکان ،کشورهای خارجی

 دارد.وجود ن پاتیـک یـا گـیـاه خـــوار حسابییک نفر پزشک ناترو

 چند تا از این درمانگاه ها ها تأسیس می نمایند و ها و درمانگاه آنها در هندوستان آسایشگاه

(Nature Cure Centre) کتاب ها و نسخه های مرا پخش  ،از هندوستان با من دائماً در تماسند

مردم را به زنده خواری تشویق مینمایند و تا به حال صدها بیمار را از بیماری های دردناک  ،کنندمی

ها توجه دولت هند را جلب نموده که تصمیم گرفته است ایده زنده خواری  این گزارش .نجات داده اند

ئیسـی را به همه مردم هند برساند. این وضع به زودی باید همه جای دنیا را بگیرد. یک پزشک سو

در این »محرمانه به خواهر خود می نویسد:  ،های آمریکا خدمت میکند کـه در یکی از بیمارستان

بعد  ،همه پزشکان مات مانده اند ،کندزنده خواری در آمریکا معجزه میاواخـر آمــار گرفته اند که 

 «از این ما چطور می توانیم برای مردم نسخه بنویسیم؟

ن و خبرنگاران جراید میباشد. آنها باید در درون بدن خود صدای شیطان اکنون روی سخنم با مدیرا

در هر  ؛های حقیقی را بیدار سازند و بسنجند که این کار شوخی بردار نیست را خفه نمایند و انسان

 های غیرطبیعی بی خود و بی موقع جان می سپارند و هزاران کودک به خوراکروز هزاران نفر 

صفحه های روزنامه ها و مجلات خود را پر از  ،نداشتهگردند. آنها باید شب و روز آرام می معتاد

از استادان دانشگاه و از پزشکان بخواهند تا آنها  ،مطالب زنده خواری نمایند و از وزارت بهداری

اریها نجات ثابت نمایند که من با خانواده ام و با سایر زنده خواران اشتباه کرده ایم و نه تنها از بیم

نیافته ایم، بلکه بیمارتر هم شده ایم که خودمان از آن اطلاعی نداریم و در این امـر مـا را قانع نمایند 

های مرده و  خوراک ،یا اینکه بلافاصله حقیقت را قبول نمایند ؛و دوبـاره بـه چلوکبابی برگردانند

ها  ها و شیرخوارگاه درمانگاه ،ها نمصرف آنها را در بیمارستا ،داروهای شیمیایی را محکوم کنند

قطع نمایند، بیماران رنج دیده را با غذای طبیعی شفا دهند و نسل آینده را از خطر مرده خواری 

 .مصون نگه دارند
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 مجدد در داخل کشور یت هایفعال

و عدم موفقیت آن در داخل کشور، در  یپس از انتشار جزوه خام خواری به زبان فارس دو سال بعد

های  چند جلد از کتاب انگلیسی چاپ اول را به هیئت دولت فرستادم و در نتیجه فقط نامه ۱۳٤۳سال 

 زیر را دریافت نمودم.

 ۱۷۹۶۴شماره 

 نخست وزیر

۱3۴۴/۷/۲۶ 

ضمن اظهار تأسف از اینکه به علت  .نامه شما همراه با کتابی که ارسال داشته بودید واصل گردید»

از فرستادن کتاب شما  ،کثرت کار و گرفتاری فرصت مطالعه آن را تا اخیراً به دست نیاورده بودم

 «تشکر مینمایم.

 امیر عباس هویدا -نخست وزیر

 

*** 

 دو/ ۷۰۶۰

 دفتر وزیر -وزارت فرهنگ 

۱۳۴۳/۵/۱۱ 

 «اینجانب ارسال داشته اید، اعلام میدارد. عطف»

ضمن اظهار تشکر وصول یک جلد کتاب خام خواری را که برای  ۱۳۴۳/۴/۲۵به نامه مورخ 

 مطالعه

 امضاء -وزیر فرهنگ 

۱۱۱۲۳ 

*** 

 وزارت اطلاعات -دولت شاهنشاهی ایران 

19۶۴/7/30 

گردید، خام خواری را که با دقت مطالعه  تاب شما تحت عنوانکوصول  ،ضمن اظهار تشکر»

این  .کتاب واقعاً جالب است و کوشش شما در نوشتن آن قابل قدردانی میباشدتصدیق مینمایم. این 

 «نگاهداری میشود تا در موقع لزوم از آن استفاده شود. کتاب در کتابخانه وزارتخانه

 امضاء –اداره نشریات خارجی 
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*** 

۴۶۹۷/۸3۶۲ 

 وزارت جنگ

۴۳/۵/۱ 

متضمن یک جلد کتاب خام خواری تألیف جناب عالی واصل و  ۱9۶۴ژوئیه  ۱۶مرقومه مورخ »

موجب تشکر گردید. نظریات ابداعی جناب عالی از هر جهت جالب توجه است. قطعاً کارشناسان 

 «این نظریات را تا حدودی که مورد قبول قرار دهند به قواعد تغذیه تبدیل خواهند نمود.

 سپهبد صنیعی -وزیر جنگ 

*** 

 هندوستاننامه دولت 

 ت.س. کانوار       سرویس اطلاعات هند

 وابسته مطبوعاتی             .سفارتخانه هند ۱97۱ژانویه  ۴تهران 

شاید اطلاع  .اید تحت عنوان خام خواری منتشر کرده شما کتابی را ،بطوری که اطلاع یافته ایم»

کمیته مشورتی تعیین نموده یک  (Nature Cure)دارید که دولت هندوستان برای معالجه طبیعی 

کتاب شما به دست این کمیته  .مطالعاتی میکند ،است که راجع به پیشرفت و توسعه معالجه طبیعی

افتاده که آن را مفید تشخیص داده و به نظر ایشـان کـار خـوبی میشد اگر این کتاب را به زبان 

رای آن یک تبلیغات دامنه داری های محلی مانند هندو چاپ کنند و ب انگلیسی و همچنین به زبان

شروع نمایند. بنابراین وزارت بهداری و تنظیم خانواده هندوستان خیال دارند برای توزیع وسیع این 

آنها خیال ندارند از فروش این نشریه سودی  .بفروشند (فقط پنج روپیه)آن را خیلی ارزان  ،کتاب

 ببرند.

جازه چاپ این کتاب را به زبان انگلیسی و به زبان ا ،ما خیلی ممنون میشویم اگر شما لطف نموده

 های محلی دیگر به دولت هندوستان بدهید.

به این طرف کتاب تازه و اصلاح شده منتشر  ۱9۶7به ما اطلاع دهید آیا از چاپ لطفاً  همچنین

 یا آیا میل دارید در آینده ای نزدیک آن را اصلاح کنید؟ ؟نموده اید

میشویم اگر اجازه لازمه را داشته باشیم تا بتوانیم این کتاب را در هندوستان بنابراین ما سپاسگذار 

 «برسانیم. بـه چـاپ

 ت. س. کانوار

*** 

بعد از دریافت نامه سفارت هندوستان تصمیم گرفتم یک امتحان دیگر بکنم و خبر این پیروزی را به 

 شاه پهلوی رضادمحممسئول کشور خودمان برسانم. نخست، نامه ی زیر را برای  اطلاع مقامات
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م دفتر مخصوص شاهنشاهی یتقد یو ارمن یسی، انگلیارسپ یتاب هاکجلد از  کی یمه ینوشتم، ضم

 :نمودم

خبر فوق العاده مسرت بخشی را که شاید در وهله اول تصور آن مشکل  ماین جانب افتخار دار»

 .مبه شما برسان ،باشد

امروز به طور قطع ثابت  ،تحقیقات و تجربیات سی ساله ی من ،مطالعات ،ها در نتیجه ی کوشش

مواد شیمیایی و سایر مواد مرده  ،ها ناشی از مصرف غذاهای پخته شده است که علل کلیه بیماری

ینان پیدا کردم که دو میباشـد کـه مـردم ندانسته وارد بدن خود می کنند. من موقعی به این امر اطم

تجویز داروهای  ی دیگری در سن چهارده سالگی در نتیجه فرزند دلبندم را یکی در سن ده سالگی و

کتاب مفصلی که به زبان ارمنی نوشته  .پزشکان مشهور از دست دادم« مقوی»و غذاهای « مؤثر»

سپس به منظور آگاهی هموطنان پارسی زبانم در سال  ،چاپ و منتشر گردید ۱۳۳9بودم در سال 

؛ داشتمیک نسخه آن را همان موقع تقدیم  موقتاً جزوه کوچکی به زبان پارسی منتشر کردم که ۱۳۴۱

گرفت. ایشان مرا احضار و  فرهنگ و هنر قرار وزیر ،کتاب مزبور مورد توجه جناب آقای پهلبد

دبیر کل شیر و خورشید سرخ معرفی فرمودند. آقایان  ،پس از چند ملاقات به دکتر عباس نفیسی

نظریات و عقاید من را  ،رئیس زایشگاه خواجه نوری ،دکتر عباس نفیسی و دکتر ابوالقاسم نفیسی

خام  های ابتدایی درباره به منظور بررسی ؛پسندیده و وعده همه گونه مساعدت و همکاری دادند

 ه یک و بیمارستان کودکان بهرامییرخوارگاه شماره پرورشگاه نمونه و شخواری، آنان مرا بـ

چون لازم بود عده ای از پزشکان و  ،خوردمانه در آنجـا بـه دشواری هایی برمتأسف ،معرفی نمودند

از  ،کارمندان را از افکار قدیمی و کهنه پرستی جدا کرده و افکار آنان را با عقاید جدید آشنا نمایم

کوشش هایم بی ثمر مانده و موقتاً از تعقیب موضوع چشم  ،کاراین رو به علت تعویق انداختن 

نزدیک مشاهده  البته با کمال تأسف، مخصوصاً که اثرات شوم طرز تغذیه غلط آنان را از .پوشیدم

 .کردم

اصولاً متصدیان امور مؤسسات مزبور و همچنین کلیه پزشکان به تأثیر حقیقی غذاهای مرده توجهی 

بیماران مانند رستورانها فقط غذاهای پخته و غیرحیاتی خورانیده که صد درصد ننموده و به همه 

سبب بروز بیماری ها می گردد. پس از عدم موفقیت در کشور تصمیم گرفتم عقاید خود را به 

دانشمندان کشورهای خارجی ابراز نمایم تا شاید بدین طریق بتوانم مدارک موجه و انکار ناپذیر به 

اکنون که موقع آن رسیده، وظیفه مقدس خود  .ح خود را در کشورم پیاده نمایمدست آورم تا طر

 برسانم. ، نیتّ خود را به جهان نشان داده ایدانقلاب سفیدکه با  میدانم که این مطالب مهم را به شما

 .به فروش رفته است چاپ و منتشر گردید که کلاً  ۱۳۴۲کتاب انگلیسی من در اولین وهله در سال 

کتاب دوم را به زبان ارمنی چاپ نمودم و دو سال بعد عین آن را به زبان  ۱۳۴۴ر سال سپس د

وسیله هر یک از آنها را به شما فرستاده ام. ما با وسایل و امکانات  انگلیسی ترجمـه نمـودم کـه بدین

 سیاستمدارانشخصی از همین کتب ده هزار جلد و در حدود نیم میلیون اعلامیه رایگان به 

ده هزار جزوه  دانشگاه ها و غیره فرستادیم. امسال مجدداً  ،مؤسسات ،به جراید ،رهای خارجیکشو

این فعالیت ها این شد ی . نتیجه رایگان در اختیار مردم قرار دهم به زبان ارمنی چاپ نمودم که به

صدها هزار افراد خام  ،مریکا، هندوستان و ارمنستانکه امروز در کشورهای جهان مخصوصاً در آ
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اکنون در کمال سلامتی به  ،امید شده د که اکثر آنها بیمارانی بودند که از پزشکان نانخوار وجود دار

. تقریبا تمام گیاه تشکرآمیز از آنها دریافت می دارمی هزاران نامه و زندگی خود ادامه می دهند 

ها و اعلامیه های مرا پخش  کتاب ،رقیپاتیک پزشکان و سایر مؤسسات بهداشتی متورخواران و نات

های مرا در جراید  آنها اعلامیه ؛خام خواری دست به تبلیغات دامنه داری میزنندی کرده و درباره 

پرورشگاه خام  ،در مکزیک .ود منتشر می کنند، برای خام خواری آسایشگاه ها بنا می نمایندخ

تحت اسپانیولی و در دهلی به زبان هندی  تاب من در آرژانتین به زبانکخواری تأسیس می شود. 

کتاب مرا به ملت ارائه داده و قسمتهایی از  ،ترجمه و فعلاً تحت چاپ می باشد. بنگاه تلویزیون لندن

صعب »پزشکان انسان دوست اروپا، آمریکا و غیره به بیماران  ؛آن را برای مردم خوانده است

خواری را توصیه می نمایند. زیست شناسان آکادمی  نشانی مرا میدهند و مطالعه کتاب خام« العلاج

 .از نظریات من دفاع کرده و طرفداری می نمایند« فنعلم و »وان در مجله ماهیانه ایر

عده خام خواران در ایروان رو  ،ده سال قبل منتشر شده بود ،چون کتاب بزرگ من به زبان ارمنی

ها و  های خام خواری مهمانی به ازدیاد گذاشت. آنها با هم مراوده ای برقرار نموده و روی پایه

رئیس و استاد  ؛جشن ها تشکیل میدهند. بین این خام خواران عده زیادی پزشک نیز دیده میشود

در این اجتماعات  ،رتیب میدهدکرسی تغذیه دانشگاه ایروان بـرای خـام خواری سخنرانی ها ت

 .گزارش های خود را به ایشان می دهند ،های سخت نجات پیدا کرده اند اشخاصی که از بیماری

مثلا خانم پزشکی که به بیماری فلج دچار و چهار سال تمام قادر به حرکت نبود، پس از چهارده ماه 

یکی  :یک نمونه جالب دیگر .میباشد خام خواری بر پا ایستاده و اکنون از سلامتی کامل برخوردار

پای  به بیماری ضعف اعصاب گرفتار شده و دست و ،جـوان بیست هشت ساله ،از خویشاوندان مـن

سه بار به اروپا  ،او به دستورهای رایگان من توجهی ننمود ؛خود را به سختی حرکت می داد

شهر لوزان از یک متخصص مسافرت نمود و بیش از یک میلیون ریال خرج کرد تا بالاخره در 

نسخه خام خواری را دریافت کرده  ،معروف اعصاب که کتاب مرا خوانده و با حقیقت آشنا شده بود

 .و به تهران بازگشت

مربوط موجود است و حاضرم به هر شخصی که تعیین فرمایند ی هزاران مدرک مشابه در پرونده 

شده این است که دولت  منترین موفقیتی که اخیراً نصیب بزرگ  ،ارائه دهم. از این گذشته

ص داده و تصمیم قطعی گرفته است که آن را به چاپ برساند و ید تشخیتاب مرا مفکهندوستان رسماً 

مطالعه آن را به ملت هند توصیه کند تا آنها بتوانند از دستورات کتاب پیروی نمایند و از بیماری و 

 .نندفقر و گرسنگی نجات پیدا ک

سایر  داروهای سمی و ،کسانی که از مصرف غذاهای پخته ،امروز به طور قطع ثابت شده است

 ،سرطان ،چه سبک و چه سنگین مانند سکته قلبی ،از همه بیماریها مواد مرده اجتناب می ورزند

مدارک موجود به  کنند.و غیره نجات پیدا می «سرماخوردگی ها»ری، سقند، بیماری های مبیماری 

های جدید افتتاح میشوند به همان تناسب تعداد بیماران رو  د که هر چه بیمارستاننوبی ثابت می کنخ

ه ها خود منبع شیوع بیماری ها ها و آشپزخان چون بیمارستان،ها داروخانه ؛به افزایش می نهند

بلکه شرایطی باید به وجود آورد که  ،نیستهای جدید  بنابراین احتیاج به ساختن بیمارستان ؛باشندمی

بیمارستان ها بدون بیمار مانده و یکی پس از دیگری تعطیل شوند و این شرایط فقط در دگرگون 



    94 
 

عملی ساختن این امر  ،ها تصور میکنند مردم می باشد. برخلاف اینکه بعضی ی نمودن طرز تغذیه

 .بسیار سهل و ساده است

در درجه اول لازم است مطالعه کتاب خام خواری  ،رفته استبطوری که دولت هندوستان تصمیم گ

را به ملت توصیه نموده و ثانیاً رسماً اعلام شود که پخت و پز یک عمل غیرطبیعی و غیرحیاتی 

داروهای سمی  ،های مرده است. باید حد و حدودی برای تبلیغات دروغین و گمراه کننده ی خوراکی

مأمورین سپاه بهداشت به جای این که بین زارعین داروهای  ،دهای شیمیایی گذارده شو و ویتامین

سمی پخش نمایند، می توانند به آنهـا بیاموزند که چگونه میتوان از مقداری سبزیجات زنده و گندم 

غذاهای سالم خوشمزه و ارزان تهیه نمود و یا انسان چگونه می تواند با دو ریال گندم  ،جوانه زده

به  .کرده و بدون بیماری زندگی کند سیر دو ریال سبزی بدن خود را کاملاً  زنده، دو ریال خرما و

های طبیعی  تهیه خوراک ،تلویزیون میتوان درباره تغییرات عادات تغذیه و رادیو ،وسیله مطبوعات

به  بیمارستان ها را به تدریج می توان ؛زنده و واقعاً نیرو بخش به ملت گوشزد و تجویز نمود

به تدریج باید  اه بیمارستان و ها پرورشگاه ،ها طرز تغذیه شیرخوارگاه ؛تبدیل کردآسایشگاه ها 

ها را به خانه خود منتقل نموده و خود پزشک خودشان  الزامی شوند. در نتیجه مردم این آسایشگاه

می شوند. به زودی بیمارستان ها از بیماران تهی و یکی پس از دیگری بسته خواهند شد. مصرف 

 .ماهی و سایر مواد مضر به مرور کمتر خواهد شد ،خانیات، مشروبات، گوشتانواع د

 و بسیاری دیگر میوه جات و سبزیجات خرما، کشمش و از این قبیل مواد غذایی ارزنده ،بادام، پسته

گونه صادراتی باید متوقف شده و هیچ ، ایندنمی شو کشور های دیگر صادربا نازل ترین بها به 

سطح زندگی مردم بالا  .د رسیدنبه مصرف داخلی خواهتیجه آن مواد غذایی صورت نگیرد؛ درن

ها و جعل و تزویر از بین خواهد  جنایت ،ها دزدی .خوی منفی آنها رو به نقصان خواهد نهاد رفته و

در کشور ما در ظرف چند سال به  ،رفت. این امر که در وهله اول غیر ممکن به نظر می رسد

 .واقعیت خواهد پیوست

به اعتراضات پوچ، باطل و تصورات غلط بعضی از پزشکان پول پرست و بی رحم نباید اهمیت 

داد، چون آنها با ادعاهای خود تا به امروز نه فقط نتوانسته اند کوچک ترین چاره ای برای 

 خود باعث شیوع این بیماریها شده اقدامات غلط و اشتباهاتبا  جلوگیری از بیماریها پیدا کنند، بلکـه

ان نتیجه جوابگوی این همه بحث ها فقط و فقط نتیجه قطعی کار و عمل است. چنانچه برای آن .اند

کشورهای دیگر پراکنده اند  و همچنـیـن نـزد خـام خـوارانی که در اینجانبحاصله در خانواده ی 

داده شود، حاضرم در مدت قلیلی صحت ادعای هر آینه به چاکر امکانات و وسائل کافی  ،نباشدکافی 

 .خود را با عمل ثابت و مدلل نمایم

 شما فرستاده ام به هایی که به زبان انگلیسی کتاب و اعلامیه ،خواسته ی من این است که با بردباری

 «.مطالعه نمائید را

*** 

فرستاده بودم به آقای نخست شاه نامه زیر را با یک جلد کتاب انگلیسی و کپی نامه ای که برای 

، به (فرهنگ و هنر وزیر)به آقای پهلبد  ،(وزیر بهداری)وزیر امیرعباس هویدا، به آقای شاه قلی 

مدیر عامل انستیتوی خواربار و )به آقای هدایت  ،(رئیس شیر و خورشید سرخ)آقای حسین خطیبی 
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 :و بعضی از مدیران جراید فرستادم (تغذیه

سی ساله من افتخار دارم یک موضوع بسیار مهم را به شما برسانم. در نتیجه مطالعات و تجربیات »

مواد شیمیایی و سایر  ،ها ناشی از مصرف غذاهای پخته من، آشکار گردیده که علل کلیه بیماری

قابل مواد مرده می باشد که مردم جاهلانه وارد بدن خود می کنند. در هزاران مورد با مدارک غیر

در  ،اجتناب می ورزند (کشته شده) خوردن غذاهای طبخ شدهاز  انکار ثابت شده است اشخاصی که

چه سبک و چه سنگین و چه  ،های خود مدت خیلی کوتاهی به طور معجزه آسا از کلیه بیماری

 .کنندمی  بیماریهای قلبی، سرطان و غیره، رهایی پیدا ،قندمانند بیماری « صعب العلاج»

کمال خوشنودی باید به عرض برسانم که وزارت بهداری هندوستان بعد از مطالعه دقیق کتاب با 

یک برگ فتوکپی این نامه و  ،های مرا رسماً تأیید مینماید انگلیسی من، مفید بودن آن و صحت گفته

. نوشته ام با یک جلد کتاب برای مطالعه تقدیم می دارم چنین رونوشت نامه ای که به شاهنشاههم

های پیش رو این میباشد که با عوض نمودن برنامه تغذیه ای بیمارستان ها یعنی فقـط  یکی از گزینه

بیماران را  قاب غذای زنده در کوتاه مدتی کلبـا مبادله نمودن یک بشقاب غذای مرده با یک بش

طبیعی نه با مبادله نمودن یک بشقاب غذای کشته شده با یک بشقاب غذای زنده و  معالجه نموده و

بلکه هزینه زندگی او چند مرتبه  ،کندمیهای خود برای همیشه نجات پیدا  فقـط انسان از کلیـه بیماری

لا می رود، خوی وحشی گری او نقصان میگیرد و جنگ و اچند برابر باو کمتر میشود، طول عمر 

 «جدال و دزدی و جنایت در دنیا خاتمه می پذیرد.

*** 

 :نامه های زیر را دریافت نمودم ،در جواب نامه های فوق

                                                            ۲/۱5/۱۳5۰تاریخ 

 ینخست وزیر

 ۱۳۶۱۴شماره 

که به عنوان جناب آقای نخست وزیر ایفاد داشته بودید به  ۱۳۵۰نامه مورخه اول اردیبهشت ماه »

عرض معظم له رسید. مقتضی است برای عرضه مطالعاتی که درباره تغذیه از مواد خام نموده اید 

 «به وزارت بهداری مراجعه فرمایید.

 وزیر رئیس دفتر اختصاصی نخست ،صفا محمد -با امید موفقیت  

*** 

 وزارت بهداری                       7۱۳/5شماره          ۱٤/۲/۱۳5۰تاریخ 

 شورای عالی انستیتوی خواربار و تغذیه

تقدیمی به پیشگاه مبارک اعلیحضرت همایون  ۱۳۵۰فروردین  ۲۳عطف به عریضه مورخ »

شاهنشاه آریامهر که از طریق دفتر مخصوص شاهنشاهی و وزارت محترم بهداری به این مؤسسه 

ساعت نه صبح روز شنبه  ،خواهشمند است برای پاره ای مذاکرات لازم ؛ارجاع گردیده
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 «به انستیتو خواربار و تغذیه ایران تشریف بیاورید. ۱۸/۲/۱۳5۰

 دکتر هدایت ،مدیر عامل

*** 

پانزده  -ساعت معین در انستیتو حاضر شدم و نظریه خود را درباره تغذیه طبیعی در حضور ده در

اً دادند و دائم اظهارات مرا گوش مینفر از کارشناسان مؤسسه در میان گذاشتم. آقایان با دقت تمام 

فقط دکتر هدایت عقیده داشت « گفته های شما صد درصد صحیح و منطقی است.»تکرار می کردند: 

هم هست.  بلکه در بعضی موارد لازم ،که مصرف لبنیات و مقدار کمی گوشت چندان ضرری ندارد

برای بعضی اشخاص کار آسانی  ؛عقیده است ،چه باید کرد؟ عقیده هر چند روی پایه غلط هم باشد

به سؤال من که چرا آنها در برنامه تغذیه ای  .برنامه دانشگاهی اظهار نظر کنند دبر ض که تسنی

تعجب من  «نداریم.ما برای این کار صلاحیت »ها تجدید نظر نمی کنند او جواب داد:  بیمارستان

 بی آنجاست که چرا دفتر مخصوص شاهنشاهی و مقامات وزارت بهداری مرا نزد یک مؤسسه

 صلاحیت فرستاده اند؟

در آخر مذاکرات آقایان موافقت خود را برای امتحان زنده خواری روی چند دسته از کودکان 

کتاب بزرگتری به زبان  اگر میشد خوب که ها ابراز داشتند و گفتند شیرخوارگاه ها و بیمارستان

 سپس قرار شد که تصمیم قطعی خودشان را کتباً به من اطلاع دهند. .ه چاپ میرساندمفارسی ب

 بعد از چهل و هفت روز این نامه را برای من فرستادند:

 وزارت بهداری                     ۲5٦۳/5شماره  ۱7/٤/۱۳5۰تاریخ 

 تغذیه ایرانشورای عالی انستیتوی خواربار و 

در مورد عریضه تقدیمی شما به پیشگاه مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر راجع به »

که عین عریضه مزبور از طریق دفتر مخصوص  «ارائه نظریه خام خواری و لزوم ترویج آن»

 شمارهیده بود و بر طبق دعوتنامه شاهنشاهی و مقام وزارت بهداری بـه این انستیتو ارجاع گرد

حضور به هم رسانیدید، اینک جواباً  ۱۸/۲/۱۳5۰در جلسه روز  ۱٤/۲/۱۳5۰مورخ  7۱۳/5

 اعلام می دارد:

ها و مراکز  چون روال کار این مؤسسه تحقیقاتی بر اساس اصول و قواعد علمی نظیر دیگر دانشگاه

جلسه فوق  که طیتحقیقاتی استوار میباشد و شما در نشریات خود و همچنین گفتگوهای مفصلی 

فیزیولوژی و بیولوژی و  ،حاً عدم اعتقاد خود را نسبت به اصول علمیید صرالذکر به عمل آم

بیگانگی خود را با این مبانی ابراز و حتی دانش پزشکی را به شهادت اظهارات و نشریات خود 

منحصراً مبتنی  منشأ بیماریها و آلام بشری میدانید و مضافاً به اینکه اساس نظرات ابراز شده خود را

ورد قبول محققان و نظرات شما نمیتواند م ،بر تجارب شخصی قرار داده اید، علیهذا و به علل فوق

 «کارشناسان این مؤسسه که در جلسه اشاره شده بالا شرکت داشتند قرار گیرد.

 دکتر هدایت -مدیر عامل

*** 
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که تغذیه طبیعی برای بیماران و  طوری که مشاهده میکنید دلیل رد نمودن پیشنهادات من این نبود

برای اینکه  ؛بلکه پیشنهاد من مورد قبول ایشان قرار نگرفته ،برای سایر مردم زیان بخش میباشد

باید پرسید آیا این آقایان در  .کند ، فیزیولوژی و بیولوژی تطبیق نمینظریه من با اصول علمی

هیچ ایرادی ندارد، کلیه بیماریها را ریشه صحت علم خود شکی ندارند؟ آنها مطمئنند که علم پزشکی 

کس در این دنیا از بیماری رنج نمی برد؟ اگر آنها نتوانسته اند با علم خود این کار  کن کرده و هیچ

 .مانع نشوند و امکان بدهند که من با یک بشقاب غذای طبیعی این کار را بکنم را انجام بدهند، بگذار

ها و  یماریمنشأ ب»آنها مخالفم و در  یو عمل جراح یسم یروهامن با تجویز غذاهای کشته شده دا

 .نمیب یرا م «یآلام بشر

این آقایان فکر نمیکنند که اگر گفته های من با اصول علم پزشکی تطبیق می نمود، مـن هـم یکی از 

ها میشود پیدا نمود. اگر من یک  میلیون ،آن کارشناسان علمی می بودم که در این دنیای پهناور

 ،تر شوم که او و امثال او با کشفیات خویشمگر میتوانستم از پاستور هم بزرگدانشمند طب بودم 

 .مردم را در راه کج هدایت نموده و تمام دنیا را در مواد سمی غرق کرده اند

در برنامه تغذیه ای  صلاحیت آن را ندارند پیشنهاد نمایند چه میتوان انتظار داشت از کسانی که

های  ی خوراک پهلو ،غیره کمی تجدید نظر نموده و پرورشگاه ها، سربازخانه هـا ،بیمارستان ها

اگر آنها صلاحیت این را ندارند اقلاً  ؛بگذارند سبزیجاتمیوه و  ،مرده و زهر آلود اقلاً کمی سالاد

اری بنویسند که لازم است مخصوص شاهنشاهی و به وزارت بهد می توانستند در جواب به دفتر

آوانسیان گفته های خود را در عمل ثابت نماید. من نمی دانم چرا آنها این کار را نکردند. اصلا 

معلوم نیست چرا کارشناسان علم پزشکی از امتحان نمودن غذای طبیعی روی چند بیمار یا کودک 

را با خرج خود تغذیه نمایم مریض و ناتوان  ،پنجاه کودک ضعیف -گریزانند. من حتی حاضرم چهل

 .املاً سالم و شاداب به دست مقامات رسمی بسپارمکو بعد از چند ماه 

میل داشت با دختـر من  (وزیر فرهنگ و هنر) آقای مهرداد پهلبد ،بعد از دریافت نامه و کتاب من

در ساعت تعیین شده در حضور ایشان حاضر شدیم و مدتی صحبت نمودیم. این  .دآشنا شو آناهید

 د در بیمارستان رضاشاهاظهار تمایل نمو (سردبیر شیر و خورشید سرخ)دفعه دکتر عباس نفیسی 

ولی متأسفانه این دفعه نیز علی رغم اینکه دکتر محترم به  ،دچند تختخواب در اختیار من بگذار

 .کار را چندان جدی دنبال ننمود ،لاقه زیادی داشتمسأله زنده خواری ع

بانو فریده دیبا برای این منظور با  ؛کار را از کودکان شروع نماییم آقای پهلبد صلاح دانست سپس

شهربانو  ند. من یک جلد کتاب انگلیسی براییک ملاقات قرار دادند و مرا به حضور ایشان فرستاد

ها و  که کودکان پرورشگاه نو فریده دیبا تصدیق نمودقات باهمراه بردم. در حین این ملا

؛ دبت نموده و نتیجه را بمن خبر دهدر اینباره با شهبانو صح ها خیلی ضعیفند و قول داد شیرخوارگاه

 متاسفانه از آنجا نیز خبری نیامد.

 های بیقدری صحبت ه ب گوناگونجع به رژیم های غذایی راآنها  .دلیل این امر واقعاً آشکار است

نند این هم یکی از آن صحبت ها میباشد. حتی اساس و بی ارزش شنیده اند که خسته شده و خیال میک

 لا همینسپارند؛ وا  یک گوشه و به فراموشی میرازند داند کنند کتاب را باز نمایند، میفرصت پیدا نمی

 .تفاوت بماند د و بیدقت مطالعه نمایمحال است کسی کتاب مرا با من نشان داده بهطور که تجربه 
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با عریضه خود برای مطالعه شاه فرستاده بودم، از طرف دفتر  ،کتاب هایی که من امضاء نموده

 ؛مخصوص شاهنشاهی بی اهمیت تلقی شده و آنها را عیناً در اختیار انستیتوی تغذیه گذاشـتـه انــد

داده هر قدر کشف بزرگ  تاریخ نشان. همین کار هم ظاهراً در وزارت بهداری انجام گرفته است

دقیق  ی باشد، همان قدر هم باور کردن آن مشکل است. تاریخ همیشه تکرار می شود. بدون مطالعه

بیماری ها  قادر است این دنیا را از شر کل هیچ کس نمی تواند باور کند که تعویض یک بشقاب غذا

 .نجات دهد

 متخصص جهاز پیشنهاد   بحسـبر .ن رسیدبودم که خبر خوشی از ایروا در حین نوشتن این کلمه ها

دکتر پروفسور جیوان شماونیان، چهل و پنج نفر از  ،هاضمه ی بزرگ ترین بیمارستان ایروان

پزشکان و شخصیت های برجسته، همگی زنده خواران حقیقی و با تجربه در سالنی دور هم جمع 

از پیشرفت زنده خواری و  ما» :پروفسور محترم اظهار میدارد ،جلسه ای ترتیب میدهند ،شده

ولی دست ما از مدارک کتبی خالی  ؛یابی هایی که بـه دست آمده خیلی شنیده ایم و خبر داریمکام

است. او پیشنهاد مــی کند یک کمیته انتخاب شود که وظیفه داشته باشد از زنده خواران آمار بگیرد 

پرونده هایی مخصوص تشکیل دهد تا  ،های سخت نجات پیدا کرده اند و برای کسانی که از بیماری

در کدام بیمارستانها بستری شده اند،  ،زنده خواری چه بیماری هایی داشته اند معلوم شود آنها قبل از

 چه داروهایی تجویز گردیده ،چه آزمایشهایی انجام گرفته ،تحت درمان کدام پزشک قرار گرفته اند

پانزده نفری  ی یک کمیته ،از هفت ساعت مذاکره و ضمناً راجع به حال کنونی هم شرح بدهند. بعد

جزئیات این جلسه را در  ؛تحت ریاست یکی از قدیمی ترین پزشکان زنده خوار انتخاب می شود

ی باید اکنون من خیلی میل دارم بفهمم آیا ک   .خواهید خواند ر آوانسیاند    هایکانوش بانوی نامه 

بیدار شوند و حقیقت را قبول نمایند. آنها در نشریات  تلویزیون کشور از خواب و کارشناسان رادیو

پـوچ، بـی اسـاس و گمراه کننده از قبیل کمبود ی خارجی می گردند و هر کجا که یک مقالـه 

ترجمه نموده و گوشهای  ،پروتئین حیوانی و غیره پیدا میکنند «فواید»کمبود مواد غذایی،   ،پروتئین

نمایند. چرا آنها در موقع این سخنرانی های می  خطرناک پر مردم ساده لوح را با این دروغ های

منتشر شده که کاملاً برعکس این نظریه ها سخن اینجا هم کتابی  مفصل چند کلمه اضافه نمی کنند که

تلویزیون ما و ولی رادیو  ،ا می کنندیروان و غیره این کار رلندن، ارادیو تلویزیون می راند؟ چرا 

رادیو تلویزیون ایروان به این مسأله به قدری اهمیت می دهد که برای من کارت تبریک  ؟کند نمی

چرا اصلاً کارشناسان تلویزیون مـا بـه جـای اکتشافات پیشرفته و مفید، با نظریه های  .می فرستد

 یند و به جای فیلم های آموزنده و اخلاقی با فیلمکهنه و پوسیده مردم را در راه کج هدایت می نما

 ؟های ما را خراب میکنند اخلاق بچه ،پلیسیو  های وسترن

ها در و وزارت اطلاعات فرستاده ام. سالتلویزیون  ،به رادیو یها و بولتن های متعدد من کتاب

وزارت ی به طوری که در نامه  ،بین کارمندان آن کتاب توزیع نموده ام ،تلویزیون حاضر شده

 «جالب و قابل قدردانی»آن را  ،مطالعه نموده «دقت»آنها کتاب انگلیسی مرا با  ،اطلاعات میخوانید

این کتاب در کتابخانه وزارتخانه نگهداری می شود تا در موقع »دانسته و همین طور که می نویسند 

آن نرسیده که ایشان لازم بدانند این کتاب را  از قرار معلوم هنوز موقع« لزوم از آن استفاده شود.

 !دهند مورد استفاده قرار

 ،وقتی من در تلویزیون مشاهده می کنم که چطور در آسیا و آفریقا کودکان گرسنه و در حال مرگ
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سوزی دل ،ساعت ها انتظار می کشند برای یک بشقاب برنج مرده به خیال اینکه مردم انسان دوست

تا  ،چطور میتوانم فریاد نکشم و نگویم ای مردم بی عقل ،قعی به آنها می دهندمی کنند و غذای وا

خورانید، برنج را که به بچه های گرسنه می کی باید در این نادانی وحشتناک زندگی کنید؟ این اجساد

مرگ آور شما خودتان این بچه ها را گرسنه گذاشته، ی غذاست. با این تفاله ی غذا نیست، این تفاله 

در این دنیا کمبود غذایی وجود ندارد،  .نسبت میدهید «غذایی»گناهش را به کمبود  کشید و سپس می

بیشتر از آن کسانی که دو  ،اگر شما به این کودکان یک چهارم این برنج را به صورت زنده بدهید

شما کی باید به خود بیایید و این حقیقت را قبول  ؛پرس چلوخورشت می خورند غذا خواهید رساند

به اطلاع مردم نمی رساند که در دنیا یک نظریه دیگر هم  خره چرا رادیو تلویزیون ملیکنید؟ بالا

های بدبین را باور  نباید سخنان خیالی این آدم ،بی خود است وجود دارد کـه مـی گـویـد این حرف ها

کنونی را  غذای طبیعی وجود دارد که پنج برابر جمعیت ا به قدریکنید، در حال حاضر در این دنی

 .نماید میتواند به راحتی سیر

مردم مریض و نیمه  ؟حقیقت را از مردم پنهان نمایند ،اندیش و بدخواه تا کی می توانند آدم های بد

مصنوعی  نگیهشتاد درصد غذا را با آتش محو می نمایند و میلیون ها افراد بشر را با گرس ،دیوانه

با گندم  سال هاست که ،ها هزار پیروان خود من با ده ؛میکشند. دیگر گفته های من فقط حرف نیست

ن یچرا این دانشمندان علم پزشکی یا متخصص .زندگی می کنیم «پروتئین حیوانی»زنده و بدون 

به سراغ ما بیایند و شرح حال ما را بپرسند؟  ،خواهند ما را چیزی حساب نمودهتلویزیون نمیو رادیو 

 چون معنی زنده خواری به قدری بزرگ است که بعضی اشخاص نمی توانند باور کنند، برای

مانند کارمندان دفتر مخصوص شاهنشاهی و وزارت بهداری چنان بی اهمیت به  بعضی اشخاص

ای اینکه توجه بالاترین مقامات را وقت کافی پیدا نمیکنند و به ج ،رسد که برای مطالعه آننظر می

های امضاء شده ی مـن بـرای  به پایین میفرستند و نامه ای را که با کتاب ،روی آن جلب نمایند

بی صلاحیت می سپارند؛ گویا نجات  کارمندبه دست عده ای  ،سپرده بودم شخص شاه به مطالعه

ناچیز که ارزش آن را نداشت وقت  مسأله ای است چنان ،گرسنگی و بیماری و دادن بشریت از فقر

 .نوع کارهای بی ارزش ضایع نمایند شاهنشاه را با این

حداقل وزارت بهداری میتواند مانند هندوستان کتاب مرا مفید اعلام نموده، خواندن آن را به مردم 

انسان دوست و  توصیه نماید و یا مانند پزشکان ایروان یک کمیته چند نفری از مردم روشن فکر  

را تهیه  های مرا با دقت مطالعه نموده و گزارش های لازمه درست کار انتخاب نماید که پرونده

 نماید.
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 چند نامه از پیروان هم وطن من

شما را باید به حق بزرگترین ناجی بشریت لقب داد زیرا که با فلسفه ساده و منطقی خود دیری »

جاه طلبی و سایر  ی،ریز خون ،، ستمگریجهل ،مرضنخواهد گذشت که جهان را از شر دیوهای 

 .نجات خواهید داد اخلاقی رذایل

زیرا که با عمل کردن به فلسفه  ،ناجی بزرگوار، من سلامتی جسمی و روحی خود را به شما مدیونم

های جسمی و روانی که از اوان کودکی تا سن بیست و چهار  همه بیماری ،ارزنده حضرت عالی

 .معجزه آسا از بین رفت ، بطورسالگی با آن دست به گریبان بودم در عرض مدت کمی

اسهال و دل  به خصوص روزی نبود که ؛های روده و معده مبتلا شدم از آغاز کودکی به بیماری

درد مرا زجر ندهد. ناراحتی قلبی و گلودرد در درجه دوم اهمیت قرار داشتند و دردهای آن برایم 

عادی شده بود. در طی این مدت بیست و چهار سال بیماری به پزشکان فراوانی مراجعه کردم ولی 

یمارستان شوروی به ب .متأسفانه نتیجه ای مثبت حاصل نگردید و وضعم روز به روز وخیم تر میشد

پناه بردم و تصور میکردم آنها اعجاز خواهند کرد و مرا از شر این بیماری های مزمن نجات 

ادرار و مدفوع مرا تجزیه کردند و مرتباً با  ،خونزشکان این بیمارستان چندین دفعه پ ؛خواهند داد

 ه با مصرف این داروهاآمپول های تزریقی و خوراکی جانم را به لبم رساندند؛ به طوری که هر دفع

شاید نتوانم حسابش را بکنم  .کردمشدت به هم میخورد و آرزوی مرگ میرفت و حالم به میگیج  سرم

و کلسیم و از این قبیل آمپولها و قرص های لعنتی به من تزریق گردیده  B ،C،Kکه چقدر ویتامین 

ولی لازم است که بگویم  ،آورم یا خورانده شده است و دلم نمی خواهد خاطره آن روزها را به خاطر

مغز و از این  ،دل و قلوه ،جگر ،چهار سال همه پزشکان خوردن گوشت در تمام این مدت بیست و

های فوق الذکر غذااجبارا از  ،قبیل را با اصرار تمام تجویز میکردند و بنده نیز به خاطر نجات خود

ناراحتی ها و دردهای من زمانی به نقطه ی اوج  شد.تغذیه می کردم و روز به روز حالم بدتر می

در این  ؛خود رسید که در دبیرستان نظام مشغول تحصیل بودم و سال ششم دبیرستان را طی میکردم

 ،یک سال آقایان پزشکان علاوه بر غذاهای حیوانی فوق، مصرف روزانه کباب برگ را تأکید کردند

به طوری که در تمام مدت این یک سال حتی یک  ،دزجر و عذاب من به نهایت درجه خود رسیده بو

اکثر  ؛شب را راحت نخوابیدم و درد و رنج مرا به شب زنده داری و مطالعه اجباری وادار می کرد

ولی غرور جوانی به  ،کردبه هم می پیچید و مرا بی تاب می ها روده هایم اوقات به خصوص شب

ساختم. نمایم و به ناچار می سوختم و می جز و ناتوانیداد که در برابر دیگران اظهار عنمی ازهمن اج

های بهداشتی متعددی که از پزشکان و  امید شدم و به مطالعه کتاب بالاخره از آقایان پزشکان نا

بالاخره کتاب خام خواری به دستم رسید و پس از مطالعه  .دانشمندان گردآوری کرده بودم پرداختم

اجرای دستورات آن پرداختم و هنوز ماه اول خام خواری را طی  دقیق این کتاب با ایمان کامل به

ها کوچکترین اثری نمانده و در ماه سوم خام  نکرده بودم که مشاهده کردم دیگر از آن ناراحتی

آری هر  .خواری بود که خود را در اوج تندرستی مشاهده کردم و این بیشتر به یک معجزه شبیه بود

از بیماریها و در سایه ی طبیعت د و خود را به طبیعت واگذار نماید، کس حق حیوانات را ضایع نکن

وضعم را روز به روز  . حالا می فهمم که چرا داروهای تجویزی پزشکاناسترنج ها در امان 

هر پزشکی یک نوع دارو به من تجویز میکرد که با داروهای تجویزی پزشکان  .وخیم تر میکرد
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 دیگر مغایرت داشت.

پدرم در سن هشتاد و دو سالگی شروع به خام خواری کرد و پس از اینکه عکس العملهای شدید و 

گذاشت، اکنون در سلامتی کامل به سر میبرد و با حل کردن گوشتهای مزمن را پشت سر تبهای 

های سبک میپردازد و طناب بازی  زائد آنقدر سبک شده است که هر بامداد به نرمش و ورزش

 گار که هشتاد و دو سال ندارد و جوانی را از سر گرفته است.میکند و ان

خوشبختانه روزی به جوانی به نام غلامرضا طیار برخورد کردم که فرداری آن روز میبایستی در 

 شنیدن توضیحات مختصری درباره خاماو پس از  ؛بیمارستان تحت عمل جراحی قرار میگرفت

ی عمل جراحی حاضر نشد و با خام خواری خود را نجات برا ،خواری به سخنان من ایمان پیدا کرد

 داد.

ناجی بزرگوار، من نمیدانم آن نعمت سلامتی را که در اثر مطالعه ی کتاب خام خواری و عمل 

چگونه باید جبران نمایم؟ آنچه مسلم است به هیچ  ،کردن به مطالب آن نصیب من و پدرم شده است

دیگران را نیز  ،دا کردیاگر خودت از درد و رنج نجات پی .وجه نخواهم توانست آن را جبران کنم

شخصاً برای خود تکلیف تعیین میکنم  ،بنابراین برای جبران الطاف بیکران حضرت عالی نجات بده.

 ،جهلی نجات سایر افراد بشر از گرداب برا ،هایم جریان دارد و آن اینکه تا زمانی که خون در رگ

من مطمئنم انجام این عمل بهترین جبران بشردوستی  ،نمایممیبازی کوشش و جان ،نادانی و بیماری

زیرا یقین دارم با آن قلب پاکتان شنیدن خبرهای سلامتی افراد را ارزنده ترین پاداشها  ،شما میباشد

 برای خود خواهید دانست.

شده ی امیدوارم روزی فرا رسد که همه افراد بشر از زیر بار خرافات سنتها و نظامهای تحمیل 

شانه خالی کنند و بیش از این چشم بسته اشتباهات زیست شناسان و گذشتگان گمراه خود را  ،زندگی

 ادامه ندهند.

 «آرزومندم. و همه مردم گیتی راناجی بزرگوار  شمادیرزیوی و آرامش  و تندرستی ،خاتمه در

 یار خسروانیدین :ارادتمند همیشگی شما

*** 

انسانی خود میدانم به خاطر به دست آوردن سلامتی خود به وسیله وظیفه  ،پس از عرض ارادت»

زبان من قاصر است که  .روش خام خواری از آن دانشمند ارجمند سپاس گذاری و قدردانی نمایم

که شما مرا از مرگ حتمی نجات داده اید. مرگی که در سن بیست سالگی دهم چگونه برایتان شرح 

باز زدم و با خام  کرد. من از رفتن به زیر چاقو و قیچی جراحی سرو در آغاز جوانی مرا تهدید می 

خواری در عرض مدت کوتاهی سلامتی خود را باز یافتم. زندگی خود را به شما مدیونم و جان در 

هر گونه فداکاری در راه پیروزی خام خواری که نجات همه افراد بشر را در بر دارد ی کف آماده 

خود را برایتان مینویسم تا متوجه شوید که چرا حاضرم تا پایان عمر  میباشم. اکنون شرح زندگی

امیدوارم شرح زندگی من به گوش  .جانبازی نمایم ،برای نجات افراد بشر از درد و رنج و بیماری

 :زیز به خصوص گروه ورزشکاران برسدهموطنان ع

در سن شانزده سالگی پا به تشک کشتی گذاشتم. ابتدا به کشتی کج علاقه زیادی نشان دادم و بعد از 
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ها شرکت نمودم و پیروزی قابل توجهی به  مدت یک سال تمرین در مسابقات تهران و شهرستان

آن را رها نمودم و در سن  ،وحشی گری محض است ،شدم که کشتی کج بعدها متوجه .دست آوردم

 هجده سالگی وارد کشتی آزاد شدم .

در یک مسابقه کشتی آزاد شرکت  ۱۳۴7در حدود دو سال در این رشته کار کردم و در خردادماه 

بیهوش شدم و  ،چشمانم سیاهی رفتند ،گرفتابقه در همان سه ثانیه اول قلبم در این مس .نمودم

جا آمد مرا به بیمارستان بردند. در اثر آمپول نوالژین حالم ظاهراً ب ؛نتوانستم مسابقه را ادامه بدهم

های مختلفی را  بیمارستان ،کلامی ریزی معده دچار شدم و خلاصه  ولی چندی نگذشت که به خون

زیر پا گذاشتم ولی متأسفانه کوچکترین نتیجه مثبتـی بـه دسـت نیاوردم تا اینکه در آخرین بیمارستان 

 ؛طی جلسه ای خصوصی نظر دادند که فقط با عمل جراحی میتوان مرا نجات داد آقایان پزشکان

البته بنا به گفته خود پزشکان امید موفقیت در این عمل خیلی کم بود و به فرض اینکه از اتاق عمل 

قبل از اینکه به عمل  .دیگر جوانی و قدرت خود را از دست میدادم ،به در می بردم سالم جان

بدهم یکی از دوستانم به نام خسروانی مرا به منزل خود برد و طی سخنانی منطقی به جراحی تن در 

بلکه با نیروی  ،من فهماند که با خام خواری خواهم توانست نه تنها سلامتی خود را به دست آورم

 .روی تشک کشتی حاضر شوم بیشتری

از رفتن به زیر چاقو و قیچی جراحی امتناع نمودم و بلافاصله در روز  .دیگر جای درنگ نبود

هنوز مدتی از خام  .بـه شمشک رفتم و در آنجا به خام خواری صد درصد پرداختم ۲۱/۳/۱۳٤7

 ؛خواری نگذشته بود که تندرستی خود را به دست آوردم و دو ماه بعد روی تشک کشتی برگشتم

ردم و همان کشتی گیری که در مسابقه قبلی از او شکست خورده نیرو و نفس زیادی در خود حس ک

بعد از این پیروزی متوجه شدم که خام خواری مرا موفق  .بودم را در مدت کوتاهی ضربه فنی کردم

و پیروز گردانیده و به همین جهت وظیفه انسانی خود دانستم که شرح حال خود را برای عبرت 

لازم است به عرض برسانم که خام خواری چنان قدرتی به من  .سایر جوانان بر روی کاغذ بیاورم

موفقیت در  ؛های مازندران را در مدت کوتاهی طی کردم داده است که تک رو از راه توچال تا کوه

بلکه نفسم  ،این کوهنوردی طولانی به من فهماند که خام خواری تنگی نفس مرا نه تنها معالجه کرده

 «این پیروزی بزرگی میباشد. ؛را چند برابر نموده است

 اریدوستدار همیشگی شما: غلامرضا ط

*** 

های بی شماری  های کمردرد و بواسیر مبتلا بودم که مزاحمت سالهای زیادی بود که به بیماری»

چند صفحه از خام خواری نظر مرا جلب  ،تا اینکه روزی در مجله مهر .نمود برای من ایجاد می

اکنون که سالهاست مطابق  .به اداره مجله مهر مراجعه و کتاب خام خواری را دریافت نمودم ؛کرد

دستورات آن کتاب با خوراک هـای خـام تغذیه می نمایم، خونریزی بواسیر و کمردرد رفع شده و 

  «.باشدمیفعالیت جسمی من روز به روز بهتر می شود. مراتب بالا از لحاظ سپاسگذاری و تشکر 

 ریاخد

*** 
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 شوایان گیتی به دست من رسیدههایی که از پی چند نمونه از نامه

به این  ؛رسیده است ،نامه شما و یک جلد کتابی که برای شاهزاده ولایت عهد فرستاده بودید»

 مناسبت از طرف ملکه به من امر داده شد که از شما تشکر نمایم.

کتاب را برای فرزند او ارسال داشته اید و من به عقیده علیا حضرت خوب فکر نموده اید که این 

 «ملکه را به شما ابلاغ مینمایم. صمیمی تشکرات

 بانوی پرستار کاخ ویندسور ،مری مریسون

*** 

دوستانه فرستاده بودید دریافت شد. آقای  ،رئیس جمهور فرانسه ،کتابی که شما به ژنرال دوگل»

پرزیدنت مرا مأمور نمود که تشکرات ایشان را برای نیتی که سبب این ارسال شده است، به شما 

 «ابراز دارم.

 امضاء()منشی خصوصی پرزیدنت 

*** 

های  توصیهبا  .نامه ارسالی شما را به پیوست کتاب خام خواری با شوق و علاقه زیاد خواندم»

ان انگیزی که برای عموم بشریت نموده اید به نظر من شایسته است که اشخاصی که به هیج

خواهشمند  .این کتاب را با دقت و توجه کامل مطالعه نمایند ،تندرستی ما و نسل آینده علاقه مندند

 «تشکرات قلبی مرا بپذیرید. ،است از لحاظ فکر خوبی که نموده و این کتاب را برای من فرستاده اید

 نخست وزیر چین ،چن چنگ

*** 

شما به پیوست یک جلد کتاب خام خواری که برای پرزیدنت  ۱9۶۴مارس  ۲۸مور رخه  نامه»

 جانسون فرستاده بودید، به کاخ سفید رسید.

برای این افکار پسندیده که به رئیس جمهور فرصت دیدن کتاب خود را داده اید به این سفارت 

 «پرزیدنت را به شما ابلاغ نماییم.دستور داده شد که قدردانی 

 معاون سفارت ایالات متحده آمریکا در ایران ،یسرام -ج -والتر 

*** 

من این کتاب  .را تصدیق میکنم «غذای خام یعنی اصول تغذیه»ضمن تشکر از دریافت کتاب شما »

 «علاقه ی زیاد مطالعه مینمایم. را با

 کوراشف ،وزیر بهداری شوروی

*** 

دریافت کتاب خام خواری را که مرحمتاً برای من فرستاده اید تصدیق مینمایم و همچنین با افتخار »
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به اطلاع شما میرسانم که این کتاب توجه مرا جلب نموده و من سپاسگذاری گرم خود را  و خشنودی

 «به شما ابراز میدارم.

 نردم کانتل ،رئیس جمهور کامبوج

*** 

 :۱9۶۵نهم ژانویه 

از صمیم قلب ممنونم و برای تحقیقات و  ،دریافت کتاب خام خواری که تألیف شما میباشدبرای »

 تجربیاتی که مسأله تغذیه ادامه میدهید تبریک عرض میکنم.

 «با کلیه تشویقات خودم متمنی است بالاترین احترامات مرا قبول نمایید.

 :۱9۶7پانزدهم اکتبر 

اشته اید خیلی خواری که مرحمتاً برای من ارسال دخام ی از جلد دوم اصلاح و تکمیل شده »

ه نتیجه تحقیقات شما را به موضوعی درآورده که عمیقاً مربوط به کلیه افراد بشر ممنونم. این عمل ک

 میباشد و مورد استفاده عموم قرار خواهد گرفت، قابل تحسین است.

جا به وجود آمده است، یک اطمینان دارم این وضع جالب توجه وسیعی که با عمل شما در همه 

 «خوشحالی جاودانی برای شما خواهد بود.

 نخست وزیر کامبوج ،شاهزاده نردوم سیهانوک

*** 

خود نام کتاب نسبت به  .خواری با خوشحالی زیاد دریافت نمودمکتاب ارزنده شما را به نام خام»

پس از مطالعه آن اطمینان حاصل نمودم که  .مضمون آن در من احساس کنجکاوی زیادی ایجاد نمود

کلیه نوشته های شما عین حقیقت میباشد. این کتاب برای من خیلی ارزش دارد. من آن را چون یک 

 داشت. یادگار فراموش نشدنی از شما خواهم

خواهشمند است موافقت  ،از لحاظ اینکه این کتاب برای ملت من بزرگترین مزایا را دارا میباشد

من امیدوارم که در علم تازه شما این کشف تازه در  .د این کتاب به زبان کامبوجی ترجمه شودفرمایی

 «وضع نوینی ایجاد خواهد نمود. ،تاریخ تجدید حیات بشریت

 کامبوج، چوئوننات یوتانانو

*** 

 هایی برای سپاسگذاری و تشویق رسیده است: زیر نیز نامه اشخاصاز 

رئیس جمهور  ،ایتالیارئیس جمهور  ،بلژیکپادشاه  ،پادشاه سوئد ،پادشاه دانمارک ،ملکه هند

یس سازمان رئ ،رئیس جمهور فنلاند ،فرماندار کل استرالیا ،اطریش، رئیس جمهور هندوستان

رهبر حزب کارگر  ،گراند دوشس لوکزامبورگ، رئیس جمهور یوگسلاوی بهداشت جهانی،

وزارت  ،، وزیر کشور اسرائیل سوئیسوزارت بهداری  ،رهبر حزب ملی انگلستان ،انگلستان
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وزیر  ،وزیر بهداری کوبا ،اسپانیا یس جمهور آلمان شرقی، رئیس جمهوررئ ،بهداری هائیتی

وزیر  ،وزیر بهداری بولیوی، وزیر بهداری یوگسلاوی، وزیر بهداری کانادابهداری شوروی، 

 ی هندوستان، وزیر بهداریژاپن، وزیر بهداروزیر بهداری  ،وزیر بهداری حبشه ،بهداری گواتمالا

نخست  ،سازمان نوبل، رهبر حزب لیبرال انگلستان ،نخست وزیر مالت ،هلند وزیر بهداری ،ایرلند

ر کانادا، رادیو تلویزیون یوزیر لوکزامبورگ، نخست وزیر ایرلند، نخست وزیر استرالیا، نخست وز

فرماندار  ،فرماندار مدرس، فرماندار بنگال ،پنجاب ادیو تلویزیون آمریکا، نخست وزیرر ،لندن

 متعدد دیگر. اشخاصفرماندار سیلان و  ،راجستان

ارسال شده که به  ها به سیاستمداران کشورهای ضعیفهمانطور که متوجه هستید بخشی از نامه 

علت سیاستهای غلط و خطرناک ضدآزادی، مردمانشان در فقر و گرسنگی و جنگ های داخلی 

خام خواری میتوانند به فقر تغییر سیاست های سختگیرانه و خطرناک خود و اجرا نمودن ؛ با هستند

 و گرسنگی و مشکلات خود پایان داده و به ملتی ثروتمند و باآرامش تبدیل شوند.

*** 

از استادان و از پزشکان  ،از نویسندگان ،انجمنهااز رؤسای  ،نامه های ذیل فقط از دانشمندان

ات من بدون شک و تردید یکلیه نظر ،دریافت شده است. به طوری که از این نامه ها مشاهده میشود

تأیید و تصدیق گردیده و اکثر آنها عمل نموده و نتیجه مثبت گرفته اند. از  ها از طرف این شخصیت

براین اگر در این دنیا اشخاصی پیدا بنا ؛هزارها مورد حتی یک نتیجه منفی به دست من نرسیده است

آنها یا از حقیقت اطلاعی ندارند و یا مطالعه ننموده اند و یا  ،شوند که علیه خام خواری سخن بگویند

 وجدان را زیر پا گذاشته و فقط منافع مادی خود را در نظر دارند.

من برای اولین دفعه درباره اهمیت  ،همان پزشکی است که با خواندن کتاب او) ر بنربیرخ   پسر  

، دکتر رالف بیرخر در ارگان رسمی آسایشگاه بیرخر (تغذیه طبیعی آشنایی پیدا کردم

همه  ،یک مکتب»سرمقاله ای شش صفحه ای چاپ نموده است تحت عنوان  ،(Wendepunkt)بنر

 ( کـه خلاصـه آن بـه شرح زیر است:۱9٦٤ماه مه ) «یا هیچ برای تغذیه

دو نظریه تغذیه ای کاملاً ضد همدیگر به میان کشیده شده است. در  ،نقطه مختلف جهان در دو»

یک  ،چهل و هشت ماده شیمیایی بی طعم را با هم مخلوط نموده ،کالفرنیا دانشمندی به نام ویرنیتس

و شروع به آزمایش روی هجده زندانی نموده است. او بدون اینکه منتظر  غذای مصنوعی ساخته

 دورنمای این عمل را از حالا در اختیار خبرگزاری ها گذاشته است. ،نهایی شودنتیجه 

ـرخـر چنین ی، رالف ببه اصطلاح دانشمند بعد از کمی صحبت در اطراف عمل احمقانه این شخص

جلوی ما یک کتاب کوچک داریم که نظریه ای کاملاً مخالف  ،ادامه دهد: از طرف دیگر روی میز

این  .نام این کتاب خام خواری و مؤلف آن آرشاویر در آوانسیان میباشد ؛نظریه ی ویرنیتس دارد

به شیوه ای خیلی عالی نوشته شده  ،نشریه مجهز به استدلال های قوی می باشد که به زبان انگلیسی

باشد. در این کتاب تجلی یک میبه زبان ارمنی نوشته است  کهو خلاصه ی دو جلد کتاب بزرگ 

 میگردد. فرزند تمدن باستان مشاهده

غذای خالص گیاهی را یگانه غذای طبیعی و حقیقی برای بشر تعیین می نماید و  ،کاملاو با اطمینان 
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از نیروی  این عمل تازه را با قاطعیت تمام و با چنان مهارتی بالاتر ،مسالمت آمیزعصر در این 

 بهره مند میشود.زبان آلمانی ترجمه نماید مسلماً انسانی انجام می دهد که اگر این کتاب کوچک را به 

 رالف بیرخر بعد از ذکر کردن اساسی ترین نکات کتاب من به آن دلایل علمی که به نفع من گواهی

خر بنر در ادراک خود چهل سال پیش والتر سومر تعجب می کرد که چرا بیر» :دهند، اشاره میکند

اهی آنقدر جلو نرفته است که غذای خام را یگانه خوراک انسان اعلام نماید؟ به نفع آوانسیان گو

 ،(۱9۶۴ریدرز دایجست، ژانویه ) دهد آن حقیقتی که بر حسب آخرین مطالعاتی که انجام گرفتهمی

 ،با غذای گیاهی خام تغذیه نموده و به بالاترین تکامل طبیعی خود رسیده است میلیون ها سالبشر 

همچنین به نفع آوانسیان گواهی می دهند درک قابل توجه مربوط به عدم موازنه ای که در حال 

 گرسنگی تدریجی، دوره پنهانی مرض .حاضر بین غذا و ویتامینها وجود دارد

(Dâmmerungszone der Ungesundheit)صرفه جویی قابل  ،، زمینه در بیماری های عفونی

در دوره تغذیه مواد گیاهی زنده، برتری  (Stoffwechse lôkonomie) توجه در سوخت و ساخت

تمامیت مواد غذایی که هیچ وقت نباید واژگون نمود و بالاخره دورنمای  ،حیاتی پروتئین غذایی خام

 .«این نوع تغذیه در مقابل کمبود مواد غذایی همگانی

Bircher- Benner Verlag, Erlenbach- Zurich, Switzerland 

 

ح یچ وجه صلاهه او ب ،استمیان این دو قطب مختلف سرگردان  بشر در ،به عقیده رالف بیرخر

یعنی انسان یا باید به طرفی برود که همه چیز طبیعی باشد و  ،بماندداند بشر در وسط راه معطل نمی

یا به طرفی که همه چیز مصنوعی باشد و او به مردم توصیه میکند که بهتر است همه بـه طـرف 

 یعنی به طرف غذای طبیعی قدم بردارند. ،آوانسیان

*** 

بیرخر بنر شخصی بودکه در هفتاد سال پیش به ارزش غذای  ،همان طور که قبلا هم اشاره شد

یک آسایشگاه تأسیس نمود و بـا غـذای زنده گیاهی  ،در زوریخ ۱9۰۵پی برد. او در سال  طبیعی

که بعد از مرگ پدرش تا به  همان طور که از مقاله رالف بیرخرمعالجات خود را شروع کرد. 

نه والتر سومر و نه خودش  ،حظه میکنید نه بیرخر بنرامروز آسایشگاه او را اداره می کند ملا

گیاهی را یگانه ی جسارت کرده اند پخت و پز و داروسازی را صریحاً محکوم کنند و غذای زنده 

 .خوراک انسان اعلام نمایند

او راجع به تغذیه  .ترین و معروف ترین غذاشناسان مترقی آلمانی است والتر سومر یکی از قدیمی

 ٤55در  «قوانین تغذیه طبیعی»چندین کتاب نوشته است که یکی از آنها را تحت عنوان  ،طبیعی

صفحه به من هدیه نموده است. همان طور که در نامه خود اقرار میکند، او در کوشش خود موفق 

غذای زنده  ،نشده است و این البته به دلیل آن است که او پخت و پز و داروسازی را محکوم ننموده

در کتاب های خود از ویتامین و علائم بیماری ها صحبت  ،ننمودهغذای انسانی اعلام را یگانه  نباتی

های خود را کنار  های مرده دست نکشیده است. او اکنون کتاب نموده و خودش نیز از خوراک

ی او را  نامه ،کتاب مرا پخش میکند و مشغول ترجمه ی آن به زبان آلمانی باشد. در زیر ،گذاشته
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 .واهید خواندخ

رخر که از اول کودکی در این کار چشم باز نموده است، از همه یبیرخر بنر، رالف ب پسر   اما و

 آن را در اختیار دارد.ی جای دنیا خبر دارد و مدت هاست مدیریت آسایشگاه و مجله 

 

 نامه ای از والتر سومر: و این هم

 خود غذای زنده طبیعی را یگانه خوراک انسانییکی از دوستانم به من نوشته که شما در کتابهای »

چون من از پنجاه سال به این طرف سعی میکنم همین کار را  .کنیدبرای تمام مردمان گیتی اعلام می

بکنم، خوشحالم که ما دو نفر راجع به غذای طبیعی انسانی همین نظریه را داریم. خواهش می کنم 

 «فوری میپردازم. یک جلد کتاب برای من بفرستید، وجه آن را

 پانصد مارکی کتاب سفارش میدهد و می نویسد: ،های بعدی در نامه

من فکر میکنم باید با هم  ،چون هر دوی ما تصمیم داریم خام خواری را در تمام دنیا معمول سازیم»

و چند نسخه از نوشته های دیگرم را  «قوانین تغذیه طبیعی»دوستان حقیقی باشیم. یک جلد کتاب 

های  امیدوارم شما با کتاب .های من فقط در زبان آلمانی چاپ شده است برای شما میفرستم. کتاب

همین طور که من پیش  ؛موفقیت حاصل کنید ،بیشتر از آنچه من در آلمان موفقیت پیدا کرده ام ،خود

های شما  از بولتن .های زیادی به من میرسد رشبینی کرده بودم برای کتاب شما از مردم آلمان سفا

ها در نشریه مـن چـاپ شده است. اجازه دهید کتاب شما را به  یکی از این بولتن .خواهندنیز زیاد می

 «زبان آلمانی ترجمه نموده و به چاپ برسانم.

Walter Sommer, Postfach 1268, 207 Ahrensburg, Germany 

*** 

برای هفت دلار آن هفت جلد کتاب خام خواری و برای بقیه از  .د یافتدر جوف ده دلار خواهی»

 .نسخه های شماره یک آنقدر که امکان دارد بفرستید

ست برای ها علاقه مندیم؛ چون منظور ما این است که آنها را به وسیله پ   ما بسیار به این نسخه

خواهند. تندرستی از ما راهنمایی می مردمانی بفرستیم که از همه جا نامه مینویسند و راجع به مسائل

 .این بزرگترین نعمت ها خواهد بود ،یقین دارم که برای خوشبختی مردم

های شماره یک را زیاد چاپ کنیم و بین مردم  اگر شما اجازه بدهید ما خوشحال میشویم که نسخه

دهیم. اگر اجازه دادید ما توزیع نماییم. بدیهی است ما نمی خواهیم این کار را بدون اجازه شما انجام 

ما یک سازمان استفاده جو نیستیم و صادقانه  .ها کم و زیاد نخواهیم کرد حتی یک کلمـه بـه نسخه

ریم که شما د. ما یقین دابرگرد مساعدت نماییم تا به راه تندرستی و میل داریم به بشر رنج دیده کمک

که نامه من مورد رسیدگی شخصی شما قرار من امیدوارم  ،. آقای آوانسیانهم همان نیت را دارید

اگر چند برگ از  .بگیرد و همین که وقت مناسب پیدا کردید با پست هوایی جوابی برای من بفرستید

 «نسخه های خود را در نامه هوایی قرار بدهید، خیلی متشکر میشوم.

 در نامه های بعدی چنین می نویسد:
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م و قسمت دیگر را بین مهمانان خود به رایگان پخش کتابهای شما رسید. یک قسمت آن را فروخت»

نمودم. من از کتابهای یک دلاری شما خیلی احتیاج دارم چون میتوانم آنها را به رایگان به اشخاصی 

می آیند. برای کتاب خام خواری شما خیلی « نست  ب  »پیش ما به « در عمل یاد گرفتن»بدهم که برای 

ا از این کتاب به گرمی استقبال مینمایند ولی برای تغییر تغذیه آنها خیلی متشکریم. همه ی مهمانان م

برای شما و  ۱9۶۸خورم. برای سال معجزه آسای تماماً خام می مبارزه سخت لازم داشتم. من خودم

 «نیکی میکنم. برای خانواده شما آرزوی

NATIONAL MEDICAL- PHYSICAL RESEARCH FOUNDATION, INC. 

Organized in 1908 as the «Fundamental Research Society» by Nicola Tesla, 

Thomas Edison and Francis Richards. ANN WIGMORE, D. D. Executive 

President, 25 Exeter St. Boston 

*** 

این نامه از یک استاد معروف آمریکایی رسیده است. با اینکه او ده دوازده جلد کتاب بهداشتی تألیف 

بیماران،  برای قدر ارزش قائل شده است که از آنبا وجود این برای کتاب من آن ،نموده است

 :ی آگاه سازدخود سفارش میدهد که آنها را از روش خام خوار دانشجویان و پزشکان  

کتاب خام خواری شما و نسخه هایی که برای روزنامه ها و مجله ها نوشته اید به اطلاع مـن »

زیرا  ؛از مصرف غذای خام حمایت میکنم و چند جلد کتاب خام خواری سفارش میدهمرسـید. من هم 

می خواهم بیماران و دانشجویان خود را با اصول خام خواری آشنا سازم و آنچه را تا کنون به آنها 

دارم که فقط  (مغناطیسی) مانیه تیسمید نمایم. من درمانگاه ییتـاب شـما تأکله یآموخته ام به وس

من در رشته اختصاصی کار میکنم و برای پزشکان هم کلاس دارم.  ،ن انرژی به بدن میرساندجریا

 میکنم. هندوستان درمانگاه رایگان دارم که شش ماه سال را در آنجا طبابت همچنین در

چقدر مقدور است با کتابها و خواهش میکنم از نسخه ها هم هر من بیست کتاب سفارش میدهم فعلاً 

فرمایید. ده جلد از آنها را به هندوستان و ده جلد دیگر را به آدرس من به شیکاگو ارسال ارسال 

در راه خود به شیکاگو در لوس آنجلس کلاسی باید  ،دارید. تا ابتدای آوریل در هندوستان هستم

در شیکاگو سخنرانی خواهم نمود.  ۱9۶۸آوریل  ۲۸و  ۲7، ۲۶، ۲۵تشکیل بدهم و همچنین در 

 ت که بسیاری از شاگردان و بیماران من بعد از دیدن این کتاب به شما سفارش خواهند داد.شکی نیس

های خود را برای اطلاع شما میفرستم. من هفتاد و هفت سال دارم و از  من یک فهرست کامل کتاب

در  .هستموار نیستم ولی تقریباً نود درصد با اینکه صد درصد خام خ .به بعد گیاه خوارم ۱9۴۵

 «های شما... تظار نامه و کتابان

Dr. RANDOLPH STONE, 7557 S. Merrill Ave. Chicago. 

*** 

مطالعه آن لذت بسیار بردم. من تاب جالب و قابل ملاحظه شما را دریافت نموده و از کراً یمن اخ»

شما  ی عالی و مخصوصاً روش ماهرانه ی خود را برای این نشریهی خواهم تبریکات صمیمانه می
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 راجع به خوردن غذای نپخته و طبیعی تقدیم نمایم.

من مدتها پیش این رویه تغذیه ای را جداً تصدیق نموده بودم و در حدود چهل سال قبل یا در سال 

چندین رژیم غذایی نوشته ام که در رژیم روزانه مقدار زیادی  ،برای پزشکان و پرستاران ۱9۲۶

تحقیقات  غناطیسی،ضوع تشعشع و تجلی الکترومدر موغذای خام توصیه گردیده بود. من همچنین 

مفصلی انجام داده ام و سپس برای چاره جویی احتیاجات روزافزون بشر امروزه در مسأله حیاتی 

شیمیایی کشاورزی از لحاظ کمی و کیفی تحقیقات زیادی نموده ام. آیا شما به غیر از این در زبان 

؟ من میخواهم بیشتر مطالعه نمایم و با کار عالی و انگلیسی باز هم کتابی منتشر نموده اید

 شما کاملاً آشنا بشوم.ی بشردوستانه 

قبل از خاتمه این نامه مفصل میخواهم گواهی نمایم که کتاب شما برای بشریت کمک ارزنده ای  

انسان اشتباه میکند و نمیتواند بفهمد که گیاه  .اسـت کـه برای مطالعه و خواندن همگانی سزاوار است

زنده یگانه عامل رضایت بخش غذایی میباشد و نه خود انسان و نه موجودات زنده دیگر نمیتوانند 

نارس،  ،بدون گیاه وجود داشته باشند. مثل اینکه مردم هنوز خام را برای مصرف خود تصفیه نشده

 ..حاضر نشده و نامناسب به حساب می آورند.

یر کنونی با س   ،مردم با تمدن جدید» :به طوری که دکتر آلکسی کارل کبیر سالها پیش نوشته است

عظمت ماده بیجان مردم را  .چون این تمدن فاسد کننده میباشد ؛نمیتوانند بـه حیات خود ادامه بدهند

که از قوانین  افسون کرده است. آنهـا نفهمیده اند که هوش و بدن ایشان تابع قوانین طبیعت است

جهان اختری تاریک تر و بی رحم تر است. آنها همچنین نفهمیده اند که سرپیچی از این قوانین بدون 

ن جهان فضایی و مردم یعنی درون مجازات نخواهد ماند؛ این است که آنها باید روابطی را که مابی

تر از همه چیز ایستاده است. نسج و الیاف بدن آنها وجود دارد درک نمایند. واقعاً انسان بالا ،روح

محو و  شرا خراب نماید، خود (اگر او بخواهد قشنگی تمدن و حتی عظمت جهان مادی )فیزیکی

های روز به روز  دکتر کارل بارها به این حقیقت اشاره نمود که ساختن بیمارستان« نابود میگردد.

 ط با علائم آنها سر و کار دارد.بلکه پیوسته فق ،بزرگتر، هیچ رابطه ای با علل بیماریها ندارد

 ،طبیعت بیاموزیم که به طرف قوانین اساسیبنابراین ما باید خیلی فعالیت و کوشش نماییم تا به مردم 

 «انجام وظیفه و مسئولیت واقعی خود برگردند. ،منطق و عقل

Dr. ARIHUR B. WALKER, 439 S. Sherbourne Drive, Los Angeles, Calif. U.S.A. 

*** 

چه خوب  .های انگلیسی شما را بخوانیم بعد از خواندن کتاب خام خواری میل داریم که سایر کتاب»

بود مردم فکر کردند و می فهمیدند که چقدر سالم تر و خوشبخت تر میتوانند زندگی کنند بدون آن 

 «همه ماده غذایی کشنده که همه روزه به بدن های خود وارد می نمایند.

M. NEZAH, Dr. Of Naturopathy, Pres. Israel Naturopathic assn. Nezah 

Estate, Mishmar Hashiv'a, Israel. 

*** 
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زیرا معتقدم  ،از همه حیث به نظرم جالب آمد .پسندیدمخام خواری شما را خواندم و خیلی من کتاب »

ها  نکات اساسی کتاب شما همان .داردشکل خورد که طبیعت به ما عرضه میغذا را باید به همین 

اگر پیشنهاد مرا بپذیرید میتوانم کتاب  .ها و نوشته هایم تأیید نموده ام هستند که من مدت ها در کتاب

شما را به زبان اسپانیایی ترجمه نمایم. من مقاله ای از آن برای یک مجله اسپانیایی به نام بیونومیا 

(Bionomia)  تهیه میکنم.که در مادرید منتشر میشود» 

A. Severon, Dr. Of Naturopathy, Colunga, La Riera, Spain. 

*** 

توسط مهاتما گاندی تأسیس شـده  ۱9٦٤این فعال ترین مؤسسه بهداشتی هندوستان میباشد که در 

وزارت بهداری هندوستان  .های مرا در هندوستان پخش مینمایند است. آنها مرتباً کتاب و بولتن

توسط این مؤسسه با کتاب من آشنا شده است. اینک چند اقتباس از نامه هایی که مدیر آن مؤسسه به 

 است: من نوشته

من راجع به شما پنج سال پیش در مجله گیاه خواران انگلستان خوانده بودم که چندان اهمیت ندادم »

ه ماه قبل یک بانوی مکزیکی که در آنجا یک خانه ی تا اینک ؛و تقریباً به فراموشی سپرده بودم

هفته پیش ما ماند و با ستایش زیاد راجع به خام خواری صحبت  ســه ،بهداشتی را اداره می کند

ولی  ،از آن موقع بی صبرانه تلاش می کردم بــا شما تماس حاصل کنم و کتاب سفارش بدهم .نمود

روز پیش دو نفر پیش ما آمدند که پنج سال است  چندولی تم آدرس شما را پیدا کنم؟ چطور میتوانس

این مؤسسه توسط گاندی تأسیس شده و من خوشبخت بودم  .خام خوارند و آدرس شما را به من دادند

 «های زندگی او ده سال زیردست ایشان کار کردم. که در آخرین سال

NATURE CURE CENTER, Uruli- Kanchan, India 

*** 

پیشرفته ترین گیاه خواران دنیا میباشند که نه فقط گوشت نمی خورند، بلکه از ( Vegan)ن ها ویگَ 

. کلمه های زیر تخم مرغ و غیره هم مصرف نمی کنندنوع فرآورده های حیوانی مانند شیر، ماست، 

رسیده  به چاپ ۱9٦٤با چند صفحه از متن کتاب من و عکس آناهید در مجله ایشان در اوایل سال 

 :است

 بعد از اینکه برای آوانسیان آشکار گردید علت مرگ غم انگیز پسر ده ساله و دختر چهارده ساله»

 .مطالعات عمیقی نماید ،تغذیه غیرطبیعی بوده است، سبب شده که او در رشته علم تغذیه ای اش

کلیه کتاب خام خواری است که برای دریافت آن از تهران خوشحالیم . تقریباً  ،نتیجه این مطالعات

آوانسیان با دلایل قانع کننده باطل  ،عقاید تصوری را که درباره علم تغذیه ای تا به حال داشتیم

 .ده استیک خبر تکان دهن ،های پخته مصرف می نمایند نماید و حتی برای ویگن ها که خوراکمی

بتواند مسأله ویتامین های مصنوعی شوخی نیست. او با چسبیدن خود به غذای طبیعی ممکن است 

بهترین دلیلی که  .بفرستدرا در آینده نزدیک به جهنم  «ضروری»و سایر ویتامینهای  B۱۲ ویتامین

دختر ایشان است که در عمر خود هیچ غذای پخته یا تصفیه شده نخورده  ،ما می توانیم بیاوریم
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مؤثر بودن رژیم تغذیه ای مورد بحث که خلاصه آن را  این مدارک بزرگی است برای اثبات   ؛است

 «در زیر میآوریم.

THE VEGAN SOCIETY OF ENGLAND 

*** 

نهایت سپاسگذاریم. ما سعی میکنیم آنها را به دست کسانی برسانیم  های ارسالی شما بی بولتن بابت»

در  ؛های شما فروخته ایم ز کتابما تا به حال صد جلد ا .که بیشتر از همه مایلند از آنها استفاده کنند

به  اینقدر کتاب فروختن ،یک سرزمین کوچکی که بیشتر جمعیت آن به زبان انگلیسی آشنایی ندارد

 (TEVA UBRIUT)« طبیعت و تندرستی»یک جلد از مجله  راستی که یک موفقیت بزرگی میباشد.

که عکس قشنگ آناهید شش ساله نیز در آن چاپ شده برای شما میفرستم. اکنون یک مقاله تهیه 

 «میکنم که با عکس آناهید دوازده ساله چاپ نمایم.

 «طبیعت و تندرستی»سردبیر مجله  ،گیاه خواران اسرائیل انجمن رئیس

Jaacov Grabois, 10 Hateyna St. Nevey Oz. Israel 

*** 

م که نظریه به عرض میرسان ،تشکر از کتاب ارسالی شما تحت عنوان خام خواریضمن اظهار »

اگر مایل باشید  ،قی است. ما با خاصیت شفابخش غذای خام آشنایی داریمطشما کاملاً صحیح و من

من خوشحال میشوم و آن را با چند اقتباس از  ؛را بفرستید (آناهید)عکس دختر دوست داشتنی خود 

 «له چاپ میکنم.کتاب شما در مج

THE VEGETARIAN SOCIETY, Geoffrey L. Rudd, Bank Square, Wilmslow, 

Cheshire, England. 

*** 

ما خیال داریم در  .های عالی خام خواری برای ما بفرستید خواهشمندیم دوازده جلد از کتاب»

توانیم در آنجاها از کتاب امیدواریم ب .گشتی به انگلستان و ولز بزنیم ،تابستان آینده برای سخنرانی

 «شما استفاده نماییم.

THE AMERICAN VEGAN SOCIETY, 

H.Jay Dinshah, Pres. Malaga, New Jersey, U.S.A 

*** 

نامه زیر از مدیر یک خانه بهداشت که در انگلستان واقع شده رسیده است. این یکی از آن آسایشگاه 

زیاد دیده میشود و معمولاً مربوط به گیاه خواران  های کوچک شخصی میباشد که در اروپا و آمریکا

گیاه خواران یا اصلاحات تغذیه ای می نامند. صاحب آسایشگاه مزبور از  ی اینها را خانه .میباشد

 ،ن کوششم خواری تبلیغ می نماید. در ایـهای مرا پخش مینماید و برای خا سالها پیش کتابها و بولتن



    112 
 

ه خـود را بـه یـک آسایشگاه خام خواری ی آورد که سرانجام مؤسسخود او چنان موفقیت به دست م

 تبدیل می نماید. اینک چند کلمه از نامه های بی شمار ایشان:

دوستان و مهمانان ما به قدری تحت تأثیر کتاب شگفت آور شما قرار گرفته اند که بالاخره از اول »

و بلکه در دنیا شد که به مهمانان خود به مؤسسه ما اولین خانه بهداشت در انگلستان  ۱97۱اکتبر 

خوراک دیگری نمیدهد. در این سال اخیر هر مکاتبه ای که برای  غیر از غذای زنده )خام خواری(

های شما فرستاده ایم و چند کلمه از طرف خودمان اضافه  در جواب یک نسخه از بولتن ،ما رسیده

 نمایند؟نموده ایم که آیا مایلند خام خواری را امتحان 

حتی زمستانها  .خوار داشتیمدوازده مهمان خام -همیشه ده .در تمام تابستان امسال خیلی مشغول بودیم

ما امسال بیکار ننشستیم و همیشه مهمان داشتیم.  ،مهمان داشتن کار غیر عادی است ،که در انگلستان

با شوهر خود  Judith Durhamمانند ستاره  ؛های سرشناس زیاد داشتیم شخصیت ،بین این مهمانان

Ron Edgeworth صاحب یک بیمارستان معروف ،(NATURE CURE CLINIQUE)  در شهر

مدیر یک مدرسه مستقل معروف در لندن و سایرین که با علاقه زیاد کتاب شما را خوانده  ؛بریستول

لتن د نسخه بوانصو به صد درصد خام خواری متوسل شده اند. خواهش میکنم بیست جلد کتاب و پ

 «بفرستید.

LIVING FOOD GUEST HOUSE, Mr. & Mrs. H. Wood Medhope Grove, Tintern, 

Mon. NP67Nx, England 

*** 

این آقا در کانادا مزرعه بزرگی دارد که غذای طبیعی بدون کود شیمیایی به عمل می آورد و 

. دو زیادی نوشته استنموده و کتابهای تجارتی فروشد. او درباره علم تغذیه ای مطالعات مفصل 

در کانادا و  .چاپ میکند «The Provokers»و  «Growing Flowers»مجله تحت عنوان 

اینکه او کتاب مرا تحسین می کند و تاکنون در  بارا چون یک دانشمند میشناسند. ه او آمریکا هم

با وجود این گویا خود او که خام خوار نیست و  ،حدود پانصد جلد از آنها را به فروش رسانده است

غذای « فواید»، سال ها پیش با (و بی شماری از نویسندگان دیگر)روزی یک بار پخته می خورد 

های سایرین فرق  های من با گفته خام آشنایی داشتند. سال ها بعد وقتی او متوجه میشود که گفته

یک روز برای  ،آید ود برای دیدار من به تهران میزیادی دارد، با چند نفر دوستان آمریکایی خ

هیچ وقت در » :شود، زندگی ما را از نزدیک مشاهده می نماید و تصدیق می کند نهار مهمان ما می

 :نویسدز برگشت به کانادا چنین میو بعد ا «خام خوار ندیده ام هیچ جای دنیا چنین خانواده صد درصد

 کار بزرگی را که شما انجام میدهید .ز صمیم قلب سپاسگزارمدوست عزیز از مهمان نوازی شما ا»

 ؛همیشه با من در تماس باشید .نمایم انی کامل خود را به شما تقدیم میآشکار شد. من پشتیب من برای

است. اینک موقع آن  موقع ما فرا رسیده است، دنیا همیشه در خواب نمیماند، بیدار شدن آن نزدیک

دست بکار  ردم فوراً کم. من عهد یشروع کنیم تا دنیا را بیدار سازجمعی که یک کوشش دسته است 

 «شوم.

John H. Tobe, Rice Rd. Duncan, B. C. Canada 
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*** 

نامه ای که برای من فرستاده بودید واقعاً روی من تأثیر  .من برای کتاب شما بسیار ارزش قائلم»

کتابی را  .بسیار گذاشته است. این نظریه مدتها پیش توسط بیرخر بنر سوئیسی جلو کشیده شده بود

 «من سخت منتظر خواندن آن هستم. ،که برای من فرستاده اید، هنوز به دست من نرسیده است

Dr. Gordon Latto, 64 Gt. Cumberland Pl. London, W. L 

*** 

گیاه خواران انگلستان میباشد که در لندن مطب دارد و بعد از خواندن کتـاب انجمن رئیس  ،این دکتر

نماید. هد و کتاب خام خواری را تجویز میبـه آن متقاعد گردیده و به بیماران خود نشانی مرا مید ،مـن

 :زیــر این را ثابت میکند ی نامـه

من رژیم خام خواری  دکتر لاتو برای معالجه سرطان  . خواندمرا خواری شما راجع به خام ی نسخه»

شما را به من داده تا از روی آن کتاب سفارش بدهم. ده دلار با ی را تجویز نموده است. او نسخه 

 «نامه میفرستم و خواهش میکنم سه جلد کتاب و شش عدد بولتن برای من ارسال دارید.

Mrs. Campbell Moodie, 31 Linden Garden, London, W. 2 

*** 

 ۱9۶۶اوت  ۲۲

اهمیت  ،اگر روزی عموم بشر .امروز خواندن کتاب عالی شما را با مسرت زیاد به پایان رساندم»

 در تاریخ زندگی بشر این آغاز یک عصر جدید خواهد بود. ،غذای طبیعی را درک نماید

چهل و سه سال دارم. سه  ؛اسم من ژوزف رازون است .میکنمشما من خودم را معرفی ی با اجازه 

من  .ه اسرائیل آمدم و حالا به عنوان یک پزشک در مؤسسه طبی کوبات هولیم کار میکنمسال پیش ب

مجبورم به مردم دارو )سم( تجویز خودم را در کار معمولی روزانه خوشبخت احساس نمیکنم زیرا 

ی باز هم از پیشه  ،نمایمممکن است کمترین مقدار را تجویز چه با اینکه من سعی میکنم هر  .نمایم

 همسر .دارمهمسر جبورم کار کنم چون راضی نیستم. من م (Poison Pusher)« سم هل دهنده»

بعد از خواندن کتاب خام خواری تصمیم گرفتم بـه شـما نامـه نوشته و کتابی به  ؛من تهرانی است

من یقین دارم که اگر او به ارزش غذای طبیعی آشنا  .زبان فارسی برای همسرم درخواست نمایم

 با مواد مرده تغذیه نماید. (هستیمما در انتظار بچه )خود را  شود، دیگر جرأت نخواهد کرد نوزاد

من سردبیر  .هایی را که چند سال پیش در استانبول داشتم شرح بدهم هم جزئیات فعالیتمن میخوا

 ؛به شمار میرفتم انقلابسازمان بهداشتی گیاه خوارن ترکیه بودم و یکی از فعالترین اعضاء این 

گیاه خواران خطری برای سموم خود دیدند و من  انقلابولی سازمان پزشکی و صنایع شیمیایی در 

میتوانستند آن را به آسانی محو  برای آنها هدفی ضعیف به شمار میرفتم که ،ک یهودی بودمچون ی

ه مرا مجبور ساختند سرزمینی را که در آنجا به ه شخص بنده آنقدر صدمه رساندند کآنها ب .نمایند

 نمایم. دنیا آمده و تحصیل کرده بودم و ملتش را هم دوست میداشتم، ترک
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آزادانه  ،خوشبختانه در اینجا میتوانیم از گیاه خواری و از زندگی طبیعی .ام من به اسرائیل آمده

یعنی پزشکانی که بدون دارو معالجه ) سخن بگوییم. اینجا بیش از بیست نفر پزشک ناتروپات

 ای مخصوص گیاه خواران به نام آمیریم میباشیم. و ضمناً دارای دهکده ،داریم (مینمایند

خودم را خیلی خوشبخت احساس کردم و  ،رفتم ومین مرتبه به آنجادیک هفته پیش من برای 

این است که از شما  ؛ولی اول باید همسرم را متقاعد سازم ،میخواستم برای همیشه آنجا بمانم

 «فارسی برای ما بفرستید. خواهش میکنم یک کتاب به زبان

 ۱9۶۶دوازدهم نوامبر 

من از شما بسیار  .برای ما یک خشنودی حقیقی بود فارسیافت کتاب جالب شما به زبان دری»

همسرم مطالب آن را بهتر خواهد فهمید. همچنین  ،ممنونم و امیدوارم که بعد از خواندن این کتاب

با وجود اینکه  ؛مـن از ضـرر خوراکهای پخته و مرده محفوظ و مصون بماندی امیدوارم که بچـه 

به اشخاصی که میخواهند از بهداشت طبیعی استفاده  من در مؤسسه پزشکی کار می کنم، باز هم

در اینجا فعلاً مجبورم اول  ،در ترکیه بیماران را بدون دارو معالجه میکردم .نمایند کمک میکنم

ولی دیر یا زود باید بدون دارو کار کنم. البتـه بـدون آسایشگاه این کار  ،معاش خود را تأمین نمایم

ین است که با چند پزشک دیگر دنبال اشخاصی می گردیم که مایل ا ،نمیتواند رضایت بخش باشد

نزدیک بتوانم راجع به این موضوع بیشتر با شما  ی امیدوارم در آتیه ؛باشند به ما کمک نمایند

 «صحبت کنم.

Dr. JOSEPH RAZON, 170/2 Arlozorov St. Kiryat- Malakhi, Israel 

*** 

کتاب شما را با دقت دو بار خواندم و احساس نمودم که این کتاب برای  ،دوست عزیز و با شکوه»

بشریت عصری جدید به وجود خواهد آورد. بسیار ضروری است که این کتاب را جلوی چشم مردم 

 کهشما نابغه ای میباشید  .قرار دهند تا سرانجام یک جنب و جوش همگانی در دنیا ایجاد شود

را تشخیص داده و آن را از کلیه متخصصین غذاشناسی که تا به حال  توانستید حقیقت ساده و کامل

 م، صحیح تر تشریح نمایید.ه اهای آنها را مطالعه نمود کتاب

سالهاست که من به مردم تأکید میکنم که انسان میوه خوار است و از این راه است که مشکلات دنیا 

خود کلیه  «نپزید»دستور ساده و اساسی  ولی شما با ،حل شده و دنیای طلائی به وجود خواهد آمد

ها، آمارها و غیره را که تا کنون به میان کشیده شده است از بین میبرید و  دلایل، تدابیر، میانه روی

کشف شما مانند کشف  .به جای آنها سلامتی و خوشبختی حقیقی را در اختیار مردم قرار میدهید

 نابغه اند.آنها هم ما را می فهمند، کار یک نابغه است و شاید اشخاصی که ش ،برق

فعلا مشغول تصحیح  ؛باشد انجام خواهم دادهر چه از من ساخته  ،برای معروف نمودن کتاب شما

روزها  ،برای انجام این کارها .ها میکنم یک کتاب می باشم و یک کتاب دیگر مینویسم و سخنرانی

از لحاظ اینکه  ،و شوهرم دلگرم هستیم خیلی کوتاه هستند. اکنون وضع دنیا بحرانی است ولی من

میدانیم شما و کار شما و موفقیت شما در این دنیا باقی است. خواهش میکنم قبول کنید که به شما 

 خیلی نزدیک هستیم.
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سالهاست که ما گیاه خوار هستیم، سیگار و  .دارمهای خودم را برای شما ارسال می یک جلد از کتاب

 «الکل مصرف نمی کنیم و اکنون با شوهرم روش شما را بکار میبریم.

Mrs. VERA STANLEY ALDER, «WORLD UNION FELLOWSHIP» 8 First Avenue, 

London. 

*** 

خواهید دید  ،از ملاحظه کتاب خام خواری شما متشکرم. اگر شما فهرست انتشارات ما را نگاه کنید»

ما با شما کاملاً همفکریم و مسلماً در پیرامون  .که ما با عقاید اساسی شما از صمیم قلب موافقیم

 فعالیت شرکتمان بـه کشفیات شما ایمان کامل داریم.

این واقعاً خیلی عالی است. کاملاً  ؛به خصوص از نظریه شما درباره تغذیه کودکان استقبال میکنیم

پخته  ذائقه طبیعی دارند و از غذاهای ،های کوچک برای میوه جات خام درست است که بچه

کلیه  ،ما لذت می بریم از طرز گردآوری مطالبی که در یک کتاب پنجاه و سه صفحه ای .متنفرند

ز آنها و هم برای زندگی سالم، هم برای مغلوب ساختن بیماریها و هم پیشگیری ا ،دلایل لازمه

طبی، اقتصادی و حتی نسبت به نتیجه اخلاقی کلیه افراد بشر تنظیم  همچنین جمع آوری اشارات

 نموده اید.

کنند، فقط کسانی صاحب تحسین و سایر میمتأسفانه از اشخاصی که برای سعادت مردم خدمت 

د انجام لا چه کارهای عظیمی نمیشا   کنند؛ ومی رسمی کار پاداشها )مادی( میشوند که در مؤسسات

که  ،آن پولهای هنگفتی که برای تحقیقات علمی به دست دانشمندان میسپارند داد حتی با یک صدم

 «بیشتر اوقات پوچ از آب در میآیند. ،نشوداین تحقیقات بعد از مدتها زیان بخش ی اگر نتیجه 

THE C. W. DANIEL COMPANY LIMITED Ashingdon, Rochford, Essex, England. 

*** 

شما را به دست آورده ام که مجموعه آن روی من اثر گذاشته است، یک جلد از کتاب خام خواری »

من اینجا یک مزرعه شخصی دارم که میوه  .به اندازه ای که من آن را پذیرفته و به اجرا گذاشته ام

تصمیم گرفته ام توسط خام خواری به  ،جات و سبزیجات خود را از راه طبیعی به عمل می آورم

ه سلامتی واقعی برسند. برای این منظور یک چک ارسال میدارم که دیگران کمک کنم تا آنها ب

همچنین خوشحال میشوم برای دریافت چند عدد بولتن شماره یک  ؛برای من سی جلد کتاب بفرستید

برای تشویق و تجویز کتاب شما در این مملکت هر چه ممکن  که میخواهم بین دوستانم توزیع نمایم.

 ن راه سلامتی و تندرستی را پیداکتاب به من کمک نموده است که بهتری زیرا این ،است انجام میدهم

پیروانی زیاد دارم و من خود را وقف مسأله تندرستی از راه تغذیه  ،در ایالات متحده آمریکا .نمایم

باشم. من یکی از اعضای فعال انجمن بهداشت طبیعی آمریکا می .درست و زندگی درست نموده ام

های شما توسعه بدهم و این کار سفارشات زیادی  ام خواری را به توسط کتابخ تصمیم گرفته ام

من یک مزرعه خیلی قشنگ دارم و در هر موقع که شما به این  .برای کتاب شما خواهد رساند

 «مملکت تشریف بیاورید، مهمان من خواهید بود.
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Mr.A.J.RUGGIERI, W. 5 Mile Rd. Allegany, New York. President, GOOD GUYS OF 

THE GLOBE 

*** 

را درباره خام خواری خواندیم و واقعاً تحت تأثیر این فکر تازه قرار  ۲و  ۱بولتنهای شماره »

طالبین زیادی  ،گرفتیم. مسلماً مسأله خیلی منطقی است و این کتاب چنانچه درباره آن خوب تبلیغ شود

این کار را با خرج خود انجام  که پیدا کرده و موفقیت کامل به دست خواهد آورد. ما به عهده میگیریم

 دهیم.

اول صد  ،برای امتحان .مؤسسه ما در این مملکت در فروش کتاب در درجه اول قرار گرفته است

 ،ستور دهید بعد از وصول پولجلد کتاب سفارش میدهیم. کتابها را به آدرس بانک ما بفرستید و د

 «کتابها را تحویل دهند.

PAK AMERICAN COMMERCIAL INC. Box 7359, Karachi. 

*** 

میکنم این ششمین سفارش  فکر .من برسانیده زودتر ب را خواهش میکنم صد جلد کتاب خام خواری»

شکی نیست که دنیا به آن  .صدتایی باشد. من بسیار خوشحالم که به توزیع این کتاب کمک میکنم

من بیشتر کتابهای  ؛بلکه هزار دلار ارزش دارد ،احتیاج دارد. کتاب شما قیمت ندارد و برای من صد

آیین  ،زیرا کمک کردن به مردم ،دکتر شلتون را با مایه کاری و بلکه با ضرر جزئی فروخته ام

یک جلد کتاب  ،برخورد کنمکس که من میل دارم کوچه به کوچه بگردم و به هر .شخصی من است

 خواری بفروشم. من سعی میکنم هر چه ممکن است کتابهای شما را بیشتر توسعه بدهم. خام

میل دارد این طرز زندگی را توسعه  ،بانو سوفی هولدزگرین یک گیاهخوار نجیب و با شخصیت

 «رستید.دهد. با همین شرایطی که برای من کتاب میفرستید، صد جلد کتاب نیز برای او بف

David Zuessman, 41 Pewter Lane, Hicksville, NY. 

*** 

 ۱9۶۸آوریل  ۲9

بلکه با افکار و  ،من نه فقط این کتاب را خیلی عالی به حساب میآورم .کتاب شما را دریافت نمودم»

انتشار  «زندگی حیاتی»املاً مطابقت دارد. اکنون ما یک مجله به نام کاعمال و نوشته های من 

خیال دارم به عمده فروشی کتابهای  ،میدهیم. علاوه بر انتشار این مجله و کتابهای شخصی خود

م است که کتاب میدهند دست بزنم. برای این مقصود مسلّ ن ردم نشای که راه درست را به مجخار

عمده فروشی میکنم از شرایط تخفیف  باید قرار بگیرد، بنابراین خواهشهای من  شما هم بین کتاب

 «مرا آگاه سازید.

 ۱9۶۸مه  ۲۴

اگر شما  .دارمدلاری ارسال می 5/۸۲خوشحالم که برای پنجاه جلد کتاب خام خواری یک چک »
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کلیه  .ما با خوشحالی آن را قبول خواهیم کرد ،مایل باشید امتیاز چاپ کتاب را به ما واگذار نمایید

 «وسایل را برای انتشار آن داریم.

»ESSENCE OF HEALTH» Highest Health and Life Law Publishers, Box 2821, 

Durban, South Africa. 

*** 

کتاب خام خواری شما الساعه به دستم رسید و من با اولین نگاه فهمیدم که مطالب آن خیلی جالب »

عمل پیروی از  است و شما کار خیلی خوبی میکنید که میخواهید مردم را متقاعد سازید که بهترین

 «قوانین طبیعت میباشد، بدون تغییرات مزخرفی که مردم در آنها میدهند.

Ing. CARLCS PRIETO LOSANO. General Manager. INTER - AMERICAN ASSN. 

OF SANITARY ENGINEERING, Alfonso Herrera, 11-103, Mexico 4, D.F. 

*** 

 .رسید و من آن را با علاقه زیاد خواندم (Friends)کتاب خام خواری شما به هیئت سرویس رفقا »

خواهم فرستاد و امیدوارم که این کتاب برای اغلب  انجمن گیاه خواران رفقامن آن را به کتابخانه 

با غذاهای خام  ،مردم مفید واقع شود. متشکرم از اینکه شما با نوشته ها و طرز زندگی ساده ی خود

به نظر من ایـن یـک علامت امید برای تغذیه جهانی و صلح  ؛دکار نیکویی انجام میدهی ،طبیعی

وجود دارند که گیاه خوارند و صلح خیرخواهی  است. اکنون انجمنهای مختلف و سازمانهایهمگانی 

 «دوست و آنها برای رسیدن به اتحاد همگانی کمک خواهند کرد.

QUEENIE DAWE, Friends House, Euston Rd. London, N. W. I. 

*** 

باور کنید که با دیدن کتاب شما تمام اعضای هیئت  ؛با دریافت این نامه شما تعجب خواهید نمود»

بلکه کاملاً متقاعد شدند در اینکه فقط به  ،نه فقط سخت تحت تأثیر قرار گرفتند ،مدیره این مؤسسه

جمعیت ما یک مؤسسه خیریه  .وسیله خام خواری میتوان جمعیتها را از کلیه بیماریها نجات داد

خام خواری را در سرزمین هند به اجرا بگذاریم. اگر شما  انقلابما تصمیم قطعی گرفتیم  .باشدمی

در اولین وهله ده هزار جلد آن را  ،اجازه دهید کتاب شما را به زبانهای انگلیسی و محلی چاپ نماییم

ماس حاصل خواهیم نمود تا آنها نیز در همچنین با وزارت بهداری ت .به رایگان توزیع مینماییم

 ،ما تصمیم گرفتیم در بیمارستان ها نیز با عمل .این مسأله را در نظر داشته باشند ،فعالیت خود

 حقیقت را ثابت نماییم.

ولی در مملکتی مانند هند که  ،مخالفانی نیز دارد ،ما میدانیم که فلسفه شما از لحاظ منافع شخصی

خام خواری زمینه مناسبی پیدا خواهد کرد و سبب خواهد شد  ،و گرسنه است بیشتر جمعیت آن فقیر

که میلیونها افراد بشر که در نتیجه پخته خواری و عادات و رسوم نادرست رنج میبرند، نجات پیدا 

کنند. بعداً وقتی کتاب شما چاپ شد و نتیجه به دست آمد، یک دعوت نامه میفرستیم که با فامیلتان به 

 «کار را با چشم خود ببینید.ی یید و نتیجه هند بیا
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DAULAT RAM PUBLIC MISSION 

Krishan Mohan, Vice Pres. 17- B, Asaf Ali Rd. NewDelhi 

*** 

 ،شصت و هفت سال دارم .من یک پزشک و جراح هستم که در پندی چری مشغول کار هستم»

میخواهم خام خوار شوم  ،کتاب شما را خواندم که مرا جداً تحت تأثیر قرار داد. من بیماری قند دارم

 «من فقط منتظر جواب جناب عالی هستم. ؛و به کمک و راهنمایی شما خیلی احتیاج دارم

Dr. G. J. Vyas, 75 Aurobindo St. Pondicherry, India 

*** 

این نامه را از طرف  .هندوستان به شهرتی بزرگ نایل گردیده استکتاب خام خواری شما در »

اتحادیه مؤسسات ناتروپاتیک هندوستان مینویسم. ما یک مؤسسه خیریه هستیم و میل داریم این کتاب 

به قیمت ارزان بفروشیم تا همه طبقات مردم بتوانند از آن استفاده  ،را در هندوستان چاپ نموده

 ،چون یقین داریم که توسعه فلسفه خام خواری ،ما از این لحاظ این کار را انجام میدهیم ؛نمایند

تندرستی عموم مردم را تأمین خواهد نمود. شما حتماً خوشحال خواهید شد از اینکه ناتروپاتیک 

کتاب شما را پسندیده و حاضر است برای منتشر نمودن آن به ما کمک  ،کمیته وزارت بهداری

 «نماید.

ALL-INDIA NATURE- CURE FEDERATION 

Devendra Kumar Gupta, Secretary, New Delhi 

*** 

بلکـه بـرای  ،این کتاب به نظر من نه فقط برای استفاده اشخاص متفرقه .خواندیمکتاب شما را تماماً »

مردم  به شرط اینکه خوب تبلیغ شود و به دست همه ،همه ملتها از جمله ملت هند خیلی مفید است

ترجمه کنیم و  (MARATHI) با این نظر میل داریم آن را از انگلیسی به زبان محلی ماراتی .برسد

 «در دسترس مردم بگذاریم. اینک تقاضا داریم اجازه ترجمه را برای ما بفرستید.

Shahajirao Annasaheb Patil, 

Tambave, Taluka- Walwa, Maharashtra, India 

*** 

ما راجع به کتاب شما صحبت نمودیم و بیست و پنج جلد سفارش گرفتیم. یک  ،در جلسه امروز»

ما بی نهایت علاقه  .چک پنجاه دلاری میفرستم و خواهش میکنم کتابها را هر چه زودتر پست کنید

مخصوصاً برای بیماران سرطان که در  ،خام خواریزیرا مسأله  داریم آن را زودتر مطالعه کنیم

 «جا بیشتر شیوع پیدا کرده است، خیلی لازم است.سرزمین ما از همه 

 در نامه بعدی چنین می نویسد:
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پیغام شما برای  .بیست و پنج جلد دیگر فوراً بفرستید ؛همه را فروختیم ،کتابهایی که فرستاده بودید»

همه تصدیق میکنند که این بهترین کتابی است که تا به  ؛همگانی، ما را به لرزش در آورد تندرستی

 «حال خوانده اند.

THE INTERNATIONAL ASSN. OF CANCER VICTIMS & FRIENDS,  

Mrs. Bertha Anderson, Minneapolis, Mion. U. S. A 

*** 

در کنگره از ارزش  .تشکیل شده بود برگشتم «مدرس»الآن از کنگره گیاه خوران جهان که در »

من تصمیم گرفتم که  .کتاب شما را به من نشان داد ،یک بانوی انگلیسی ؛سخنرانیها شنیدم ،مواد خام

امیدوارم در  ؛دیگر غذای پخته نخورم. فقط افسوس می خورم که شما در کنگره حضور نداشتید

حضور شما  .کنیمشما را زیارت  ،در اسرائیل تشکیل خواهد شد ۱9۶9کنگره آینده که در سال 

بسیاری از مردم حاضر میشوند  .نیان برسانیمکمک خواهد کرد کـه ایـن کشف بزرگ را به همه جها

 ،که خام خواری را عملی کنند و به دیگران بفهمانند که انسان قادر است بدون بیماری زندگی کند

ای مصنوعی است که مردم خودشان به وجود آورده اند و با تغذیه صحیح و  چون بیماری پدیده

 «انسان میتواند به سوی کمال برود. ،زندگی صحیح

Sofie M. Mello,"Lotus- Cottage", Yercaud, India. 

*** 

 .است منشی کنسول آمریکا در استانبول شدختر که قسمتی از نامه یک بانوی آمریکایی از استانبول

اطمینان دارم که حقیقت را به مردم نشان میدهید و راجع به امر تغذیه که پایه گذاری دنیا  املاً ک من»

ن یطاسازید. غذاهای طبیعـی هـم ماننـد خـیـلـی چیزهای دیگر توسط شیمیفکر آنها را روشن  ،است

 .اندخراب و آلوده شده  ،و مردم خودخواه و شهوت پرست

با بیماری های  ،اشخاصی که با مصرف دارو و غذای غیر طبیعی از قوانین طبیعت نافرمانی میکنند

من با دخترم و چهار طفل ویتنامی که به  .فر خود میرسنددردناک گوناگون و مرگ نابهنگام به کی

و خام  اشخاص انتخاب شده قرار بگیریم می کنیم که در دسته سعی ،فرزندی خود قبول نموده ام

چون مخالفان  ،انقلابی بر پا خواهد کرد ،. اطمینان داشته باشید که کتاب شما در آمریکاخوار باشیم

برای نشان دادن چابکی و  ،مرور زمان پیروان زیادی پیدا خواهید کرد کنند که بهشما احساس می

به طوری که  ،سعادتمندی اشخاص خیلی چاق، یک نمایش رقص به وسیله آنها به تماشا گذارده بودند

 .خره بوده استنمایش واقعاً مسیک  روزنامه ها خبر می دهند این

هفتاد و پنج دلار دریافت  ،به پیوست نامه ید.هستمأمور این عمل بزرگ  یقین داشته باشید که شما

های زیر ارسال دارید و با بقیه دلارها با نظر خود از  خواهید نمود که نصف آن را کتاب به نشانی

 .«کتاب های ارزنده خودتان برای کمک در اختیار سایرین بگذارید

Mrs. Angela S. Madison, American Consulate General, Istanbul, Turkey. 
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*** 

میخواستم برای این کشف  ؛یکی از دوستان ما بولتن شما را برای من فرستاده است ،استاد عزیز»

عظیم از شما تشکر نمایم و به اطلاع برسانم که پنج نفر از خانواده بنده به گروه خام خواران اضافه 

 ،بولتن برای ما بفرستید برگردیم. اگر چند نسخهنمیکنم که هرگز از این راه درست گردید و من فکر 

میتوانیم مردم را به این روش جلب نماییم. مردم با روش ناشایسته خود به آستانه بلا و بدبختی رسیده 

 «بدبختی نجات دهد. کتاب شما آمده است که مردم را از این فلاکت و ؛اند

Kathleen Borgstrom, Titirangi, Aukland, New Zeland. 

*** 

من بولتن شماره یک شما را  .آموزم روش را به همه توصیه میکنم و می و این خوارممن یک گیاه »

خوانده ام و از آن چاپ کرده ام  )یک مجله مذهبی در اورشلیم(« )زیون( صهیونگزارش کوه »در 

آیا اجازه میدهید که که بین مردم توزیع نمایم. آیا خطا بوده که بدون اجازه شما این کار را کرده ام؟ 

 چاپ کنم و رایگان به دوستان مریض خود بدهم؟هم از آنها باز

دارم، اگر « طبیعت شفا دهنده»من یک کتاب به نام  .خواهش میکنم یک کتاب برای من بفرستید

از آنها زیاد احتیاج خواهم داشت. من یک رساله نویس هستم،  ،کتاب شما مانند این کتاب خوب باشد

 «ولی پزشک نیستم.

 می نویسد: نامه دوم در

فکر میکنم کتاب  ،عزیزبه منتها درجه خوشحال شدم دوست  ها و نامه ارزنده شما با دریافت کتاب»

بهتر از کتاب شما چیزی  ،شما بالاتر از همه چیز است و برای روشن کردن ارزش غذای نپخته

مورد استفاده  وجهد و میتوانم آن را به بهترین وجود ندارد. اکنون این کتاب خیلی به درد من میخور

برای یک مأموریت تبلیغاتی به فلوریدا سفر  .قرار دهم . از این کتابها باز هم بیشتر احتیاج دارم

با این راه میتوانم  .خواهم کرد و میتوانم تعداد زیادی از کتابهای شما را در این سفر به فروش برسانم

بعضی موارد، مردم را با خام خواری همچنین وظیفه خود میدانم در  ؛خام خواری را توسعه بدهم

پزشکان او را به حال خود گذاشته اند تا بمیرد.  ،همین حالا بانویی در آستانه مرگ است .کمک نمایم

 یدوارم که به زودی ایـن امـر بـهمن ام ،او از من خواهش میکند با خام خواری او را نجات بدهم

 «رحله عمل درآید.

Mrs. I. W. Carroll, Box 240, Meadows of Dan, Va. U. S. A. 

*** 

صد درصد  ،میخواستم به شما بنویسم و بگویم که با کلیه مطالبی که در کتاب خام خواری نوشته اید»

موافقم. بـه آمریکا سفارش داده ام که شش جلد از آنها برای دوستانم به عنوان هدیه کریسمس 

های  از موقعی که خام خوار شده ام از بیماری ،بفرستد. ده سال اسـت کـه گیاه خوار وگان میباشم

 سخت مانند فشار خون و بواسیر و نقرس نجات پیدا کرده ام.

شما حق دارید که برای صرف غذا وقت تعیین نمی نمایید  ؛اکنون حال مزاجی من شگفت آور میباشد
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برای هضم غذا معده  ،میدهید هر وقت گرسنه باشیم بخوریم. هنگامی که بدن گرسنه است و دستور

 آماده میباشد.

شما درست میفرمایید ولی دستور یک » :من با پزشکان مباحثه میکنم و آنها در جواب میگویند

تزریق خیلی راحت تر از آن است که مردم را تشویق نماییم تا آنها عادات و رسوم تغذیه ای خود را 

ا را باید خام و به طور طبیعی عزیزم اگـر پزشکان به مردم دستور بدهند که غذ «عوض نمایند.

آنها حتماً خواهند  ،آنها میخورند. اگر پزشکان در بیمارستان ها به بیماران غذای خام بدهند ،بخورند

 من این طور فکر میکنم ... ،چرا دکترها این کار را نمی کنند؟ پول است، پول و باز هم پول ؛خورد

 ،کا برای ما میفرستند با کودهای شیمیایی و سمپاشیمتأسفانه تمام میوه جات و سبزیجات که از آمری

 زهرآلود شده است و من در مقابل این عمل غیر انسانی سخت مبارزه میکنم ...

من با خواندن کتاب شما بی نهایت خوشبختم.  .خواهش میکنم مرا ببخشید که اینقدر طولانی مینویسم

 ه تنها نیستم بسیار خوشحالم.دو نفر هم خام خوار هستند و از اینک ،در همسایگی من

اکنون نه ماه است که هر پنجشنبه نیم ساعت برای بهداشت و خام خواری از رادیو صحبت می کنم. 

جواب من همیشه  ،هر روز صدها نفر تلفن میکنند و برای بیماریهای خود از من کمک میخواهند

ردم این کار را میکنند و چند نفر اگر شما بدانید که چقدر از م «فقط غذای خام بخورید.»یکی است: 

حتی زن دو پزشک در خیابان  ؛تعجب میکنید ،برای بهبودی خود تلفنی از مــن تشکر می کنند

 «جلوی مرا گرفتند و برای آستما و آرتریتیس از مـن دستوراتی خواستند.

 این بانوی بشر دوست در نامه بعدی خود می نویسد:

 ی سفارت نامه ،بیماران زیادی هستند که میخواهند آن را بخوانند ؛بولتنهای شما به موقع رسید»

ما  .های شما برای بیدار نمودن مردم به ثمر میرسد نیز خواندم. خوشحالم که کوشش هندوستان را

ها هر قدر زیادتر میخوانم و  راجع به کارهای بیمارستان .هنوز مبارزه بزرگی در پیش داریم

ز جنایت هایی که پزشکان توسط غذای پخته و داروهای سمی انجام همان قدر بیشتر ا ،میشنوم

ناگهان  ،نمودم مورد خام خواری از رادیو سخنرانیبعد از اینکه من ده ماه در  ؛میدهند وحشت میکنم

پزشکان و دارو فروشان متوجه شدند که کار آنها رو به کسادی مینهد و جلوی مرا گرفتند؛ ولی من 

ها از مردم سخنرانی  ته ام که بار میدهد. من اکنون برای بعضــی گـروهکاش بذرمقدار زیادی 

 «آنها نمیتوانند مانع این کار شوند. ،میکنم

Mrs. Eileen Marsh, “Land's End", General Delivery, Hamilton P.O. 

BERMUDA 

*** 

ناگهان با دیدن کتاب  ؛را تماشا میکردم (Tonight) «نایتتو»یل ژانویه در تلویزیون برنامه اوا در»

دست یل شدم یک جلد از این کتاب را بخیلی ما .شما و با شنیدن چند صفحه از آن به هیجان در آمدم

 ،نامه نوشتم و راجع به کتاب شما اطلاعاتی خواستم B. B. Cبه اداره رادیو تلویزیون  ،بیاورم

نیست و آنها فقط آدرس شما را  متأسفانه اطلاع حاصل کردم که خریدن این کتاب در انگلستان ممکن
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برای من فرستادند. لذا تصمیم گرفتم به شما نامه بنویسم و لااقل تشکرات خود را تقدیم نمایم و 

املاً معتقدم که کآرزوی خود را برای موفقیت شما در توسعه پیغام خام خواری اعلام نمایم. من 

ه دنیایی به وجود میآمد اگر بشر روش چ .مضرتر از هر جنونی میباشد ،معتاد شدن به غذای پخته

به نفع کار شما در دنیای امروزه بالاترین گامی است که  .تغذیه کنونی را با میل شما عوض مینمود

 .«ماش ردرود ب ؛بشر برداشته شده است

 نامه دوم چنین می نویسد: در

این کتاب  .نمودمی که نامه و کتاب شما را دریافت هنگام ،چه خوش روزی بود این چهارشنبه»

فکر مرا  ،فوری مفهوم شد و مرا مجذوب ساخت و گاه به گاه مرا به لرزه درآورد. بالاتر از همه

 ،ها را یادداشت میکردم روشن نمود و از نو مرا الهام داد. وقتی در کلاس یکشنبه ای بعضی اقتباس

تجو مرا به میان بعضی من حقیقت را جستجو می کردم. این جس ؛کار بچه گانه ای انجام میدادم

فرقه ها و نظریه ها کشاند. این چه سفر طولانی و دشوار و خسته کننده ای بود. بالاخره با و مذاهب 

یک نگاه به کتاب شما احساس کردم که این همان است و بس. متشکرم از یک چنین هدیه شگفت 

 «انگیز و همچنین از نامه ارزنده شما.

 دو سال بعد می نویسد:

هایی که  من بزرگترین شادی بود که بار دیگر از شما نشریاتی دریافت نمودم و از موفقیت برای»

شما  ،خودی شاید میل داشته باشید از وضع مزاجی نوه  .نصیب پیروان شما گردیده است، آگاه شدم

او یک بیمار عصبی بود و مدتی در بیمارستان روحی تحت معالجه قرار  ۱9۶۴را آگاه نمایم. در 

همان  .فرستادمجلد از کتاب شما را برای ایشان  به محض خارج شدن از بیمارستان من یک ،داشت

او هم به خام خواری چسبید و بهبود او شگفت انگیز شد. جسم و روح  ،طور که اردک به آب بچسبد

در تحصیلات خویش خوب پیشرفت میکند. او در دانشگاه منچستر یک  او به کلی عوض شده و او

 «دانشجوی هنرپیشه میباشد.

Mrs. Gena Harries, 11Hston Place, West Cross, Swansea, Glamorgan, 

England. 

*** 

روشن و متقاعد  ،کتاب شما خارق العاده ؛اینجا باز هم تکرار میکنم ،هر چه من در نامه قبلی نوشتم»

باید هر روز اقلاً ده  ،ننده است. به نظر من کسی که بخت داشته باشد این کتاب را به دست بیاوردک

 «پانزده دقیقه آن را بخواند، چون این کمک خواهد کرد که او همیشه در راه صحیح بماند.

Dr. Stephen Goitein, 506 Santa Monica Blvd. Santa Monica, Calif. U. S. A. 

*** 

گذشته وقتی با یک دوست راجع به بیماری همسرم که از سه سال پیش دچار آنژین سینه شده سال »

برای استفاده همسرم تصمیم گرفتم این کتاب را  ؛او کتاب شما را به من نشان داد ،صحبت می نمودم

یشد خیال میکنم بد کاری نم ،از انگلیسی به هلندی ترجمه نمایم. تقریباً سه چهارم کتاب ترجمه شده
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من  .اکنون منتظر اجازه کتبی شما هستم .اگر این کتاب را به زبان هلندی در آمستردام چاپ نمایم

 «چندین کتاب دیگر نیز ترجمه نموده ام.

J. H. B. Blomendal, Arestotesstratt 26, Amsterdam. 

*** 

وابسته به آکادمی  «معالجه توسط رژیم غذایی»من در انستیتوی  .جلد اول خام خواری را خوانده ام»

معالجه »موضوع تز من  .دوره انترنی را میگذرانم و مشغول نوشتن تز هستم ،علوم بلغارستان

میباشد. من میخواهم با رسیدگی « ها توسط خام خواری بعضی بیماریهای داخلی و مخصوصاً فربهی

فابخش نیروی ش ،بالینی نزد بیماران سخت و صعب العلاج که در بیمارستان تحت نظر من هستند

ها را در نظر دارم.  فربهی ،برای نشان دادن اولین نمونه ها .نمایمبلاعوض خام خواری را ثابت 

چون این روش کاملاً تازه است و کم مطالعه شده، خواهش میکنم به من کمک کنید و در این باره 

 «اطلاعات بیشتری برای من بفرستید.

Dr. SNEJANA EKIMOVA 16 loan Exarch St. Sofia, Bulgaria. 

*** 

از مدتها پیش قسمت عمده خوراک من از مواد  .من بیست و پنج سال در ایالات متحده آمریکا بودم»

نپخته تشکیل شده بود. این یک آمادگی بود که کتاب شما را با تمام وجودم استقبال نمایم. فقط بعد از 

سالهای دراز در عقبش میگشتم بالاخره شدن احساس نمودم انرژی من که  صد درصد خام خوار

من کاملاً ایمان  ؛چهار کیلو به وزن من افزوده شد ،های خام خواری افزایش پیدا میکند. در اولین ماه

 دارم که خام خواری دامن گیر خواهد شد.

ما به یک باشگاه خام خواری تبدیل شده ی خانه  .هستیم که با هم زندگی میکنیم بیوه خانم ما چهار

است. هفته ای یک روز دوستان و همسایگان در منزل ما جمع میشوند و به مطالعه خام خواری 

ه است که یک قسمت این یک خبر تکان دهند ؛خواندیمنامه دولت هند را  ،میپردازند. در این اجتماع

ایی حاضر است با حقیقت رو به رو شود و ملت خود را برای تغذیه طبیعی راهنم ،شدهاز دنیا بیدار 

 نماید.

پیش برای چهارده نفر مهمانی ترتیب دادیم و با انواع سالادها از آنها پذیرایی نمودیم که ی هفته 

یک مذاکره گرم شروع شد و نسخه ها گرفته شد. سپس خواندیم که  سپس خیلی مورد توجه واقع شد.

عی آن را درجه حرارت خشک میکنند و همه خاصیت طبی ۱۲۰۰چطور نمک را در کوره ها زیر 

هستیم. یک چک سی من و دوستانم صد درصد خام خوار  نابود مینمایند. اکنون یک سال است که

مردم از کتاب شما خوب استقبال  .این سومین سفارش من است .دلاری میفرستم برای پانزده کتاب

 «میکنند.

Mrs. Rachel Maria Foster, La Calma 60, Las Fuentes, Guadalajara, Jalisco, 

Mexico 

*** 
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وظیفه خود میدانم برای کتاب شگفت انگیز خام خواری که اخیراً از آمریکا برای من فرستاده اند »

 بالاخره پیدا کردم . ،از جستجو مینمودمنچه برای تندرستی خودم سالیان درآمایم. از شما تشکرن

ریکا رفتم و هفت سال در چهل و پنج سال پیش به آم ،فرانسوی هستم ،دارممن شصت و شش سال 

در جستجوی شفا به گیاه خواری پناه  .آنجا بودم. در شرایط محیط نامساعد آنجا سخت بیمار شدم

از سه سال پیش مصرف غذای  ؛گیاه خواری را ادامه دادم ،آوردم. چهل سال تمام با نتیجه خیلی کم

بالاخره بعد از خواندن کتاب شما  مثبت نگرفتم تای خام را به هشتاد درصد رساندم و باز هم نتیجه 

چنان نتیجه خوبی  ،اکنون بعد از سه ماه و نیم خام خواری .به صد درصد خام خواری متوسل شدم

 .پخته لب بزنممواد نصیب من شده که به هیچ وجه مایل نیستم به 

مکن بلکه غیر م ،درصد خام خوار شدن کار مشکل من خیال میکردم صد ،قبل از خواندن کتاب شما

در کتاب شما همه چیز به قدری ساده و روشن است  ؛است، ولی اکنون در عمل میبینم چنان نیست

خام خواری دیگر یک مسأله نمی باشد. من یک زمین  ،هنوز کمی اراده دارند که برای اشخاصی که

 در این عمل .کوچک دارم که میوه جات و سبزیجات خود را بدون مواد شیمیایی به عمل می آورم

پیشرفت سریع آرزو میکنم و حاضرم  ،شما که برای نجات عموم بشر قدم برداشته اید ی شرافتمندانه

 «تا سر حد قدرت خود به این کار کمک نمایم.

Mr. J. Pichon, 24 Ville Franche du Perigord, Lavaur, France. 

*** 

 ۱9۶۴بیستم فوریه 

سازمان رادیو  .شومبه نام خام خواری خیلی ممنون می از راهنمایی شما جهت دریافت کتابی»

از لندن به من اطلاع داد که این کتاب در انگلستان به فروش نمیرسد و ( BBC)تلویزیون انگلیس 

 «فقط آدرس شما را برای من فرستاده است. من بسیار مایل هستم یک جلد از این کتاب داشته باشم.

 ۱9۶۴نوزدهم مارس 

مضمون کتاب شما برای من واقعاً کشف  .کتاب خام خواری شما کمال تشکر را دارمبرای دریافت »

های بشر نوشته شده  ترین کتابی است که تا کنون برای احتیاجات و نیازمندی بزرگی بود. این عالی

ریا و امیدوار کننده میباشد.  است. من فکر می کنم که کلیه مضامین سراسر کتاب شما بینهایت بی

برای صرف وقت و تحقیقات طولانی و کوشش فوق العاده که برای تدارک چاپ کتاب به همچنین 

قائلم. این سخنان در مقابل آنچه در واقع نسبت به کتاب شما  یارزش زیاد ،کار برده شده است

با اینکه میدانم به چه اندازه دشوار است عادت مردم به خصوص  ؛احساس میکنم بسیار نارسا میباشد

صحیح  آنچه مقدور میباشد به کار میبرم تا مردم را با این روش   با این حال ،یه را تغییر دادعادت تغذ

 «گاه به گاه از جریان شما را مطلع میسازم. ،که تمایل داشته باشیددرصورتی .تشویق نمایم

Mrs. V. M. Snelling, 26 Victoria Rd. Southsea, Hants, England. 

*** 

 ۱9۶۴سپتامبر  ۲9
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سی و یک سال دارم و خودم را خیلی خوب  .نمودمرا پنج ماه پیش قطع  نی هاف پختمصر من»

پا و  ۱۴۵۰۰کوه ویتنی که ارتفاع آن  ؛هر روز در ساحل دریا چهار کیلومتر میدوم .کنممیاحساس 

 .میباشد ۶۰الی  ۵۸نبض من  .مایل میباشد را هفته پیش در یک روز طی نمودم ۲۶رفت و آمد آن 

 «های بشر میباشد. ین سخنان میخواهم ثابت کنم که خام خواری جواب کلیه دردها و بیماریمن با ا

 ۱9۶۶فوریه  ۶

ـه اکنون من و همسرم تقریباً دو سال است که خام خوار میباشیم و خیلی خوب نتیجه گرفتیم. ب»

( Let’s Live)« لتز لیو»که همسرم شرلی نوشته است و در مجله  ضمیمه نامه یک مقاله میفرستم

چاپ شده است. ما اجازه میدهیم در موقع لزوم این مقاله و عکسها را مورد استفاده  ۱9۶۵ژوئیه 

نام او میکی  .استماست که خام خوار  صمیمی قرار دهید. یکی از عکسها مال یکی از دوستان

الی کشتی دارند با دست خ های سالم او با شیرهای آفریقایی که چنگ و دندان .سلیمان میباشد

 میگیرد.

هیچ وقت در عمر خود این اندازه خودمان را سالم حس نکرده ایم که بعد از خام خواری احساس 

ما خیلی خوشحالیم از اینکه حقیقت  .ایم کتابی است که ما تا کنون خواندهمیکنیم. کتاب شما بهترین 

به پیوست پنجاه  .باید بخوانندمردم  ی را بین مردم منتشر میکنیم. ما معتقدیم که کتاب شما را همه

 «دلار دریافت نمایید.

Mrs. Shirley & Mr. Thorwald Boie, 1015 Venice Blvd. Venice, Ca. U. S. A. 

*** 

 دو سال پیش با خواندن جلد .نهایت سپاسگذارم برای جلد دوم خام خواری که ارسال فرموده اید بی»

راه طبیعی را انتخاب  ،من و شوهرم وضع زندگی سابق خود را عوض نموده ،شما اول کتاب

از آن موقع تا به حال غذای پخته مصرف نکرده ایم و به شما اطمینان میدهیم که هیچ چیز  .نمودیم

در دنیا نمیتواند ما را وادار نماید که این راه صحیح را ترک نماییم و به عادت ناشایسته گذشته 

تندرستی و شادی  .از قوانین طبیعت چقدر لذت بخش و مفید می باشد گی با پیرویزند .برگردیم

 ها دست یابد. قیمتی ندارد و همه کس در دنیا باید به روش طبیعی به این گونه نعمت ،زندگی

ما چند روز روزه گرفتیم و هنگامی که صد درصد خام خواری را  ،قبل از شروع خام خواری

در ما ظاهر نگردید؛ زیرا به نظر  ،عمل هایی که نزد سایرین دیده میشودشروع کردیم، آن عکس ال

 کامل یک راه صریح میباشد.ی ما برای پاک نمودن بدن از سموم، روزه 

نشریه به کامیابی امیدواریم این  .ما را برای عمل بشر دوستانه خود بپذیریدی تبریکات صمیمانه 

 «گردد.ل خود نائی شایسته 

Mr, Julien Boutin, 4327 Herden Drive, Lake Worth, U. S.A. 

*** 

 ۱9۶۴نوامبر  ۲7
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من خام خوار  .بعد از خواندن کتاب خام خواری شما میل داشتم یک جلد برای خودم داشته باشم»

زندگی  ،غذای طبیعی .صد درصد هستم و کوشش میکنم این روش صحیح را بین مردم رواج بدهم

 «مرا نجات داده است.

 ۱9۶۵ژانویه  ۲۱

من یک برگ چک میفرستم جهت پانزده کتاب که قبلاً دریافت شده و پانزده جلد دیگـر کـه ارسال »

من واقعاً مایلم از فرصت استفاده نموده و توسط کتاب عالی شما به مردم کمک کنم. با  .می فرمایید

واضح است تعداد اشخاصی که از این کتاب  .توزیع مینمایم های شما را بین مردم کتاب ،کمال علاقه

ولی مطمئن هستم اکثر مردم در موقع خود حقیقت را  .میخواهند استفاده کنند در حال حاضر محدودند

قبول خواهند نمود. فعلاً آهسته کــار کردن با اشخاصی که میخواهند حرف بشنوند بسیار رضایت 

 «بخش میباشد.

Mrs. Helen M.Bulbeck, 818 Cherry St. Santa Rosa, U. S. A. 

*** 

 این نامه از مدیر یک رستوران گیاه خواری رسیده است:

از آن موقع ما خام خواری می کنیم و این  ؛اخیراً شوهر من یک کتاب خام خواری به دست آورد»

ما سعی کرده ایم همه غذاهای پخته را به غذای  .روش را بین دوستان و مشتریان خود توسعه میدهیم

اینک یک چک صد دلاری برای  .کنیمرا به کتاب خام خواری تبدیل  «پخت و پز»خام و کتابهای 

 «اگر ممکن است چند بولتن با پست هوایی بفرستید. .پنجاه جلد از کتاب و بولتنها میفرستیم

“BOVERY GENERAL", 518 Bowery, Iowa City, U. S. A. 

*** 

استدلال و تجربیات  ،وقتشما کلیه  .چند بولتن شماره یک به من داد ،یکی از دوستان پاریسی من»

مرا عوض نموده اید. من یک ملک دارم به ارزش هشتاد هزار دلار آمریکایی که حاضرم در 

دوازده زبان اروپایی  ،زن و بچه ندارم .تنها هستم و اختیار شما بگذارم. من هفتاد و هفت سال دارم

 «آیا میتوانم انتظار شما یا یکی از دوستان شما را داشته باشم؟ مهم نیست که زن یا مرد باشد. ،بلدم

Paul Jauzin, Country Club, Hatha Yoga L'OASIS 02 Puiseux- en-Retz, Villers 

Cotterêts, France. 

*** 

من آنها را خیلی جالب و  .کتابخانه ما دو تا از بولتنهای شما را به من داد ،با یک اتفاق عجیب»

سحرآمیز یافتم. مخصوصاً که من به سرزمین هونزا سفر نموده و کتابی مربوط به این ملت خارق 

من یک کتاب میخواهم تا  .من حالا متوجه میشوم که آنها تقریباً همگی خام خوارند العاده نوشته ام.

با طرز فکـر شـما بیشتر آشنایی پیدا کنم و همچنین چند بولتن لازم دارم که بین بیمارانم توزیع بتوانم 

نمایم. من مدتها خیال میکردم که حرارتی از صد و چهل درجه به بالا آنزیمها را در غذای طبیعی 
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 «اکنون میبینم که اشتباه کرده ام... ،خراب میکند

Dr. Allen E. Banik, Author of "Hunza Land" book; 7 E. 23rd St. Kerney, 

Nebraska, USA. 

*** 

 

چون بیشتر زنده خواران میل دارند با زنده خواران دیگر تماس حاصل کنند و با آنها مکاتبه نمایند 

اسم و نشانی کامل نامه  ،این است که من زیر همه نامه ها ،تا با نظرات و تجربیات آنها آشنا شوند

این کار کمک خواهد کرد که مردم به گفته های من ایمان پیدا کنند و  .نمودم نویسان را ذکر

 کوچکترین شکی در آنها نداشته باشند.

ممکن است بعضی خوانندگان خیال کننـد کـه مـن همـه نامه  ،چون قسمت نامه ها قدری طولانی شد

فقط  ،صد و پنجاه نامه -دولی این طور نیست. من از هر ص ؛های رسیده را در اینجا ذکر نموده ام

 .قسمت خیلی کوچکی را اقتباس نموده ام ،یکی انتخاب کرده ام و از هر نامه

 

های  هایی که از ارمنستان و سایر جمهوری قسمتی از نامه

 اند شوروی رسیده

 زیر از آکادمی ارمنستان رسیده است:ی نامه 

 ،کتاب خام خواری شما را مطالعه نمایندبرای راضی نمودن بیشماری از خوانندگان که میخواهند »

زیرا دو جلد ارسالی همواره در جریان  ،خواهشمندم پنج جلد دیگر از آن کتابها برای ما بفرستید

 «است و تقاضاهای بی شمار خوانندگان را نمیتوانیم در موقع خود ترتیب اثر دهیم.

ACADEMY OF SCIENCES OF Armenia, 24 Barekamoutian St. Erevan. 

*** 

 هوانس شیراز رسیده است: ،ارمنیبزرگ نامه ای که از شاعر 

شما ناجی  .بر حسب تصادف با کتاب شگفت انگیز بهداشتی شما به نام خام خواری آشنا شدم»

مانند  .ای بزرگ هستید نابغه ،بزرگ بشریت نیمه دیوانه خواهید شد. شما با کشف خام خواری

داروین بزرگ، حتی خیلی بزرگتر از همه بزرگانی که قبل از شما در قرون گذشته زیسته اند. ولی 

ولی اگر این طفل نابینایی که هزاران  ؛افسوس در مقابل شما سلسله جبال صعب العبوری وجود دارد

جای خود می سال فریب خورده و به نام بشر خوانده شده است از آتش دست بر میداشت و عقلش به 

آن وقت توحش از وجود آدمی رخت  ،به دنبالتان قدم بر میداشت ،شما آمد و در این راه شگفت آور  

تمام قبایل افراد بشر نیز به آتش  ،سنگ محکم چسبیدهکه بر بر میبست؛ ولی هنوز چون خزه ای 

 ی زحمت کشیده یپیشان ،ولی با وجود این .چسبیده اند و از غذای مرگ آور خود دست بر نمیدارند
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 «ستید...ر هناپذی شما را میبوسم. شما فنا

Hovanes Shiraz, 20 Leninian Ave. Erevan. 

*** 

 ، ورم غدهاین دانشجوی جوان از کودکی مبتلا به بیماریهای مختلف مانند سرخک، مخملک

دندان درد، یبوست،  ،گوش درد ،های گوناگون سرماخوردگی ،آنژین ،برونشیت ،مالاریا ،بناگوشی

های دیگر بوده است. اکنون خام خواری او  ر، التهاب کیسه صفرا و بیمارییاسهال، آپاندیس، بواس

 ها نجات بخشیده و او سپاسگذاری خود را به شرح ذیل ابراز می دارد: را از کلیه این بیماری

پاسگذاری و شگفتی که از من از خود میپرسم کجا هستند آن کلمه ها که بتوانم به وسیله آنها س»

 خنده آور و ناچیز میباشند. ،ها زیرا کلیه حرف ؟ماههای قبل احساس میکنم را برای شما شرح دهم

با یک حرکت سحرآمیز به آن کابوسی که من آن را زندگی حساب میکردم خاتمه دادید و شکی 

سبب اصلی این کابوس را به نیسـت کـه برای دیگران هم همین کار را انجام خواهید داد تا سرانجام 

 کلی ریشه کن سازید.

آن مغز دیوانه را که  ،کور استکه آن چشم باز را  ،استد شفا دهید آن گوش باز را که کر شما آمدی

 من هم مانند همه این مردم در این گرداب افتاده بودم. و بی خبر است

نقش یک سیما را بنگارید که در حقیقت متعلق به  ،شما آمدید که با یک چراغ سحر آمیز روی فلک

 .من بود، ولی من از آن آگاهی نداشتم

چون بیشتر از هر کس در این دنیا به  ،به چهره درخشان شما تعظیم میکنم و به شما درود میفرستم

 به شخصی که اسم او امروز همواره ورد زبان اشخاصی میباشد که نجات پیدا نموده ؛شما مدیونم

به شما چون یک سرباز متمدن واقعی، سرباز علـم  ؛دا ورد زبان تمام مردم خواهد بودولی فر ،اند

 «بهتر و درخشانتر.ی واقعی، سرباز پیشرفت واقعی و چون یک مبارز برای آینده 

Armen Vshtuni, Perspective Lenin 20, Erevan, Aremenia. 

*** 

 ۱9۶۴مسکو، بیستم دسامبر 

تبریکات صمیمانه سال نو را به شما تقدیم داشته و همچنین سپاسگذاری شخص  ،با خوشحالی زیاد»

 من و بهترین آرزوها برای پیروزی کار عظیم و بشردوستانه شما را اظهار میدارم.

 «از یک پیرو خام خواری که از مرض قلبی شدید نجات پیدا نموده است.

 ۱9۶۵سی و یکم مارس  

از آن موقع تا به حال در کار خود حتی یک  .نمودمروع ش ۱9۶۳من خام خواری را از نوامبر »

 لحظـه شـک نداشتم. در آن زمان به مرض قلبی دچار بودم که نه سال سابقه داشت.

 در هشت یا نه سالگی به یک حمله رماتیسمی دچار شدم، سپس .اجازه دهید از ابتدا شروع کنم
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های مختلف میشدم که  و آنفلوانزا و سرماخوردگیدر سال گرفتار التهاب حنجره  تقریباً ده مرتبه

در چهارده سالگی  ؛همواره از شش تا ده روز دوام داشت. تدریجاً ورم مزمن لوزتین ظاهر گردید

در پانزده  .مرض رماتیسم قلبی را تشخیص دادند پزشکان در قلب من خرابی های دریچه ها و بعداً 

ً  ،بی خوابی ،ناتوانی ،اعصابدرد  ،دل درد من از ؛سالگی لوزتین را عمل کردم  .زجر کشیدم دائما

خواب کوتاهی که به دنبال ساعتها عذاب میرسید پر از کابوس های وحشتناک بود. هرگاه در وسط 

معمولاً سه یا چهار ماه سال را در رختخواب  ؛از تاریکی وحشت میکردم ،شب از خواب میپریدم

از ورزش، از شنا  ،همیشه از گردش .زیاد بالا میرفتم می گذراندم. پله های یک طبقه را به زحمت

 از کتاب خواندن و از خیلی خوش گذرانیها و تفریحات دیگر محروم بودم. ،مسافرتکردن، از 

)دارویی  آنالژزی ها ،ها آنتی بیوتیک ،آسپرین ،آنها مرا با پیرامیدن .پیوسته تحت نظر پزشکان بودم

، خواب آورها و )دارویی که رگ ها را گشاد میکند( وازودیلاتورها، که اعصاب را بی حس میکند(

نمایند. بدن من در مقابل این داروهـا بـه یـک طریقـه تعجب  «معالجه»از این نوع داروها میخواستند 

فایدگی این  وقتی پی به بی ؛وضع مزاجی من روز به روز وخیم تر میشد .آوری ممانعت میکرد

 ها را قطع نمودم.مصرف آن ،داروها بـردم

فکر میکنم اینها برای شما جالب باشد، به  ؛ببخشید که وقت شما را با این جزئیات مشغول میکنم

من مصرف غذای پخته  .خصوص آن که عوض شدن مزاج من به طوری حیرت انگیز انجام گرفت

د در را بدون هیچ ناراحتی ترک نمودم. غذای طبیعی یک احساس سبکی و تصفیه درونی خوشآین

قبل از خام  .ناراحتی قلبی من یکباره تمام شد ،وجود من ایجاد نمود. تقریباً از شروع خام خواری

بلکه همه روزه در ناحیه قلـب مـن درد شدید میگرفت که ساعتها طول  ،خواری نه فقط هر هفته

در  .مودممیکشید؛ ولی در اولین سال خام خواری فقط هفت هشت بار درد آنی و بی اهمیت احساس ن

هیچ گونه سرماخوردگی نداشتم و حتی یک روز هم در رختخواب  ،مدت یک سال و نیم خام خواری

اما بزرگترین معجزه برای من این بود که به  ؛ها سردردم به کلی رفع شد از اولین ماه .نیفتادم

 ،رفت ام برای کار بالا قدرت جسمانی .محض وارد شدن به رختخواب به خواب عمیق فرو میرفتم

 .نمودم پاییز سال گذشته به ارمنستان سفراز تشتت فکری و تندی عصبانیت سابق اثری نماند. در 

چه خوشبختی بزرگی میباشد روزی بیست و پنج الی سی کیلومتر در کوهستان قدم زدن و برگشتن 

در  من یک آدم حقیقی شده ام که طبیعت بالاخره مرا .با آمادگی کامل برای تکرار همان گردش

 به این جهت میخواستم تشکرات صمیمانه .آغوش گرم خود پذیرفت. این بزرگترین خوشبختی است

 «خود را مجدداً ابراز نمایم.

 ۱9۶۵اوت  ۱۶

مخصوصاً که بدن من در مقابل فشار روحی و عصبی  ؛صحت مزاجی من رضایت بخش است»

گوناگون سخت ایستادگی نموده است و همچنین در موقع کوهنوردی در مقابل خستگیهای متنوع 

سال دوم را تمام نموده و وارد سال سوم  ،جسمی طاقت آورده اسـت. بـه زودی خام خواری من

سؤالاتی که من از  .کنمیک قدم عقب نشینی  خام خواری حتیخواهد شد و من هیچ خیال ندارم که از 

شما کرده ام فقط جنبه اطلاعاتی دارد و هیچوقت نباید در شما کوچکترین شکی ایجاد نماید به 

بیشتر از پایه  ،خصوص که پایه معنوی که در من همواره محکم و تزلزل ناپذیر بوده است
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 «فیزیولوژی اهمیت دارد.

Olga Kerenskaya, 3Frounze St. Moscow. 

*** 

فقط چند کلمه به اطلاع شما میرسانم که خام خواری یک پیرو دیگر پیدا نموده که دلیل قبول نمودن »

 بلکه عظمت افکار شما بوده است. ،نبودهامیدی از بیماری  نا ،روش تغذیه ای شما

پدرم زیست شناس است و برادرم پزشک و من  ؛من چند مانع وجود دارد باید اقرار کنم در این راه  

 یگانه شخص در این خانه هستم که با تغذیه نوین )طبیعی( زندگی میکنم.

به نظر من این گونه  .اکنون نه ماه است که خام خواری میکنم و از تندرستی عالی بهره مند هستم

 .خواندن آنها وقت کافی نباشد ها از تمام نقاط دنیا رفته رفته آنقدر زیاد خواهند شد که برای نامه

 «کشف شما در تاریخ بشر باید ثبت شود.

Hrachia Svadjian, 3 Alabian St. Erevan. 

*** 

دو پزشک هستند از ایروان مینویسند که از کتاب شما ن و شوهرش به نام دانیلیان که هرمی خاله »

از این لحاظ  .تغذیه شما را بپذیرمخیلـی استفاده برده اند و به گرمی به من توصیه میکنند تا روش 

 میخواستم سؤال نمایم آیا ممکن است یک جلد کتاب خام خواری برای من بفرستید؟

دو سال پیش از استانبول آمده ام و در بیمارستان ساندسول در سوئد انجام  .هستم من پزشک بانوان

اند را باید با افتخار و علاقه  هوظیفه مینمایم. کتابی که تا کنون عده بیشماری از آن استفاده نمود

 «زیادی بخوانم.

Dr. Shabuh Sedikian, Länslasarette, Sundsvall, Suède. 

*** 

خام خوارها صحبت نموده ام و راجع به کتاب شما خیلی چیزهای جالب شنیده ام. از من با خیلی »

که به مناسبت صدمین  گورگ کیراکوسیانخواننده معروف اپرا  .مـن در مسکو زندگی میکنم

تعریف نمود که چطور زخم معده را با خام خواری  ،سالگرد تولد تومانیان به مسکو آمــده بود

 ،با شنیدن این حرفها ؛معالجه نموده است و اکنون خود را چقدر سالم و خوشبخت احساس می کند

 من خیلی تعجب کردند. دوستان و آشنایان روسی  

بلافاصله خام خوار شوم و دوستانم  ؛تصمیم گرفتم به پزشک مراجعه نکنممن نیز زخم معده دارم و 

میل دارم قسمتی از کتابهای شما را به روسی ترجمه نموده و کار  ،را نیز در این راه هدایت کنم

 «شما را در مسکو رواج بدهم.ی بشردوستانه 

Edward Mnasakanian, 77/2 Leningradsky Prosp. Moscow. 

*** 
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دهید سپاسگذاری خود را برای مکتب بشردوستانه شما که بزرگترین حقیقت را برای مردم  اجازه»

رنج و مشقت هایی که  ؛در نتیجه آشنایی با فلسفه شما دوباره زنده شدم .فاش نموده اید، ابراز نمایم

 .شیده ام را در اینجا شرح می دهمقبل از دیدن کتاب شما ک

 (Radiculitis) و در نوزده سالگی به بیماری مزمن اعصاب مزمن در سیزده سالگی به رماتیسم

ولی وضع من روز به روز  ،رفتمو حتی به مسک .در چندین بیمارستان بستری شدم ،گرفتار شدم

ها پروفسور مراجعه نمودم. هر یک از آنها یک نوع بیماری تشخیص داد و یک  به ده ؛بدتر میشد

های مزمن  از قبیل عفونت ،گذاشتند یبرای بیماری مـن اسامی مختلفــ .نوع طبابت شروع نمود

(Sepsis) کلاگنز(Collagenosis)بیماری معده ، (Gastrits) آلرژی مزمن ، (Allergia)، 

 ،، تب مزمن (Polyarthritis) های مفاصل عفونت ،(Spondylarthritis) بیماری ستون فقرات

اخیر بیخوابی، سردرد، تب شدید با لرزش، استفراغ و دل درد  های در سال ؛بیماری ایروان و غیره

به آنها اضافه شدند تا بالاخره بعد از درد شدید پاهای من از کار افتادند و در بیست و سه سالگی مرا 

دو سال تمام در این وضع زجر  ،اکنون که بیست و پنج سال دارم .در رختخواب میخکوب نمودند

در مدت  ؛کشیدم تا روزی که به کتاب شما برخورد کردم و بلافاصله خام خواری را شروع نمودم

ضربان قلبم از  .چهار ماه خام خواری، تب، سردرد، دل درد بی خوابی و سوء هاضمه از بین رفتند

در نیامده ولی احساس میکنم که  فقط پاهای من هنوز به حالت عادی ،رسید ۸۰پایین آمده به  ۱۲۰

 برای این کار وقت لازم است.

تا کنون پنج نفر از دوستانم را خام خوار نموده ام. دو  .اکنون من برای اصول شما تبلیغ مفصل میکنم

به دست مردم سپرده ام که از آنها  ،کتاب شما را از هر یکی پنج نسخه با ماشین تحریر چاپ نموده

 در ده نسخه ماشین میکنم. ،اجازه بدهید کتابچه شما را به زبان روسی ترجمه نموده استفاده کنند. اگر

اگر ممکن است یک نسخه از عکس خود را امضاء نموده و برای  .دارمجسارتاً یک خواهش از شما 

 «بفرستید. من

Bitchakhtchian Levon, Tseretely48, Erevan 

*** 

 به زودی ترومبو پای بیت .پایش شکستبرفی افتاد و ی یگانه پسرم از درشکه »

(Thrombophlebitis)  ظاهر شد که سال هاست خـوب نمی شود. معالجه شما به وسیله خام

خواری در سمرقند نیز معروف شد ولی متأسفانه پیدا نمودن کتاب شما ممکن نیست، اینک خواهش 

 «داریم...

Nazarian, 142 K. Marx St., Samarkand 

*** 

متولـد شـده و در دانشگاه دولتی در سیکل پنجم  ۱9۴۸من یک دانشجوی خام خوار هستم که در »

البته اگر مرده خواران را بدون اینکه مریض باشم ) ۱97۰دسامبر  ۱۳فیزیک تحصیل میکنم. در 

 بدن دروغی را مغلوب نمودم. ،بشود سالم حساب نمود( به خاطر حقیقت
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ولی ماه چهارم خام خواری دو  ،نخست پنج کیلوگرم از وزنم کم شد ؛مخواراکنون پنج ماه است خام 

با خواهر  .در این مدت فقط دو دفعه عکس العمل سبک داشتم ؛کیلـو بـالا رفت. غذای من کافی است

 ،با بانو هایکانوش .های شما را به من هدیه کرد شما بانو سیرانوش آشنا شدم که دو جلد از کتاب

 .ن، ماکاریان و سایرخام خوارها نیز آشنایی دارمواهه کولوزیاآقای 

ها می  راه ،خام خواریی ما معتقدین جوان، یک جمعیت کوچک تشکیل داده ایم و برای توسعه 

خواهند کتاب شما را که خیلی  اندیشیم. بــین دانشجویان جنب و جوشی به وجود آمده و همه می

شما را بین ی کمیاب است بخوانند. خواهش میکنیم هر چه بیشتر کتاب بفرستید تا بتوانیم فلسفه 

 «شد. دانشجویان رواج بدهیم. حقیقت پیروز خواهد

Robert Nazarian, 17 Arabkir St. Erevan. 

*** 

شما که خیلی کوتاه ولی خردمندانه دو سال پیش بود که فامیل من با خلاصه کتاب خام خواری »

برخورد کرد و با اصول هیجان انگیز تغذیه ای  (از ارمنی به روسی ترجمه شده بود) نوشته شده

زودی از اضافه آن را متقاعد کننده دانست و پیرو شما شد. او به  شما آشنایی پیدا نمود. همسر مـن

ا کم نبود نجات پیدا کرد و اکنون خود را خیلی همه بیماری های خود که تعداد آنه وزن و تقریباً از

فقط  ؛کند. متأسفانه در آن موقع من اراده کافی برای تغییر تغذیه نداشتمجوان و خوشبخت احساس می

تغییر عقیده دادم. اکنون کاملاً  ،خود با یک حمله قلبی مجازات شدم بعد از اینکه برای این بی عقلی  

 «ه ام برای همیشه مطابق دستورات شما تغذیه نمایم.سالم هستم و قطعاً تصمیم گرفت

Vasili Chernov, 4 Mitskevich St. Moscow. 

*** 

در تابستان و پاییز  .من کتاب شما را مطالعه نموده و به حقیقت گفته های شما کاملاً ایمان دارم»

اسکلروز قلبم تقریباً معالجه شده و سنگهای کلیه  .ام خواری نموده و نتیجه مثبت گرفته خام ،گذشته

موفق شدم با خواهر شما آشنا شوم و خیلی چیزهای  ،هایم حل شده است. سال گذشته به ایروان رفتم

من برای یک ماه یک جلد کتاب  ؛های شما خیلی احتیاج دارند جالب از ایشان بشنوم. مردم به کتاب

مردم در منزل ما نوبت  ،برای خواندن آن .باغ آورده بودم از ایروان به استپاناکرت، مرکز قره

در کوتاه مدتی بیست نفر آن را خواندند. ولی این خیلی کم است، لازم است خیلی بیشتر  ؛گرفته بودند

خواهش داریم  .های زیادی فرستاده اید ما میدانیم که برای مردم کتاب .کتاب بفرستید تا به همه برسد

 اغی هم کمی در فکر باشید.برای پیروان قره ب

بشریت برای  .در یک نامه ممکن نیست راجع به عظمت اکتشافات و خردمندی افکار شما سخن گفت

 «نجات از بیماری ها مدیون شماست...

Serge Hovannesian, 11 Pavlov St. Stephanakert, AzerSSR.   

*** 

تبریکات خود را تقدیم نمایم. شما  ،شمااجازه دهید به مناسبت نشر کتاب و فعالیت افتخار آمیز »
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ناجی بشریت هستید که توانستید جمعیتها را از تاریکی به راه روشن هدایت نمایید. کتاب شما برای 

 عموم مردم این دنیا یک گنجینه ای است که فقط اشخاص عاقل میتوانند از آن بهره ببرند.

یکی از دوستانم خلاصه کتاب  ؟برای ما افتاددر دوم اوت چه اتفاقی  بشنو ،خوشبخت ای دانش پرور  

من  .شما را برای من نقل نمود. با خواهش من قول داد برای یک ساعت کتاب را به منزل ما بیاورد

کتاب را آوردند. نمیدانید با  ،بی صبری منتظر نشستیم تا در ساعت بیست و سه با تمام خانواده ام با

با دقت گوش میداد  که رماتیسم قلبی داردام چه شوق و علاقه ای آن را خواندیم. حتی پسر شش ساله 

 گوشت و خوراک ،نانای این پدربزرگ را اجرا نمایم و آیا اگر من حرفه»می پرسید:  و گاه به گاه

نـم بـه مدرسه بروم؟ من به او تذکر میدادم که معالجه میشوم و سال دیگـر مـیـتـوا ،نخورمهای پخته 

به وسیله این کتاب مقدس خیلی آدمها نجات یافته اند و او هم حتماً معالجه میشود. افسوس که این 

چون ساعت بیست و چهار بود و دوست من این  ،مدت سعادت آمیز همه اش یک ساعت طول کشید

بخواند و صبح زود به صاحبش برگرداند. برادر  کتاب را بایستی میبرد که پدر او یک دفعه دیگر

دوست هستید و بیشتر از خوشبختی خودتان به خوشبختی من میدانم که شما یک دانشمند بشر ،عزیز

تمنا دارم از کتابهایتان برای ما بفرستید تا بتوانیم از آنها بیشتر استفاده کنیم. در  .دیگران علاقه مندید

خودم که فقط سی و هشت  ،مادرم مرض قند دارد ،ادر من زخم معده داردبر ؛خانواده ما همه بیمارند

سال دارم در محوطه ستون فقراتم سم ذخیره نموده ام که پانزده سال تمام مرا عذاب میدهد و رفته 

رفته از کار باز میدارد. به عده ای از پزشکان معروف مراجعه نمودم ولی کارم بی نتیجه ماند چون 

آیا سرنوشـت مـن ایـن باید باشد که در جوانی با رنج و مشقت  .چکار باید بکنندآنها نمیدانند 

 «بمیرم...؟

Vahram Vartanian, 49 Arabkir, Erevan. 

*** 

های  راجع به کتاب خام خواری شما خیلی چیزهای جالب شنیده ایم و میل داریم آن را در زبان»

یکی از  .از نشریه خودم برای شما میفرستم انگلیسی و ارمنی مطالعه نماییم. در عوض دو جلد

میخواهد کتاب شما را به زبان  ،کندها ترجمه می دوستان من که نویسنده است و از زبان ارمنی کتاب

 «استونیایی برگرداند.

E. Rannak, 18 Kalevi St. Tartu, Estonia. 

*** 

 میشنویم که شما به همه اً ما مکرر .ریان از کوچک تا بزرگ همگی شما را میبوسیمپ  رپ  ما فامیل »

خوبی و مهربانی میکنید و اشخاص زیادی توسط کتابهای شما از بدبختی نجات یافته اند. التماس ما 

پسرم سی و دو سال دارد و از سه سال پیش به  .را قبول کنید و بچه هایم را از بیماری نجات دهید

دخترم سی و چهار سال دارد و  .کندمیترش هر چه میخورد  .این طرف از درد معده عذاب میکشد

خواهش میکنم ما را  .کندیا شده و گاه به گاه درد احساس مدو سال است که در کلیه هایش سنگ پید

کمک کنید و سلامتی فرزندانم را برگردانید. برای ما کتاب بفرستید و هر چه لازم داشته باشید ما از 

 «بی شما را فراموش نخواهیم نمود.ما تا ابد خو .اینجا برای شما میفرستیم



    134 
 

Aram Perperian, 209 Andrfederation St. Erevan. 

*** 

من یکی از پزشکان آسایشگاه  .درود بر شما ای معلم بشریت .دانشمندان درود بر شما ای دانشمند  »

خام خواری را شروع  ۱9۶۵جرموک ارمنستان هستم. بعد از خواندن کتاب شما از چهار نوامبر 

 با ۱9۶۳ سالدر .ماتیسم و درد مفاصل و بیماری شریانی بودمگرفتار ر ۱9۴7نمودم. از سال 

فقط با مصرف هندوانه از این  ؛ام خیلی وخیم تر گردید وضع مزاجی ،ظاهر شدن بیماری کلیه ها

 بیماری تا اندازه ای راحت شدم.

شدید احساس نمودم که به زودی قطع گردید. ورم  از روز ششم خام خواری در مفاصل خود دردهای

های خام خواری  در موقع عکس العمل ،مفاصل کـه در سابق همواره با حملات نقرسی همراه بود

ظاهر نگردید. همچنین تــب سخت و تورم بدن که معمولاً در موقع شدت بیماری کلیه هایم ظاهر 

ضربان  .برخوردارمهده نشد. اکنون من از خواب سالم بعد از خام خوار شدن دیگر مشا ،میگردید

ها دیگر قلبم  پایین آمده است. شب (در شرایط فعالیت جسمی) ۱۰۰تا  9۰به  ۱۴۰الی  ۱۲۰قلبم از 

شوره سرم تمام شده است، پنج کیلو وزنــم سبکتر شده و دردهای  ،پاهایم عرق نمیکند ،درد نمیگیرد

خودم را خوب احساس میکنم. انرژی بدنم روز به روز زیادتر  کاملاً  ؛رماتیسمی قطع گردیده است

خود را مانند آناهید بزرگ ی پسر یک ماهه  .اند و فرزند شش ساله ام خام خوار شدهمیشود. همسرم 

 خواهم نمود.

من هجده سال است در رشته پزشکی کار میکنم و در این مدت بعضی مسائل مرا  ،معلم عزیز

ا در هیچ کتاب جواب آنها را پیدا نمینمودم تا بالاخره جواب کلیه این مسائل ناراحت مینمودند، زیر

یکی از این مسائل این است که نوزاد انسان چرا نمیتواند مانند نوزاد  .را در کتاب شما پیدا نمودم

حیوانات از روز اول تولد راه برود؟ من حالا معتقدم که علت آن و همچنین تعداد بیشماری دیگر 

 ناشی از پخته خواری   ،های فیزیولوژی دیگر که در بچه های انسان امروزی مشاهده میگرددفقدان

 «د شد.ناز نظر من بعد از سه یا چهار نسل خام خواری ایـن نواقص رفع خواه .نیاکان آنان میباشد

Dr. Vachagan Gasparian, Jermuk, Armenia. 

*** 

این نامه از طرف خانم ناشناسی است که میخواهد سپاسگذاری و قدردانی خود را به شما تقدیم »

نماید. میدانم که این قبیل نامه ها به شما زیاد نوشته میشود و تعداد آنها روز به روز به موازی 

دم از مرگ نجات پیدا میکنند و حق زندگی چون یک آبا سبک زندگی خام گیاه خواری اشخاصی که 

 آورند، زیادتر خواهد شد. حقیقی به دست می

یک رشته  ،اینکه اکنون شرح میدهم مربوط به مادرم میباشد که بعد از چهار ماه خام خواری کامل

 فربهی و خیلی ناراحتی ،تنگی نفس ،تصلب شرائین ،ای سینهاری های صعب العلاج مانند آنژین بیم

سال پیش مادرم مبتلا به انفارکتوس شد و یک سال و های عروقی دیگر را بر طرف نموده است. دو 

نیم تمام بین مرگ و زندگی مبارزه می نمود. فشار خونش بیست و دو بود و هر شب از تنگی نفس 

 خود مشاهده می کرد. اندر حال خفقان بود و مرگ را با چشم
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شانزده کیلو پایین  شوزن بدن ،استشار خونش سیزده ف .اکنون این علایم به کلی ناپدید گردیده اند

را تبلیغ مینماید و چون جمعیت ی شما دعا میکند و خام خواری آمده است. او شب و روز برا

به نوبت خود توجه دیگران را  ،بنابراین از خام خواری استفاده نموده ،دوستان ما خیلی بزرگ است

  به این روش جلب مینماید.

 «به شما تقدیم میدارم. را بیمارانمجدداً سپاس گذاری از طرف مادرم و سایر 

D. Sakayan. 3 Yeghpairoutian St. Erevan. 

*** 

به زبان  خام خوارهای فداکار خلاصه آن را ،کمیاب میباشد شوروی دیکتاتوریچون کتاب من در 

ا هم از همین ترجمه ها رونوشت روسی ترجمه نموده و در دسترس مردم قرار میدهند. بعضی ه

 :شد که در حومه مسکو زندگی می کندنامه زیر از یک بانوی سالخورده روسی میبا .نمایندمی

کلمات شایسته ای  ،من نمیتوان بیان نمایم یا بلکه قادر نیستم برای ابراز سپاسگذاری بینهایت خود»

اجرت  ،برای جبران زحمات مقدستان که برای نجات روح و جان مردم تحمل نموده اید ؛پیدا نمایم

ی من به شما تعظیم مینمایم و حتی به شخصی تعظیم میکنم که این نسخه  .دنیا وجود ندارد در لایقی

یعنی خلاصه ای از کتاب شما را برای من آورده است. من شخصاً سعادتمند نبودم  ،ارزنده تندرستی

تباس که کتاب شما را زیارت نمایم، دوست آموزگار سابقم این خلاصه را مستقیماً از کتاب شما اق

بلکه از دفتر دوست دیگر خود که او نیز آموزگار میباشد رونوشت نموده است و اکنون  ،ننموده

ف است. من فقط با یک یزیرا بینایی مـن ضع ،همین بانو این نامه را از طرف من به شما مینویسد

 نمودم.لا خیلی زودتر سپاسگذاری خود را تقدیم میا   و ؛آن هم به وسیله ذره بین ،چشم میبینم

اکنون دو ماه و نیم است که خام خواری را شروع نمودم و در این مدت هیچ غذای پخته مصرف 

 «تر از سایر دوستان میباشم و این حقیقت را همه تصدیق مینمایند. ننمودم. اکنون خیلی قوی

Karpovna Maria Ivanovna, Fevralskaya St. 12, Khimca. 

*** 

سه ماه پیش یکی از آشنایان ما از ایروان به ازبکستان آمد  .میکنممن در مدرسه موزیک تحصیل »

ولی وقتی کتاب  ،آمد های او عجیب به نظر می اول حرف ؛و راجـع بـه خام خواری صحبت نمود

پنج شش روز اول  .شما را خواندیم، همه چیز را فهمیدیم و بلافاصله به خام خواری متوسل شدیم

 ؛ک ماه کاملاً عادت کردیم و این کار بدون زحمت زیاد انجام گرفتکمی مشکل بود، ولی بعد از ی

 و بس.میدیم که غذای طبیعی ما این است چون فه

زود ورم میکرد و روی قلبم اثر  قبل از خام خواری لوزتین من زود ؛در مرحله اول وزن من کم شد

آیا لازم است  ؛ستولی گلوی من هنوز کاملاً خوب نشده ا ،اکنون قلب من خوب شده گذاشت.می

لوزتین را عمل کنم یا همین طور که در کتابتان نوشته اید منتظر نتیجه نهایی بمانم؟ ما سپاسگذاریم 

با هم  ،عدس و نخود را خیس کرده ،گندم سیاه ،گندمما  .از اینکه شما کتاب به این خوبی نوشته اید

قدار زیادی هم میوه جات و آوریم. م مخلوط مینماییم و یک غذای خیلی خوشمزه به دست می
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 «سبزیجات مصرف میکنیم.

Farayad Khadjayev, 50 Sadovaya St. Fergana, Uzbekistan. 

*** 

او کتاب شما را به  .کنددر مسکو در رشته موسیقی تحصیل میپسر من  .ما در باکو زندگی میکنیم»

او  ،تابستان گذشته .خام خوار شده است ،داشتای که سوء هاضمه و بیماری قلبی  بادست آورده و 

او  ؛شوهرم پنجاه و پنج سال دارد .کتاب شما را آورد، ما خواندیم و خام خواری را شروع کردیم

شکم او کاملاً  ،یک شکم گنده داشت و معده او همیشه درد میکرد. بعد از شش ماه خام خواری

ناراحتی قلبی  ،سال سردرد شدید داشتم خوابیده و اکنون او مثل یک پسر جوان شده است. من ده

خودم  ،در چهل و نه سالگی خیلی زود خسته میشدم و ،دست و پا و کمرم همیشه درد میکرد ،داشتم

اکنون تقریبا هیچ جای بدن من درد نمی کند، یعنی  ؛را مانند یک پیرزن صد ساله احساس میکردم

ولی حالا فقط دو سه ساعت درد  ،سه روز طول میکشید ،سالها پیش وقتی سردرد شروع می شد

در این مدت چند دفعه لوبیا و سیب زمینی پخته خوردیم  .سبک احساس می کنم که زود خوب میشود

گیرد، ولی هر قدر میشکشمش فوراً درد  ،شوهر من هر وقت پخته می خورد .و همیشه پشیمان شدیم

دیگر تصمیم گرفتیم هیچ وقت این کار را  .شود هیچ ناراحت نمی ،که غذای می خام می خورد

م از اینکه شما این ما بی نهایت سپاس گذاری .تکرار نکنیم. پنج فرزند ما هم همین عقیده را دارند

این  .زندگی تازه بخشیده اید ،«فهمیده»رفسور نامید که به جمعیت شما را باید پ .اید کشف را نموده

تی طلوع نموده است. نمی دانید توسط سه نوع بیماری که گویا برای تمام گی یک نوری است که از

کنم برای ما بنویسید حال دختر میچقدر مردم بی خود تلف می شوند. خواهش  ،علاج ناپذیر است

چون اینجا بعضی از دکترها می گویند هر کس خام بخورد عقلش  ؟شما از لحاظ فکری چطور است

 «مغزش به او نمیرسد. کم میشود و پروتئین کافی برای تقویت

Ermonia Edigarovna, 24 Sverdlovskaya, Bakou. 

*** 

هایی که از نقاط مختلف دنیا  چون از مضمون نامه .اکنون شش ماه است که خام خوار میباشم»

های معمولی را تکرار  دیگر لازم نمیبینم داخل جزئیات شده و ستایش ،دریافت میدارید خبر دارم

 نصیب انسان گردیده است. است که ای روزیبزرگترین پی ،خام خواری شکی نیست که .نمایم

همچنین لازم نمیبینم راجع به تجربیات شخصی خود چیزی بنویسم، زیرا با خواندن اقتباس هایی که 

برای من معلوم میشود که عکس العملهای من با  ،از نامه های تقدیری در کتاب خود ذکر نموده اید

 مل های سایر خام خوارها کاملاً مطابقت دارد.عکس الع

مخصوصاً اهمیت در تغییرات روانی است که اگر چه واقعاً قبل از تغییرات فیزیولوژی نمی آید، 

 .درنگ بـه دنبال آن ظاهر میگردد لااقل بی

 «اجازه دهید تشکرات خود را برای هدیه بینظیری که به مردم ارزانی داشتید اظهار دارم.

Vladimir Khachaturian, 38 Abovian St. Erevan. 
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*** 

آیا ممکن است یک کشف به این بزرگی را  .من از سادگی و درستی افکار شما بینهایت لذت میبرم»

های بدن شما را طبیعت به وسیله مواد  شما و سلول ،بـا ایــن جملات ساده تشریح نمود؟ ای انسانها

ها آشنایی کامل  تا موقعی که شما با تشکیلات و فعالیت این سلول .و تغذیه نموده است ساختهخام 

چگونه ممکن  .فعالیت طبیعی آنان را به هم بزنید ،نباید به وسیله مـواد غیرطبیعی و سمی ،ندارید

 است انسان از عظمت این فکر ساده تعجب نکند؟

تحصیل میکنیم. ما به  من و همسرم دانشجو هستیم. من در رشته فیزیک و همسرم در رشته پزشکی

 «بینهایت علاقه مندیم. خام گیاه خواری،

Mikael Minassian, 101 Leninski Prospect, Moscow. 

*** 

یک بانوی بسیار  ،میباشد (سومیانتافلیا هامبار) این بانو مادر شوهر خواننده معروف ارمنی 

 :ذکر میکنم زیرقسمتی از آنها را به شرح  ،ون سیزده نامه به من نوشته استکه تا کنروشنفکر 

 :۱9۶۶بیستم نوامبر  

تقریباً دو ماه پیش کتاب خام خواری شما را که فقط برای یک روز به من قرض داده بودند با »

در  .آنچنان هیجان، شوق و ذوق و کلمه به کلمه خواندم که قلم عاجز است و قادر نیست شرح بدهد

کورکورانه به سوی آخرین  ،علامت بدن دروغی روی صورتم چسباندهگذشته من که سالهای دراز 

 مسکن به شتاب پیش می رفتم، در اولین لحظه از درون من بیرون آمد و ناپدید گشت.

هنوز خواندن کتاب استادانه شما را تمام نکرده بودم که کلیه خوراکهای پخته و شیشه ها و کپسولهای 

سالگرد تولد من بود که  ۶۱به جهنم فرستادم. روز  ،جدا نمیشدندهیچ وقت از من  رو را که قبلاً دا

. هیچ وقت این روز را خام گیاه خواری باشمتصمیم گرفتم پیرو این هدیه را از شما قبول نمودم و 

من چه تغییراتی ی شما خیلی خوب میتوانید حدس بزنید که در بدن خورد شده  ؛فراموش نخواهم کرد

به  .دارای زندگی پریشانی بودم ،در سالهای گذشته زیر فشار بیماریهای مختلف .به وجود آمد

خواب را از چشمانم ربوده بود. بعد از  ،وآتر خفه کننده و سیاتیک تحمل ناپذیرگخصوص بیماری 

قوی و تنومند شدم و تمام  ،فعالتبدیل به یک شخص  ،بیماریهای  رحمانه خلاص شدن از چنگال بی

نمیتوانم حرفی پیدا  ،برای ابراز قدردانی خود .گوزن به این سو و آن سو میدویدم روز مانند یک

 نابغه ها، ای برادر بزرگمنش من...ی ای نابغه  ؛نمایم

که افتخار میکند از اینکه نام را های یک خواهر دور از شما  خواهش میکنم قبول کنید سلام

اکنون نمیتوانم تحمل کنم چطور مردم  .(هوانسیان رد  )خانوادگی او بـا نـام خانوادگی شما یکی است 

 ،نادانی ی به یاد میآورم که چطور در نتیجهزجر میکشم وقتی  ؟مواد سمی را وارد بدن خود میکنند

 پخته میدادم. موادینمودم و با دست خود به آنها من عزیزانم را به خانه دعوت م

 ،به من اعلام میکرد که در نظـر مـن قبل از خام خواری هر ساعت ضربان قلبم خبر سکته را

ولی اکنون میخواهم زنده بمانم که با چشم خود بخوانم و با  ؛مـرگ خوش و راحتی به شمار میرفت
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پخته باید  مواد ،استکار شما عاقلانه  .دنیا میباشد وش خود بشنوم کـه نـام برادر من سر زبان همهگ

 «شما خواهد شد. گردد، پیروزی نصیب سرنگون

  ۱9۶7وم اوت د

سومین نامه خود را برای شما ارسال می دارم.  ،مثل یک انسان واقعی ،املاً سالم و فرخندهک اکنون»

برای  ؛حس ترسیم کنم احساسات قلبی من به اندازه ای زیاد است که قادر نیستم آنها را روی کاغذ بی

آیا اجازه دارم شما را  ،ای برادر عزیز من ،سلامتی فعلی خود مدیون شما هستم ای ناجی بشریت

 برادر خود خطاب کنم؟

کتاب بزرگ شما را از دوستان خود قرض  ،وقتی برای دو نامه خود جوابی از شما دریافت ننمودم

نمودم و تمامی آن را در سه دفتر قطور رونوشت کردم. اکنون این رونوشت دست به دست میگردد. 

 و نامه فرستاده اید ولی به دست من نرسیده است.بعداً فهمیدم که شما کتاب 

هم میباشند.  بین آنها پزشکان ؛روز به روز زیاد میشودبه خام گیاه خواری، اینجا تعداد معتقدین 

 ،ها کیک ؛میکنمرا من تبلیغ خام خواری  ،بیشتر آنها برای بعضی سؤالات به من مراجعه میکنند

صورت آنها را چاپ میکنم  ،درست میکنم و به مردم نشان میدهمی خام سالادها و دلمه ها  ،حلواها

ها را  یکی از این کیک ؛روی کیک ها با کشمش اسم شما را مینویسم ،و بین آنها توزیع مینمایم

 .ما از امروز دو خواهر هستیم»مرا در آغوش گرفت و گفت:  ،برای خواهر شما بردم. او گریه کرد

 او جلد دوم کتاب شما را به من هدیه داد. «ه باز است.درب منزل من به روی شما همیش

مدارک شما را مطالعه  ،نامه شما را میخوانم ؛من برای دیدار خواهر شما زود به زود نزد او میروم

های بچه های شما را که توسط غذاهای  با دلسوزی زیاد عکس ،می کنم، عکسها را تماشا میکنم

ولی در عوض امروز  ،اند آنها قربانی شده ؛اند نگاه کردمتلف شده « مؤثر»و داروهای  «مقوی»

نابغه های بزرگ در  .از مرگ حتمی نجات می یابند و برای یادبود آنها درود میفرستند نفرهزاران 

داروها ناتمام گذارده و به هلاکت رسیده اند... و این و  ای خود را در اثر این نوع غذاهاگذشته کاره

بگذارید لال شود آن زبـانـی کـه جرأت بکند این حقایق را تکذیب  .موده ایدراز را فقط شما فاش ن

 نماید.

تصور میکنم برای شما جالب باشد که بدانید قبل از خام  .حالا کمی راجع به خودم صحبت کنم

هفده ساله بودم که در طرف راست کمرم  .هستمه حالی بودم و اکنون در چه وضعی خواری در چ

درد شدیدی پیدا شد. پزشکان نتوانستند علت آن را بفهمند و فقط با داروها و ماساژها مرا ناراحت 

معلوم شد که کلیه راست  .پس از شش سال بالاخره مرا در حال مرگ به بیمارستان بردند .مینمودند

ه مرا عمل کرد، یک شخص روشنفکر بود که پروفسوری که کلی .من پر از سنگ و چرک میباشد

او به من گفت پزشکان ناشی به وسیله  ؛اگر زنده بود دو دستی کشفیات شما را امضاء مینمود

اند و خندید. او دستور داد که خوردن گوشت،  ماساژها و داروهای مضر نصف کلیه شما را خورده

یشه فراموش کنم و بیشتر با سبزیجات های معدنی و غذاهای شور را برای هم آب ،ترشی ،تخم مرغ

 و میوه جات تغذیه نمایم.

شروع به خوردن  ،وقتی احساس کردم حالم خوب میشود ،نمودمسه سال این دستور را مراعات  -دو
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مانند دیگران خیال  ؛کم کم اشتهایم باز شد و روز به روز وزنم زیادتر گردید .همه چیز نمودم

بعد پاهایم ورم  ،ولی برعکس شد. ابتدا سردرد شدیدی شروع شد ،میکردم این علامت سلامتی است

وزن بدنم به  .در چهل و چهار سالگی دندان های مصنوعی جای دندانهای طبیعی قرار گرفت ،کرد

بعداً  .تنگی نفس، سرفه مزمن، تپش قلب و ترش کردن معده مرا احاطه کرد ؛هشتاد و دو کیلو رسید

مرغ سفت اطراف گردنم را در خود گرفت. پزشکان میخواستند عمل  گواتر ظاهر گردید که مثل تخم

فشار خون، بواسیر، نقرس و غیره تمام  ،تصلب شرائین ،کنند ولی من حاضر نشدم. سپس سیاتیک

 ای عاجز کرده بودند که نمیتوانستم راه بروم. بدنم را به اندازه

والوکاردین، میلو کاردین، آنالگین،  ،پیرامیدن ،آسپرینن مانند یک داروخانه از قرص های اطاق م

امید  از پزشکان نا .ها شده بود که نصف غذای مرا تشکیل میدادندد، کیپودیازیت و سایر زهریبلوئ

خیال میکردم که آخر عمرم فرا رسیده  ،گفتند این علائم مربوط به سن استهمه می شده بودم و چون

. ها خاتمه دهد تکردم یک سکته راحت به این ذلّ بودم و فقط آرزو می از این دنیا خسته شده ؛است

 ؛هیچ به فکرم نمیرسید که ممکن باشد یک معجزه ای ظاهر شود و مرا از این کابوس نجات دهد

نامه نویس فراموش میکند که بدن اصلی )اکنون شیطان با هفده کیلو وزن  به وقوع پیوست. ولی این

های تازه و سالم جمع نموده ،است یعنی شیطان هفده او در این مدت خام خواری هفده کیلو هم سلول

از درون من ناپدید شده است و  (بلکه سی و چهار کیلو و شاید هم بیشتر از این بوده است، کیلو نبوده

های  من با شصت و چهار کیلو وزن حقیقی از این سر شهر به آن سر شهر پیاده میروم و با چمدان

که در درمانگاه آنجا به سمت  زی بالا میروم تا دختـر خواهرمپله کارخانه کنیاک سا ۱۳۲سنگین از 

ملاقات نمایم و چون کارکنان و پزشکان این درمانگاه با حال را کار است به پزشک کودکان مشغول 

تعجب میکنند؛ مخصوصاً وقتی فشار خون مرا می گیرند و به جای  ،سابق من آشنایی کامل دارند

سبب میشود که آنها عقیده خود را عوض نمایند و در  این .سیزده را مشاهده مینمایند ،سابقنوزده 

آنها میخورند  ،در منزل خود غذاهای لذیذ درست میکنم و برای آنها میبرم .واقع حقیقت پیروز میشود

من هم با  ؛های خود را به تمام دنیا رایگان میفرستد هوانسیان کتاب»و به به می کنند و من میگویم: 

اکنون ده ماه است که در این  .«بخورید هر قدر دوست دارید ،کنمیمغذاهای خام از مردم پذیرایی 

 خوشبختی زندگی میکنم...

درد بیماریهای من به قدری شدید بـود کـه  .هایم صحبت کنم میخواهم چند کلمه هم برای عکس العمل

شدم. در فقط هر چه زیاد میخوردم سیر نمی ،نخستین عکس العملهای خام خواری را احساس نکردم

پوست بدنم  .داشت ولی به زودی رفع شد ،طرف چپ بدنم جوشی قرمز رنگ ظاهر شد که درد هم

ارم گاهی قرمز تند و رنگ ادر ؛شوره زد و خوب شد ،در بعضی جاها خشک شد، به خارش در آمد

عه سردرد شدید داشتم که خود به و غلیظ بود، ولی اکنون مثل آب روشن است. چند دف سفیدگاهی 

از روز اول خام خواری فراموش کردم که در این دنیا دارو وجود دارد. باور کردنی  .خود خوب شد

 .«است نیست که میبینم موهای تمام سفیدم اکنون به رنگ خاکستری در آمده

 ۱9۶۸بیست و پنجم ژانویه 

کتابها را  ،همان طور که دستور داده بودید ؛های معجزه آسای شما را دریافت نمودم بالاخره کتاب»

البته آنها را اشخاص تحصیل کرده مانند  .از مردم دریغ نمی کنم و دست به دست به مردم میدهم
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بلکه نامه های شما را هم همه مایل هستند  ،مهندسین و هنرمندان میخوانند و نه فقط کتابها ،پزشکان

 کپی آنها را به مردم میدهم. ،ی ارزش دارندولی چون آنهـا بـرای مـن خیل .بخوانند

شیطانی که با قیافه فرشته مرا افسون نموده بود،  .به زودی خام خواری من به یک سال و نیم میرسد

راستی باور  .ماسکش را برداشتم و از خود دور نمودم و جای او را به فرشته واقعی واگذار نمودم

آیا ممکن است که یک  .امید شده بود نمی کنم کـه مـن همـان شخصی هستم که از زندگی خسته و نا

نفر به لب گور برسد و با یک معجزه دو مرتبه زنده بماند؟ چطور میتوانم خاموش بمانم و فریاد 

ته شده بودم و نکشم که من همان شخصی هستم که از لب گور برگشته ام. آن وقتها از زندگی خس

ولی اکنون از روی یخ بندها آهسته راه می روم که مبادا یک اتفاق بیفتد که  ؛میخواستم زودتر بمیرم

اکنون میخواهم زنده بمانم تا پیروزی « افتاد مرد. ،نداشته قوّ  خام خوار بود» :دشمنهای ما بگویند

 «خام خواری را در سراسر جهان با چشمان خود ببینم.

  ۱97۱هفتم مه     -    ۱۲نامه شماره

من که در نتیجه  .به قدری خبرهای زیاد دارم که نمیدانم از کجا شروع کنم و در کجا ختم نمایم»

توسط زنده خواری چنان سلامتی و  ،بیماریها از کار دست کشیده و ده سال تمام بازنشسته بودم

همیشه در حرکت باشم وارد اداره انرژی به دست آوردم که مجدداً تقاضای کار نمودم. برای اینکه 

خانه  ۱۱۵قرارداد نوشتم و برای وصول پول هر ماه وارد  ۱۱۵بیمه شدم. در عرض یک سال 

های زائد و سمومی را کـه بـا مـرده خواری جمع آوری کرده بودم از بدنم  کلیه گوشت .میشوم

وزنم را از هشتاد و دوکیلو به شصت و پنج کیلو رساندم و در سن شصت و پنج  .بیرون راندم

 خستگی چندین طبقه بالا میروم وبدون کوچکترین  ،خانه به خانه دور میزنم ،سالگی کوچه به کوچه

همیشه و همه جا فلسفه شما را پخش  ،برای سپاسگذاری از شما که این سلامتی را به من داده اید

 اد زنده خواران را افزایش میدهم.نموده و تعد

دیدم یک خانم پزشک کتاب شما را در دست  ،روزی برای یک کار اداری به بیمارستان رفته بودم

چـنـد پزشک دیگر هم به دور خود جمع نموده و با حرارت زیاد تعریف میکند که چطور  ،گرفتـه

نامه مادر »ته است. او گفت: برادر شوهرش با زنده خواری از بیماری سخت کلیه ها نجات یاف

 ،او مرا ظاهراً نمیشناخت. به کتاب نگاه کردم« هم در این کتاب هست. افلیا هامبارسومیانشوهر 

دیدم فتوکپی همین کتابی بود که من امضاء نموده و به مردم هدیه کرده بودم. چون کتاب شما خیلی 

 ،ستفاده نمایند. وقتی این دکتر مرا شناختآن را فتوکپی میکنند که بیشتر مردم از آن ا ،کمیاب است

به اسم  روزی که معین کرده بودیم رفتم. بیمار سابق .ببینمنمود یک روز بروم این بیمار را  خواهش

همسرش  ،خودش دامپزشک ؛یک مهمانی مجلل ترتیب داده بود ،سالم، اکنون کاملاً اوزونیان

چند نفر روزنامه نگاران و عده ای از زنده  ،پزشک، برادرش استاد دانشگاه، همسر او نیز پزشک

با چند نفر از  ،آمده بود کیروواکانکه تازه از  آباجیاندکتر  .دور هم جمع شده بودند ،ن جدیدخوارا

 پیروان جوان خود وارد شد و رهبری میز را به عهده گرفت.

ته بود که فکر اوزونیان یک سال پیش موقعی که سخت بیمار بود به آدرس قدیمی شما نامه نوش

میکنم به شما نرسیده است. این نامه به قدری جالب و با ارزش است که آن را کپی نموده و برای 

شما میفرستم. همین طور که در نامه میبینید او یک سال پیش به قدری سخت مریض بود که از او 
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 ناامید شده بودند، ولی اکنون کاملاً سالم به کــار خود مشغول است.

  اوزونیان ینامه: 

نمیدانم با چه زبانی شگفتی و احترامات خود را به شما به کسی که بزرگترین بشردوست و »

چنان  ،ترین دانشمند این عصر میباشد ابراز کنم. با اینکه در نتیجه بیماری کلیه هایم عالی

ولی با خوشحالی  ،که قادر نیستم حتی به نزدیکترین بستگانم چند کلمه بنویسم ام ضعیف شده

بلکه  ،تمام به شما می نویسم. شما یگانه شخصی هستید در تمام دنیا که من میتوانم بنویسم

من فقط برای اینکه  ،کتاب شما را آورد و اصرار نمود که آن را بخوانمبرادرم نمیتوانم ننویسم. 

میلی  ه شده بود با بیاو را نرنجانم در رختخواب نشستم و کتابی را که از زیاد خواندن پاره پار

زیرا زبان  ،ولی دیگر نتوانستم از این کتاب افسون کننده دست بکشم ؛شروع به خواندن کردم

مرگ غم  .تمام وجودم را افسون کرد ،تند و پر شور آن و همچنین افکار عمیق و آهنین شما

یانوس علمی های پنهانی اق انگیز این بچه ها بود که شما را برای جستجوی حقیقت به سرداب

بشر مدیون دو  ،برای این کار .شویدسبب شد که شما آفتاب زیست شناسی ق یفرستاد. غـم عم

 ،خواهد ماند. بعد از خواندن کتاب شماآنها در خاطره ملتها همیشه  فرزند شما میباشد و نام

 سپاسگذاری خود را ،بلافاصله خام خوار شدم و بدون اینکه منتظر نتیجه شفابخش آن باشم

چون من دامپزشک هستم و  ؛زیرا در صحت گفته های شما یقین حاصل کردم .ابراز می دارم

کلیه عقاید علم  .پی ببرم بهتر توانستم به بزرگی مکتب شما ،با زیست شناسی کاملًا آشنایی دارم

در یک  ،زیست شناسی که در عرض مدت ده ها سال در مغز من ریشه ی عمیق افکنده بود

زیرا تا به  ،آینده به زانو در می آید ،دید. من مطمئنم که جلوی بزرگی شماروز دگرگون گر

 ،سال دارم. دچار نفریت مزمن شده ام ۴۰حال هیچ کشف بزرگ در پنهانی نمانده است. من 

حال در رختخواب  بی .است و پایین نمی آید ۶۵ -9۰ازت خونم  .وضع من خیلی وخیم است

برای به دنیا آمدن به مادرم و  .و یقین دارم که خوب میشوم کشمشما نفس میفقط برای  ،افتاده

 «برای ادامه حیات تا ابد به شما مدیون خواهم بود...

از مسکو به ایروان آمده بود که  «یعلم و زندگ»از خبرنگاران مجله  یکی :گریخبر جالب د یک

 عمل بیاورد.به  قاتیتحق یخصوصاً راجع به پیشرفت زنده خوارم

خبر نگار زنده خوار جمع شده گزارش داده  کیدر خانه  ،ان و زنده خواران قدیماز پزشکچند نفر 

نامه  کی) ۱۳نامه شماره  ۱97۱هم نوامبر اند و او یادداشت نموده است. دنبال من گشته و پانزد

از قرار معلوم این نامه اثر گذاشته بود، چون  (نوشته بودم« آوانگارد»ر روزنامه یمد یمفصل برا

میل  جیوان شماونیانپروفسور ، جهاز هاضمه یها یماریه من اطلاع دادند که متخصص بلفنی بت

من چه می توانستم بکنم به غیر از اینکه  ملاقات کند. دارد با من و چند نفر از زنده خواران دیگر

و بدون  گرفتم یچند روز پیش از اداره مرخص .مهمانی ترتیب دهم کی ،برای زنده خواران فعال

 داشته باشد. یز تازگینم که برای زنده خواران نبچی یقه سعی کردم میزیهیچ مضا

 یاز گردو یحت ،انار یاز دانه ها ،لمختلف از برگ گ   یاق و همچنین مرباهانان، بیسکوئیت، باس

سه میز بزرگ را چنان آراسته  ،متنوع یکنم و ضمناً با سالادها یدرست م سبز که هر سال در بهار

آنها  یه روکبزرگ  ککینمود به سه  یتا مدتی هیچ کس جسارت نم .بودم که گفتنش مشکل است
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وه، میز یوه و آب میم ینیاز سنگ .نمودمبالاخره من بریدم و پخش  .اسم شما میدرخشید، دست بزند

 کشید.ی ناله م

 

ر یکانوش د  ها در طرف چپ او پروفسور شماونیان و در پشت او در حال ایستاده ،خوانیاندر وسط خواهرم سیرانوش بابا 

 )تصویر رنگی شده( یده میشوند.ن دهوانسیا

تعیین شده بود. دو ساعت جلوتر فرستادم دنبال خواهر شما که  ۱۶ساعت  ۱97۱اکتبر  ۲۴جلسه در 

زودتر از همه خود پروفسور محترم وارد شد و  .وارد شدگان اول به او چون نماینده شما دست بدهند

لحظه ای  .با روی خندان با دو دست خود دست مرا فشرد و با احترام زیاد با خواهر شما آشنا شد

معلمان و غیره در  ،روزنامه نگاران ،استادان دانشگاه ن زنده خوار، پزشکان،همه مهمانا دیگر

درست همین موقع دکتر  ،خودم را گم کرده بودم ریختند تو. من چهل و پنج نفر یک مرتبهحدود 

او نخست از ؛ رسید خانم چابک و شاداب از کیروواکانبا اتومبیل خود همراه با چهار آباجیان هم 

بیماریهای خود صحبت نمود و برای نجات از این بیماریها سپاسگذاری خود را به شما فرستاد و 

 .خواستار سلامتی شما شد

ان یکی پس از دیگری سخنرانی نمودند و راجع به بیماریهای گذشته و سلامتی سپس همه زنده خوار

با دقت گوش میداد و در دفتر خود یادداشت  ،شرح مفصلی دادند. پروفسور ساکت نشسته ،کنونی

او بلند شد و  ،های زنده خواران وقتی بعد از اتمام گزارش ،مینمود. بیشتر مهمانان او را نمیشناختند

آقای پروفسور  .همه مانند مجسمه ساکت نشسته و شروع به گوش دادن کردند ،خود را معرفی نمود

 شروع کرد راجع به مقصود و نقشه های خود به آرامی صحبت نمودن.



    143 
 

 

 نشسته است. آباجیاندر طرف چپ او دکتر  .را میخواند آوانسیانی نامه  ،یکی از استادان دانشگاه

آوانسیان در حقیقت کار بزرگی انجام داده است. تاریخ نشان میدهد که بیشتر »گفت:  او چنین

ولی با کشف  ،با اینکه آوانسیان پزشک نیست ؛دانشمندان معروف از اشخاص معمولی برخاسته اند

بالاتر از پزشکان ایستاده و حق دارد به مقام دانشمندی نائل گردد. علی رغم اینکه دشمنانی  ،خود

ولی این  ،نقل کردید ،ولی حقیقت موجود است که بالاخره پیروز خواهد شد. همه شما گفتید ،داردنیز 

معین  ،سخنان پیش شما میماند. شما باید یک جمعیت ترتیب دهید، از همه زنده خواران آمار بگیرید

ختیار ما کنید آنها در گذشته چه بیماریهایی داشتند و حالا چه وضعی دارند و این مدارک را در ا

 ،بگذارید. مطابق پیشنهاد ایشان یک کمیته پانزده نفری انتخاب شد که اسم من هم در آن ثبت گردید

 قرار شد هر سه ماه یک مرتبه چنین اجتماعی تشکیل دهیم.

از تأسیس یک رستوران  ،استاد ارجمند گفت که خیال دارد یک آسایشگاه زنده خواری تأسیس نماید

چند فتوکپی از نامه های شما، از نامه دولت  ،ه با خواهش پروفسورهم صحبت شد. در خاتم

از نامه اوزونیان و ماکاریان نیز به  ،نوشته بودم« آوانگارد»از نامه ای کـه مـن بـه  ،هندوستان

ایشان تقدیم نمودم. او از همه سالادها و غذاهای دیگر بـا میل فراوان خورد و طرز تهیه آنها را 

نسخه دیگر چاپ  سی بین مهمانان توزیع نمودم. ،از صورت سالادها را که داشتم ده نسخه ،پرسید

هایی نیست که برای شما فرستاده ام، این یکی  این از آن نسخه .نموده ام و باز هم باید چاپ نمایم

 کاملاً جدید و کامل است.

های خود را به من و  استاد محترم یکی از کارت ،موقع رفتن .طول کشید ۲۱تا  ۱۶جلسه از ساعت 
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خواهر سیرانوش داد و خواهش نمود همیشه با ایشان در تماس باشیم. او به خواهر  یکی دیگر به

مشورت کنم و برای زود رسیدن به  ،من خیلی آرزو دارم برادر شما را ببینم»سیرانوش گفت: 

به  ؛ن مشکل استاجازه گرفت ،مشترکاً یک طرح مؤثر فراهم سازیم. برای مسافرت به خارج ،مقصد

 «نماید. شاید او بتواند با نفوذ خود یک دعوت نامه تهیه ،برادرتان بنویسید

 «.ایروان ،۱7پاپازیان شماره  ،شماونیانجیوان مامبره  :آدرس پروفسور

Haikanoush Ter Hovannessian, 10 Alaverdian St. Erevan. 

*** 

از یک ارمنی است که به واسطه شما کاملاً سالم و خوشبخت گردیده  ،نامه ای که در دست شماست»

 معتادین را در شگفت می اندازد. ،و با دویدن خود

راه نجات حقیقی را باز کرده اید و من تا ابد مدیون  ،گول خورده و ضمناً برای من شما برای بشریت  

چنین  ،من ی به پاهای سست شدهثابت نمودم که غذای طبیعی  ،من با دویدن خود .شما خواهم بود

ولی وقتی  ،ها کیلومتر میدوم. اشخاص نافهم با حرف قانع نمیشوند نیرو بخشیده که بدون خستگی ده

سرشان را پایین می آورند و  ،با چشمان خود میبینند که چطور مانند ورزشکار بیست ساله میدوم

 خاموش میگردند...

وظیفه  ،ایش میدهم و بسیار خوشحالم که به این وسیلهتعداد معتقدین را افز ،با این عمل خود

بگذار اسم پرافتخار شما  .قدرشناسی خود را نسبت به شما تا اندازه ای که در خور است انجام میدهم

ای دوست بزرگمنش من که تک و تنها با کوشش خستگی  ،در گنجینه طلایی تاریخ جاودانی بماند

 کردی.ی نابینایان یک راه روشن باز غذای واقعی انسان را کشف کرده و برا ،ناپذیر و اراده راسخ

نتیجه ولی در ،من در انستیتوی ورزشی دولتی ایروان تحصیل نموده ام. ده سال کشتی گیر بوده ام

وزنم به نود کیلو  ،انواع بیماریها وجودم را احاطه کرده ؛بـه زودی از فعالیت افتادم ،تغذیه غلـط

 رسید.

زندگی ی پیشه ای که دوست داشتم محروم شدم و اجباراً به پیشه عکاسی متوسل شدم. در نتیجه  از

 ،راجع به بهداشت ؛یک راه نجات جستجو مینمودم .وضـع من روز به روز وخیم تر گردید ،راحت

د بالاخره این کلی ،نمایمد میگشتم تا این در بسته را باز های متعددی خواندم، عقـب یک کلی کتاب

 پنهانی را در کتاب شما پیدا نمودم که با تمام وجودم سرتاسر آن را خواندم.

به زودی کلیه گوشتهای زائد و سموم را از بدنم دور نمودم. همه  ؛چسبیدمفوراً به غذای طبیعی 

 ،مجدداً وارد میدان ورزش شدم .رسیددیدند و وزنم به شصت و پنج کیلو بیماری های من ناپدید گر

این عمل من به زودی توجه تمام مردم  .دوستانم شروع به دویدن کردمبا تنهایی و سپس نخست به 

پنجاه  ۱97۱ارمنستان را به خود جلب نمود و فیلم آن را در تلویزیون نشان دادند. در دوازدهم ژوئن 

کیلومتر دویدم و به جایزه اول نائل گردیدم. این بزرگترین هدیه چهل و چهارمین سالروز تولد من 

بین مهمانان، جای افتخاری را دوست گرامی ما  .بود که همان شب با دوستانم جشن گرفتیم

 برایکه خودش  ای های شما و نامه هایکانوش در هوانسیان اشغال کرده بود که چند تا از نامه

همگی با کف زدن بلند شدیم و به  .نوشته بود را با هیجان زیاد برای ما خواند« آوانگارد»روزنامه 
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 در حقیقت ما با وجود شما سربلند و خوشبخت بودیم. .آب میوه نوشیدیم سلامتی شما

 

 )تصویر رنگی شده( ورزشکارانی که با دویدن خود در ارمنستان به شهرت بزرگی رسیده اند.

جسم و روح من کاملاً سالم و متعادل شده، هر  .اکنون شش سال است که من صد درصد زنده خوارم

سی کیلومتر میدوم و بدون کوچکترین خستگی  -با دوستانم بیست و پنج  ،روز صبح از ساعت پنج

 این یک ضربه محکم و بیدار کننده میباشد. ،رای مرده خوارانسر کار خود می روم. ب

نوشته ام و قسمتی از آن در مجله ورزشی چاپ شده  «بدویمبیایید با هم »که تحت عنوان  مقاله ای را

 .«است، برای شما ارسال میدارم

Valodia Makarian, 16 Aksel Bakounts, Erevan. 

*** 

پدرش پروفسور  .ولی شیر مادری نداشتم ؛کاملاً سالم به دنیا آمد ۱9۶۳من در سال ی بچه »

را  هر روز همین .توصیه نمودند برنج را بپزم و آب آن را به بچه بدهم ،و سایر پزشکان جاهوکیان

به قدری سم تزریق نمودند که بدنش را پاره  پسرم به آنقدر دادم که بچه اسهال گرفت. در بیمارستان

 پاره کردند و او را کشتند.

ولی فایده نکرد. تصمیم  ،حمام گرفتم و به آب معدنی سوچی رفتم ؛اکنون من به واریس دچار هستم

در نزدیکی ما خانواده ای هست که با  .گرفتم دستورات شما را اجرا کنم و مطمئنم که خوب میشوم

 «بچه هایشان خام خوارند و خیلی سالمند.

Vartouhi Kapandjian, 21 Nor Aresh, Erevan. 

*** 

۱۹۷۰/۵/۵ 
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بود که با کتابهای شگفت انگیز شما دیر آشنا شدیم. ما در مسکو زندگی میکنیم شاید بدین جهت »

ما همگی مثل یک  .اند تلف علمی به مقام دانشمندی رسیدهچهار نفر از خانواده ما در رشته های مخ

مخصوصاً مادرم  .نفر بـه حـرفهـای شـما اعتقاد پیدا کردیم و متفقاً تصمیم گرفتیم پیروان شما شویم

 خواری چسبیده و کتاب شما را از دست خود زمین نمیگذارد.پنج ماه است که سخت به خام 

های دست راستش به سختی باز میشود و قادر به  او دو سال پیش دچار سکته قلبی شد. انگشت

بعد از خام خواری فشار خونش به حد معمولی  ؛نوشتن و دوختن نیست. او بیماری قند هم داشت

های شما به زبان روسی  نمیدهد. افسوس که کتاب رسیده است و آزمایش خون او دیگر قند نشان

به خصوص همسایه های  ،زیرا در مسکو خیلـی هـا هستند که میخواهند آن را بخوانند ،ترجمه نشده

ما که بین آنها خانواده ای هست که یک بچه پنج ساله دارد با شصت و دو کیلو وزن که به زور 

 مسکو توسعه دهیم و برای این کار احتیاج به کتابما میخواهیم خام خواری را در  ،حرکت میکند

 «های شما داریم.

۱۹۷۰/۸/۱ 

ولی چند روز بعد وقتی  ؛در منزل ما یک جشن واقعی بر پا شد ،های شما رسید آن روز که کتاب»

چون دست راست مادرم  ،مادرم از خوشحالی شروع به گریه نمود ،ده جلد از نشریه تازه به ما رسید

 :به شما بنویسم اومن خواهش کرد چند کلمه از طرف ضعیف است از 

برادر من، هیچ قلمی و هیچ زبانی قادر نیست شرح بدهد که برای مردم این دنیا چه کار »

بزرگ و مقدسی را انجام میدهید. ما حدالامکان سعی میکنیم اهالی مسکو را با اصول خام 

زبان شناس است. او کتاب شما را  ،دختر من که این نامه را می نویسد .خواری آشنا کنیم

 اینجا احتیاج به آن زیاد است. ؛به زبان روسی ترجمه میکند

ولی آزمایش خون و ادرارم چون یک  ؛فقط هشت ماه است خام خواری را شروع کرده ام

جوان نشان می دهد. بیماری قند کاملًا معالجه شده و از فشار خون هیچ صحبتی نیست. 

به باکو رفتم تا  ،خودم را به قدری خوب احساس می کنم که تک و تنها به هواپیما نشسته

ند هفته بعد همان روز برادر من خام خواری را شروع کرد و چ ؛برادرم را نیز نجات دهم

ولی حالا از این  ،های قلب و کبد رنج می بردند همسر او به ما ملحق شد. آنها از بیماری

 .بیماری ها خلاص شده اند. برنامه تغذیه ای ما روز به روز وسعت و تکامل پیدا میکند

 ،نوه سه و نیم ساله من دیگر نمی گوید گرسنه ام، میگوید مادر خام خواری بده. او گندم

 «الادها را با میل فراوان میخورد.ب زمینی و سسی

صد و چهل و هفت نفر انگلیسی و آمریکایی  .حالا چند کلمه من اضافه میکنم ؛اینها سخنان مادرم بود

یک روز برای  ؛من هر روز به آنها درس میدهم ،برای تحصیل زبان روسی به مسکو آمده اند

زیع نمودم که بخوانند و راجع به آنها با زبان روسی درس، بولتن های انگلیسی شما را بین آنها تو

توجه آنها را کاملاً به خود جلب  ،های شما یک سکوت کامل حکم فرما شد. بولتن .صحبت نمایند

با دقت تمام آنها را خواندند و سپس یک کنفرانس واقعی شروع شد که من هم نقش نماینده شما  .نمود

دو  .آنهـا اسـم کتاب و آدرس شما را یادداشت نمودند .نیز هستند بین آنها پزشکانی ؛را بازی میکردم

گفتند سعی میکنیم برای ملاقات آوانسیان بـه تهران سفر  (یکی از بستون و دیگری یک ژاپنی) نفر



    147 
 

 «نماییم...

V. G. Hovannessian, 79 Shcholkovskoe Shosse, Moscow 

*** 

میشود را بیش از سه سال است که می شنویم و معجزه هایی که توسط خام خواری نصیب مردم »

میبینیم. بیشتر مردم که از چندین بیماری رنج میبردند در جلوی چشم ما از بیماریها به کلی نجات 

 .پیدا کرده اند. هفت نفر از بستگان ما خام خوار شده اند و هیچ کدام از آنها از کارش ناراضی نیست

 «یــز سرایت نموده ولی متأسفانه کتاب شما را نداریم...فلسفه خام خواری به من و خواهرم ن

Nward Khachaturian, 4 Kalinin St. Leninakan, Armenia. 

*** 

در ده سال اخیر از طبابت  ،از این بیست و دو سال .بیست و دو سال است در علم طب کار میکنم»

فقط در مطالعات علمی تلاش میکنم. در این مدت راجع به مختل شدن سوخت و ساز  ،دست کشیده

به این نتیجه رسیده ام که زیادی پروتئین  ،اسید اوریک و رابطه آن با بعضی بیماریها مطالعه نموده

در مغز من راجع به  ،سبب پیری زودرس می شود. بـدون اینکه در جایی خوانده یا شنیده باشم

فکری پیدا شد. بعداً مطلع شدم که سایر دانشمندان در این باره  ،ف غذای خامضرورت مصر

تا اینکه کتاب شما را خواندم و  ،ولی نتوانسته اند این فکر را به پیروزی برسانند ،مطالعاتی نموده

 .حظ نمودم

را مردم معمولی چطور میتوانند معنی آن  ،ولی افسوس، وقتی پزشکان هنوز حقیقت را نمیشناسند

آمد وقتی من مصرف داروها را به بیماران قدغن  بفهمند؟ برای اطرافیان من عجیب به نظر می

من موفق شدم قوانین  .پرداختمت کشیده و به مطالعات علمی میکردم. این است که از طبابت دس

 «بیوفیزیک پیدا کنم که صحت گفته های شما را به خوبی ثابت مینماید.

 ژیک برای مطالعات علمی وزارت بهداری ارمنستانرئیس آزمایشگاه فیزیولو

Dr. Okta Hakobian, 42a Lenin Ave. Erevan. 

*** 

من همیشه برای او دسته  .خواهر بزرگم یک آموزگار بازنشسته است که در ایروان زندگی میکند

هدیه می نماید. من  به بیماران و خام خوارانها را از طرف من  دسته کتاب میفرستم و او این کتاب

 در اینجا ذکر می نمایم. ،ها را جمع آوری نموده بعضی اقتباس ،از نامه های بیشمار او

خام خواری هم در ایروان و هم در  ؛میدانم که این نامه تو را خوشحال خواهد کرد ،آرشاویر عزیز»

کند و یا به ملاقات کند. روزی نیست که کسی به من تلفن نخیلی سریع پیشروی می ،استانهای دیگر

های تو را به  من کتاب .آیند من میی من نیاید. آنها یا برای کتاب و یا برای مشورت به خانه 

ها آنقدر دست به دست  کتاب .ه کتاب احتیاج زیادی استمیدهم که واقعاً نیازمندند. اینجا باشخاصی 

تو به طور رایگان  ،تقاضا می کند من خیلی ناراحتم از اینکه هر کس .میگردند تا پاره پاره میشوند
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چون وصول پول از شوروی به ) چطور میتوانی این خرج سنگین را تحمل کنی؟ .کتاب میفرستی

هر  ،به این جهت مضایقه نمیکنم و برای کمک به مردم ،وسیله اشخاص متفرقه ممکن نیست

نمیتوانی بکنی که تو تصورش را هم  (رایگان میفرستم ،می رسد تقاضایی برای کتاب از شوروی

او معالجه بستگان  ،همین که یک نفر خوب میشود .چقدر بیماران سخت با خام خواری شفا مییابند

اینها به  .خود را بر عهده میگیرد و پنج شش نفر دیگر را هم از بیماریهای گوناگون نجات میدهد

نبودند حتی یک قدم راه  اشخاصی که قادر ؛رگذشت خود را نقل مینمایندسمنـزل مـن مـی آیـنـد و 

 می کنند. الآن ده ها کیلومتر راه پیمایی ،بروند

ابخانه استفاناکرت برای کتاب رئیس کت .آیند برای دیدن من می ،های دیگر اکنون از استان

ولی ما  ،خواری میخواهند کتاب خام ،خواری پیش من آمده بود و میگفت کلیه خوانندگان کتابخانهخام

 هفتاد نفر خام خوار میباشند که هیچکدام از آنها کتاب ندارند ،آقای دیگر میگفت که در ده ماه .نداریم

 دور من جمع میشوند. ،آن ی فقط من دارای یک کتاب هستم و آنها برای مطالعه و

ای زیاد هستند که  توسعه پیدا میکند و معالجه شدگان به اندازه بیشتر خام خواری روز به روز

 آنها بنویسم. ز کدامدانم انمی

مانند مالاریا  ؛سه روز پیش پزشک جوانی به منزل من آمد و تعریف نمود که مرض ایروانی داشت

تمام بدنش خورده شده بود و خیلی  ،که هفته ای دو سه روز با تب شدید در رختخواب می افتاد

همسرش با  .ناتوان و ضعیف بود، شبها خوابش نمیبرد و در یک وضع تحمل ناپذیری قرار داشت

در یک وضع وخیمی زندگی  ،هشتاد و پنج کیلو وزن دارای پاهای ورم کرده، رگهای بیرون آمده

صد خام خوار شده اند و حتی یک صـد در ،سه ماه میباشد که این خانواده با سه فرزند خود ؛میکرد

یک روز باید شما  »اکنون از ناراحتیها به کلی بهبود یافته اند. او می گفت: .لقمه نان هم نخورده اند

د و حمام می گیرن ،را به منزل خود ببرم تا مشاهده کنید که چطور بچه های من در چله زمستان

این خدمت بزرگی است که  ،استفیلسوف  برادر شما یک ؛خوابندفوری میروند در هوای آزاد می

دکتر پروفسور است که قصد دارد یک مقاله علمی  ،شوهر خواهر ایشان« برای بشریت کرده است.

 از خام خواری تهیه نماید.

بیست سال تمام بود که از ورم دست و پا زجر  ،یک بیمار دیگر که صد و پانزده کیلو وزن داشت

پسرش میگم گفت:  ؛ده کیلو از وزن بدنش کم شد ،خام خواریمیبرد. در همان بیست روز اول 

آنها  «حالا مانند یک بچه راه میرود. ،که قبلاً قادر نبود دست و پای خود را حرکت دهدم پدر»

و هشت ساله بیماری کلیوی بیست میکنند. یک جوان  آرزوی خوشیهمیشه برای شما و آناهید 

ولی حالا  ،حال او به طوری وخیم بود که امیدی برای معالجه نداشت ،داشت که بدنش ورم کرده بود

 در اثر خام خواری به کلی خوب شده است.

بدون اینکه کتاب شما را  ،اشخاص روشن فکر همین که میشنوند که غذای پخته ارزش غذایی ندارد

دمت میکند با خانواده رئیس اداره ای که دخترم در آنجا خ ؛ببینند با تمام خانواده خام خوار میشوند

و او را هم با خود خام خوار شده است. خواهر او یک کودک یتیم را به فرزندی قبول نموده 

ه تقریباً هشتاد سال دارد در بعضی قسمتها سیاه شده موهای سر مادر او ک .کندخامخواری بزرگ می

 !«را رنگ میزنمموهایم  ،ن سنمیکشم که مردم خیال کنند در ای خجالت:»است. او میگوید 
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چند بار به منزل ما آمده  (هایکانوش در آوانسیان) مادر شوهر خواننده معروف افلیاهامبارسومیان

های خوشمزه در منزلش  همیشه سالادها و کیک ؛است. او یک زن فهمیده و تحصیل کرده است

من  .نوشته بوددرست می کند و می آورد. روی کیک به صورت جالبی با کشمش و بادام اسم تو را 

مرا بغل میگیرد  ،گریه نمودم. او از خوشحالی قرار و آرام ندارد ،از عمل او تحت تأثیر قرار گرفته

 «برادر تو مرا از مرگ حتمی نجات داده است.»و میگوید: 

اش معروف به نام کلوزیان خانواده نق ،در ایروان از معروف ترین و قدیمی ترین فامیل خام خوار

در بیمارستان با آشنا شدن به روش  ؛زخم معده با خونریزی سخت داشت ،آقای کلوزیان. می باشد

همسر او بیماری  .نمودخود را معالجه  ،مصرف داروها را رد نموده و با خام خواری ،خام خواری

رفه مزمن داشت که به س داشت که کلیه ناخن هایش ریخته بود و همچنین (Blastomycos)قارچ 

رفه سمجددا رشد نموده و  یشها ناخن ،بعد از چهار ماه خام خواری .شدنی نبودهیچ وجه خوب 

کودکش  ،ای خونریزی معالجه شده است. دختر آنها در دوران حاملگی خام خوار بوده و بدون قطره

از او  ،چون شوهر او مخالف خام خواری بود ؛آورده و مورد تعجب همه واقع شده استرا به دنیا 

طلاق گرفت و پس از دو سال بایک جوان خام خوار ازدواج نمود. اکنون پسر آنها یک کودک سالم 

این نوع کودکان صد  .آناهید به غذای پخته لب نزده است باشد که مانندمیو زرنگ چهار پنج ساله 

انو کلوزیان مین سال ازدواج آقا و با  سی روز به روز زیادتر می شوند. در جشن  ،درصد خام خوار

، موسیقی ند. کلیه آنها از دکترها، نقاشانسی و شش نفر خام خوار دعوت شده بود ؛حضور داشتم

 .ن پذیرایی کردندم شرح دهم که با چه احترامی از منمی توان .دانان و آموزگاران تشکیل شده بودند

رگ کاهو و کلم، دلمه خام میز مجللی پر از سالادها و حلواها و غذاهای گوناگون چیده شده بود. از ب

 ،درست کرده بودند، از آرد بلال پلوی خام حاضر کرده بودند و روی آن با میوه خشک خیس کرده

همه خوراکی  ،چند نوع کیک داشتند که نام یکی از آنها را آناهید گذارده بودند ؛نقشه رسم کرده بودند

از هر یکی یک لقمه امتحان کردیم و دیگر برای میوه  ،ها به قدری خوشمزه بودند که چه بگویم

 ن و تو و آناهید از آب و گلاب میمحلی نداشتیم. نطق هایی ایراد و به سلامتی م ،جات تازه

های خود به منزل ایشان رفتیم که این دفعه مهمان ها  آشامیدند. دفعه دیگر پس از اتمام نمایش نقاشی

کنند و این قبیل مهمانیها را تشکیل میوارها با هم معاشرت بیست و شش نفر بودند. همه خام خ

می  ،خام خوارهای ناشناس وقتی در یکجا با هم روبه رو می شوند، همدیگر را بغل کرده .میدهند

بیشتر استادان دانشگاه و  ؛پزشک هم زیاد دیده میشود ،. بین خام خوارهابوسند و آشنا می شوند

ولی از یکدیگر مخفی می کنند. یک زن و شوهر جوان هر دو  ؛اند خام خوار شده ،فرهنگستان علوم

کنند که میپزشک از آسایشگاه جرموک آمده بودند. آنها می گفتند که روزی چهل تا بیمار معاینه 

شد میهزارها نسخه  ،دهند که اگر کتاب بودمیهمگی به کتاب خام خواری احتیاج دارند. آنها اطمینان 

مردم را تشویق  سخنرانی کرده بود و در ضمن باو  هر اسپیتاک راجع بهیراً پزشک شفروخت. اخ

 .خام خواری را بخوانند و عمل کنندنموده بود که کتاب 

او  ؛شصت و چهار ساله از شهر کیروواکان به منزل من آمده بود آباجیانیک پزشک محترم به نام 

سخت مریض بوده، یک سال پیش با همسرش خام خوار شده و اکنون کاملا سالم است. او نقل 

برای سخنرانی به شهر کیروواکان  ،پروفسور هاروطونف ،دانشگاه ایروان مینمود که استاد تغذیه

صحبت  ،در پایان سخنرانی .ر از پزشکان و بیماران و خام خواران بودبود سالن کنفرانس پ ؛رفته
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 میگفتند که ما در بیمارستان ،خام خواری به میان آمده بود. خام خوارها دسته جمعی از جا برخاسته

خواری  ولی اکنون با خام ،های شما ماه ها و سالها تحت درمان قرار گرفته و هیچ نتیجه ای ندیده ایم

های  م تا پروندهما حاضریم خودمان رادر اختیار شما قرار بدهی ؛ایم به سلامتی کامل خود رسیده

بیمارستانی ما را مطالعه نموده و با مزاج فعلی ما مقایسه کنید. در این هنگام یکی از خام خواران 

و او  "نه" او جواب داد "می شناسید؟ آیا شما مرا"بلند شده و از پزشک کیروواکان سؤال کرده است 

بیمارستان جوابم کردید که بروم من همان بیماری هستم که شما مردنی به حساب آورده و از »گفت: 

ولی اکنون با خام خواری به این سلامتی  ؛در خانه بمیرم تا مرگ من به حساب شما نوشته نشود

 تعجب مات مانده بود.  دکتر از «توانید مرا بشناسید.نمی و البتهام  رسیده

 :از همه جالبتر جریان زیر میباشد

ام فلج بوده و به پشت در رختخواب دراز کشیده و چهار سال تم ،بانوئی که خودش پزشک میباشد

او از ناامیدی تصمیم به خودکشی می گیرد. مدت  .نبودر به حرکت به طرف چپ و راست خود قاد

روز به روز  ؛او بالاخره به خام خواری پناه می آورد .ردبمیبیست و یک روز غذا نمی خورد تا 

 او کم کم به حرکت در میبدن اعضای  ،حالش رو به بهبودی میرود و بعد از یک سال خام خواری

شروع به قدم زدن و راه رفتن میکند و بعد از مدتی  ،های زیر بغل چند ماه بعد به کمک چوب .آیند

به منشی گری اکنون او شغل پزشکی را ترک نموده و در یک اداره  .به سر کار خود بر میگردد

 مشغول است.

راجع  ،در تالار هنرستان فنی» :این آگهی را خواندم ایچند روز پیش در روزنامه  ،عزیز آرشاویر

تغذیه ای  سخنران پروفسور هاروطونف رئیس انستیتو ؛به خام خواری سخنرانی انجام خواهد گرفت

وواکان با عکس العمل شدید او همان پروفسوری است که در کنفرانس کیر ن،دانشگاه پزشکی ایروا

  .«خام خواران روبه رو شده بود و شرح آن را در نامه قبلی داده بودم

چند سال پیش وقتی مشاهده می کند که در اثر خواندن کتاب خام  ،روسی زبان این پروفسور ارمنی  

خواری، مردم ارمنستان علم تغذیه ای دانشگاه را زیر پا گذارده و دسته جمعی خام خوار می شوند، 

برای حفظ  ،بدون مطالعه دقیق مطالب کتاب خام خواری و بـه علت مبتدی بودن در زبان ارمنی

به چاپ میرساند « کمونیست»و مقاله ای به زبان روسی در روزنامه  حیثیـت علـم خود عجله میکند

باز دارد. در این مقاله او جرئت نمیکند خام  «خودسرانه»و ســعـی مـی کنـد مردم را از این عمل 

خواری را محکوم نماید و حتى مجبور میشود در چند مورد به من حق بدهد، ولی فواید خام خواری 

بیماریها و ضمناً از فوائد افسانه  «بعضی»موارد و معالجه  «بعضی»بـرای  را منحصــر مـی کنـد

ای پروتئین حیوانی سخن می راند. او به مردم توصیه میکند که خام خواری را فقط با مصلحت 

پزشک انجام بدهند. در آخر مقاله صلاح در این میداند که مردم در آتیه نتیجه تجربیات خود را با 

 میان بگذارند و مشترکاً به نتیجه برسند.درپزشکی دانشمندان علم 

کس که به اقرار خوانندگان هر مدجلد دوم کتاب خود به این پروفسور چنان جواب دندان شکنی دادر 

جواب منطقی، شکش برطرف گردید. بعد از خواندن این  ،در روش خام خواری شک و تردید داشت

داد معالجه شدگان به قدری زیاد میشود که بالاخره زیر نتیجه خام خواری چنان رواج می یابد و تعدر

فشار نامه های پی در پی خام خواران، همان پروفسور یعنی رئیس انستیتو تغذیه ارمنستان تصمیم 
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میگیرد در ایروان کنفرانسی بزرگ تشکیل بدهد و با خام خوارن تماس مستقیم برقرار سازد و به 

 :وش بدهیمخواهرم گ بـه دنبالـه نـامـه گزارشهای آنها گوش فرا دهد. اکنون

من در وهله اول نمیخواستم به این کنفرانس بروم چون فکر میکردم که ممکن است بر ضد تو »

برعکس و غیر منتظره  املاً کولی بر خلاف تصور من  ؛ام بشود سخنانی بگوید که باعث ناراحتی

در آمد. او با زبان روسی خیلی با احتیاط سخن گفت و فقط سعی نمود نشان بدهد که مصرف گوشت 

حتماً خبر دارید که در جلد دوم خام "اضافه کرد که  ،و چربی چندان ضرری ندارد و با لبخند

 ".خواری آقای هوانسیان راجع به من سخن رانده است

همین که او  ؟چه بگویم ،جانآرشاویر  ،پر از خام خواران و طرفداران بودسالن کنفرانس تماماً 

خام خواران یکی پس از دیگری پشت تریبون رفتند و به تفصیل  ،سخنان خود را تمام کرد و نشست

ل ئخام خواری به چه سلامتی کاملی ناهایی داشته و اکنون به وسیله  شرح دادند که اول چه بیماری

سه  -من فقط دو .شودیک کتاب می ،من بخواهم همه سخنان خام خواران را بنویسم گردیده اند. اگر

 تو برای بقیه می توانی حدس بزنی. ؛نمونه از آنها را مینویسم

کبد، مرض مرض  ،مرض قلبی ،من چهل سال دارم»یک شخص چهل ساله بلند شد و گفت: 

های متمادی از  سال .داشتمیگر ک و تعداد زیادی بیماریهای داعصاب، ورم کیسه صفرا، سیاتی

او یکی یکی نشان داد که از چهارده سال پیش به این طرف در کدام « خواب محروم بودم.

بیمارستانها تحت درمان قرار گرفته است. اسامی آن پزشکانی را که میخواستند او را معالجه نمایند 

ه او را از بیمارستان جواب ولی موفق نشدند و روز به روز حالش به اندازه ای وخیم تر شد ک

هشت سال تمام  ،او گفت در نتیجه این بیماریها ؛بمیرد ذکر نمودمودند تا برود و پیش بستگان خود ن

میتوانید از مؤسسه ای که در آنجا کار میکنم تحقیق نمایید.  ،نتوانستم به سر کار خود حاضر شوم

آن را به هفتاد و پنج کیلو رساندم. در ، اندر سایه علم آقای هوانسی ،وزن من صد و بیست کیلو بود

شب سوم خام خواری وقتی در کمال راحتی به خواب عمیق فرو رفتم احساس نمودم که دارم معالجه 

مرتب به سر کار خود میروم و  ،کاملاً سالم و قوی هستم ؛میشوم. اکنون سه سال است که خام خوارم

 «از خود سالم تر کسی را نمیشناسم.

من خیلی ضعیف بودم، » :چنین گفت ،خوش قیافه بلند شد و خیلی عالی صحبت نمودهیک جوان 

از مریض بودن خود خبر نداشتم، هنگامی  .برای راه رفتن قوه نداشتم و همیشه کسل و بی حال بودم

که فهمیدم مریض هستم بـه خود آمدم و فکر نمودم که چرا باید در عین جوانی از کار بیفتم و این 

بعد از خواندن آن خام خوار شدم و  ،بکشم؟ یک نفر بـه مـن کتاب خام خواری را داد قدر زجر

اگر به  .اکنون کاملاً سالم و سر حال میباشم. روزی بیست کیلومتر را به راحتی راه پیمایی میکنم

منزل ما بیایید و ببینید که چطور بچه های خام خوار من مثل گل روز به روز میشکفند و نمو 

ما تا به حال با شما »او در آخر رو به طرف پروفسور کرد و گفت:  «لذت خواهید برد. ،دمیکنن

 .«خیلی ملایم رفتار نموده ایم

غذاها و شیرینی جات  .ام من در رشته آشپزی کار کرده»سپس بانویی برخاسته و چنین گفت: 

 به فشار خون و مرض قند ها مبتلا در نتیجه این خوردنی ؛درست کرده ام و از آنها همیشه خورده ام

از روزهای اول خام خواری از خواب راحت و عمیق  ،شدم. من دائماً از بی خوابی زجر میکشیدم
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او مرا  ،مدیونمی خود را به پسر دکتر دانییلیان . سلامتهستم و اکنون کاملاً سالمبرخوردار شدم 

 «تشویق نمود که به خام خواری دست بزنم.

همان طوری  ،تریبون رفت و کلیه سرگذشت خود را پیش و بعد از خام خواریبعداً هایکانوش پشت 

میخاستند خام خواران مرتباً برکه به تو نوشته است تعریف نمود. به همین طریق تعداد بیشماری از 

این جلسه  .و از سرگذشتهای خود گزارش میدادند. پروفسور همه اینها را یکی یکی یادداشت مینمود

ادامه داشت. خام خواران باز هم میخواستند ادامه بدهند ولی  ۲۳:۳۰شروع شد و تا  ۱9در ساعت 

پیشنهاد نمودند هر چند وقت یکبار این گونه  سالن تعطیل شد. خام خواران ،به علت دیر وقت بودن

رئیس کنفرانس به آنها توصیه نمـود بـه تلویزیون مراجعه نمایند و از راه  .ها تکرار شود کنفرانس

 مردم شرح بدهند. ی جریان معالجه شدن خود را برای همه ،ؤال و جوابس

یک نفر از پایین با صدای بلند  .نمیتوانی تصورش را بکنی که در آن تالار چه هیجانی بر پا شده بود

های خود را  چرا نمیگذارید که مردم خودشان بیماری ،شما که نمیتوانید معالجه کنید»فریاد زد: 

در  «من مخالف نیستم.» :بیچاره پروفسور مات مانده بود و مرتباً تکرار مینمود« ؟معالجه نمایند

بروید  ،اکنون که شما اینچنین معالجه شده اید»پروفسور بلند شد و رسماً اعلام نمود:  ،پایان کنفرانس

من نه تنها دیگر مخالفتی  ؛روش خود را ادامه بدهید و غذای طبیعی بخورید، نوش جانتان باشد

 «بلکه در دانشگاه هم در این باره گزارش خواهم داد. ،ندارم

Siranoush Babakhanian, 33 Poushkini, Erevan. 

*** 

همه میگویند این بزرگترین خبری است که تا به امروز شنیده  .های شما زیاد فروخته ام از کتاب»

شما کمک نمایم و این کار را باید خیلی جدی انجام  شده. من تصمیم گرفتم در این کار بزرگ به

هایی که در آینده باز  چون خیال دارم یک پرورشگاه تأسیس کنم که بین هزاران پرورشگاه ،بدهم

 باید فقط با غذای زنده نباتی تغذیه نمایند. باشد. کودکان این پرورشگاهنمونه  ،خواهند شد

ون کود شیمیایی، میوه میتوانم برای تغذیه بچه ها بدیک مزرعه بزرگ و قشنگ دارم که در آنجا 

یک  .خرج پرورشگاه را تأمین نمایم ،جات به عمل بیاورم و از فروش بقیه محصولجات و سبزی

های خود  شما میتوانید اینها را در کتاب .ماند بازی و ورزش کودکان می مساحت کافی نیـز بـرای

چـه موفقیت های بزرگی نائل میگردد و آغاز تغذیه نوین بنویسید تا مردم بدانند خام خواری بـه 

 «میشود. کودکان با نمونه دختر قشنگ شما آناهیـد بنیان گذاری

Nancy- Anne Stry, Box 1228, Cuernavaca, Mexico.
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 بانو استرای با گروهی از کودکان زنده خوار پرورشگاه

 
 .که اخیراً به دست ما رسیده است (استرالیای سابق)گروهی از کودکان زنده خوار در پرورشگاه نانسی آنازابلر 

*** 
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 ت.نباتی تغذیه نموده اسی غذای زنده که در تمام عمرش فقط با « جکی»سگ هفت ساله به نام 

 دبخورن زنده خوارها چه باید بخورند و چطور

رو به رو میشوند این است که با آن مردم برخی اولین مشکلی که  ،در موقع شروع زنده خواری

که گفته شد بهترین طرز تغذیه این است که  داننــد چـه باید بخورند و چطور بخورند. همانطورینم

 .مردم چند نوع غذای طبیعی را روی میز بچینند و از هر کدامش که میل دارند بردارند و بخورند

بهترین و مفیدترین کار و فعالیت و تفریحات را  ،در آینده نزدیک وقتی زنده خوارهای کاملاً سالم

ند کرد وقت گرانبهای خود را صرف نموده و چند دیگر حوصله نخواه ،برای خود انتخاب کردند

نوع سالاد تهیه نمایند. بدین طریق مردم کم کم به طرز تغذیه ساده و طبیعی روی می آورند. 

من و همسرم و سایر زنده  ؛مخصوصاً کودکان زنده خوار هیچ میل بـه سالادها از خود نشان نمیدهند

مقوی که در آن گندم، گردو، سیب زمینی و روغن  خواران سالخورده بیشتر میل داریم سالادهای

باً جای خوراکهای پخته را پر میکنند و آدمی را یچون اینها تقر ،زیتون به کار برده باشند بخوریم

زودتر سیر مینمایند، ولی دخترم آناهید که در عمر خود هیچ خوراک پخته نخورده و حتی نمیداند 

به ندرت یکی دو قاشق از آنها  علاقه ای نشان نمیدهد و به این سالادها چندان ،مزه نان چیست

میدارد، ولی در عوض چهار پنج عدد گوجه فرنگـی یـا خیار یا هویج را پشت سر هم میخورد یا بر

ا سیب زمینی یکی دو تا بادمجان بزرگ با پوست میل می نماید. بعضی وقتها یک بشقاب پر تربچه ی

ی آن می ریزد و می خورد. گاهی میبینیم هندوانه رسیده را رد می کند، چند عدد لیموترش روخ  

 یا اینکه یک مشت گندم ،یک تکه پوست آن را به دست گرفته و با میل فراوان میخورد ،گذاشته

 خشک را در دهان ریخته و میجود.
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ولی آناهیـد کـه دختـر  ؛از این چیزها تعجب میکنیم ،ما بزرگسالان که ذائقه خود را خراب نموده ایم

مزه لذیذ پیدا میکند و از خوردن ، ه طبیعی خود در این غذاهای طبیعیبا ذائق ،واقعی طبیعت میباشد

می برد. من شخصاً فکر میکنم در پوست فشرده هندوانه بیشتر از خود هندوانه غذا موجود لذت آنها 

گاهی که میل می کند یک دفعه رد، ولی است. آناهید معمولاً میوه جات خیلی شیرین زیاد دوست ندا

بیست و پنج عدد خرما میخورد. او به نمک هم علاقه نشان نمیدهد و خیار یا گوجه فرنگی  - بیست

طبیعتاً همه کودکان زنده خوار همین عادت را دارند و وقتی که آنهـا بـزرگ  .را بدون نمک میخورد

تغذیه در درجه دوم اهمیت قرار مسأله  ،ندشدند و مشغولیات مفیدتری برای خود انتخاب نمود

تمام روز عقب کار خود بروند؛  ،گیرد و مردم می توانند یک مشت گندم یا بادام در جیب گذاشتهمی

ولی حالا که بیشتر مردم میل دارند یک برنامه تغذیه ای داشته باشند که شبیه به ناهار و شام سابق 

 .مان را شرح میدهمباشد، من بـه طـور نمونه طرز زندگی خود

های بزرگ هستند که همه چیز را سی تا چهل  خشکبار فروشی ،در بازار آهنگرها و چهل تن

درصد ارزان تر از خیابانها می فروشند. در آخر پاییز آنجا میرویم و برای مصرف سه چهـار مـاه 

خرما،  ،انجیر ،هلو هبرگ ،نارگیل ،زمینیبادام  ق،فند ،بادام، پسته، انند گردوخشک م مـیـوه جـات

جدا جدا در نایلون ها خریم، می از هر یک سه تا پنج یا ده کیلو گوجه، آلبالو و غیره ،زرد کشمش، آلو

شوئیم بار میچینیم. خشکباری که شستن لازم دارد را سه چهار  میریزیم و پهلوی هم می یا ظرف ها

خشک گردد. چند کیلو کشمش آفتابی و تا از خاک کاملا پاک شود و یک یا دو روز پهن می کنیم تا 

پنجاه کیلو  -در مقابل در سال چهل ؛چند کیلو هم کشمش ملایری که در سایه خشک شده می خریم

 .ش میباشد در خانه ما مصرف می شودفخری محصول مراغه که بهترین کشم

صد و بیست  لو مغز گردو می خوریم که روزانهکییعنی هر سال تقریباً هفتاد  ،روزانه دویست گرم

روزانه  .تا صد و پنجاه گرم آن را در سالادها و بقیه را با کشمش و خرما و مصرف می نماییم

صد و پنجاه گرم گندم مصرف می نماییم. یک کیسه بزرگ گندم می خریم، ماننـد  - تقریباً صد

ای تمـام پاک می کنیم و بر ،خوب می شوییم ،روستائیانی کـه گندم را برای آسیاب حاضر میکنند

 صرف می کنیم، گاهی دو سه کیلو ازسـال حاضر نگه می داریم. ماش، عدس، نخود و غیره را کم م

تصفیه نشده طبیعی روزانه در حدود صد و پنجاه تا صد و شصت گرم روغن زیتون  .آنها می خریم

 در سالادها بـه مصرف میرسانیم. 

یلی کوچک آن را در حالت طبیعی سمت خیک ق ،وژ میگیرندینتریفارا با ماشین س روغن زیتون

ی آن را کلیه خواص طبیع (،یعنی می کشند) قسمت عمده دیگر را تصفیه می کنندفروشند و می

دوست ندارند چیزی  «متمدن»و  «پیشرفته»چون مردم  ؛گیرند و به اسم روغن ورامین میفروشندمی

های تهران کمیاب  این است که این روغن تصفیه نشده در فروشگاه ،است بخورند را که طبیعی

ال مخصوصاً برای روغن زیتون به گنجه می رفتم و احتیاج سالانه خود را از آنجا تهیه است. هرس

فقط بیست و چهار شیشه بزرگ نهصد گرمی از آنجا توانستم به دست بیاورم. به  می نمودم. امسال

در انبار مرکزی  .مرکزی شرکت در تهران میتوانم بیشتر پیدا نمایم من گفتنـد کـه در فروشگاه

شرکت برای سه میلیون جمعیت تهران فقط صد و بیست بطری نهصد گرمی روغن طبیعی موجود 

آنها را خریدم. رئیس فروشگاه به من گفت که مردم روغن خالص طبیعی نمی خرند،  ی بود که همه

بیشتر  ،و قول داد اگر در آینده ما احتیاج بیشتری داشته باشیم برای این است که کم درست می کنند
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 .تهیه می نمایند

غیر از این خوردنی ها که عمده ای می خریم و همیشه روی میز ما حاضر است، آن سبزیجاتی را 

سه  ،همسرم و آناهید ،خیار و پیاز می باشد. من و گوجه فرنگی ،که از همه بیشتر مصرف می کنیم

چهار پیاز درشت مصرف  -زرگ و سهپانزده عدد خیار ب ،نفره روزانه دو کیلو گوجه فرنگی

البته حرفی نیست که همه نوع میوه جات فصلی نیز در یخچال ما همیشه موجود است.  .کنیممی

 .ها ده ریال سبزی مصرف می نماییم تابستان ها روزانه در حدود پنج ریال و زمستان

ولی این به هیچ وجه الوجوه برای سایر زنده خوارها نباید قانون  .امه تغذیه ای ماستاین تقریباً برن

د، ولی در مقایسه با مرده م نسبتاً لوکس به نظر می آیمه غذاهای ارزنده که ما می خوریباشد. این ه

کند. اگر یخوراک مرغ یا چلوخورشت تجاوز نم کیما از  ی خرج روزانه ،طبقه متوسط یخوارها

مشروبات و  ،جاتی نیریش ،ریپن ،کره ،قند ،یچا یکه مرده خوارها برا ییساب بیاوریم پولهاحه ب

 .باشدیز میناچ یلیم که خرج زنده خواران خینیب یم ،کنند یگر مصرف مید یزهایصدها نوع چ

بیشتر از آن  ،مینک یه خرج میتغذ یسال تمام برا کیه ما در کرا  یشود گفت پولمیطور مثال ب

 پردازد. یپول پرست م ک  به پزش یقه ایعمل چند دق کی یکه مرده خوار بیچاره برا مبلغی نیست

های فشرده و زود سیرکننده  گردو، گندم و روغن زیتون که خوردنی طوری که ملاحظه فرمودیدب

کسی که  ؛ی اینها برای هیچ کس اجباری نیستدهد، ولمیغذای اساسی ما را تشکیل  ،می باشند

می تواند محصولات محلی شهر خود را مصرف نماید. معمولاً ما  ،خواهد بیشتر صرفه جویی کندمی

سوپ گندم و سالاد فصل  .از هر یکی فقط یک بشقاب ،در نهار سه نوع سالاد مصرف می کنیم

به  گاهی دلمه یا یک سالاد دیگر می شود. ،شیرینگاهی سالاد  سالاد سوم ولی ؛همیشه موجود است

وه جات معمولی که همه از آنها طور کلی ما روزانه نفری فقط یک بشقاب سالاد می خوریم و می

خورند. به عبارت دیگر هر زنده خواری در مقابل همه پختنی ها فقط یک بشقاب سالاد مصرف می

 کند.ی تجاوز نمپانزده ریال -آن از ده می کنـد کـه منتهی قیمت

ما اول ببینیم چطور باید گندم و  :ما مصرف میکنیم به شرح زیر است طرز تهیه چند نوع سالادی که

دو سه فنجان گندم یا ماش یا  ؟ی خوردن به صورت جوانه حاضر نمودسایر غلات و حبوبات را برا

بعد از بیست،  ؛عدس یا نخود را در یک ظرف پر از آب خیس میکنیم و در یک گوشه می گذاریم

ا تماماً خالی میکنیم و ظرف را با سرپوش خود می پوشانیم. اگر این آب ر ،بیست و چهار ساعت

رای اینکه گندم خشک نشود، ب .گندم زودتر شروع به جوانه زدن میکند ،گرم باشد هوای محیط

و آب را  (به اصطلاح گندم را خوب می شوییم)یک یا دو مرتبه ظرف را پر از آب میکنیم روزی 

چون اگر گندم در آب زیاد بماند میمیرد و جوانه نمی زند. اگر  ،ممجدداً تا آخرین قطره خالی میکنی

در صورت  ؛آن را در جای گرم نگه می داریم ،عجله داریم و می خواهیم گندم زودتر جوانه بزند

جوانه ی تا سه چهار سانتیمتر رسیده را هم  .میگذاریم که آهسته تر جوانه بزند یخچال دیگر در

 میتوان مصرف نمود.

 گندم برای سه یا چهار نفرسوپ 

روی میز میبندیم. اول چند عدد گوجه فرنگی رسیده چرخ میکنیم تا یک بشقاب ک ن چرخ دستگاه یک 

سوپ خوری تقریباً پر شود. سپس دو مشت گردو، یک هویج متوسط، یک سیب زمینی کوچک، 
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سر هم چرخ  شتیک تکه چغندر قند، نصف پوست پرتقال و دو یا سه مشت گندم جوانه زده را پ

کنیم. در آخر چند برگ کاهو یا پوست خیار هم میشود اضافه نمود. وقتی کار چرخ را تمـام می

روی آن با چاقو خرد میکنیم. نصف فنجان روغن هم بزرگ و یک دسته شبت  کـردیـم یـک پـیــاز

خوردن این  در تابستانها موقع .فلفل هم به آن اضافه می نماییم زیتون، یک عدد لیموترش، کمی

سوپ مقداری آب اضافه می کنیم، چند تکه یخ در آن می اندازیم، خیار خرد میکنیم و اگر کسی مایل 

این سالاد را میشود ظهر درست  .باشد یک مشت کشمش در این سالاد میریزد و سرد سرد میخورد

د خورد. این ولی برای روز بعد آن را نبای ،نمود و چند قاشق هم در یخچال برای شب نگه داشت

 است که هر روز می خوریم .ا سالاد اساسی م

 دلمه

و یک پیاز  (نعنا، ترخون ،پیازچه ،مرزه ،تره ،ریحان ،جعفری ،گشنیز ،شبتهمه نوع سبزی دلمه )

روغن  سماق، کمی ادویه جات، ،گردو، یک مشت گندم جوانه زده ،را خرد می کنیم، یک مشت آرد

به آن اضافه می کنیم، چند دقیقه  (آبلیموی مانده مصرف نمی کنیموقت هیچ )زیتون و لیموترش 

کاهو  می زنیم و سپس یا همین طور میخوریم و یا اگر وقت کافی داشتیم در برگ هم خوب به

 .پیچیم و روی میز می آوریممی

 سالاد فصل

روغن زیتون و لیموترش  ،گوجه فرنگی ،این سالاد معمولاً از خیار ،همان طور که همه میدانند

 -کمی فلفل سبز، جعفری و دو ،گردد. ما خیار، گوجه فرنگی و پیاز را نسبتاً ریز می بریممیتشکیل 

را اضافه می لیموترش  و سپس روغن زیتون ،یک هویج رنده میکنیم ؛سه برگ کاهو خرد میکنیم

میل و سلیقه خود با اضافه کنیم و با قاشق می خوریم. هر کس میتواند مطابق میکنیم، خوب قاطی 

گل کلم، کرفس، سبزی، آرد گردو  ،چغندر ،سیب زمینی ،ماش ،نمودن چند خوردنی دیگر مانند گندم

 .های مختلف در بیاورد سالاد را به شکل و غیره این

 نسالاد شیری

لیموترش و آرد گردو و یا  ،سپس روغن زیتون ؛کدو و هویج را خرد میکنیم ،کلمگل کاهو، کرفس، 

 آرد بادام را به آن اضافه می کنیم. اگر کسی دوست داشته باشد عوض آرد گردو می تواند روی

 سالادها نارگیل رنده نماید.

 سالاد کدو

می کنیم. رنده روی آن کدو و چغندر  .گوجه یا آلو خشک را از هسته جدا میسازیم و چرخ میکنیم

 ضافه نموده و خوب به هم میزنیم.ادویه جات و روغن زیتون ا

 احلو

آرد گردو و یا آرد بادام را با شیره خرمای طبیعی و حرارت ندیده فراوان مخلوط می نماییم، کمی 

کنیم تا به شکل خمیر در بیاید. اگر کسی حوصله داشته باشد می تواند میهل یا وانیل به آن اضافه 

این  .مثل شکلات بپیچد و در یک ظرف بچیند رنگیکاغذهای  را قطعه قطعه کرده و توی این حلـوا
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آلوخشک و  ،کشمش ،میتوانید خرما ؛بی نهایت خوشمزه است ،حلوا با کاهو یا نعنا و ترخون تازه

 و جلوی مهمان بگذارید. نماییدبادام، پسته و مانند آنها چرخ  ،غیره را با گردو

 کمپوت میوه خشک

هلوی مشهدی و غیره را در  ،برگ هلو ،کشمش ،آلبالو ،آلو ،مانندر زمستانها همه نوع خشکبار د

می گذاریم در  .روز بعد مثل کمپوت نرم می شود ؛آب فراوان خیس میکنیم. کمی وانیل میزنیم

زیرا زود  ،این کمپوت را بیشتر از دو سه روز نمیشود نگه داشت ؛یخچال و سرد سرد میخوریم

 ترش می گردد.

 کمپوت میوه تازه

م، یک سانتیمتر خرد میکنیچند عدد سیب، گلابی، پرتقال، موز و مانند آنها را خیلی ریز به اندازه 

 داریم تا سرد شود.میکنیم و مدتی در یخچال نگه می وانیل اضافهی مک

 کیک

های مختلف درست میکنیم که شما را با یکی از آنها آشنا  کیک ،در روزهای تولد و جشنهای دیگر

مقداری آلو، گوجه و آلبالوی خشک را از هسته جدا می کنیم. دو عدد سیب، دو عدد میسازیم. 

دو فنجان مغز گردو و یک پوست پرتقال را پشت سر هم چرخ میکنیم،  ،یک به ،پرتقال، یک گلابی

برای اینکه این مخلوط را به حالت خمیر نسبتاً سفت  .هم میزنیمکنیم و خوب باضافه میکمی وانیل 

سعی میکنیم حتی الامکان  .کنیمدار یا آرد سنجد به آن اضافه می سکمی آرد گندم سبو ،یمدر بیاور

آرد را کم مصرف نماییم و به وسیله میوه خشک و مغز گردو این مخلوط را سفت نماییم. بعد از 

یک سینی گرد بر میداریم، روی آن با یک الک کوچک آرد  ،اینکه خمیر کیک کاملاً حاضر شد

آن را خوب صاف میکنیم، روی کیک نیز  ،خمیر را بـه بلنـدی دو سه سانتیمتر پهن مینماییممیپاشیم، 

پسته، پوست  ،کشمش ،آرد می پاشیم، سپس با آرد پسته یا بادام آن را میپوشانیم و در خاتمه با بادام

سفت  پرتقال و غیره تزئین می کنیم. اگــر خشکبار برای چرخ نمودن یا از هسته جدا کردن خیلی

برای  .است، چند روز جلوتر آنها را می شوییم، در یک ظرف سربسته نگاه می داریم تا نرم شود

آرد سنجد  ،آن را از پوست جدا می سازیم، در یک الک محکم مالش میدهیم ،دست آوردن آرد سنجدب

 از سوراخهای الک پایین می ریزد.

 نان روغنی

مقداری روغن زیتون اضافه میکنیم  ؛دو دفعه چرخ میکنیم ،گندم جوانه زده را در روز دوم یا سوم

یک مشت آرد به آن میزنیم تا مثل نان معمولی  ،و به هم میزنیم. اگر این خمیر خیلی شل به نظر آمد

در بیاید، سپس کمی آرد روی یک تخته یا سینی الک میکنیم، خمیر را تکه تکه روی آن به اندازه 

اگر  .می نماییم اً نیم سانتیمتر پهن میکنیم و زیر آفتاب خشکو به ضخامت تقریب کف دستیک 

این نان می شود کمی کشمش  بهوا میرود.  ،نان سفت در میآید و اگر خیلی زیاد باشد ،روغن کم باشد

 های مختلف درست کرد. یا گرد و یا چیز دیگر مخلوط نمود و نان

*** 
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بدهم. اگر کسی می خواهد همیشــه ســالم  در خاتمه باید راجع به یک موضوع مهم تذکر بیشتری

باید صد درصد  ،زندگی کند یا اگر مریض است و میخواهد از بیماریهای خود کاملاً نجات پیدا کند

 اکنون دلیلش را به شما می گویم: .پخته ابداً نزند موادیعنی لب به  ،زنده خواری را مراعات نماید

زد و قسمت او مدتی در مقابل خوراک مرده به مبارزه می پرداوقتی بچه نسبتاً سالم به دنیا می آید، 

از بدن دور می کند.  ،مومی را که توسط این خوراکها وارد بدن میشوندسعمده کالری بی ارزش و 

فرض کنیم ده یا پانزده درصد )ولی موقعی میرسد که ارگانها خسته میشوند، یک مقدار از سموم 

های زائد را به  سلول ،قسمتی از پروتئین بی ارزش ،طرف دیگر در بدن باقی می ماند و از (آنها

و  توسط خوراکهای مرده ،وجود می آورد. بدین طریق شخص بدون اینکه خودش خبر داشته باشد

ه بدین وسیله خودش را بیماریهای بی شماری در بدن خود جمع آوری می کند تا بالاخر مواد سمی،

 دهد.می به کشتن

کند. فقط با غذای زنده گیاهی تغذیه میخوراک مرده را کنار میگذارد و  ،اشخاصحالا یکی از این 

وارد بدن نمی شود. برعکس روزانه چند گرم  سمی هیچ نوع ماده ،میدانیم که توسط غذای طبیعی

زنده خوار جدید یک وعده خوراک پخته بخورد،  ،سم نیز از بدن خارج می گردد. اگر در آخر ماه

بلکه کلاً در  ،یک قسمت آن از بدن خارج نمیگردد از وراک به وجود آمده دیگرسمی که از این خ

موم جدید چون جایی که در مدت یک ماه زنده خواری خالی گردیده برای پذیرایی س ؛بدن می ماند

دوباره به جای خود بر میگردند. از  ،مومی که در حال حل شدن هستندسآماده می باشد و ضمناً 

 ،ای زائد که در یک ماه زنده خواری گرسنه مانده و در حال مرگ میباشنده طرف دیگر سلول

به  .توسط این یک بشقاب خوراک مرده مجدداً به حال میآیند و فعالیت مضرانه خود را ادامه میدهند

بیماری دوباره اوج می گیرد و نتیجه ای که در عرض یک ماه زنده خواری به دست  :عبارت دیگر

های  مخصوصاً اشخاصی که بیماری .دن یک وعده خوراک مرده از بین میرودبا خور ،آمده بود

این نکته را باید خوب درک نمایند که اگر بهبودی آنها  ،دارند« صعب العلاج»مزمن سابقه دار و یا 

هی مواد مرده نیز ند جلو می رود دلیلش فقط ایـن اسـت کـه آنهـا خام خواران کامل نیستند و گاک  

 «بـا یک دفعـه طـوری نمی شود.»به خیال اینکه  ،نمایندمصرف می 

ط فقه آشکار نشان میدهد، ولی این نتیج خود را روی همه بیماریها سریع وی  شگفتانه ،غذای طبیعی

 در شرایط صد درصد زنده خواری به دست می آید.

کردن پخت و پز و این راه قدغن برای نجات این دنیا از کلیه بیماریها فقط یک راه وجود دارد 

این یگانه راهی است  .نمیتوانند راه دیگری پیدا کنند ،باشد. اگر مردم میلیونها سال زحمت بکشندمی

 برای عموم مردم تعیین نموده و این راه برای همه کس باز است. طبیعت که

 انجمن در ارمنستان ،به طوری که در صفحات قبل خواندید ؛خام خواری خیلی سریع پیشرفت میکند

زنده خواران تأسیس شده که بیشتر اعضای آن را پزشکان تشکیل میدهند. رونوشت این مدرک بعد 

 از اتمام چاپ این کتاب به دست من رسید.

قدمی را که پزشکان ارمنستان برداشته اند در انقلاب زنده خواری واقعاً یک عمل خیلی بزرگ و 

را  زنده خواران برای من نوشتهانجمن را که رئیس مهم میباشد. از این رو لازم دانستم نامه ای 

 :کتاب نمایم ی ضمیمه
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رئیس کمیته مرکزی زنده  اچاگان گاسپاریانومن  ،آرشاویر در آوانسیان ،سلام استاد گرامی»

 شما درود میفرستم.به  ،خواران ارمنستان

من خودم را بسیار خوشبخت احساس  .نمایمشادی خود سهیم  دریخواهم شما را من م ،استاد گرامی

من با  .میکنم که زنده خواران ارمنستان به من اطمینان نموده و این کار بزرگ را به من سپرده اند

چون مدتها پیش قسم خورده بودم که خود را در راه  ،میل فراوان این وظیفه مقدس را قبول میکنم

از  ؛سلامتی من از بین رفته بود .پیونددو حالا این کار به وقوع می نمایم  وقفزنده خواری 

از علم  .بیماریهای قلب و کلیه هایم علیل شده بودم، در عرض هجده سال نتوانستم شفا پیدا کنم

خام خوار شدم و دوباره جان  ۱9۶۵با خواندن کتاب خام خواری شما در سال  ؛پزشکی مأیوس شدم

من خوشبختم، مـن سـالمم، اینفارکتوس قلبم  .میدوم مترگرفتم. من اکنون هر روز چهار پنج کیلو

 میکنند.تشکرشما از دو مرتبه متولد شدند و  ،صدها نفر مثل من با زنده خواری ؛دیگر نیست

 های ما بشنوید: اکنون از موفقیت

همه اعضای این  .ایم کمیته چهارده نفری انتخاب نموده تشکیل داده و یکرا جمعیت خام خواران 

ماهی یک مرتبه  ،کمیتـه بـه شـما سلام میفرستند. برنامه ای تنظیم نموده ایم و مطابق آن کار میکنیم

 کمیته داریم و هر سه ماه یک دفعه مجمع عمومی تشکیل میدهیم.ی جلسه 

در این اجتماع عده ای از پزشکان و دانشمندان  ؛اجتماع عمومی داشتیم ۱97۲ژانویه  ۱۶در 

زنده  :رکت داشتند که همه آنها یا زنده خوارند و یا طرفدار ما هستند و همگی فقط یک مقصد دارندش

 به اجرا بگذارند.بیماران  ی و آن را برای معالجه خواری را توسعه بدهند

خام خواری روز به روز سریعتر توسعه پیدا میکند،  .سرشماری زنده خواران را شروع نموده ایم

مخالفین یا حرف نمیزنند و یا پیش ما می آیند تا از شک  .با هیچ مانعی مواجه نمیشودعلم شما دیگر 

جلسات ما به قدری جمعیت زیاد میشود که افراد برای نشستن جا پیدا  بیرون بیایند. اکنون در

 زنده خواریمینان حاصل میکنند که اکنون دانشمندان به طرف ما می آیند و اط. نمیکنند

 .پزشکی میباشدبه طرف نیرومندترین اسلحه 

ما یک مکتب است که مردم ی من میتوانم افتخار کنم که هر جلسه  ،آقای آرشاویر در آوانسیان عزیز

این جلسات برای مردم  .گیرند چطور سلامتی خود را پیدا کنند و چطور آن را نگاه دارند می یاد

ن با علاقه زیاد و خیلی جدی به مردم کمک میکنیم چون یک دانشگاه بهداشتی است. ما زنده خوارا

امید  مأیوس و نا ،و آنها را معالجه میکنیم. مخصوصاً اشخاصی که اثرات تلخ داروها را چشیده اند

 میگردند.ما مراجعه میکنند و از لب گور برهای زندگی خود به  رد شده در آخرین ماههای خ   با بدن

پزشکان بی اطلاع را قانع میکنند و ما را بیشتر به هیجان می اینها مدارکی درخشان هستند که 

برای توسعه ایـن علـم  ،مرگای ما در معالجه بیماران در حال اندازند. مطمئنم که با دیدن موفقیت ه

  .ها و سایر وسایل در اختیار ما خواهند گذاشت درمانگاه ،شگفت انگیز

همسر من دکتر  .سرتان و آناهید ما را مطلع سازیداستاد گرامی خواهش میکنم از سلامتی خود و هم

 .شش ساله به همگی شما سلام میفرستند کارندوازده ساله و  ادواردو پسرانم  نینا روبنی گاسپاریان

آید که او را از  به زودی فرزند سوم ما به دنیا می .کنیممیما نیز مثل شما با غذای زنده نباتی تغذیه 
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 زرگ خواهیم کرد.بدو تولد با خام خواری ب

صورت غذاهایمان را مثل یک ما خیال داریم  .خیلی میل داریم با برنامه غذایی شما آشنا شویم

خواهش میکنم راجع به پیشرفت زنده  ؛آن را برای شما میفرستم ،کتابچه چاپ کنیم. اگر میل دارید

 «خواری در ممالک دیگر برای ما بنویسید.

 اچاگان گاسپاریانو

*** 

 از نامه یک کودک ده ساله که با خام خواری از مرض نوبت دار نجات یافته است:قسمتی  

اغلب وقتم را در  .بودممن همیشه بیمار  .من ده سال دارم .آرشاویر ،سلام پدربزرگ عزیز»

هر دفعه که یک خوراک پخته و گوشتی میخوردم فوراً  ،ها گذراندم. خیلی بد مریض بودم بیمارستان

خواب  از رخت .و بعد تب بالا میرفت رد شروع میشد، بعد شکم دردخورد. اول دل دحالم به هم می 

 ،شانه هایم ،راستمطرف  ،طرف چپم .نمیتوانستم بلند شوم، تمـام شـب نمیخوابیدم و گریه میکردم

همه اعضای خانواده در ناراحتی  ؛همه جا درد می کرد. حالم خیلی بد بود ،سرم ،قلبم ،پشتم ،کمرم

 .شدند. چشمان مادرم از اشک خالی نمیبه سر میبرد

 پدربزرگ عزیز، پنج ماه پیش مادرم کتاب شما را خواند و فوراً من و مادرم خام خوار شدیم. از آن

شبها راحت میخوابم، مادرم دیگـر  ،هیچ جای من درد نمیکند ،روز دیگر مریض نیستم، بازی میکنم

 «ما شده اید... ی یـه نمی کند، شما دوست صمیمی خانوادهگـر

 آرائیک

*** 

 :چند سطر از نامه بیست صفحه ای مادر آرائیک

مرا از مرگ نجات دادید. برای ی شما بچه  .من نمیدانم با چه کلماتی سپاس گذاری خود را بیان کنم»

تمام مردم دنیا باید قدر شما را بدانند و تا زمانی که  .قدردانی از شما خودم را خیلی کوچک میدانم

که از بیماری ده خواهد ماند. شش ماه است آرائیک  کار شما نیز زنده و جاودان ،انسان وجود دارد

در  .توسط خام خواری نجات یافته است. اکنون او کاملاً سالم و شاداب استساله ی خود رنج میب رد، 

بطوری که خواهر  .بازی میکند و خوابد راحت می ،مصرف نکرده این مدت شش ماه هیچ دارو

قربانی آن  (ژانتو  ویکتور)علایم این بیماری همان است که دو بچه شما  ،شما شرح میدهد

 «شدند...

*** 

 یک دختر که از همان بیماری نجات یافته و خطاب به دخترم نوشته است:ی قسمتی از نامه 

مبتلا  (Periodic)نوبت دار ده سال است که به بیماری  .دوازده سال دارممن  سلام آناهید عزیز،»

دو سال و نیم داشتم که به بیماری یرقان مبتلا شدم و از آنجا همه چیز شروع شد. هر دفعه که  .هستم

در  .درجه پایین نمی آمد ۳9 - ۴۰تب از  ؛سه چهار روز طـول میکشید ،درد از شکمم شروع میشد
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بدون نتیجه بستری شده ام. مرا به مسکو بردند، در بیمارستان  ۵و  ۴، ۳، ۲، ۱بیمارستان شماره 

در آنجا سه ماه بستری شدم و روز به  .خواباندند و از آنجا به اولین انستیتوی پزشکی منتقل کردند

 روز حالم بدتر شد.

رارم بینهایت وضع کلیه ها و اد ،تمام بدنم ورم کرده .نداردسورها گفتند که این بیماری علاج پروف

این دفعه مرا به بیمارستان کودکان تروسکاوتر در اوکراین بردند. سی  .برگشتمخراب بود. به منزل 

تر تکرار  حمله های بیماری زودتر و سخت ؛و پنج روز هم آنجا نگه داشتند. آنجا حالم بدتر شد

 ۲۵در  .خام خواری به داد من رسید ،شدند. در این موقع بحرانی والدین من کاملاً نا امید ؛میشد

یز از هیچ چ ،هستم املاً سالمکچیز تمام شد. اکنون  خام خواری را شروع کردم و همه ۱97۱نوامبر 

او بیماری کبد داشـت. بـا والدینم در چهار جلسه خامخواران  ؛گله ای ندارم. پدرم نیز خام خوار شد

های سایر بیماران معالجه شده گوش دادیم. پدر شما مرا  های پدرت و گزارش حاضر شدیم و به نامه

 «از او خیلی متشکریم. ،از مرگ نجات داد

*** 

 عسللبنیات و  شیر، مسأله

شیر برای انسان یک غذای کامل، مفید و حتـى در مغز پخته خواران این فکر پدید آمده است که 

ضروری است. حال اینکه در حقیقت شیر یکی از بدترین و مضرترین مواد است. باید بدانیم آیا 

طبیعت شیر را در  .طبیعت شیر گاو و گوسفند را برای تغذیه انسان به بار آورده است؟ البته که نه

مدت خیلی کوتاه تا اینکه نوزاد امکان پیدا کند از  سینه پستانداران گذاشته است برای کمک در یک

غذای اصلی خود یعنی از میوه، سبزی و گیاه استفاده کند. شیر غذایی است بسیار ناقص کـه هـیـچ 

حیات ببخشد. ی وقـت قـادر نیست مانند یک گیاه به تنهایی یک موجود زنده را تغذیه کند و ادامه 

نواقص شیر را برای یک مدت کوتاه  ،دنیا می آیند که این ذخیره با یک ذخیره به اتنوزادان حیوان

نه فقط  ،بر طرف می کند. همین که این ذخیره تمام میشود دیگر شیر برای نوزاد و برای هیچ کس

 بلکه ماده ای است سمی و مضر که کارش فقط بیماری سازی است و بس. ،ارزش غذایی ندارد

بچه خـود شـیـر میشناسد. بعد از چند ماه که گاو به  «متمدن»سان گاو این حقیقت را خیلی بهتر از ان

از خود دور می کند که نشان دهد این شیر دیگر غذا نیست. او باید برود بـه سـوی می دهد، او را 

غذای اصلی خود، یک علف یا میوه یا سبزی پیدا کند و بخورد. ولی این حیوان بیچاره هر قدر هم 

زور تصرف  واند هیچ نوع میوه یا سبزی پیدا کند چون انسان بی رحم اینها را بهمیل داشته باشد نمیت

 حیوانات گذاشته است.باقی علف را در اختیار  کرده و فقط ساده ترین

گاو می فهمد که حتی شیر خام برای یک موجود زنده غذا نیست ولی زیست شناس و دانشمند  پس

درجه  ۳۸این مواد در بدن انسان گاهی هفته ها میماند و در  .گمراه این حقیقت خیلی ساده را نمیبینند

منتها این مسمومیت به قدری مخفیانه انجـام  ؛سم تبدیل شده و ارگانها را مسموم میکندبه تماماً  ،گرما

می گیرد که مردم از جریان آن بی خبر می مانند. خیلی عجیب است، همه میبینند بچه هایی که 

ساعتها  ،رنگ پریده و ضعیف هستند که سر هر هفته یا هر ماه ،میشه بیماربیشتر شیر می خورند ه

خونی مبتلا میشوند.  انند و پیش از هر چیز آنها به کمگذر وقت خود را در مطب های پزشکان می
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های  بگذار این را عملاً روی بدن ،آنهایی که با صدای بلند اعلام می کنند که شیر غذای کامل است

کار خود را اول خودشان بچشند و بعد به ی . چند ماه فقـط با شیر تغذیه کنند و نتیجه خود ثابت کنند

عموم مردم توصیه کنند. در مقابل، خام خواران حاضرند برای مسابقه تنها با خیار یا گوجه فرنگی 

غذیه باشد تمییا خربزه و یا با هر غذای دیگـری کـه بـه نظر پخته خواران فاقد پروتئین و ویتامین 

 کنند.

 میکنند، آن را می پزند، پاستوریزه ،حالا بماند که از شیر چه چیزهای عجیب و غریب میسازند

ـره مـی سـازند و در آزمایشگاه های خود در یمیکنند، از آن پنیر، کره، ماست، خامه و غـ خشک

چیزهایی میبینند که خیال می کنند برای  ،غیر طبیعی و کاملاً خطرناک های ساختگی   ایــن خوراک

این تبلیغ دروغین به قدری  .کنندرف آن را به عموم مردم توصیه می مفید است و مص انسان لازم و

به طوری که بعضی  ؛همه خیال می کنند شیر و لبنیات بهترین غذای انسان است زیاد تکرار شده که

اند و  خیال میکنند آنها دیوانه شده ،اب نمیکنندوقت ها که می شنوند خام خواران شیر را غذا حس

مردم ساده لوح هیچ وقت نمیتوانند قبول  .حاضر نمیشوند راجع به خام خواری حتی حرفی بشنوند

ها خام خواران را مسخره  این بیچاره .کنند که ممکن است میلیونها پخته خوار اشتباه کرده باشند

کنند. چند روز پیش خانمی از رادیو نیم ساعت تمام کته میسمیکنند و ده پانزده روز دیگر خودشان 

افسانه  ،از خصوصیات مفید شیرخشک تعریف می کرد و برای اثبات این نظریه غلط و خطرناک

ا خبر دادند که کارخانه نستله از چند جوان اروپایی ب بافته بود. اخیراً روزنامه ههای عجیب و غری

این جوانان را محکوم  ،به دادگاه شکایت کرده بود. دادگاه کوتاه بین که از کارخانه انتقاد کرده بودند

های ساختگی  در حالی که در حقیقت کارخانه نستله و سایر کارخانه های مشابه با خوراک ،میکند

شیر دادن را قطع  ،کنند. وقتی گاویها کودک را تباه کرده و هنوز هم تباه م سلامتی میلیون ،خود

شک می شوند و دیگر شیر تولید پستانهای گاو خ ،مکد سه روز شیر نمی -میکند و گوساله دو

کنند. ولی انسان نمی گذارد که پستانها خشک شوند، او با دستگاه های مخصوص شیر را اجباراً نمی

ز گاو بگیرد. گاو را با غذاهای مصنوعی تغذیه می کند که هر چه بیشتر شیر ا ؛بیرون میکشد

به گاو می خوراند و یک شیر کاملاً غیر طبیعی  ،رد کردههای دیگر خ   استخوان و چند نوع آشغال

 و اما عسل، برای عسل نیز عیناً همانند شیر، حکمی مشابه برقرار است. به دست می آورد.

 راجع به تخم مرغ

ه این بدن ساخته است؟ اصلاً تخم تخم مرغ را نیز برای تغذی ،آیا وقتی طبیعت بدن انسان را ساخته

مرغ را میشود غذا نامید؟ هر کس تخم مرغ را غذا حساب میکند بگذار چند ماه فقط با تخم مرغ 

تخم مرغ را به وجود آورده است که از آن جوجه  ،)خام یا پخته( تغذیه کند تا نتیجه را ببیند. طبیعت

به بدن خود تجاوز می کند. همه به طبیعت و  ،ها بیرون بیاید. انسان پخته خوار همه جا به حیوان

آدمی را جابجا مسموم کرده و می کشد.  ،دانند که اگر شیر یا تخم مرغ چند روز روی میز بماندمی

شده و به بیمارستان مسموم گروه گروه  ،گاهی مشاهده شده که بچه های مدرسه با خوردن بستنی

 منتقل شده اند.

*** 
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 کتابی است کامل که بعد از سالها مطالعه و تجربه تکمیل شده و ،ارسیپ کتاب خام خواری به زبان

خواری را  اشخاصی هستند که قادرند فلسفه خامدیگر احتیاج به اصلاحات ندارد. متأسفانه خیلی کم 

متضاد و گمراه کننده ی آزمایشگاهی  ،های غلط در عمق خود خوب بفهمند و مغز خود را از حساب

کس که شما را خوب بفهمد نیز نابغه شما نابغه اید و هر»نویسد: میکایی خالی کنند. یک نفر آمری

 ،پزشکان با حساب های غلط آزمایشگاهی .«است، ولی این قبیل نابغه ها در این دنیا خیلی کم هستند

 .خراب کرده اندپخته خواران را  ی هم مغز خودشان و هم مغز همه

فوراً می پرسد پس راجع به پروتئین چکار  ،وقتی که به یک پخته خوار میگوییم خام خواری کن

های هنگفت را از کجا آورده است. مسأله  کنیم؟ من جواب میدهم که برو از فیل بپرس که این گوشت

غذایی ندارد، پروتئین پروتئین مردم را کاملاً گیج کرده است. ما می دانیم که غذای پخته ارزش 

پخته است و مرده و بی ارزش. مطلب آنجاست  ،که پزشکان مصرفش را مفید قرار می دهند حیوانی

می گویند برای یـک که زیست شناسان و پزشکان بین غذای خام و پخته فرقی نمی گذارند. آنها فقط 

و غیره لازم است؛ ولی اینکه  اینقدر مواد نشاسته ای ،اینقدر چربی ،اینقدر پروتئینانسان روزانه 

یک از دانشمندان یا زیست شناسان یا پزشکان در  اینها پخته اند یا خام برای آنها فرقی ندارد. هیچ

 .و نمیگذارند که ببینند چقدر از این مواد مصرف می کنندتراز ،موقع غذا خوردن

حیوانی با اسید آمینه ی آنها پروتئین مرده  ؟های فرضیه ای به چه درد ما میخورد پس این حساب

 .دهندمفید تشخیص می ،های خود را که ابداً ارزش غذایی ندارد و فقط سموم کشنده وارد بدن می کند

آنها کی و چطور ثابت کرده اند که این اسید آمینه ها برای بدن انسان لازم است؟ هیچ وقـت ایــن کار 

ـال یکنند. آنها این حساب ها را فقط در مغز خود می پرورانند، خرا نکرده اند و نمی توانند هم ب

ولی ما با منطق و  .کنند، فرض می کنند و چون یک حقیقت ثابت شده به تمام دنیا اعلام میکنندمی

سخت بیمار  ها را می خورد هر کس این اسید آمینه .ایم و تجربه برعکس این را ثابت کرده باعمل

ید آمینه ها دیگر بیمار نیست. من خودم پنجاه و سه سال این اس ،ا قطع کندوقتی مصرف آنها ر ؛است

مرگ ی  آستانه تمام بدنم را پر از سم کردم، به ،همه نوع بیماری جمع کردم .خوردمرا حریصانه 

رسیدم، ولی وقتی مصرف آن را قطع کردم در عرض بیست و سه سال خام خواری فقط بدنم را از 

 همه بیماری ها را از بدن دفع کردم و روز به روز به ،وم کشنده خالی کردمهای زائد و سم سلول

 طرف سلامتی کامل گام برداشتم.

آناهید که بیست سال تمام پروتئین حیوانی نخورده چه شده؟ فقط از سالمترین افراد شده است.  دخترم

چطور آنها نمی بینند که میلیون ها گیاه خوار بدون اسیدآمینه های حیوانی سالم  ؛خیلی عجیب است

 .ر از گوشت خواران زندگی می کنندت

د از ساده نمیتوان اتحیوان الباقی چطور ،ها واقعاً به یک دردی میخورند فرض کنیم این اسید آمینه

الی ترین گیاهان اسید آمینه بسازد و باید ترین گیاهان اسید آمینه بسازد ولی بدن انسان نمی تواند از ع

 .وای به این گونه علم ،علم اگر این است ؟وسفند بسازند و به ما تحویل دهندمنتظر شود که گاو و گ

حقیقت علم با مواد بی جان احترام زیادی قائلند. در  «علم»مردم عادی و ساده لوح برای حرف 

با علمی که با  کند. مردم این علم راهواپیما و غیره معجزه ها می ،ماشین های الکترونیکی ماننـد

در صورتی که یک سلول کلیوی که خون را تصفیه  ؛های زنده سر و کار دارد اشتباه می کنند سلول
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پیشرفتهای  کارخانه های روی زمین می باشد. دانشمندان با تمام ی می کند خیلی پیچیده تر از همه

واقعاً بزرگترین بلا برای مردم  علم پزشکی .اند حتی یک سلول ساده بسازندخود هنوز موفق نشده 

تا پزشکانی که با رفتار غلط و اشتباه خود باعث  دنیا است. من حقیقت را به قدری تکرار خواهم کرد

 پزشکان .مرگ مردم میشوند بیدار شوند، به خود بیایند و طرز فکر و فعالیت خود را عوض کنند

د و نرا به بیماران تجویز می کن و دارو و پختنی ها که مصرف گوشت و لبنیاتوقتی دانند باید یقین ب

 ،با غذای پخته پزشک . هستندجنایت کار و آدم کش  ،ندنمصرف میوه و سبزی خام را قدغن میک

 .«برو از گرسنگی بمیر»می گوید: میکند و ارگانهای مردم را مسموم و از غذای طبیعی محروم 

که دو فرزند مرا با گرسنگی کشتند و اکنون با همان دستور غیرانسانی باعث مرگ  همین طور

کسانی که علم را خیلی دوست دارند و می خواهند ما خام خواری را با  .میلیون ها افراد بشر میشوند

 ،به معنی این است که می خواهند ما بزرگ ترین حقیقت را با دلایل غلط ثابت کنیم ،علم ثابت کنیم

کسانی را که هنوز نفهمیده اند پخت و پز عملی است  ،مردم ساده لوح .است غیر ممکن که کاری

دکتر زیست شناس یا دانشمند  ،ده را میکشد و به سم تبدیل میکندغیرطبیعی و مضر که غذای زن

را با  نامند. آنها به جای مواد محو شده، سموم مختلفی به اسم ویتامین درست میکنند و داروخانه هامی

 بلکه نادانی است. ،نیست این علم .آنها پر می کنند

بهتر است با زبان ملایم بـا  ؛پزشکی حمله کنم «علم»بعضی از مردم معتقدند که من نباید زیاد به 

 ،من تعجب میکنم چطور میتوانم دست کسانی را ببوسم که با تجویز مواد پخته .پزشکان صحبت کنم

باعث مرگ دو فرزندم شدند و حالا باعث مرگ میلیونها افراد  ،سمیپروتئین حیوانی و داروهای 

از مطبوعات نیز  ،آنها این حرفها را خواندند ،عزیز خوب توجه کنیدی بشر می شوند. خواننده 

اما مثل اینکه هیچ اتفاقی  ،ها را برطرف میکند اطلاع پیدا کردند که خام خواری همه نوع بیماری

 خطرناک خود را ادامه میدهند. نیفتاده و آنهـا فعالیت

ـه حقیقت تلخ را لخت و پوست کها ملایم صحبت کردند بدون نتیجه. لحن سخت مـن  تا به حال خیلی

روی اشخاص فهمیده اثر عمیقی می گذارد. این جسارت به  ،کنده و جسورانه جلوی مردم میگذارم

« زا قتل عام پزشکی در پزشک آفت»دانشمند نامی نیز داده شده که در کتابی به عنوان  ایوان ایلیچ

ولی متأسفانه نمیتواند راه نجات را به مردم  ،پزشکان را سخت محکوم میکندی فعالیت خرابکارانه 

 دهد. نشان

این  بدن انسان را طبیعت ساخته و طبیعت است که برای ؛نیستیک ساعت یا موتور  ،بدن انسان

غذای کامل به بار آورده است. وقتی ما این غذا را همان طور که طبیعت  ،بدن با حساب های دقیق

همه احتیاجات بدن را تأمین  ،مطمئنیم که برای سالم زندگی کردن ،رده است بخوریمسپبه دست ما 

میکنیم. ما اصلاً حق نداریم وارد غذای طبیعی بشویم و ببینیم که طبیعت در آنجا چه چیزهایی جمـع 

کـرده اسـت. یـک دقیقه فرض کنیم که حسابهای پروتئین و ویتامین به یک دردی میخورد و از آنها 

صد یا صد و پنجاه هزار نوع دیگر را که  ولی ؛صد یا صد و پنجاه نوعش را هم توانستیم کشف کنیم

هیچ وقت تا هزارها سال دیگر با وسایل آزمایشگاهی خود قادر نیستیم آنها را  هنوز نمی شناسیم و

 بشناسیم چه باید کرد؟

لازم است این مسأله را بار دیگر تکرار کنیم که مردم عمیقاً فکر کنند و درک نمایند که پروتئین، 
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و  تی هستند که طبیعت برای طعم، بومواد اولیه نیستند؛ بلکه ترکیبا ،ی و غیرهمواد چرب ،ویتامین

آنها باطناً از مواد اولیه همه ی ولی  .های مختلف به بار آورده قشنگی در هر غذای گیاهی به شکل

 تشکیل شده اند. (یعنی از غذای کامل)

 ،و غیره Cفلان قدر ویتامین  دارد و دیگری Bهای ظاهری که این یکی اینقدر ویتامین  پس حساب

این ترکیبات شکل ظاهری خود را نگه  ،چون وقتی غذا تجزیه و هضم میشود ؛ابداً ارزشی ندارند

خودش می سازد،  را نمیدارند، آنها به مواد اولیه تبدیل میشوند و از آنجا بدن هر چه احتیاج دارد

 .سکمثلاً مواد چربی را می تواند به پروتئین تبدیل کند و بالع

کتاب ها می سازند و  ،کنندهای دور و دراز تهیه می صورت ،های بی ارزش پزشکان با این حساب

 مردم عادی چه احتیاج دارند این .بگذار این حسابها را برای خود نگاه دارند ؛مردم را گمراه میکنند

 .ا را بشنوندحرف ه

اسب، شتر، زرافه، گـاو و  ،غذایی که بدن انسان احتیاج دارد ما فقط اینقدر باید بدانیم که هر ماده

انسان میوه میخورد، اسب کاه و جو، شـتـر خـار  .گوسفند نیز به همین مواد غذایی احتیاج دارند

این گیاهان ظاهراً هیچ شباهتی با هم ندارند، ولـی  .ابـان، زرافه برگ درخت، گاو و گوسفند یونجهیبـ

وقتی این حرفها  .هـمـه آنهـا احتیاجات این موجودات را که کاملاً یکی هستند به خوبی تأمین میکنند

 ؛ناراحت میشوند و میگویند ما حیوان نیستیم ،میشنوند ی مطالعهو ب را اشخاص کوتاه بین و پرافاده

ی بدنهای موش و خرگوش و سگ آزمایشاتی انجام میدهند و روی ولی وقتی زیست شناسان رو

چون حرف آنها  ،هیچ کس نمی گوید ما موش و خرگوش و سگ نیستیم ،انسان پیاده می کنند

 است و حرف ما طبیعی. «علمی»

بی شماری فرصت های مناسب پیش آمده که مردم برای رسیدن به هدف نهایی می توانستند پخت و 

ولی پخته خواری چنان مردم را اسیر خود کرده که حتی معروف ترین  ،محکوم کنندپز را علناً 

دانشمندان نیز فکرش را هم نکردند که پختن عملی است غیر طبیعی و مضر. مثلاً وقتی پاستور 

 ،متوجه شد که فقط کسانی مریض میشوند که مقاومت بدنشان ضعیف است ،میکروب را کشف کرد

ض می شدند و می مردند دیگر هیچ انسانی در این دنیا باقی نمیماند. او به یلا اگر همـه مـرا   و

عوض اینکه جستجو کند و دلیل ضعیف شدن مردم را در مصرف غذای پخته پیدا کند و آن را 

دیگر مردم به جنگ میکروب ها رفت و دنیا را پر از واکسن و آنتی بیوتیک کرد. دفعه  ،محکوم کند

شروع  ،و باز هم عوض اینکه پخت و پز را محکوم کنند میکشدمتوجه شدند که آتش مواد حیاتی را 

کردند مواد محو شده را یکی یکی جستجو کنند تا مصنوعی آن را بسازند و بدنهای مردم را با آنها 

ید و نتیجه را بخور ،یک مشت ویتامین مصنوعی از داروخانه بخرید ،مسموم کنند. اگر شک دارید

 ببینید.

صدها موش از دشت جمع کردند و  ،دفعه دیگر دانشمندان که عامل سرطان را جستجو می کردند

آنهـا را با غذای مصنوعی تغذیه کردند که همه آنها سرطانی شدند و وقتی آنها را دوباره به تغذیه 

ل اصلی سرطان را در غذای همه آنها معالجه شدند. در حقیقت دانشمندان عام ،طبیعی برگرداندند

 ،ولی عوض اینکه این کشف مهم را اعلام کنند و به اطلاع مردم برسانند ،غیرطبیعی پیدا کردند

به علت  ،ما نمیتوانیم مردم را از غذای پخته محروم کنیم» :نتیجه عجیبی می گیرند و می نویسند
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من  ،آنها جسارت نکردند بکنند کاری را که« اینکه بیست سال دیگر آنها مبتلا به سرطان نشوند.

و سپس مطالعه ی خود را ادامه داده « دانشمندان»کردم و مردم را از شر سرطان نجات دادم. این 

برای معالجه آن یک دارو و یا یک وسیله دیگر  طان را یکی یکی پیدا کنند وعوامل سر کنندسعی می

 پیدا کنند.

آورند و با قطع کردن  سرطان را به وجود میلقمه های خوراک پخته جمعاً ی در حقیقت همه 

خام خواری  ،ها بی غذا مانده، میمیرد و از بین میرود. برای نجات از بیماریآنها، سرطان مصرف 

 .صد درصد لازم

نوشتید و تصدیق کردید.  ،شما عامل سرطان را در تغذیه غیر طبیعی پیدا کردید ،«دانشمندان»آقایان 

این کشف را به اطلاع عموم نرساندید؟ شما چه حق دارید طرز زندگی  ،پس چرا با اعلام رسمی

ولی  ،کنید که بهتر است آنها با سرطان بمیرند «دلسوزی»مردم را خودتان تعیین کنید و برای آنها 

 نمانند؟  پخته محرومغذای « لذت»از 

. در جواب به من ل آوردممن گفتم که هر یک از غذاهای گیاهی غذای کامل است و از حیوانات مثا

حیوان میتواند در بدن خود بعضی ویتامین ها و  ،ساختمان بدن حیوان با انسان فرق دارد» :می گویند

حیوان نمیتواند از هیچ چیز چیزی  ،این درست نیست .«پروتئین ها را بسازد ولی انسان نمیتواند

سلولز را دفع کند و به اندازه چند  ،بسازد، فقط می تواند مقدار زیاد غذای سلولزدار را نشخوار کند

از لحاظ ارزش  ،آورد گردو یا بادام از آنجا غذا بیرون بکشد و این غذا که از آنجا به دست می

زیرمجموعه ای از « جانوران»یا « حیوانات»عبارت درضمن غذایی با بادام و گردو فرقی ندارد. 

ت و انسان نیز زیرمجموعه ی اس (Taxonomy) رده بندی زیست شناختیموجودات زنده در 

بالاخره کسی که خیال میکند یک نوع گیاه جانوران و یک نوع از گونه های میان حیوانات است. 

چون ما هیچ وقت مجبور نمیشویم با یک  ،ـده خود باقی بماندیبگذار در عق ،نمیتواند غذای کامل باشد

جات همیشه در دسترس ما قرار دارد و ما زیرا هزاران نـوع میوه جات و سبزی ،نوع گیاه تغذیه کنیم

از هر کدام که دوست داریم میخوریم. ولی گاهی اتفاق افتاده که مردم مجبور شدند با یک نوع غذا 

یـک گـروه از سربازان ارمنی در یک جایی به محاصره در آمدند  ،تغذیه کنند. در جنگ جهانی اول

تغذیه خام شدند چند ماه فقط با گندم مجبور آنهـا غیر از گندم چیزی برای خوردن نداشتند.  که به

 خود نجات پیدا کرده اند. کنند. بعد از چند ماه متوجه شدند که همگی از بیماری های

معروف ترین شخصی که در این  .میخواهند سموم بدن را دفع کنند ون همه جا مد شده که با روزهاکن

ها نوشته، انستیتو دارد و بی  دکتر شلتون آمریکایی است که کتاب ،کار شهرت جهانی پیدا کرده

من نوشتم که اصل بیماری دو جنبه دارد:  .شماری از مردم آمریکا را تحت رژیم روزه نگاه میدارد

مسموم شدن ارگانها توسط غذای پخته. دکتر  -۲گرسنگی ارگانها در نتیجه کمبود غذای طبیعی  -۱

که روزه کامل را تجویز میکنند از مسموم شدن ارگانها خبر دارند ولی از  شلتون و دیگر کسانی که

چون بعضی بیماران که گرسنگی  .گرسنگی آنها خبر ندارند و روزه را زیر کنترل شدید اجرا میکنند

بعد از چند روز حالشان به قدری بد میشود که مجبور می شوند  ،ارگانها در آنها به حداقل رسیده

 ولی دیگران که ذخیره کافی دارند تا یک ماه و نیم و حتی دو ماه روزه را تحمل د؛کننوزه را قطع ر

 کنند.می
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 این روزه از یک طرف مفید است که یک مقدار سم از بدن دفع میکند، ولی از طرف دیگر ارگان

در هر صورت این روزه گیرها دوباره پخته می خورند و دوباره  .کندگرسنه تر میهای گرسنه را 

ولی ما خام خواران در تمام مدت عمر خود روزه هستیم چون هیچ وقت غذای  .سموم را جمع میکنند

سم دار نمی خوریم و احتیاج نداریم ارگانها را از غذای طبیعی محروم کنیم. ایـن نـوع تغذیه شناسان 

را نباید همزمان با سبزیجات خورد یا پروتئین را با مواد نشاسته ای نباید تصور میکنند که میوه 

وقت خود  ،قاطی کرد، آب را چه وقت و چطور باید خورد و با این قبیل حسابهای پوچ و بی ارزش

را تلف می کنند. من بیست و پنج سال همه چیز را قاطی کردم و خوردم و هیچ نوع ناراحتی 

 ی حیوانات چنین قانونی وجود ندارد.در دنیا ؛احساس نکردم

به معنی اینکـه یـک  ؛یعنی غذای کاملند ،همان خاصیت را دارند ،غذاهای گیاهی ی من گفتم که همه

همین طور که همه گیاهان برای یک بیماری خوب  ،ها خوب است غذای گیاهی برای همه بیماری

گیاهان خاصیت های مختلف نسبت  هستند. پزشکان و تغذیه شناسان پخته خوار برای هر یک از

آن یکی برای ریه و با این قبیل حسابهای عجیب و غریب همراه  ،دهند که این برای کبد مفید استمی

صفحه های کتاب را پر میکنند تا به پول برسند. آخر اینها کی و چطور  ،با صورت های ویتامینها

ام خوب است؟ داروی گیاهی نیز وجود ثابت کردند که مرزه برای کدام بیماری و ریحان برای کد

 ندارد، فقـط غذای گیاهی وجود دارد که با نتیجه مفید خود مانند دارو به نظر می آید.

، «ـمیـر نـمـی شـویهر چه می خوریم سـ»اشخاصی که تازه خام خوار میشوند اغلب می گویند: 

ولی ارگانها بی غذا  ،میخورنددلیلش چیست؟ پخته خوارها غذای پخته میخورند به خیال اینکه غذا 

 ،کنندرند و غذای طبیعی را وارد بدن میوقتی غذای پخته را کنار میگذا ،مانده و گرسنگی می کشند

 ند. بعد از مدتی که آنها کاملاً غذای طبیعی خود را با علاقه فراوان قبول میکن ،ارگان های گرسنه

احتیاج غذا به حداقل میرسد چون غذای طبیعی به قدری با ارزش است که خیلی کمش  ،سیر شدند

نیز بدن را سیر می کند. وقتی یک خام خوار تازه وارد از میوه سیر میشود، بدن او سیر است ولی 

گرسنگی کاذب است. یک تریاکی هر  ،این گرسنگی حقیقی نیست ،اگر او میـل بـه غـذای پخته دارد

 نمی شود. غذای پخته نیز با تریاک هیچ فرقی ندارد، سم دارد وسیر بخورد از تریاک قدر غذا 

مردم کوتاه بین که فلسفه خام خواری را عمیقاً خوب درک نمیکنند میگویند  اعتیاد به وجود می آورد.

ر از همه علوم دیگخام خواری را از راه علمی ثابت کنید. خیلی خوب ما یک علمی داریم که بالاتر 

هر  ،غذای خام گیاهی را هر کدام ،پختـه نخورید، حیوانی نخورید، دارو نخورید» :قرار گرفته است

ز سرماخوردگی همه بیماریها را ااین دستورات ساده،  .«میل دارید بخوریدکه وقت و هـر قـدر 

ردم م ،از این دنیا ریشه کن می کند. در طبیعت بیماری وجود ندارد ،رطانگرفته تا سکته و س

وقتی از جلوی یک  .بیشتر از همه بیماری را در بیمارستانها میسازند .خودشان بیماری میسازند

آشپزخانه بیمارستان بلند میشود و در سرتاسر  بوی خوراکهای پخته را که از ،بیمارستان رد میشوید

کره، ماست، تخم مرغ، ماهی و گوشت که  عسل، متوجه می شوید. شیر، ،خیابان به مشام میرسد

همه جای  ،شود سم آن تشدیدبگندد و  ،روزهای قبل در پیاز خوابانده شده کـه خـوب نرم شود، بپوسد

در طبقه بالا نیز  .نیستطبیعی، میوه و سبزی ابداً خبری  ولی از غذای ؛آشپزخانه را فرا گرفته است

ن طرف و آن طرف می شتابند، به خیال اینکه کار پرستاران آمپول و قرص در دست گرفته و ای

ها تعیین شده است باید بعد از  خیلی مهمی انجام میدهند. اگر این داروها واقعـاً بـراى معالجـه بیماری
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ولی چنین چیزی دیده نشده است.  ،یکی دو هفته بیماری بهبود پیدا کند و مصرف داروها قطـع شـود

یک قرصش به زودی روزانه بـه ده، بیست و یا پنجاه قرص  ،هر کس با یک قرص شروع میکند

 میرسد و تا آخر عمر خود مجبور است آنها را مصرف کند.

خام خوار این قرصها را به آشغالی می ریزد، مصرف مواد پخته را قطع میکند و دیگر بیمار نیست. 

م برای سایر همین طور ه ،کسی که میگرن داشت و همیشه عذاب میکشید دیگر درد نمیکشد

اکنون بعد از خام خواری  ،ناراحت بودند که به پزشک مراجعه میکردند ،بیماریها مردم درد داشتند

چون کاملا سالم هستند.آیا این مدارک کافی نیست که خام خواری  ،احتیاج به پزشک و دارو ندارند

خود را از راه علمی ثابت  ورزند ما حرفهای نجات داده است؟ آنها که اصرار میآنها را از بیماریها 

منظورشان چیست؟ یعنی ما خودمان نمی دانیم که سالم هستیم و سالم شدن ما را دکتر باید  ،کنیم

 تصدیق کند؟ این مسخره است.

ده ها سال وقت خود را در مطب ها  ؛ناراحت بود و عذاب میکشید ،داشتدرد  ،بودشخصی مریض 

و بیمارستانها می گذرانید و روز به روز حالش بدتر میشد. اکنون بعد از مدتی خام خواری دیگر 

درد ندارد و احتیاج به پزشک و دارو ندارد. او کاملاً سالم است ولی این مدرک کاملاً گویا مورد 

روی بدنهای  «علمی»این کار باید با آزمایشهای آنها خیال میکنند که  ،قبول پزشکان قرار نمی گیرد

هزاران افراد بشر در مدت ده ها سال مطالعه و امتحان شود و سپس نتیجه را علنی سازند. مطلب 

ت کـه فیزیولوژی طبیعی علم پزشکی به هیچ وجه طبیعی و صحیح نیست چون همه آنها آنجا اس

نفر آدم سالم وجود ندارد. بین پخته خوارها یک  در حالی که ،روی بدنهـای پخته خوارها تنظیم شده

سالم انسانی برای پیوند پیدا رف را پزشکان خودشان تصدیق می کنند. وقتی یک قلب یا کلیه این ح

که اغلب با یک نوع گیاه حیوانها استفاده کنند. حیوانهایی باقی مجبور میشوند از ارگانهای  ،کنندنمی

 آمینه های حیوانی و ویتامینهای مصنوعی ندارند.احتیاج به اسید  ،کنندتغذیه می

تواند درست و طبیعی باشد. مثلاً مدفوع و غیره هیچ وقت نمی ،ادرار ،همانطور هم معیارهای خون

آزمایش خون یک مقدار اسید اوریک نشان میدهد، هیچ دانشمندی در دنیا قادر نیست تعیین کند که 

 نون شده و یا از بدن کنده شده که دفـع گردد. پس ایوارد خآیا این اسید اوریک به تازگی از بیرون 

نیست اندازه بگیرد و بفهمد که چقدر مخصوصاً که هیچکس قادر ؟خوردآزمایش به چه درد ما می

وری و ذخیره شده است. بعضی اشخاص که شصت پا و غیره جمع آ ،مفاصل ،اسید اوریک در رگها

خواری وقتی عکس العمل خام یبعد از مدت ،درک کنند خواری را خوبقادر نیستند معنی عمیق خام

ه دفـع گردند و خون شده در بدن به خون هجوم می آورند ک شود، سموم انباشتهبخش شروع میشفا

خبر خیال میکنند خام خواری به آنها  هایی ایجاد میکند که مردم بی موقتاً مسموم میشود و ناراحتی

. معلوم است که پزشک هم فوری پزشک مراجعه می کنند ضرر رسانده، فوراً دستپاچه شده و به

گرداند د بر میسموم حل شده را به جای اولیه خو ،خواری را قدغن میکند و با داروهای مختلفخام

کند. من خودم چندین بار عکس العملهای میو یک مقدار سموم تازه )دارو( نیز روی آنها اضافه 

خون آلود با سوزش شدید شده بود. در این موقع  ،یلی غلیظخیلی شدید داشتم، بطوری که ادرار من خ

وحشت میکرد و دستور میداد که فوری خام خواری را قطع کنم و کباب  ،اگر نزد پزشک میرفتم

داشتم که ولی من اینقدر عقل  ،به من راجع به عکس العمل حرفی نگفته بود یبخورم. هیچ وقت کس

این همین  .وجود آوردچ وقت نمیتواند چنین پدیده ای برم هیام که من میخوفکر کردم میوه و سبزی خ
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. این نجات من از یشودارد دفع مسال با غذای پخته وارد بدن کردم و حالا د ها سمومی است که ده

نقرس، فشار خون، رماتیسم، آرترینیس و غیره است. من بواسیر خیلی سخت و پیشرفته داشتم که 

ود. در دنیا سابقه ندارد که چنین بواسیر سختی بدون جراحی هر روز خون و چرک از آن جاری ب

 ،بواسیر دوباره عود میکند ،بعد از جراحی ؛ه قطعی نیستود. جراحی نیز معالجبتواند معالجه ش

فنریت و آمده اند که قوت  وجود هند بیشتر از مواد پخته بچون سلولهایی که روده را تشکیل می د

همین جریان نیز در زخم اثنی عشر، زخم  .خورند و زخم ایجاد میکنندترک می ،گشاد میشوند ،ندارند

بشوند و همه  سکته قلبی یا مغزی و غیره حکم فرما است. اگر تمام پزشکان دنیا جمع ،فتق ،معده

این سلولهای زائد و ناتوان را به حال طبیعی برگردانند؛  قادر نیستند ،کار بیندازندامکانات علمی را ب

د سلول های زائد را بکشد، از بین ببرد و جای آنها را با سلولهای سالم و توانری میوافقط خام خ

است ها سال من اکنون ده .ار البته دو یا سه سال وقت و تحمل لازم استک د. برای ایننطبیعی پرک

 کنم.که اثری از بواسیر احساس نمی

این یک  .ر اعلام کردمو مضکرده و آن را غلط، متضاد  من در کتاب خود علم پزشکی را محکوم

وی غذاهای پخته و داروهای سمی رفعالیت پزشکان  ،حقیقت است که ثابت کردنش مشکل نیست

استوار شده که هر دو عامل اصلی بیماریها میباشند. در حال حاضر پزشکان در بیمارستانها نه فقط 

بیماری میسازند و بیماران  ،بلکه با داروهای شیمیایی و غذاهای پخته ،نمیتوانند بیماران را شفا دهند

چرا بیماری هایی که انسان دارد، هیچ موجود دیگری  ؛استاین یک حقیقت  .را بیمارتر میکنند

از حیوانات را مردم  بعضی .نه آشپزخانه دارند و نه داروخانه ،ندارد؟ چون آنها در آغوش طبیعت

با غذاهای پست و حتی مصنوعی  ،در شرایط غیر طبیعی نگهداری کرده از طبیعت جدا کرده و

آنها به ندرت به یک یا دو نوع  ،با وجود این ؛آنها را مریض میکنند ،تغذیه میکنند و با این عمل

بعضی  ؛غلط، متضاد و مضر استعلمی  «پزشکی»وقتی من میگویم  .بیماری مبتلا می شوند

ما به  .در صورتی که چنین چیزی نیست ؛نوع علم مخالف هستم ال می کنند من با همهیاشخاص خ

باید با ارگانهای بدن و فعالیتهای  ،اج داریم تا با استخوان بندی بدن خوب آشنا شویمیعلم آناتومی احت

ما به جراحان خام خوار احتیاج  ،ما باید فیزیولوژی طبیعی بدنمان را بدانیم ،آنها آشنایی پیدا کنیم

)فقط برای مواردی مثل تصادفات بسیار شدید که البته آن نیز  اصول تازه عمل کنند داریم که با

 ؛برای خود ساخته اند(« متمدن»بخاطر وجود وسایل و ماشین آلات غیر طبیعی است که مردم 

بیماران را به هلاکت  ،تیک و پروتئین حیوانیآنتی بیو ،سرم ،اکنون پزشکان با تزریق هنگفتی خون

رد وخ ،هستند و با یک زمین خوردن جزئیاصولاً استخوانهای پخته خوارها پوک  .میرسانند

دفعات بسیاری دست و پا و بدنم سخت به  ،استخوانهای خام خواران مثل پولاد محکمند .شوندمی

زمین خورده ولی هیچ چیز نشده است. یک دفعه از یک جوی خیابان عبور می کردم، پا گذاشتم آن 

رم با تمام شت تمام بدنم به داخل جوی رفت. سلغزیدم، چون پشت من جوی قرار دا ،طرف جوب

احساس کردم که مغزم از جا تکان خورد، یک لحظـه بیهوش  ،جوب خوردی سنگینی بدنم به لبه 

رم در هفتاد و شش سالگی حتماً یا س ،شدم ولی فوراً بلند شدم و به راه افتادم. اگر من پخته خوار بودم

 میشد یا حداقل خونریزی مغزی می کردم.خورد 

هیچ یک از دانشمندان علم پزشکی  ،اشتباه اساسی علم پزشکی این است که در عرض هزاران سال

متوجه نشده است که پخت و پز عملی است غیرطبیعی و مضر و این که غذای پخته اصلاً غذا نیست 
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کند و بدن را گرسنه می مسمومکه ارگانها را تفاله سم است و  تی ندارد، فقطو با احتیاجات بدن مناسب

پزشکان برای بی نظمی ارگانها و علائم مختلف آنهـا  .نگه میدارد و باعث این همه بیماریها میشود

هزارها نوع سم به اسم  ،آنها ی برای به اصطلاح معالجه ؛اختراع کرده اند «علمی»هزارها اسم 

ند، برای تشخیص نوع بیماری صدها نوع معاینه، قرص، آمپول، شربت و غیره جمع آوری کرده ا

 ،ارگانها یا قسمتی از آنها را بریده ،با عمل جراحی ؛آزمایش، عکس برداری و غیره انجام میدهند

د و دهنیبدنهای مردم بی گناه انجام م وع عملیات عجیب و غریب رویدور می اندازند و هزارها ن

میسازند. در حقیقت یک بیماری اساسی وجود دارد و برای روز به روز وضع بیماران را وخیم تر 

نجات از این بیماری یک راه کاملاً ساده، آسان و طبیعی وجود دارد. سلولهایی که کارهای ارگانها 

فقط از غذای خـام گیاهی به وجود می آیند. از کمبود غذای خام گیاهی که طبیعت  ،را انجام میدهند

 ارگانها ناقص کار میکنند و گاهی اصلاً به کلی از کار می ،ساخته استمطابق احتیاجات بدن انسان 

توخالی و بی ارزش به وجود میآورد و همچنین سموم  ،مفت خور ،سلولهای زائد ،غذای پخته .افتند

مختلف تولید میکند که به همه جای بدن نفوذ کرده و ارگانها را مسموم میکند. این در حقیقت یک 

کمبود غذای طبیعی و مسموم  ی ارگانها در نتیجه است که عبارت از گرسنگی نوع بیماری اساسی

شدن این ارگانها توسط خوراکهای پخته و داروهای سمی است. این جریان در قسمتهای مختلف بدن 

برای مثال اگر  .کننداز آنها یک اسم مخصوص اختراع می پزشکان برای هر یک ؛ظاهر میگردد

لذا قند  ؛این ارگان نمی تواند انسولین بسازد و قند را بشکند ،کم می شوند سلولهای فعال لوزالمعده

 ،خون بالا میرود و بیماری قند به وجود می آید. با غذای پخته مخصوصاً با خوراکهای حیوانی

سوراخهای رگها را تنگ میکند  ،مقدار زیادی اسید اوریک در بدن جمع می شود. این اسید اوریک

اگر این اسید  .ود فشار خود را افزایش دهد، در نتیجه فشار خون به وجود می آیدو قلب مجبور میش

آرتریتیس یا رماتیسم  ،اگر در مفاصل جمع شود ؛به آن دیسک می گویند ،اوریک در کمر جمع شود

 ی ید. سلولهای ضعیف و ناتوان در رودهانقرس بوجود می ،اگر در شصت پا نفوذ کند ؛ایجاد میشود

زخم  ،در معده .بزرگ دوام نمی آورند، گشاد می شوند، ترک می خورند و باعث بواسیر میشوند

فتق دوام نمی آورد و پاره میشود، دریچه های قلب خراب می شوند، دیواره های  ؛معده میشود

رگهای اصلی یا قلب ترک می خورند و سکته را به وجود می آورند، رگهای مغز پاره میشوند و 

وقتی سلولهای فعال کلیه کم میشوند و کلیه قادر نمی شود خون را تصفیه  غزی ایجاد میشود.سکته م

بـه زودی از کـار می افتد. در این دنیای پهناور میلیونها پزشک وجود دارد ولی هیچ کدام از  ،کنـد

را آنها فکرشان نمی رسد که این کلیه گرسنه است و برای همین است که نمی تواند وظیفه خود 

کلیه را  ،را قطع کرده و با غذای طبیعیمصرف مواد سمی خوب انجام دهد. آنها نمیدانند که اگر 

این  ،. چیزی که برای آنها مهم استو همه چیز برقرار میشود کلیه شروع به کار میکند ،تقویت کنند

می کند، پس است کـه بیمـار مقدار کافی پروتئین حیوانی، چربی، مواد نشاسته ای و کالری مصرف 

برای آنها  ،زنده است یا مرده ،از طرف تغذیه هیچ نگرانی ندارد. این مواد که بیمار مصرف میکند

باید این کلیه را  ،کار نمیکند ،آنها فقط یک چیز می دانند، کلیـه خراب شده .هیچ مهم نیست که بدانند

خص مرده را بگذارند. این قبیل ببرند به دور بیندازند و به جای آن یک کلیه مصنوعی یا کلیه یک ش

 ،بیماران وقتی کتاب خام خواری را میخوانند، به کار طبیعت ایمان پیدا می کنند و خام خوار میشوند

یگیرند و همه بلکه همه ارگانهای بدن آنها کار و فعالیت طبیعی خود را از سر م ،دیگر نه فقط کلیه

 طرف میشوند.بیماریها یکباره بر
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مه نوع بیماری را داریم که با خام خواری برطرف شده اند، حتـى چنـد نفـر بیمـاران ما نمونه های ه

و با غذای پخته تغذیه  ندغذای پخته ا ی زائده ،سلولهای سرطانی .سرطانی نجات پیدا کرده اند

چرا علم  ؛می میرد و از بین میرود ،گرسنه مانده ،کنند. وقتی غذای پخته را به سرطان نرسانیدمی

و نتوانسته چاره این همه بیماریها را پیدا کند؟ دلیلش خیلی ساده است، علم  نشده پزشکی موفق

دنیای مصنوعی به  ،از دنیای طبیعی خارج شده و برای خود ،پزشکی قانون طبیعت را شکسته

 ،تمطالعاعوض این همه  .بیشتر در این دنیای مصنوعی غرق میشود ،وجود آورده و روز به روز

قبول کنند که پخت و پز عملی است غیر طبیعی و مضر، این فقط  آنها بایدآزمایشات و اختراعات 

اکنون  .بیماران را با غذای طبیعی تغذیه نمایند ،حقیقت را رسماً اعلام کنند و در بیمارستانها

و مردم درمانده  آنها یا باید این کار انسانی را انجام دهند ،پزشکان بر سر دو راهی قرار گرفته اند

مردم را هزار هزار بکشند و  ه با غذای پخته و داروهایا اینک ،این دنیا را از شر بیماری نجات دهند

آنها هر ی ماننـد یـک تـاجـر پول پرست آرزو کنند که هر چه بیشتر مشتری پیدا شود تا کار و پیشه 

راه اولی  .کنندنتخاب راه را اچه بیشتر رونق پیدا کند. اکنون پزشکان باید یکی از این دو 

 سازد.نی و پول پرستی آنها را آشکار میراه دوم نادا ،فکری و انسان دوستی آنها را ثابت میکندروشن

همه مواد حیاتی را محو و نابود می کند و  ،گیاهی را میکشدی غذای زنده  ،پختندرک کردن اینکه 

به قدری ساده و روشن است که یک بچه هم میتواند بفهمد. ولی پزشکان  ،بـه سم و تفاله تبدیل میکند

واقعاً تعجب آور است. هیچ معنی  ؟چرا نمی خواهند این حقیقت انکارناپذیر را رسماً تأیید کنند

 د میترسند. آیا تأمین کردن درآمددیگری نمی توان داد به غیر از اینکه آنها از کسادی بازار خو

گاهی بعضی از پزشکان به باشگاه  ؟مت جان مردم را تا کی میتوان تحمل کردشخصی خود بـه قی

خام خوار میشوند و ظاهراً این طور نشان میدهند که میل دارند برای  ،آیند میانجمن خام خواری 

مفید بودن خام خواری را ثابت کنند. بعضی از  «علمی»پیشرفت خام خواری کمک کنند و با دلایل 

عقیده داشتند که اظهارات یک پزشک روی مردم بیشتر اثر می  ،ره ی جمعیتاعضاء هیئت مدی

برای این منظور  .نداشتمولی من این عقیده را  ؛کندها را بیشتر به طرف جمعیت جلب میگذارد و آن

سال رئیس هیئت مدیره انتخاب  دانشگاه جندی شاهپور را برای یک کار، استاد محمدآقای دکتر 

کردند. به زودی معلوم شد که این آقا فلسفه خام خواری را ابداً نفهمیده و مغز خود را از حساب های 

آزمایشگاهی نتوانسته است خالی کند. او از کتابهای مختلف مطالب چرند جمع ی غلط و گمراه کننده 

 را خام می خورند و پخته نیز می خورند آوری کرده و یک کتاب نوشته است. کسانی که گوشت را

آنهایی را که در کتـاب هـای خـود میوه جات را تعریف می کنند و پخته  ،خام خوار حساب مـی کنـد

خـام خـوار معرفی می کند. آنهایی  را عمـل نـمـی کننـد به آن را مضر حساب می کنند ولی خودشان

خــام خـــوار معرفی می  را ی بیماران بکـار مـی بـرنـدکه مواد خام را فقط موقتاً برای معالجه بعض

و چـون لبنیات  ،ها نتوانستند سلامتی کامل مردم را تأمین کننـد این گروه ها و سازمانی کند. همه 

مانند دکتر  ؛بعضی چیزها را میپزند و میخورند را جزو غذاهای طبیعی تصور میکنند وعسل 

طور هم در کتاب خود نوشته و عمل می پخته میخورد، همین «ارناچ»ها  محمـد کار که در مهمانی

من با یک اعلامیه رسمی این کتاب  ،کند. چون فلسفه این کتاب با فلسفه خام خواری مغایرت داشت

 .را محکـوم کرده و فروش آن را در باشگاه ممنوع کردم

آنها راجع به همه چیز کوتاه،  ؛نمی توانند عمیق فکر کنند ،خصوص پزشکانبه  ،بیشتر مردم
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اند و آنچه من می گویم و  ظاهری و سطحی فکر می کنند. آنچه سایرین تا به حال گفته اند و کرده

را عامل اصلی  من پخت و پز را صریحاً محکوم کرده و آن .زمین تا آسمان فرق دارد ،می کنم

خام گیاهی را یگانه غذای طبیعی و بیماری ها و سایر بدبختی های انسانی معرفی کردم. من مـواد 

ام نیز به آن خانواده  وکردم و خودم  کامل برای همه انسانها در مدت تمام عمر طولانی آنهـا اعـلام

م. من فاش کردم که بیشتر دردها و سایر ناراحتی های جسمی انسان ها اگر نشانه ضعف یعمل کرد

العمل شفابخش بدن است که پزشکان  ارگانهای گرسنه نیست پس علایم دفاع بدن است، عکس

را با داروهای سمی قطع و خنثی اشتباهاً بیماری تلقی می کنند و این پدیده معجزه آسای طبیعت 

سازند. من تشریح کرده ام که در مقابل هزارها اسامی علمی بیماری ها فقط یک بیماری اساسی می

کمبود غذای طبیعی و مسموم شدن آنها ی در نتیجه  ادارد که عبارت از گرسنگی ارگان هوجود 

به تا توسط خوراکهای پخته و داروهای شیمیایی است. به علاوه من خیلی چیزها گفتم که مردم 

بسیاری از متفکرین در نامه های خود می نویسند که وقتی برای اولین دفعه در  .امروز نشنیده بودند

 .خوردند و تمام بدنشان به لرزه در آمد از جا تکان ،عمر خود با این حقیقت بزرگ آشنا شدند

چیز را از کتاب های هیچ  .همه آنها از قلب من تراوش کرده است ،من هرچه در کتابم نوشتم

چون کسی کـه سایرین استفاده یا اقتباس نکرده ام؛ بلکه بر عکس همه آنها را محکوم کرده ام، 

و نیز پوچ، غلط و گمراه حرف های ا ،داند غذای پخته غذا نیست و خودش نیز پخته می خوردنمی

خاصیت مفید میوه جات را تعریف می کنند و سعی  ،اشخاصی که در بعضی نقاط جهان ند.کننده ا

جزئی نیز  ی جهیاگر یک نت ،مواد خام را برای معالجه بعضی بیماری ها موقتاً به کار ببرند کنندمی

 .شوندپخته میخورند و دوباره بیمار می رهبیماران دوبا ؛ندارد چون موقتی است ارزش ،می گیرند

شیر و لبنیات را نیز جزء غذاهای طبیعی تصور میکنند.  ،عجیب این است که همین تغذیه شناسان

من خبر داشتم که خانم کریستین نولفی از سالها پیش در دانمارک کلینیکی داشت که بیماران را با 

گرفت. نقدر که لازم بود نتیجه مثبت نمیچطور او آمی کرد. من تعجب می کردم  گیاهان خام معالجه

کند. همین یک لیتر شیر کافی است او روزانه یک لیتر شیر تجویز می وقتی کتاب او را خواندم دیدم

مرگ برساند. وقتی من دخترم را در سوئیس به آسایشگاه بیخر بنر بردم، جلوی  که مردم را به

دوست  ،والتر سومر ،تغذیه شناس معروف آلمانی .گذاشتندزمینی و سالاد با خامه  بدخترم کباب سی

صمیمی بیخر بنر که راجع به تغذیه طبیعی کتاب های قطوری تألیف کرده است این کتاب ها را بی 

. هیچ یک از د و پخش میکندن به میزان صدها جلد سفارش می دهاز کتاب های م و ارزش دانسته

، پخت و ندیک نفر خام خوار حقیقی به جامعه تحویل نداد ،ندخام خوار نشد اناین دانشمندان خودش

گیاهی را یگانه غذای انسان  امغذای خ ،ندپز را صریحاً محکوم و عامل بیماری ها اعلام نکرد

پدر من »پسر بیخر بنر در مجله آسایشگاهی می نویسد:  ند.برای تمام مدت عمر آنها اعلام نکرد

غذای خام  ،شصت سال پیش این کار را نکرد. امروز آوانسیان با قاطعیت و جسارت فـوق انسانی

 ،اظهارات آقایان دکتر کار ،با وجود این مدارک ارزنده .«گیاهی را یگانه غذای انسان اعلام میکند

 .ندارد و فقط کوتاه بینی آنها را ثابت میکندعضدانلو و همکارانش ابداً ارزشی 

حاً اعلام کردم آنهایی که حتی در یک هفته یا یک ماه یک لقمه پخته یا لبنیات می خورند یمن صر

ند. ایـن هـم چون آنها هیچ وقت به سلامتی کامل نمیرس حق ندارند خود را خام خوار معرفی نمایند،

دو یا سه درصدش به سم تبدیل میشود  ،مصرف شدهی د پخته از موا ،دلیلی دارد، موقع پخته خواری
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گردد. ولی وقتی بعد از ده پانزده روز خام و باقی آن به نحوی از بدن دفع میا سلولهای زائد میسازد ی

این دفعه غذای پخته صد درصد در بدن باقی می ماند و سلولهای  ،یک وعده پخته میخورند ،خواری

حاضر بودند  ،مومی که حرکت کردهسدوباره جان میگیرند و  تند بمیرندزائد که از گرسنگی میخواس

عضدانلو و همراهانش در  ،میگردند. حالا بگذارید دکتر کاردوباره به جای خود بر ،دفع بشوند

اجباراً پخته نیز  ماست و خیار، نان و پنیر، شیر و گاهی« علمیکانون خام گیاه خواری »رستوران 

 که هیچ کدام هم نیستند. ،که خام گیاه خوارند لام کنندبخورند و اع

دکتر کار یک لحظه خود را باخت و شروع کرد  ،یک روز در جلسه هیئت مدیره موقع یک مشاجره

با  ،من ساکت نشسته .هایی داد که من در عمرم فقط از دهان مردم در کوچه شنیده بودم به من فحش

گوید. ا گم کرده و متوجه نیست که چه میدش رتعجب تماشا میکردم که چطور این شخص محترم خو

ی ول ،این آدم بیچاره قادر نبود اینقدر بفهمد که خودش انتخابی است که امروز هست و فردا نیست

او دستهای خود را محکم به میز مـن بنیان گذار و دبیر دائمی جمعیت هستم و همیشه باید باشم. 

چون در  .«مال تو نیست ،ماستاینجا مال  ،ود بنشینتو برو بالا در اطاق خ»کوبید و می گفت: می

من گذشت  ،بوسید و عذرخواهی کرد ،رفتار خود پشیمان شده بود و مرا بغل کرد او از ،دفعه قبل

 ،ولی بار دوم از حد و حدود به کلی خارج شد. ما مجبور شدیم او را به اتفاق با آقای عضدانلو ؛کردم

 بلکه از عضویت جمعیت اخراج کنیم. ،رهینه فقط از هیئت مد

 دور خود جمع کرده، سرمایه گذاری چند نفر از همکاران خود را ،این آقایان به منظور تلافی

باز کردند.  «علمیکانون خام گیاه خواری »کردند، یک شرکت تشکیل دادند و یک رستوران به اسم 

نباشد؛ « علمی»به شرط اینکه  ،باز شوند ما ناراضی نیستیم، ما آرزو داریم هزارها چنین رستورانها

پروتئین،  قلمداد نکنند و با حسابهای غلط  ر و لبنیات را چون یک غذای مفید و طبیعی یعنی شـی

این حسابها مال پخته خوارها است که مواد حیاتی غذا را با  .نکنندسر مردم را گیج  ویتامین و غیره

ما خام خواران تمامیت  .کنندآنها را یکی یکی جستجو می ،آتش نابود می کنند و بعد برای جبران

موضوع آنجاست که این آقایان  .غذای طبیعی را تباه نمیکنیم و احتیاج به شنیدن این حرفها نداریم

د و فرمولها را یک عمر تحصیل کرده اند، زحمت کشیده اند این حسابها و حرفها را یاد گرفته ان

 :ور میتوانند مجموعه این دانش را دور بریزند و فقط اظهار کنندالا امروز چطحفظ کرده اند، ح

و کلیه دانش  «حیوانی نخورید، پخته نخورید، مواد زنده گیاهی را هر کدام دوست دارید بخورید»

 ،های واقعی ظاهر شوند اده عوض کنند؟ آیا یک روز میرسد که انسانبا این دو کلمه س خود را

به دور بیندازند و اظهار کنند که بیش از  ،پزشکی را پاره کرده مدرکد، اشتباهات خود را اقرار کنن

کنند؟ اگر کسی را مسموم های مردم  بدن ،این دیگر نمیخواهند توسط مواد پخته و داروهای سمی

این کار را بکند. ما به این قبیل  و می خواهد با ما همکاری کند باید جسارت و جرئت داشته باشد

ـم خام گیاه خواری یک رستوران با لبنیات و یم و نه مثل دکتر کار که بـه اسراشخاص احتیاج دا

 ،کند، پول می گیردیماو شغل خود را ادامه می دهد، بیمار قبول  ؛کندمیمقداری غذای پخته باز 

 نسخه مینویسد و دارو تجویز می کند.

ه تلفنی کـه اسامـی هم شخاص به آنجا میکشد که دفترخودخواهی و کینه توزی نابخردانه بعضی ا

از دفتـر  (بالغ بر هزار عدد)اعضاء در آنجا ثبت شده بود و دو کلاسور پر از نامه های انگلیسی 

مـن مفقــود شده است. من نمیتوانم بگویم که این عمل پست و ناشایست کار چه کسی ممکن است 
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تماس حاصل کند و  خام خواری ی اینقدر میدانم که کار شخصی است که میخواهد با پیروانول ،باشـد

نمیتواند از آنها علناً استفاده  ،از وجود آنها سوء استفاده کند. معلوم است کسی که آنها را سرقت نموده

از روی نادانی کرده است. من گذشت میکنم و خواهش می کنم اگر  ،کند. هر کس این کار را کرده

این  ،اینکه منظور خودش را از آنها کسب نمودبعد از  ،او کمی انسانیت در قلب خود احساس میکند

 ؛پست کند (۸۲۸۸7۸، تلفن: ۲پلاک ،ران، میدان سنایی، خیابان کامکار)ته آدرس من هنامه ها را ب

 خواهد بود. نهایت مهم و ارزنده بی ،چون این نامه ها برای من و در آتیه برای تاریخ خام خواری

در خاتمه من لازم میدانم رسماً اعلام کنم که ما علاج همه بیماریها را پیدا کرده ایم و با صدها هزار 

ارستانها زجر میکشیدند و پول مورد این حقیقت را ثابت کرده ایم که همه نوع بیمارانی که در بیم

از روزی که خام خوار میشوند دیگر یک دینار به پزشک و دارو پول  ،هنگفتی خرج میکردند

نمیدهند، چون دیگر بیمار نیستند. اگر پزشکان این حقیقت را تأیید کنند و به جای این همه فعالیتهای 

با این دو کلمه ی  «دیگـر بیمار نیستینخور، حیوانی نخور، پخته » :پیچیده ی خود به مردم بگویند

بیمارستانها و داروخانه ها بسته می شوند. معلوم است که آنها هیچ وقت  ،ها همه مطب ،انسانی

 حاضر نخواهند شد این دستور دو کلمه ای را بـه سازمانهای صلاحیت دار و خود مردم بدهند.

 دارید بخورید. مواد خام گیاهی را از هر کدام دوست ،پخته نخورید، حیوانی نخورید

*** 

 احمدرضا مهتابی نامه از

در سال  ،شغل کارشناس کشاورزی ،۱۳۲7متولد  ،صادره از ملایر ۸۰دارنده شناسنامه شماره »

ا کردم. حدود دوازدهم مرداد ماه سرماخوردگی شدید توأم با سردرد، سرگیجه و دل درد پید ۱۳۵۲

ب روده ای تشخیص داده شد و داروهایی که دکتر تجویز نمود مؤثر واقع به دکتر ت پس از مراجعه

تا  ۲۱برای بهبودی کامل به رضائیه رفته و در بیمارستان شفا تحت نظر دکتر مهری از تاریخ  ؛نشد

مرض من  ،خون و عکس برداری از آزمایشپس  .به معالجه پرداختم مرداد ماه همان سال ۲9

شر تشخیص داده شد و درست در همین وضعیت من از سرگیجه، دل درد، سردرد، گاستریت اثنی ع

ها و یبوست شدید به سختی رنج میبردم. پس از هشت روز  درد کمر و کتف ،شدیدناتوانی  ،بی حالی

مأیوس از این دکتر به دکتر دیگر مراجعه نمودم که مداوای آن دکتر و دکترهای دیگر نیز  ،معالجه

 .مؤثر واقع نشد

در بیمارستان آسیا تحت نظر دکتر  ۵۲عاقبت به تهران آمده و از اول مهر ماه تا دهم مهر ماه سال 

 ام به یک سری آزمایشات دقیق نمودنامبرده هم با سلیقه خود اقد .خدادوست تحت درمان قرار گرفتم

ده هیچ و پس از بررسی های لازم تشخیص داده شد که ترشحات اسیدی معده من بیشتر است و بن

 Pepsima)با مقداری شربت  ۵۲ناراحتی دیگری ندارم و به همین علت در دوازدهم مهر ماه سال 

& Sorbson) گرد ،(Maalox)  و مقداری کپسول مرا از بیمارستان مرخص کردند. ولی آمدن بنده

روزی از نو. مجدداً  ،. باز هم روز از نو(۱٦بر  ۱9)از بیمارستان همانا و بروز فشار خون همانا 

صدریان، خسروشاهی و عزیززاده  ،ناظمیسیروس  ،لازاراز جمله آقایان دکتر  به چند دکتر تبریز

داروهای رنگارنگ متأسفانه با خوردن و مصرف این همه  غیره مراجعه نمودم و پس از دریافت

ر انسانی دوست دارد که سالم باشد و سالم نه نتیجه ای نگرفتم. از آنجایی که ههیچ گو ،دوا و دارو

https://www.bing.com/maps?osid=3aa9bac0-4b22-42c9-9cf3-0a36098fcf79&cp=35.719124~51.41712&lvl=18&v=2&sV=2&form=S00027
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ه بیمارستان امیر اعلم مراجعه در ادامه معالجاتم به تهران و ب من هم در پی سلامتی ،زندگی کند

مدت چهل و شش روز در این بیمارستان بستری بودم و این آزمایشات را روی من انجام  ؛نمودم

 دادند:

 ،عکس غدد فوق کلیه ،انژیوگرافی ،آئورتوگرافی ،کلیه عکس ساده ،اوره گرافی در چند مرحله

، کراتین ،اسید اوریک ،خونقند  ،خون ده، روده و قلب، تعیین هموگلوبینعکس برداری از مع

پس از چهل و  سدیم، کلسیم، آلبومین و همچنین تعیین کلسترول خون و چندین آزمایش دیگر.عناصر 

شرفته و هیپرتانسیون یا فشار خون اولیه مرض مرا نفروز اسکلروز پی ،شش روز بستری شدن

تشخیص دادند و تصمیم نهایی این شد که یا باید پیوند کلیه روی من انجام شود و یا اینکه یک کلیه 

منتقل نمودند و از بیست و  ن رضاشاهمصنوعی در بدن من کار بگذارند. بالاخره مرا به بیمارستا

باز هم در این بیمارستان تمام آزمایشات  .آن بیمارستان بستری بودم در پنج دی ماه تا نه بهمن ماه

تجدید شد و نتیجه همان شد که در بیمارستان امیر اعلم تشخیص داده بودند و من در این مدت چه 

خلاصه در آنجا به من دستور دادند که باید به هیچ وجه فعالیت جسمی و  .هایی که نکشیدم رنج

ت آزمایش و دستورات پزشکی باشم، مـن جوان بودم و حدود بیست و پنج فکری نکنم و همیشه تح

آرزو داشتم مانند هر جوان دیگر فقط سالم بشوم و زندگی کنم و حاضر نبودم به مرگی  ،سال داشتم

نوشته و شرح  راین عریضه ای به خدمت شهبانوبناب ،که در روبه رویم قرار گرفته بود تسلیم شوم

دفتر مخصوص کتباً و دقیقاً بازگو نمودم و حتی به دفتر نخست وزیری  حال خود را از طریق

اقدامات نخست وزیری مبنی بر این شد که من به  .مراجعـه نمودم و خواستار اعزام به خارج شدم

مرا به خارج از کشور  ،بیمارستان فیروزگر مراجعه نمایم و پس از آزمایش و تشخیص مرض من

نامه ای از دفتر مخصوص شهبانو  ۵۲در تاریخ پانزده اسفندماه سال جهت مداوا اعزام نمایند. 

دریافت نمودم و قرار شد که شورای پزشکی در آذربایجان غربی تشکیل شده و در صورت عدم 

 آید. امکانات پزشکی مرا به خارج از کشور اعزام و یا اقدام مقتضی در مورد من به عمل

 ۵۲کی از دوستانم در مورخه بیست و شش بهمن ماه سال خوشبختانه آن موقع من بنا به توصیه ی

یبوست من برطرف شد و مجدداً روده  ،خام خوار شده بودم و در مدت بیست روز خام خواری

راست یا رکتوم من به کار افتاد. بعد از خام خواری در بیمارستان مدائن اقدام به آزمایشات پزشکی 

 ردید:نموده و در اندک مدتی نتایج زیر حاصل گ

میلی گرم در  ۴۵ -9۰اوره ؛ میلی گرم در لیتر خون ۳۰۰کلسترول  :قبل از خام خواری

 ؛میلی گرم در لیتر خون ٦/۱-۵کراتین  ؛میلیگرم در لیتر خون ۱۰۰-۱۲۰قند  ؛ لیتر خون

 .میلیگرم در لیتر خون ۱۰هموگلوبین 

میلی گرم در لیتر  ۱۱اوره  ؛میلیگرم در لیتر خون ۱۶۰کلسترول  :در ایام خام خواری

 ۱۵هموگلوبین  ؛میلیگرم در لیتر خون ۲/۱کراتین  ؛میلیگرم در لیتر خون ۱۰۰قند ؛ خون

 .میلی گرم در لیتر خون

 ضعف کبدی، کم روز(، ۲5)ضمناً من در طول بیماری از ناراحتی های ترشی معده، یبوست شدید 

درد  ،(۱۰۰-۱۴۰زیاد بودن ضربان قلب ) ،بالا بودن فشار خون ،خونی، ناراحتی ادراری در کلیه

درد شدید  ،دل درد ،سردرد، ضعف شدید ،تاری چشم ،تهوع ،و سوزش شدید دست چپ، سرگیجه
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بی خوابی، بدبویی دهان و هزار نوع درد بی درمان که قادر  درد کف دست چپ، بی اشتهایی، ،قلب

همه امراض بالا  ،شروع خام خواری به سختی و شدیداً رنج می بردم. پس از ؛به تعریف آنها نیستم

البته در ابتدای شروع  .یکی پس از دیگری برطرف شد ،یعنی مرگ تدریجی و ناراحتیهای ذکر شده

دل درد، نفخ ، عکس العملهای شدیدتری از جمله بی خوابی به مدت یک هفته ،و ضمن خام خواری

 درد شدید در ناحیه کلیه ها، ،ماه احساس ضعف شدید در اوایل خام خواری ،شکم به مدت دوازده

چرکین شدن ادرار به  ،سوزش شدید معده ،بالا رفتن آنی و شدید ضربان قلب ،بالا رفتن فشار خون

ظاهر شدن جوشهای چرکین در تمام بدن به مدت هشت ماه و یک سری ناراحتی  ،دت پانزده روزم

یک روز احساس ضعف و سرگیجه  ،حتی پس از چهارده ماه خام خواری ؛های دیگر به سراغ آمدند

درجه تب داشتم و تنها کاری که  ۴۲از آزمایش معلوم شد که من  ؛و کم حوصلگی شدید پیدا نمودم

کردم باز هم به خام خواری ادامه داده و آب سیب و آب هویج میخوردم و همچنین به مصرف سایر 

 ۳7تب من به  ،انزده ساعتخوراک و مواد مصرفی طبیعی پرداخته و استراحت نمودم و پس از ش

تمام آن ناراحتی ها یکی پس از دیگری بر  ،درجه رسید. اکنون پس از بیست و یک ماه خام خواری

اکنون از  .طرف شده و احساس سلامتی میکنم و به کار و فعالیت طاقت فرسای خود ادامه می دهم

در بالا گفته شد هیچ گونه  آن همه سردرد، درد کلیه بوی بد و تعفن دهان و تمام آن امراضی که

 محض است و هیچ گونه افراطی گفته حقیقت ،اثری در من مشاهده نمی شود و آنچه که گفته شد

موارد بالا حقایقی بودند که بدون کم و کاست خودم نوشته ام و به سرم آمده است وبازهم  .نشده است

 «من تندرستی خود را مدیون خام خواری می دانم.

*** 

 ظیم ترین ناجی بشریت از فقر و بیماریبه حضور ع

شمسی بنا به  ۱۳۴۴من افسر بازنشسته ارتش شاهنشاهی هستم که به علت چاقی مفرط در سال »

با هجده  ،رأی شورای پزشکی بهداری ارتش طبق پرونده قطور بیماری هایم که ترتیب داده شده بود

قبل از بازنشسته شدن مدتی جهت معالجه چاقی ام که در حدود  .بازنشسته شدم ،سال و سه ماه سابقه

قرص های لاغری از قبیل متریکال تجویز میشد و من مصرف مینمودم که در  ،کیلو شده بودم ۱۲۵

 .تا اینکه به کلی قدرت کار از من سلب شد ؛کیلو رسید و مرتباً بالاتر می رفت ۱۵۰نتیجه وزنم به 

کباب و سایر خوراکی ها به آسم نیز مبتلا شدم. تصمیم به بازنشستگی بعد با تجویز ویتامینها و 

در این موقع که آسم مرا شکنجه می  .یعنی با حقوق ناقص ،اینجانب گرفته شد آن هم بدون ارفاق

اعزام و هجده نوع تزریق در دست هایم انجام دادند و هر کدام  ۵۰۲به بخش آلرژی بیمارستان  ،داد

البته همه ورم کردند ولی دو سه  ،میگفتند نسبت به آن چیزها حساسیت داری ،رداز آنها که ورم میک

ا حساسیت داری و ر گرفتند و گفتند که نسبت به آنهتا از آنها را محض خالی نبودن عریضه در نظ

 در نتیجه مبتلا به آسم قلب شده و با تجویز قرص ؛می بایستی هر هفته سه بار تزریق انجام دهی

 کلیه ام از کار افتاد و دردهای شدید   ،شربت های سینه و داروهای مرگبار ،انند والیومهای دیگر م

های کورتن  کیلو بالاتر رفته و باز با خوردن قرص ۱۶۰ورم شکم عارضم گردید. سپس وزنم از 

هر روز چاق تر شدم و به اصطلاح به چاقی کورتنی مبتلا گردیدم و  ،قوی که دکتر تجویز کرده بود

بعد از عمل جراحی فتق  .باز مرا با برانکارد به بخش همان بیمارستان برای معالجه ابدی فرستادند

حال میفهمم که با این  ؛سیلین در شکمت خالی کردمبه من گفت که سی میلیون واحد پنیدکتر  ،ناف
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در این هنگام دختر کوچکم به رماتیسم قلبی دچار شده  ستانه مرگ رسیده بودم.من به آ ،پنی سیلین

تا سن هجده سالگی تزریق  )پنادور(بود و بایستی در هر هفته یک پنی سیلین یک میلیون و دویست 

اصطلاح به راشی تیسم مبتلا  از طرف دیگر پاهای پسر کوچکم از طرفین کج شده بود و به .میکرد

برد به دادگاه حمایت خانواده ریهای متعدد من و کودکانم رنج میزن جوانم که از فقر و بیما .شده بود

مجبور به  ،شکایت کرد و تقاضای نفقه نمود و من که به علت کمی حقوق قادر به پرداخت نفقه نبودم

ت. و پنج بچه مریض و بی سرپرسمن ماندم  .طلاق او یعنی نجات او از این زندگی نکبت بار شدم

مقدار زیادی از برگه های  ،های بیمه درمانی به دکترها مراجعه می نمودم روز که با دفترچههر

مقدار زیادی از حقوقم به عنوان حق ویزیت و نوار قلب و آزمایشگاه به تاراج  میشد ودفترچه ها پر 

ار مدرسه تا اینکه دفترد .ازدست می دادم بیمه جهت فرانشیز مقداری از حقوقم را نیز .میرفت

این کتاب را با شور  را به من پیشنهاد نمود. کتاب خام خواری ،فرزندم که متوجه وضع من شده بود

خام خواری و علاقه تمام خواندم و مطالب آن را قبول کردم و همراه با فرزندانم شروع به 

پس از آن به تدریج حال دخترم خوب شد و  ؛درصد نمودیم. ظرف چند روز آسم من برطرف شدصد

در مدت شش ماه و اندی وزنم از  .پاهای پسر کوچکم راست گردید و من جوانی را از سر گرفتم

زندگی و  ،پختهمواد خام خواری کامل و پرهیز از  در این مدت با .رسید 7۰کیلو به۱۶۰حدود

من موفقیت  .به غذای مرگبار لب نزنم که هرگز عهد کرده ام خود شادابی کودکی را بازیافته و با

ود از بدبختی را مرهون ت خامن نج ؛نمایمآقای آوانسیان را مسئلت می ،بزرگ دانشمند عظیم القدر

                                                   تصاویر رنگی شده:                       «کتاب آقای آوانسیان میدانم.

 

۱۱پلاک  -کوچه خزائی -ها  محله عرب -خیابان ناصرخسرو     .اکبر تفنگچی - تهران  

*** 

 با خام خواری بر سرطان غلبه کردمچطور من 

درست دو سال پیش وقتی درد  .به زودی من دومین سالگرد خام خواری ام را جشن خواهم گرفت»

زندگی مرا کاملاً کتاب خام خواری را به من معرفی کردند که  ،سرطانم به شدت خود افزوده بود

 زندگی مرا نجات داد. ،حقیقت این کتابدگرگون کرد. در
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پیش پزشک  ،کمی ناراحت شده .چیز عجیبی در سینه راستم احساس کردم ۲۱/۲/۲5۳۳در تاریخ 

وع شد و به زودی درد شر ،بعد از دو ماه .نشان ندادای رفتم، ولی رادیوگرافی چیز غیر عادی 

 شدت پیدا کرد. مراجعه به پزشکان برای معالجه شروع شد.

وقتی به هوش آمدم متوجه شدم که سینه  ؛عمل جراحی انجام گرفت ،منی با اجازه  ۲5/٦/۲5۳۳در 

 دست راستم بی حس شده است. گشته، راستم ناپدید

وقتی در ران چپم درد احساس  5/۱/۲5۳5وضع مزاجی من چندان تغییر نکرد تا اینکه در تاریخ 

سرطان استخوان تشخیص و  ،به چند پزشک مراجعه کردم و بعد از چند بار عکس برداری ،کردم

در یک عمل جراحی دیگر برای  .بگیرندا گزارش کامپیوتری استخوان بندی تا پسر دستور دادند از 

چهل روز گذشت... پزشکان  .هایم را نیز برداشتند جلوگیری از پیشرفت بیماری، رحم و تخمدان

 به .تصمیم گرفتم به خارج بروم و معالجه را در آنجا آدامه دهم .گفتند که باید باز هم بستری شوم

ماه یک بار از ریه و کبدم عکس هر سه  ،بعد از اینکه سینه راستم را برداشتند ؛اسرائیل رفتم

ر با کبالت معالجه ام کردند، در ه هچهل جلس .کردقدار زیادی اشعه به بدنم نفوذ میمیداشتند. مبر

در اسرائیل دوباره شروع  .جلسه سه دقیقه به یک طرف و سه دقیقه به طرف دیگر کبالت میگذاشتند

 از گواترم که سالها پیش عمل کرده بودم عکس گرفتند. ،ه عکس برداری و رادیوگرافی کردندب

این  ،تو را دیر برداشتند ی سینه» :گفتبالاخره دکتر معالجم تمام جریان را برایم تعریف کرد و 

تو سرطان استخوان پیشرفته  ؛کبد و استخوان بندی ،ریه ،بدن حمله میکندی مرض به سه نقطه 

سر استخوان ران تـو بـه قـدری نازک شده است که تعجب میکنم چطور موقع نشستن در  .داری

 «هواپیما نشکسته است؟

نسخه و دستور به تهران  ،نامه، با یک چمدان پر از عکس ند.پانزده جلسه کبالت داد در اسرائیل هم

س رم  ،برگشتم. در تهران یک هفته شیمی درمانی داشتم و از ساعت هفت صبح تا دو بعد از ظهر

وزن بدنم اضافه شد و از شصت و هشت  ،ون هورمونها را قطع کرده بودنده من مـیزدند. چنمک ب

بینی کرده بودند که موهای سرم خواهد ریخت و ریش و اد و سه کیلو رسید. حتی پیشه هشتکیلو ب

وقتی بروشور آن را خواندم دیدم  ،یک روز که میخواستم یک کپسول بخورم سبیل در خواهم آورد.

از آن روز  ،نوشته بود این دارو تا میزان دوازده مورد سوء نتیجه و احتمالاً مرگ نیز در بر دارد

خودم را بیشتر  ،ر نوع دارو را قطع کردم، چون فکر می کردم مدت کمی که زنده هستممصرف ه

  زجر ندهم.

وقتی یکی از دوستانم که خودش فلج بود به من  .مهمترین تغییر در زندگی من روی داد ،ده ماه بعد

تصمیم گرفتم من هم خام خوار بشوم.  ،گفت که با یک ماه خام خواری حالش خیلی بهتر شده است

 .خواران رفتمامید به باشگاه خامبا بدن کوفته و بیمار و نا ،آنهای روز بعد برای آشنایی با متد تغذیه 

با  .شدم وار مطلقتشویق شدم و بالاخره خام خ چند روز نیمه خام خواری کردم، روز به روز بیشتر

در بدن من رخ داده بود. موهای ابرویم که به کلی  معجزه ای ،خام خواری در مدت یک ماه اول

انرژی بیشتری برای راه رفتن یافته بودم، قدرت دید چشمانم زیاد شده  ؛آمد کم کم در می ،ریخته بود

یک روز روی سنگهای مرمر اداره مرکزی بیمه  بود و احساس میکردم که دوباره زنده شده ام.

در بدنم  تغییراتین دو ماه خام خواری چنان هم شد. با همااحساس میکردم که فلج خوا ؛زمین خوردم
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استخوان بندی تو »دکتر گفت:  ،رخ داده بود که وقتی دوباره از لگن خاصره و پاهایم عکس گرفتند

از آن ضایعات عمیق در بدنم اثری نمانده بود. من کلیه « از استخوان بندی من هم سالمتر است.

امروز بعد از دو سال خام خواری  مدارک و عکسهای قبل و بعد از خام خواری را نگه داشته ام.

راستم که بعد از عمل جراحی کاملاً عوض شده ام. در این مدت هیچ دارویی مصرف نکردم. دست 

های  کاملاً بی حس شده بود به حال طبیعی برگشته است. بدنم که بعد از شیمی تراپی پر از جوش

در این مدت بیست کیلو  .ها ناپدید شدند زیر پوست شده بود و به شدت درد میکرد خوب شد و جوش

اد خیلی فعال هستم. امیدوارم کار میکنم و در وقت آزدم. اکنون روزی هشت ساعت از وزنم کم کر

 «وقتم را با خوشحالی و سلامتی بگذرانم. ،در این زندگی تازه

 

 تهران - ۱۹۳۱جولای  ۲۵متولد .                                                   مریم نشان برجان

*** 



    181 
 

 

 )تصویر رنگی شده( سالگی ۱۰( در سن آوانسیان)فرزند   آناهید

 



 

سالگی 15تصویر رنگی شده ی آناهید، در   
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